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  تقديم به 

  شيفتگان آگاهي  و جويندگان حقيقت

  

  

  

  

                   

   .نويسندة واقعي اين كتابها كسي است كه بتواند رمزهاي عددي موجود در اين كتابها را رمزگشايي كند
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  پيشگفتار

اسلام ديني است كه پيروانش آن را بهترين، كاملترين و آخرين دين تصور مي كنند و براي 
اين  نظير گرچه. قائلند معجزاتي الهيمنشائي آسماني و كه منشور دين اسلام مي باشد آن قر

بسيار در دين اسلام بسيار ولي شدت آن  ،نيز ديده مي شود اديان ديگرپيروان  در اتتصور
اسلام،  ةمي دانند و خودشان را به واسط را باطلموجود اديان ديگر ، مسلمين .بيشتر است

   .گلهاي سرسبد عالم مي شمارند

معتقدند هرگز  در عصر جديد روشنفكران مسلمانعامه ي مسلمين چنين اعتقادي دارند ولي 
قرآن، تناقضات و اشكالات بسياري از جهات علمي، تاريخي، اجتماعي،  زيرا اينگونه نيست

است و هرگز نمي تواند كتاب  خود اعرابدارد كه نشان مي دهد ساخته ي دست ...  اخلاقي و
دو نمونه ي بارز از   شجاع الدين شفا  وعلي دشتي  مرحوم .باشد خالق و خداي اين عالم

آثاري  1است اين روشنفكرانند كه الحق تلاشهايشان در اثبات آسماني نبودن قرآن قابل تقدير
    ساختگي بودن قرآن را ثابت مي كنند ،كه اين دو بزرگوار از خود به جاي نهاده اند به عينه

به همين علت حكومت جمهوري اسلامي ايران آنها را كتابهاي ممنوعه اعلام كرده و 
استدلالات ايشان آنقدر قوي است كه اگر كسي بتواند با  .نويسندگانشان را مرتد خوانده است

روحي و تحول فكري خواهد را مطالعه كند بدون شك به انقلاب آنها انديشه اي دور از تعصب، 
  .رسيد

 چه بسا گروهي نوشته شدن چنين كتابهايي را به مفهوم ترويج بي اخلاقي و بي قانوني در
تنها هدف مقدسي كه . جامعه مي دانند ولي واقعيت امر اينگونه نيست كه ايشان مي پندارند

مدرن و مبارزه با  نويسندگان اين كتابها به دنبال آنند زدودن خرافات ديني از زندگي عصر
 دين، هر اندازه كه  برايصورت مي گيرد زيرا   جهان بشري دين در  به اسم  جناياتي است كه

 آن مي تواند  توليد اخلاق مي تواند مثمر ثمر واقع شود به همان اندازه و حتيّ بيشتر از
  احوال اوضاع و در را  امروز مصاديقشظلم و جنايتهايي كه  وزي باشد براي انواع بي اخلاقي،مج

                                                        
١

  )  شجاع الدين شفا(پس از هزار و چهارصد سال از كليني تا خميني،   تولدي ديگر،   ) علي دشتي(سال رسالت  23 
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  .كشورهاي اسلامي شاهد هستيم

علي دشتي  و شجاع الدين شفا   گر چه اشكالات و تناقضات قرآن بيش از آن چيزي است  كه
صه عرنوشته اند و جاي بررسي بيشتر هنوز هم باقي است؛ اما آنچه بنده جاي آن را در اين 

 ةاين دو نويسندآنچه را كه  .تناقضات نيستاشكالات و اين  بيشتربررسي مي بينم  خاليبسيار 
در هيچكدام ولي  استفقط ضعف ها، كاستي ها و تناقضات قرآن  ،بررسي كرده اند روشنفكر
مي دانند  معجزات قرآن به اصطلاح يا قوت  نقاط  را هاآن مسلمينلي كه مسائ بهيشان كتابها

 شناخته مي شود،قرآن  هاي اعجازينجنبه كه   موضوعاتي. اشاره اي نكرده و پاسخي نگفته اند
با محكم تر ساختن مي توانند بلكه ند نخنثي كرا  هر گونه منطق و استدلال آثار قادرندنه تنها 

مسلميني  نزد ،اشكالات و تناقضات قرآن براي رد دنباش كوبندهي جواب، باورهاي خرافاتي اسلام
   .يك طرفه به قاضي مي روندهميشه  كه

نيروي  ،سال سر پا نگهداشته 1400پر از ايراد و اشكال، مانند اسلام را  يك دينكه  چيزي
چيزي يك فرد اگر  .استعظيم خرافاتي است كه قسمت اعظم آن از معجزه پنداري ناشي شده 

و اگر هم  هد ديداد نخونعلمي آن را هر چقدر هم كه بزرگ باش ايرادات ،را معجزه بداند ديگر
نمي توانيم درستي اشكال از ماست كه اينها اشكال نيستند بلكه  :خواهد گفت ببيند

صد در صد از سوي خداوند نازل شده پس چيزي كه معجزه دارد  ،آنها را درك كنيم
دي كه عينك معجزه به چشم دارد سخن آري براي فر .نمي تواند اشكال داشته باشدگز هر

و تناقضات قرآن، آب در هاون كوبيدن است و هرگز هدايت پذير نيست مگر  گفتن از اشكالات
به يقين برسد كه قرآن چيزي به  و دروغين بودن معجزات قرآن برايش اثبات شوداول اينكه 

   .نام معجزه ندارد

سعي  »قرآن معجزات ةافسان« عنوان با نگارش اين كتاب با وحقير در اين مجال اندك  ةبند
 بودن قرآن را با معجزهپوشالي بودن تمام ادعاهاي  ،بزرگ اين خلأساختن  ضمن پر دارم تا
 »اعداد ةفسانا«و كتاب  با مطالعه ي دقيق اين كتاب. به اثبات برسانم منطقي يل علمي ودلا

هيچ معجزه اي در قرآن نيست و تمام آنچه با عنوان معجزات قرآن شنيده ايد خواهيد ديد 
از اين معجزه مردم با فريب دادن  سالهاست دكانداران اسلامي است كهگروهي از خيالپردازي 
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نزد اهالي منطق و جويندگان اميدوارم اين گام كوچك مثمر ثمر باشد و . سود مي برندسازيها 
   . حقيقت مقبول بيفتد

           1393 تابستان: بهزاد پوربيات                                                                                     
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  سخني با خواننده
تحت عنوان معجزه مسائلي كه گرامي برسانم  تن كتاب، بايد به اطلاع خوانندةقبل از ورود به م

  :در دين اسلام مطرح مي شوند دو دسته اند

                            ...ر و ائمه از قبيل شق القمر و به پيامبمعجزات منسوب : الف

  آيات و سوره هاي قرآنمعجزات منسوب به : ب

هار چمنسوب به قرآن  معجزات انواع و اقسام ندارند وليمنسوب به پيامبر و ائمه معجزات 
  :مي باشنددسته 

  فصاحت و بلاغت/4معجزات عددي             /3پيشگوييها           /2معجزات علمي           /1

است ولي از آنجا كه موضوع معجزات عددي  2و  1آنچه در اين كتاب مد نظر ماست موارد 
 »اعداد ةافسان« به اسمكتابي جداگانه ده تر از ساير انواع معجزات است آن را در بسيار گستر

كه به علاقمندان توصيه مي كنم حتما آن را نيز  )در آينده اي نزديك( مطرح خواهيم كرد
ولي » معجزات قرآن ةافسان«از فصلهاي  فصلي است »اعداد ةافسان« در واقع. دمطالعه بفرماين

   .خواهيم آوردآن را به صورت كتابي جداگانه  مباحث،حجم زياد به علت 

 چهارم فصل »استيضاح نبي« نيز به تفصيل در كتاب) فصاحت و بلاغت(چهارم مورد شرح 
محمد  منسوب بهعملي دلايل بطلان معجزات علاوه بر آن خوانندگان مي توانند  كه .است آمده

  .اين كتاب ببينندرا نيز در 
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  از باور كوركورانه تا كشف حقيقت
قبيل عصا  رفتيم معلم كلاسمان معجزاتي ازمدرسه مي  نوجوان بوديم و يادم هست وقتي هنوز

معجزات شگفت زده  شنيدن اين ازدانش آموزان  ما  و اژدهاي موسي برايمان نقل مي كرد و
      كلاسمان معلم  و چيست؟اسلام  پيامبرمعجزه ي  پرسيدروزي يكي از بچه ها  .مي شديم
 ما پيامبر معجزة :پاسخ داد ،عزيزي براي بنده هست ريف وبحث اين كتاب انسان ش ازكه جدا 

 از اعماق وجود هميشه در از آن روز به بعد. اين پاسخ به نوعي مرا به فكر فرو برد .قرآن است
 بي جواب مانده ال سالها برايماين سؤ !خودم مي پرسيدم مگر مي شود يك كتاب معجزه باشد

 .پاسخش را يافتمداشتم ي كه آن زمان به فهم با توجه و دبيرستان در اواخر دورة اينكه تا بود
 نوعي داراي قرآن  عددي كه نوشته بود نام اعجاز به بود بخشي ،دبيرستان درسيقرآن در 

 ةكلم :براي مثال .توان يافت نمي  كتاب ديگري نظيرش را هيچ كه دراست  رياضياعجاز 
     سال برابر روزهاي تعداد با  است كه دقيقاً  آمده بار 365 قرآن در ،روز معناي به »يوم«

      )ماهبه معناي ( شهر ةكلم و بار 24 »ساعت« ةكلم بار، 12 »امام« ةنيز كلم .مي باشد
  به شگفتي انسان را است و دنيا برابر تعداد مصاديقشان در همگي با تعداد اين كلمات .بار 12

سوره آمده  29 اول اين حروف در :بود حروف مقطعه نوشته  مورد همچنين در .ردوا مي دا
كه  دست مي آيد  هب  بشماريم عددي همان سوره  در اين حروف را يك از هر تعداد اگر .است

 به خود جلب مي كرد  بيشتر مرا اين موضوع نظر و. خواهد بودعدد نوزده  مضربهاي از مضربي
  .دمي نمو ا به معجزه بودن قرآن كاملترمر و يقين

تاب  آب و باو دبيرمان چندي بعد در بينش چهارم دبيرستان معجزات جالبتري خوانديم  
يك قرن است به كرويت  فقط بشر  :بود براي مثال نوشته .برايمان توضيح مي داد را آنها انفراو
 1400كه قرآن حالي در  پي برده و وجود نيروي جاذبه در آن خورشيد دور گردش آن به، زمين

گهواره  براي شما ار زمين: قرآن آمده در. ستده اات باخبر بواين موضوع ، از تمام سال پيش
اين  حركت كردن است و شتر وخاصيت گهواره  .قرار داديم شترزمين را چون  يا  و .قرار داديم
 المشارق و رب«  ةآي از نيز كروي بودن زمين .است كه زمين حركت مي كندمعنين حرف بد
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اگر زمين كروي نباشد . چندين مغرب خداي چندين مشرق و .استنباط مي شود» المغارب
ي جاذبه نيز آگاه وقرآن حتي از وجود نير .هرگز نميتواند چندين مغرب و مشرق داشته باشد

ي همان اين ستونهاي نامرئ .برافراشتيمي ستونهاي نامرئ با آسمانها را: بوده زيرا گفته است
   .شوند چشم ديده نميه است كه ب رات ديگركُ زمين و ةجاذب

 فوق العاده ثيري  أمن ت ديني ةروحي در ،شگفتي ساز موضوعات قبيل اين شنيدن و خواندن
مي گذشت  كه روز هر .معجزه مي ديدم بعد همه جاي قرآن را آن زمان به از .گذاشتمي 
روز برايم بيشتر ي قرآن هر شگفت فلذا مي شنيدم  جاهاي ديگر و تلويزيون اززات ديگري معج

آيات قرآن  در راز ساخت هواپيما ،هداز قرآن كشف شفيزيك كوانتوم  :گفتند ميلاً مث. مي شد
 كه  نهمين ماه  يازدهمين روز از .قرآن پيشگويي شده است در سپتامبر يازده ةقضي ؛وجود دارد

 گفتند  البته ميشمردم ديدم درست است  .قرآن قرار دارد  9 ةسور و 11 جزء نيز در  اش آيه
 كه اينها را ديگر ؛قرن حادثه و به علامت سال نيز هست قرآن  21 و حزب 2001 ةكلم

  ةگفت معجز چرا معلممان مي با خودم گفتم پس بگو يك روز .نشمرده قبول كرده بودم
اين موضوعات را در باور قلبي رسيده بودم   نه بهاين زمي خودم كه در !قرآن است اسلام  پيامبر
ين ا گوش از سراپانيز  آنها جلسات مذهبي براي شنوندگان سخنراني مي كردم و ات وهيئ

چون  و م نمي توانستم اكتفا كن اين مقدار حتيّ گاهي مي شد كه به .حرفها لذت مي بردند
   2.نيز مي كردم عجزه مي ديدم از خودم معجزه سازيمقرآن را نقطه به نقطه  همه جاي

 الات بسياري به ذهنم خطورقرآن ديدم كه سؤ زمان تناقضاتي در رمرومن به  گذشت و سالها
 پيشرفتهاي علمي، اجتماعي و فلاكت كشورهاي مسلمان و ديدن بدبختي و طرف ديگر از. كرد

از خودم  .ساخت تراخلاقي ممالك غيرمسلمان مرا كه هميشه به دنبال حقيقت بودم آشفته 
  در قرآن وجود، ساخت هواپيماراز كوانتوم گرفته تا  از ؛اين همه علم واقعاً اگرمي پرسيدم 

فقط   همگي اينها  عقب مانده اند؟  بدبخت و ، اين همه يدين چنينچرا صاحبان   پس دارد،
  تا اينكه سفري به اروپا برايم پيش آمد و همه را به چشم يقين ديدم  سؤالاتي بود در ذهن من؛ 

                                                        
٢

مي باشد و اين يك معجزه است زيرا لطافت حد وسط خشونت و نرمي  وليتلطفوسط قرآن  م مطابق مطالعات كامپيوتري كلمةبراي مثال مي گفت 
 .در حاليكه لطافت همان نرمي است و خيال من بود كه اينگونه تعبير مي كرد. كردن است
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 تمام تلاش و تحقيق خود را صرف كردم ،سرنوشت سازاين سفر  بازگشت از در .لمس كردم و
الات قرآن هرگز نتوانست به سؤ چون دين ولكن ل بيابم ا پاسخي قانع كننده براي اين مسائت

راهم  ،پا زدنهاي بسيار با دست و آرام كند كم كم و ي مرايحقيقت جوعطش  وبگويد من پاسخ 
  .شد از اعتقادات گذشته جدا

باز  گفتم حقيقت تركيبي از اين دو است ولي و بودا ديدم  بين اسلام و مايك دوره حقيقت را 
سال  دوبعد از طي  خلاصه تقريباً .وجود ندارد  حقيقتي اسلام اصلاً دربه اين نتيجه رسيدم كه 

بعدها كتاب . فكر كنممنطقي  عقلاني و و بگذارم كنار  طور كامل توانستم اعتقادات ديني راه ب
درآن  را خود افكار بيشتركتاب   با خواندن اين. آقاي دشتي به  دستم رسيد» رسالتسال  23«

اكثر موارد درست همان استدلالهايي را ديدم كه خودم به آنها  در خيلي برايم جالب بود .يافتم
 اين كتاب اطلاعات جديدي از اشكالات قرآن و نيز برخي موارد البته در .رسيده بودم
  ةمطالع .از خواندن آنها بسيار لذت بردم نمي دانستم و اختيارم گذاشت كه قبلاًتناقضاتش در 

كرده ام  درست  تخابانكه  راهي رسيدم  يقين به  ديگر  تقريباً شد تمام   كه سال 23 كتاب
از نو متولد شده  گويي دوباره . است دست بشربلكه ساخته ي  نيامدهخدا   از طرف است و قرآن

اجتماعي  منطقي و ،تناقضات و اشتباهات علمي  كه مرا به اين يقين مي رساندچيزي . بودم
  ديگر تولدي و نقد قرآن، سال 23 كتابقرآن بود كه عزيزان مي توانند بخشي از آنها را در 

 اصلاً حاضر كتاب در گفتن مطالبي از اين دست را آنها وي دوباره  من تكرار مطالعه كنند و
اين  قصد ما در با كتابهاي مذكور متفاوت است ومن موضوع كتاب  اصلاً چون لازم نمي بينم 
 تناقضات و ،قرآن است نه مطرح كردن اشتباهات اثبات پوشالي بودن معجزاتفقط  مجال اندك

   .كاستي هاي قرآن

در  معجزه  شبيه زهاييچي پسمنطقي است چرا  علمي و تناقضات و اشتباهاتاز  رقرآن پاگر 
با وجود يقيني  زيرا آزار مي دادهمان سؤالي است كه سالها بود مرا  قيقاًاين سؤال د؟ خود دارد

مي كرد و به  ورطه ي افتادن  در تناقض  بودن قرآن داشتم، فكرم را مشغول كه به ساختگي
 1400در  و  پيامبر خودش اين كتاب را ساخته اگرهميشه از خودم مي پرسيدم . مي كشاند

را چگونه در  19اين مضرب  ؟كجا مي دانست زمين كروي است از كردسال پيش زندگي مي 
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كجا  ازبرد؟ بكار ه ب »يوم« ةكلم بار 365 فقط  فكرش رسيدهه چگونه بقرآن جاسازي كرده؟ 
 بار كلمة 24 درست  كهساعت تقسيم خواهد شد  24شب به  روز ومي دانست در عصر مدرن، 

ت سازگاري قو نقاط همه با اين  ،قرآن در اشتباه تناقض وآن همه .. .و ؟بكار برده »ساعت«
 نمي توانيم  ما  خداست و قرآن كتاب   واقعاً نه يا ؟؟؟؟؟؟قعا معجزه كردهوا محمدآيا  .دنندار

خورشيد در است گفته  وكهف اشتباه كرده  ةدر سو كتاب خداست چرا اگر ؟؟كنيم؟درك 
م حضرت عباسش را؟ باور كنيم يا قسم خروسش را د !.!!!فرو مي رودچشمه اي گل آلود 

تا . فكرم مشغول بود ماًدائ كه روز مرا اذيت مي كرد آن قدر شب والات اين سؤ كدام؟؟؟؟؟
 مطلبي خواندم كه بسيار فرانسيس بيكنيك روز در كتاب روانشناسي اجتماعي از زبان اينكه 
    :نوشته بود .جالب آمد برايم

تعداد دندانهاي اسب باهم مجادله مي كردند  سر بر بودنفركه يك اسب پيششان  چندي روز
كودكي زيرك جلو . بين آنها شددا كرد كه تبديل به جنگ و دعوا ادامه پي اين مجادله آن قدر

اما اينها  ييم دندانهاي اسب فلان تعداد استگفت چرا دعوا مي كنيد؟ گفتند ما مي گو آمد و
ب اين كه ديگر كودك گفت خُ .ما حرف آنها را ندارند ورا قبول  آنها حرف ما. مي گويند نه

ببينيد حرف كدام گروه درست و دعوا لازم ندارد دهان اسب را باز كنيد دندانهايش را بشماريد 
ه اين حرف ب جنگ كشيدند و با خود گفتند چرا حاضران با شنيدن حرف كودك دست از .است
فكرتان ه اعتقاد داشتيد ب گفتيد ادي كه ميكودك گفت چون به تعد خودمان نرسيده بود؟ فكر

  .فكرتان مي رسيده له اعتقادي نبود بسأوگرنه اگر م .نرسيده بود

گرفتم و انگار نيرويي تازه  .ذهنم آمدبه رمعنا تلنگري پ كوتاه، حكيمانه و صةخواندن اين ق از
خره است اما بالأصفحه  چند قرآن نزديك هزار هر. قرآن كه كاري ندارد شمردن كلمات گفتم
چند ورق كاغذ برداشتم جدولبندي كردم، رديف  .حوصله به خرج دهم مي شود شمرد اگر

 ساعت، امام، ام، يومئذ،اي يومين، يوم،( را افقي كلمات رديف نوشتم و عمودي اسم سوره ها را
  )شهور اشهر، شهرين، شهر، ه،مائ

 كاملا  كلمات مذكور را خط مي كشيدم تا ورخودكار قرمز د با .به شمارشكردم ل شروع او زا
  بعد  سرانجام. كه داشت جلويش مي نوشتم كلمات را اين تعداد از هر  سوره هر .مشخص باشند
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چ هي ،)شهر( با كمال تعجب ديدم جز يك مورد و شمارش به پايان رسيد ،زحمت روز از چند
افراد مذهبي  تلوزيون و يا از ميبوددبيرستان خوانده  ي دوره با تعدادي كه در درسهاي كدام

دفعه  ل شمردم ولي هربار دوباره از اوپنج  حتي براي محكم كاري .نيامدند شنيده بودم جور در
   .بود قبلاًهمان شد كه 

 .بار 27 »اماي« .بار 3 »يومين«ي اش يعنو كلمات همخانواده  بار 374 به تنهايي» يوم« ةكلم 
اختلاف  و است با كمال تعجب بار 24 كه مي گفتند »ساعت« ةي كلمحتّ. بار 68 »ذيومئ«

به  » شهر« ةقط كلمف .بار 5 »همائ« ةكلم و بار 7 »امام« ةكلم  !!!آب درآمد بار از 47 فراوان
 »اشهر« بار، 4 »شهرين«همخانواده اش يعني كلمات  .مي آمد كه درست در شد بار 12 تنهايي

   3.بار 1» شهور« بار و 6

ها را به چشم خود ببينم بودن تمام آن دروغ قرآن بشمارم و آنكه اين كلمات را در از قبلالبته 
كلاهي به  به اين بزرگي باشد و يدروغ چون هرگز فكر نمي كردم .آنها بود فرضم بر درستي

 امكان نداردخودم مي گفتم دروغ به اين بزرگي هرگز  با. اين گشادي سرمان گذاشته باشند
ئتي قرا امثال كهماجراي اين اعداد معروف است  و آنقدر شده نوشته بسياريي چون در كتابها
 هب پس چگونه مي تواند دروغ باشد آن اشاره كرده اند تلوزيوني بهدر برنامه هاي بارها و بارها 

يعني نه تنها من بلكه هيچ كس . به فكر شمردن اين كلمات نمي افتادم هرگزنيز  علت همين
 كس چنين فكر مي كرد كه لابد ديگران شمرده اند و فكر نمي افتاد زيرا هرديگري هم به اين 

لوث روانشناسي اجتماعي  اين پديده دربه . را ديده اند پس دروغ نيست بودنشان درست
وجود بيايد هيچ كس اقدامي نمي كند چون   وقتي لوث مسؤوليت به. مي گويند ليتمسئو

كه آن ديگران هم  حالي ديگري اقدام كرده است در تك تك افراد چنين مي انديشند كه حتماً
روانشناس بزرگ  گوستاولوبونزيباي  اينجاست كه سخن را مي كنند و ردرست همين فك

» .نمي انديشد  وقتي همگان مي انديشند هيچ كس«گفته است  فرانسوي معنا مي شود كه 
  توجيهاتي چون فكر مي كردم ماجراي اين اعداد درست است پيش خودم  حسابروي همين 

   .داشتم كه جوابي بود براي معجزه نبودن اين اعدادآنها   براي

                                                        
٣

 .آورده خواهد شد» افسانه اعداد«كتاب  درآياتشان  ارند به همراه نام سوره و شمارةمتن آياتي كه اين كلمات در آنها قرار د 
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  ،قرآن در كلمه  يك تعداد اگر  :مي گفتم» بار 365  يوم« تعداد كلمة مثال در مورد   به عنوان
 در بار 90 ،شب معناي  به   »ليل« پس چرا دنياست دليل بر تعداد مصاديق خارجي آن در

شب   365 وروز   365در سال  مي آمد  چون بار  365  هم  بايد» ليل«  ؟است قرآن آمده 
  قرآن  ،يونس 5بقره  و  189مطابق آيات . ثانياً قرآن اصلا سال شمسي نمي شناسد. داريم

روز  355قمري سال  سال اسلام سال قمري است نه شمسي، و. فقط سال قمري مي شناسد
به تعداد مصاديقشان نيست؟ آسمان  ،قرآن دركلمات  سايرتعداد  ثالثاً چرا . روز 365است نه 

  .بار 2  م و گوش و دست و پا نيز هر كداممي شد و چش بار 7بايد 

گفتند مي اگر پنج بار مي آمد مسلمين . 20 هو ن 10ه ن ،است  5 هانگشت نيز تعدادش ن ةكلم 
 مي شد مي گفتند انگشتان دو دست و اگر دهاگر . انگشتان يك دست است ،ملاك شمارش آن

سه حالت  هر يعني در. را ملاك قرار مي دادند) دست و پا(مي شد تمام انگشتان بدن  بيست
 در پاورقيامام نيز همان توجيهي را داشتم كه  ةمورد كلم در. عددي است ةمي گفتند معجز

 4.دو مورد از كلمات آن در سوره هاي توبه و قصصمعناي منفي يعني . ه استذكر شد
خلاصه حتيّ اگر كسي اين كلمات را نشمارد و از دروغ بودن آنها هم بيخبر باشد باز هم 

لكن چيزي كه توجيه كمتري براي آن . جوابهاي قابل قبولي براي معجزه نبودن آنها وجود دارد
مضرب نوزده بودن حروف داشتم و نمي توانست كاملاً برايم قانع كننده باشد ماجراي 

تنها جوابي كه براي آن داشتم اين بود كه اين حروف ممكن است بعد از . ددر قرآن بو مقطعه
سوره اضافه شده باشند يعني اول حروف را شمرده اند بعد هر  29شكل گيري قرآن به اول 

كدام را كه تعدادش مضرب نوزده شده به اول آن سوره اضافه كرده اند كه البته اين جواب زياد 
    .برايم قانع كننده نبود

   
  

                                                        
٤

 )  41قصص، . (دعوت مي كنند اماماني كه به آتش جهنم ):ائمة يهدون الي النار(         )12توبه، . (امامان كفر ):ائمة الكفر( 
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   فصل ةمقدم

تمام آنچه را كه معجزه  و هيچ معجزه اي در قرآن وجود ندارد گفته شد نيز قبل از اين چنانچه
كه در اثر انگيزش يا در  ذهن ديانت مدار گروهي از مسلمين است پرداختة ناميده اند ساخته و

  . ندبه وجود آمده ا 5دلايل روانشناختيديگر  اثر اشتباه افكني هاي بافتي و

به  باشد قصد داريم معجزات علمي قرآن را مي نيز آن فصل  مهمترينكتاب كه فصل اين  در
   آنها رامعجزه نبودن  ،منطقي عقلي و دلايل علمي، همچون قبل با بررسي بگذاريم و بحث و

  يل روانشناختي ايجاد اين معجزات نخواهيم اين قسمت كاري به دلا در .به اثبات برسانيم
خود به خود ارتباط معجزه دانستن  ،باحثماين  ةعميق و ريزبينان ةبا مطالعشما ا زير داشت

تمام سعي مان  ما. خواهيد دانست» روانشناسي دين«كتاب اين آيات را با بحثهاي روانشناختي 
 معجزه مطرح مي شوند اشاره كنيم و اين است كه بتوانيم به تمام آياتي كه تحت عنوان بر

 اين باب فعال است مسلمين هميشه در قلم نيندازيم لكن چون ذهن معجزه ساز چيزي را از
 به هر .اين كتاب نيابيد ساخته شود كه بحث آنها را در اتمام اين كتاب معجزاتي بعد از شايد
 اشاره نخواهيم كرد كه اصلابه آياتي فقط  وما وظيفه است انجام مي دهيم  چه برآن صورت

 زيرا خارق العاده فرض كنند را گروهي ساده دل آنها گرچه .ربطي به معجزه بودن ندارند
  .آب در هاون كوبيدن است موردشان اتلاف وقت و هرگونه بحث در

  

  

                                                        
٥

 .براي آشنايي با اين دلايل روانشناختي بايد به كتاب روانشناسي دين مراجعه كنيد 
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  زمينكت حر
    

چهار مورد از با نسبت دادن  مسلمين .حركت است چرخش و زمين به دور خورشيد در ةكر 
به دور  از حركت زمينش، يسال پ 1400 قرآن ، ادعا مي كننداين موضوع آيات قرآن به

  .مطلع بوده است خورشيد

اثبات  براي. است... مورد ادعاي ايشان، تشبيه زمين به اموري همچون شتر، گهواره و آيات 
ادبياتي يك بحث  بايد وارد نخست تشبيهات هيچ ربطي به حركت زمين ندارنداين  اينكه
از خوانندگان محترم درخواست دارم  .تا خواننده با واقعيت تشبيه و انواع آن آشنا شود بشويم

 قرار كه مورد بحث نيز در اكثر آيات بعدي نچو .كنند دقت تمام مطالعه را باكوتاه اين بحث 
آيات  درما استدلالات  اكثردرك . داشتخواهند گرفت به اين بحث ادبياتي اشاره خواهيم 

اگر كسي اين بحث را به  .فهميدن همين بحث ادبياتي است ياد گرفتن و لازمه اش ،بعدي
  .هم به خوبي درك كند خوبي متوجه نشود شايد نتواند منظور واقعي بنده را

دو . چيزي به چيزي ديگر تشبيه مي شوددر تشبيه  .تشبيهبا عنوان   است  در ادبيات بحثي
  :جور تشبيه وجود دارد

  

   تشبيه صريح

   :صريح  يا روشن گفته مي شود به آن تشبيه علت تشبيه مشخص باشداگر 

كاملا  در اين جملهعلي به دريا شدن تشبيه  علت     »مانند درياستدر سخاوت  علي«
چيزهاي ديگر به دريا تشبيه نشده  ياثروت در علم، صبر، علي  پس. )سخاوت( است مشخص
علي سواد هم نداشته باشد ولي بالاخره  شايد اصلاً .است منظوربلكه فقط سخاوت علي است 

اين نوع تشبيه بهترين نوع تشبيه است زيرا كوچكترين ابهامي در آن نمي  .سخاوتش زياد است
  .درياست اند كه علي از چه جهت مانندم
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   تشبيه بليغ

   »درياستعلي «     :گفته مي شود بليغبه آن تشبيه  علت تشبيه مشخص نباشداگر 

بد ترين  بهم ترين وماين نوع تشبيه . علت تشبيه علي به دريا در اين جمله مشخص نيست
معلوم نمي كند علي از چه جهت  گذارد و زيرا خواننده را كاملا سردرگم مي .است نوع تشبيه

 مثل دريا هميشه طوفاني و آيا ؟آيا علم زيادي دارد است؟ آيا ثروتش زياد .مانند درياست
هرگز مثل دريا آلوده نمي  آيا جنبه اش زياد است و درياي ثواب است؟ آيا مضطرب است؟

   ... ي ديگرآيا انهزار و شود؟

ند براي مثال اگر كسي بهتر است كه مقصود خودش را واضح بيان مي ك از آن روصريح  تشبيه
صبر فراواني  ،شنونده مي فهمد كه منظور از دريا  »درياست صبر و بردباريعلي در «بگويد 

  .نبايد او را با ميلياردرهاي شهر اشتباه بگيريم بنابراينعلي است 

  : نكتة مهم

در جمله  مواقعي وجود دارد كه مي توان  ولي علت تشبيه مشخص نيست بليغ تشبيهدر  گرچه
  .                                   به مثال زير توجه كنيد. علت تشبيه را تشخيص دادآن يا جملات بعدي 

  »پس هر سوالي كه داري مي تواني از او بپرسي .علي درياست«

مشخص كاملا  آنگونه علت تشبيهي ذكر نشده ولي جملة بعدي هيچ   علي درياست ةجملدر 
مي فهمد  به راحتي جمله را بخواند ناي كس هر. لي از چه جهت مانند درياستد كه عكن مي

  .ستا علم و دانش دريايعلي است يعني علي علم زياد بودن  گويندهمنظور 

پس اگر چند سال بعد علي ت تشبيه شدن علي به دريا را كاملا مشخص كرده دوم علّ جملة
به اشتباه معجزه  هيچ كس حق ندارد اين حرف بنده را .پولدار شودبسيار  و گنجي بزرگ بيابد

زيرا چند سال پيش مي گفت علي  ،گوستغيب واقعاً ،آقاي پوربيات« :بگويد بداند وو پيشگويي 
مربوط سراسر ما  جملة .زيادي ثروتشنه  علي بود علمزيادي  ،اين دريامنظور ما از » .درياست

   .نيستدر آن  ثروت و گنج يا كوچكترين بحثي از پول و  علي است علم و دانش به
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  اول ةآي

  جعلَ لكَُم الأرض ذلَُولاً فَامشُوا في منَاكبهِا وكلُُوا منْ رِزقه وإِليَه النُّشُورهو الَّذي 

خدايي كه زمين را براي شما مانند شتر قرار داد پس در پستي بلنديهايش به  ستاو
  )15ملك، . (راه بيفتيد و از رزق و روزيهايش بخوريد

چون شتر چيزي  تشبيه كرده و در اين آيه زمين را به شترقرآن «معجزه تراشان مي گويند 
قرآن . خداوند اين است كه زمين نيز حركت مي كند است كه حركت مي كند پس منظور

سال پيش از كجا مي دانست زمين حركت مي كند در حالي كه علم نجوم به تازگي آن  1400
وجوه گوناگوني براي  ،طبيعت مظاهر ديگر دريا و درست مثل شتر نيز ».را كشف كرده است

  :دارد كردن تشبيه

  زندگي در بيابان  -1

  داشتن هيكل گنده اما فهم و شعوركم -2

  روزي براي مردم و رزق و دادن شير -3

  و يكنواخت راه رفتن درست -4

  )كينه ي شتري( عميق داشتن كينة -5

  )كوهان( داشتن بدن ناهموار -6

  ........... و برابر تشنگي صبر زياد در داشتن تحمل و -7

به نظر شما چه   »بهرام مثل شتر است«گويد  باگر كسي  ،همه وجوه تشبيه حال با اين
تحمل زيادي در برابر تشنگي آيا منظورش اين است كه بهرام  ؟دارد منظوري از اين حرف

فقط هيكل  شعور ندارد و ه هيكل گنده اي دارد اما اصلا عقل ويا اينك) مخصوصيت هفت( ؟دارد
  ما مشخص مي شود  وقتي بر ،منظور گوينده از اين تشبيه). خصوصيت دوم(؟ بزرگ كرده است
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   :توجه كنيم تشبيه  بعدما ةكه به جمل

   .هرگز به او فحش ندهيدمواظب باشيد پس بهتر است است  بهرام مثل شتر

 برابر تشنگي داردتحمل زيادي در نه  گنده است و  شنه هيكل بهرام  اينجاست كه مي فهميم 
  )مخصوصيت پنج( .آدم پر كينه اي استبلكه 

مي  بر خدمتتان عرض شد  تشبيه شتر  و  دريا  تشبيه  ه به توضيحاتي كه در موردتوجبا 
تا تيزبينانه تري آن را مي خوانيم  دقت اديبانه و اين بار با و لك م سورة 15 گرديم به متن آية

صيات هفتگانه اي است كه در شتر، كداميك از خصو  منظور قرآن از تشبيه زمين به بفهميم
  . اشاره كرديمپيش  صفحة

بلنديهايش به پستي  كه زمين را براي شما مانند شتر قرار داد پس درخدايي اوست 
  .روزيهايش بخوريد رزق و از راه بيفتيد و

استهمان تشبيه بليغ است يعني گفته زمين مانند شتر ل آيه قسمت او.  

   ،زمين را براي شما مانند شتر قرار داديم

بفهميم قرآن زمين را از چه جهت به شتر تشبيه  تا ذكر نشدهاينجا  درهيچ علت تشبيهي 
   :كرده اند تشبيه را براي خواننده مشخصو علت جهت  ولي جملات بعدي آن كاملا كرده

   .روزيهايش بخوريد رزق و از بلنديهايش به راه بيفتيد و پس در پستي

 داشتن پستي بلنديجهت  مشخص مي كند كه قرآن زمين را از به طور واضحهمين جمله 
 ،به شتر تشبيه كرده  ،مردم براي ) خصوصيت سوم( روزي دادن رزق و و )خصوصيت ششم(

   .ندارد يا چرخش زمينهيچ ربطي به حركت  پس

 حتي روغني كه در. براي اعراب عربستان است خصوصاً روزي  و  رزق شير شتر نوعي و گوشت 
          كه هم جنبه ي خوراكي دارد و روزي است نوعي رزق و ذخيره مي شود كوهان شتر

   .ددهروزي مي  شما رزق و بهمثل شتر  نيززمين  آيه مي خواهد بگويد. هم استفاده هاي ديگر



 

22 

 

ل شير شتر از شكم زمين چشمه هاي آب مث. دنين به عمل مي آيحبوبات از زمو انواع ميوه ها 
حيوانات  منابع غذايي مهمي براي انسان و ،كوههاي زمين نيز مثل كوهان شتر. مي جوشند

  ... ي آب معدني وچشمه ها انواع سبزيجات، قارچهاي كوهي،  از قبيل .توليد مي كنند

  

ولي  بيان كردهكاملا واضح  ،را از تشبيه زمين به شتر شمنظور خود ،دوم ةجمله در يآ
 دوم آيه را كاملا نديده ةجمل ،يدين هايانگيزش شنا وآمسلمانان معجزه ساز تحت تاثير بافت 

يعني  .كند ت كه زمين مانند شتر حركت ميگويند منظور خداوند اين اس مي مي گيرند و
   . كردن علي در ده سال بعد كه عرض كرديم همان ماجراي گنج پيدا عين

عرض كنيم مگر نمي گوييد قرآن خدمت اين عزيزان بايد جدا از دلايلي كه در بالا گفته شد 
آسمان  دراز جهت حركت خدا اگر واقعا مي خواست زمين را  بلاغت است؟ كتاب  فصاحت و

مي آسمان تشبيه  ه اي درجاي شتر به پرنده زمين را ب به چيزي تشبيه كند آيا بهتر نبود
روي دو ؟ شتر به شتر زيباتر است يا به پرنده صحيح تر و ،زمين در آسمانحركت تشبيه  د؟كر
در حالي كه زمين مثل پرنده در هوا كند به خاك صحرا حركت مي  با تكيهو  مي ايستد پا
بيشتري دارد يا بلاغت  فصاحت و ،شتر تشبيه زمين به . نداردبه هيچ جايي تكيه  ق است وعلّم

  .خودتان قضاوت كنيد ؟آسمان در حال پرواز در تشبيه زمين به پرنده ي

  

  دوم ةآي

  )6نباء، (آيا زمين را براي شما گهواره قرار نداديم           ألََم نجَعلِ الأرض مهادا

  )53طه،. (داد كسي كه زمين را براي شما گهواره قرار        الَّذي جعلَ لكَُم الأرض مهدا
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 نوشتة  جاويد و اعجاز جاودان زندة  با عنوان  دستم رسيد به  چند سال پيش كتابي 
 اين كتاب  بحث  از حركت زمين  و 31 صفحةدر . 1359چاپ  مهندس محمد علي سادات 

لكن مهندس . سوره ي ملك بود كه شرح آن را بطور مفصل ارائه كرديم 15 ةمعجزه شمردن آي
  .سادات پا از اينها فراتر گذاشته و آيات ديگري را نيز به حركت زمين نسبت داده است

حركت  ،تنها خاصيت گهواره مهندس مي گويد. زمين را به گهواره تشبيه كرده اند فوق، آيات
جناب اين بدون شك  .اين است كه زمين حركت مي كند بنابراين منظور قرآنست وكردن ا

هرگز معناي گهواره را حركت  د زيرا اگر مي دانستات نمي دانادبي علم تشبيه و مهندس اصلاً
  :بايد خدمت ايشان عرض كنيم. قلمداد نمي كردزمين 

و  چپ به تكان خوردن حركت كردن نيست بلكه مي بينيم   در گهوارهچيزي كه ما  : اولاً
نقطه ي  ير كردن در يك مسير مشخص و رفتن از يك  نقطه  بهحركت يعني س. راست است

زمين . باشد به آن حركت چرخشي مي گويند) طواف(زدن  اگر به صورت دور يراين س. ديگر
تكان مي خورد و  و راست  فقط به چپ  نيز همين حركت چرخشي را دارد در حاليكه گهواره

آن را كتاب  اگر قر. چرخش يا حركت در يك مسير نيستهرگز  خوردن در يك جاي ثابت تكان
. مي دانيد از فصاحت و بلاغت قرآن بعيد است چنين تشبيه غلطي انجام دهد فصاحت و بلاغت

هم در  مي چرخد و شور خودچرخش يك چرخ گاري است كه هم به د  حركت زمين شبيه
حركت زمين را به مردم   ،با يك تشبيه  مي خواستقرآن اگر  پس. سير مي كند ،يك مسير
  .گهواره  بايد آن را به چرخ گاري تشبيه مي كرد نه ،بفهماند

زمين بدون كوچكترين تكان خوردن نسبت به چپ و راست، حركتي چرخشي انجام مي دهد و 
مين حال اگر مطابق نظر اين مهندس خيالباف تشبيه ز. اين حركتش نيز كاملا منظم است

ضد علمي خواهند باطل و اين آيات كاملا زمين به گهواره را از جنبه ي حركتي آن نگاه كنيم 
  .بود زيرا زمين هرگز مانند گهواره به چپ و راست تكان نمي خورد

 مهمترين خاصيت گهواره. تكان خوردن يا حركت كردن نيست ،خاصيت گهوارهتنها  :ثانياً
   گهواره ها در طول زمان دائماً تغيير شكل . براي كودك است پرورش بودن محل رشد و
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اما تنها چيزي كه در گهواره هميشه  .چه در شكل ظاهري شان چه در نوع حركت و. مي يابند
. اصلا تغيير نمي يابد محل رشد و پرورش بودن آن براي كودك است تا ابد ماندگار است و و

حدي است كه امروز ديگر گهواره اي به آن معنا وجود حركت گهواره ها تا به  تغيير شكل و
در . جاي خود را به مهد كودك هاي پيشرفته داده اند همگيفلزي  ندارد و گهواره هاي چوبي و

...  مهد كودك هاي امروزي انواع تفريحات كامپيوتري، اسباب بازي، سرسره، نقل شعر و قصه و
ن به تكان خوردخاصيت ) گهواره( مهد  ،دپس چنانچه مي بيني. براي كودكان موجود است

را نه تنها حفظ  محل رشد و پرورش بودنولي خاصيت   را از دست داده چپ و راستش
آنجا كه محل رشد و  از. ساخته است نيز بلكه آن را به انواع روشهاي مدرنيته گسترده تر  كرده

ولي تكان   وجودي گهواره است، تا ابد ثابت مي ماند  فلسفه ي خاصيت ذاتي و ،پرورش بودن
پس . از بين مي رود خوردن چون خاصيت ذاتي اش نيست در طول زمان عوض مي شود و

تنها خاصيت گهواره را حركت آن ذكر كرده در اين استدلال نيز  ،جناب مهندس سادات كه
  . راهه رفته اندبه بي راه از و   اشتباه شده همچون استدلالات قبلي شان دچار

   :شتر وجوه زيادي براي تشبيه دارد گهواره نيز همچون دريا و  :ثالثاً

كودك بودن  كنايه از -3تكان خوردن  -2آسايش بودن  محل رشد، پرورش و -1
   ... شكل ظاهري گهواره و -4. كسي كه درون گهواره مي نشيند

پس  بايد از مهندس  ،ذكر نكرده  زمين به گهواره وجه شبهي براي تشبيه  قرآن هيچ خود 
محل  علت اين تشبيه،اين تشبيه، حركت است و  كجا مطمئنيّد منظور از سادات پرسيد از

   ؟نيست انسانبراي  زمين رشد و پرورش بودن

گفت قرآن هيچ منظوري از اين تشبيه ندارد زيرا هيچ گوينده اي به طور مسلّم هرگز نمي توان 
  ،درست و چه غلط  هر تشبيهي چه چيزي ديگر تشبيه نمي كند وچيزي را به  ،بدون منظور

حال با كمك  گرفتن  از ديگر آيات مي خواهيم به اين منظور . براي  خودش دارد  علتيحتماً  
  . قرآن پي ببريم

  شما را زوج آفريديم ؟ وكوهها را مانند ميخ نداديم؟ و قرار گهوارة شماآيا زمين را 
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داديم و  قرار پوشش گذاشتيم و سياهي شب را مثل يك  شما آرامش ةرا ماي خواب و 
و  هفت آسمان بالاي سرتان ساختيم  روز را براي كسب معاشتان مقدّر كرديم و

 فرستاديم تا حبوبات و برايتان آبي گوارا  افروختيم و از ابرها  چراغي مانند خورشيد
  )15تا  6نباء، (. گياهان را برايتان برويانيم

پديده هايي مي كنند كه مربوط به آسايش و  بعد از اين تشبيه دقت كنيد سخن از به آيات اگر
. .. و ، لباسپوشش، رشد و پرورش انسان است مثل جفت خلق شدن زن و مرد، خواب، آرامش

. شب را به پوششي تشبيه كرده كه روي زمين كشيده مي شود قرآن سياهيچنانچه مي بينيد 
مفهوم آسايش  ،عبارات خواب، آرامش، و پوشش در اين آيات كودك است وگهواره محل خواب 

د كودكاني هستند كه درون گويي انسان ها مانن. را براي انسان تداعي مي كنند و پرورش
مي روند و خداوند كه مانند مادري مهربان عمل مي كند   زمين به خواب ناز فرو گهوارة

  .كشد تا راحت تر بخوابندسياهي شب را مثل يك پتو روي آنها مي 

براي تشبيه زمين به گهواره ذكر نكرده ولي اين تعابير كه در آيات  علتينباء هيچ  6 ةچه آي گر
به  انسانبراي محل رشد و پرورش بودن جهت  بعدي آن آمده  نشان مي دهند زمين از

گهواره تشبيه شده و كنايه اي است به انسانها كه همگي كودكان اين عالمند و خداوند، رب يا 
حضرت مولانا  6همان مربيِّ آنهاست كه ايشان را در گهواره ي زمين مي پرورد و مي خواباند

        :مي فرماينددر اين باره جلال الدين رومي 

  بر طفلان فشاند  خواند          شير در گهواره حق تعالي اين جهان را مهد           
  

محل رشد و پرورش بودنش براي  از جهتمولوي در اين بيت، علاوه بر تشبيه زمين به گهواره 
 انيما انسانها كودكپس تمام  ون گهواره  محل نگهداري كودك استانسان، تصريح  مي كند چ

  .شيرخوارگان ابديتيم كه هستيم

  

                                                        

  .اهل و عيال خدا هستندمردم . چنانچه در احاديث نيز آمده است الخلقُ عيال االله ٦
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  مسو ةآي

فَاتًا ألََمك ضلِ الأرعَاتًا ﴾25﴿ نجوَأمو اءي26﴿ أَح﴾   

  مردگان را و زندگان را؟. قرار نداديم) احتياجات كفايت كنندة(كفايت  آيا زمين را

حركت كه هم  استمرسلات معجزه اي  سورة 26 و 25آيات  معتقد است مهندس سادات
  .آن را ةنيروي جاذب  هم را مي رساند و زمين

معني شده »مركز اجتماع بشر«و در برخي ديگر  »كفايت كننده« در تمامي تفاسير فاتك. 
كافي  مي خواهد بگويد زمين براي برآورده ساختن احتياجات بشر كاملا مشخص است آيه

زندگان از . براي مردگانچه  و زندگانآن موجود است چه براي  همه چيز درزيرا است 
آنها به  آلودگي و تعفن دفن شوند تا خاك آن مردگان درنعمتهاي آن استفاده مي كنند و 

را به چه چيزهايي  سادگيحال ببينيد جناب مهندس آيه اي به اين  .زندگان سرايت نكند
  :علمي ساخته استو بزرگ  دو معجزة ،از آن چگونه تفسير كرده و

  :معجزة اول

كه براي آن ذكر شده سرعت  ديگري ياز معناها .كفات معاني ديگري نيز در زبان عربي دارد
حركت سريع زمين  اين كلام، از . »داديم قرارزمين را سرعت « دمي گوي 25آية  .مي باشد

   .پرنده در آسمان استخراج مي شود مانند پرواز سريع يك

  :معجزة دوم

   زندگان حفاظت  از مردگان و اين پرواز سريع،در زمين منظورش اين است كه  نيز 26 آية
نيروي  ن به همراه حركتش به دور خورشيد،زمي اين يعني ونشوند  رهاتا در فضا كند  مي

  !!!!!!.نيز دارد جاذبه

همگان  وقتي پاي دين به ميان بيايدمهندس نمي شناسند  پزشك و ،تلقينات و تعصبات دين
مهندس به هر قيمتي كه شده . به هم ربط مي يابندمسائل  بي ربطترين اسير توهم مي شوند و
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گرفته و » سرعت«علمي بسازد براي همين كفات را به معناي  مي خواهد از اين آيات معجزة
پرواز (حساب كرده در حاليكه چنين معنايي  آسمان سرعت پرواز پرنده درسرعت را هم 
كفات در هيچ فرهنگ لغتي وجود ندارد و مهندس دچار  براي كلمة) آسمان سريع پرنده در

همان اشتباه تاثير بافت آشنا بر شيء آشنا شده كه آن پزشك مسلمان در بحث شاهرگ به آن 
  )فصل معجزه و خرافات. روانشناسي دين(.دچار شده بود

  ةاست آي پرنده تشبيه زمين به پروازمرسلات،  25 ةبگوييم آي بالفرض تخفيف قايل شويم و
 زندگان حفاظت مي كند تا  و  از مردگان  زمين است قيد شده أَحياء وأمَواتًا چه؟ كجاي 26

 تعبير حفاظت كجاي اين آيه است؟ ؟آن وجود نيروي جاذبه در زمين استاز  منظور بگوييم 
      . هم ببينيم نشان بدهيد تا ما

ل امثبراي . ندمعني مختلفچندين  دارايكه  داردوجود ي كلمات  تمامي زبانها بدون استثنا در
  :فارسيزبان  در شير ةكلم

  .رنگ سفيد -4        نوشيدني شير -3       جنگل شير-2       آب شير - 1

 سليقه  شير را به ميل و ي توانيم كلمةما هرگز نم پس اين كلمه چهار معني گوناگون دارد
 توجه كنيم تا آن و كلمات ديگر به سياق جمله بلكه بايد معنا كنيمدر يك جمله خودمان 
  :براي مثال. است معني چهار ايناز  شير در آن جمله به كدام يك ةببينيم كلم

جمله بفهميد منظور طرف كدام اين شما بايد از سياق   »حمام ببند به لولة شير را بياور و«
جنگلي  يا يك شير مغازه بخريداز  نرويد يك پاكت شير گاو و است كه از شما مي خواهد شير
نشان مي » و ببند حمام، لوله«سياق جمله يعني كلمات  اگر دقت كنيد. غ وحش بياوريداز با

 جنگل، شير( معناي ديگر شير يعنيسه از  هيچ يكزيرا  آب است شير ،دهد منظور گوينده
در جمله كه كدام را  هر و اين جمله جور در نمي آيدسياق با  )رنگ سفيدنوشيدني و  شير

    .ي كاملا به هم مي خوردمعنايبگذاريم تركيب 

جزو كلماتي است كه » شير« درست مانند چنانچه گفتيم كفات به معني سرعت نيز هست و
   26  و 25  آياتو   نيندازيم زمين  روي آقاي مهندس را   حال اگر . معني دارند  يك  بيش از
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  :چنين مي شودترجمه معني كنيم ) سرعت(كلمه  ينرا با هممرسلات 

  زندگان؟  براي  و  مردگان براي  نداديم  قرار  سرعت زمين را   آيا

 درگونه كه همان !خوردهم مي  كاملا به و ساختار دستور زباني آن  مفهوم جمله  مي بينيد كه 
با  تناسبي  سرعت هيچ نداشت اينجا نيز حمام لوله يبا تناسبي  هيچ گاو  شيرمثال بالا 
 را شير شير آب يكي  كه  وي اين افرادد مي دهد هر  نشان بي تناسبي  اين ندارد و  مردگان

 كفات در پس .اشتباهند پندارد سخت درمي   سرعت ديگري  كفات را كند و گاو معني مي
ي هم كه جناب سادات آن را حفاظت آن نمي تواند به معناي سرعت باشد و هرگزآيه  اين دو
پس مجبوريم براي  حتي كوچكترين نشانه اي نداردآيات جاي اين كزمين خوانده هيچ  جاذبة

قبل به سياق جملات توجه  حةصف مثال شير در مانند اينكه معناي واقعي آيات دستمان بيايد
   .كنيم

اين دو  دركه معناي كفات  مي يابيد در خوب دقت كنيد مرسلات 26 و 25اگر به سياق آيات 
كاملاً با مفهوم جمله  است كه فقط اين معني زيرا است احتياجات بشر كفايت كنندةهمان آيه، 
در  كهاست  ياسم مصدر كفات .دو نقش مفعولٌ لاًجله دارند هر امواتاً احياء و. ور در مي آيدج

 قاعده معناي آيات دومطابق اين  معناي كفايت كننده مي دهدو فاده شده تاس نقش فاعل
   :چنين مي شود

   ؟براي زندگان مردگان و براي. قرار نداديمكننده آيا زمين را كفايت 

    ن براي زندگان زميامكانات  اين معني كاملا با سياق ديگر كلمات تناسب دارد زيرا مي گويد
    دفن  شخاكمردگان نيز در و اسباب زندگي دارد  براي زندگانزمين  .مردگان كافيست و

حرف ت گفتن كفا بعد ازبلافاصله  د زيرانييد مي كنتأاين مطلب را  آيات بعدي نيز .دونشمي 
گوارا به ميان مي آورد يعني مي خواهد  آبهاي شيرين و و در زمين از وجود كوههاي بلند

     .كفايت مي كند ندارد وهم كاستي  وكم  ،استهيراحتي بشر در زمين م اسباب زندگي و بگويد

 دو ،آن از مرسلات سرعت معني مي كند و 26 و 25در آيات  كفات را ةكه كلم مهندسي
 است كه پزشكيزمين استخراج مي نمايد درست مانند  ةجاذب علمي به نامهاي حركت و ةمعجز
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او براي گ خوردن شير ةفايد حاكي از  »به لوله ي حمام ببند و را بياور شير« ةجمل مي گويد
ثابت  علم !!!!!!!حرف مي زند »شير و حمام«زيرا از است  حمام كردنبعد از  آرامش اعصاب

 آرامش اعصاب بسيار نوشيدني هاي خنك براي بدن و و خوردن شيراستحمام،  بعد ازكرده 
   .است مفيد

بي ربط  و  رفته  به حاشيه   حقيقت ةاز جاد كامل به طور اين استدلالاتدر  جناب سادات
 اگر خداوند .است ي كردهتفسير به رأبه  قول  خودشان داده يا ترين مسائل را به هم ربط  

 دكلمه اي مانن لااوزندگان محافظت مي كند بايد  مي خواست بگويد زمين از مردگان و واقعاً

ثانياً .قرار مي دادحافظ را در آيه ي  صورته لام مي گرفتند ب الف و دو هربايد  امواتاً و احياء 
مكارم  فولادوند و مفسراني چون الهي قمشه اي، مترجمان و .والاموات ءحافظ الاحياي

را نگاه كنيد كفات را كفايت فلذا اگر ترجمه هايشان  قواعد را مي دانندشيرازي به خوبي اين 
قريب به همين  تنيازهاي بشر معني كرده اند اگر معناي ديگري هم ببينيد چيزي اس كنندة

هيچ معناي عقلاني ديگري نمي  اين زيرا غير از )بشرل مركز اجتماع مث(مضمون نه چيز ديگر 
 عقلاني و آدم عاقلي هم كه كمي زبان عربي بلد باشد اين معني را هر .حمل كردتوان برآن 

با حركت  آوردن اين آيه  آقاي سادات براي جور در ذهن معجزه سازلكن  درست خواهد ديد
 .است درآوردههمان معنا  هم از ديگريمعاني  وتمام قواعد عربي را به هم ريخته  ،زمين

كتاب ايشان مراجعه كنند خودشان خواهند ديد كه  33 و 32 صفحات اگر به خوانندگان عزيز
 سر جملاتش در برخي  خواننده  كه  آن قدر ،شده در اين پاراگراف به پريشان گويي دچار وي
  . گم مي ماند در

  

  مچهار ةآي

  جامدةً وهي تَمرُّ مرَّ السحابِوتَرَى الجْبِالَ تحَسبها 

  )88نمل، (. جامد تصوركني در صورتي كه مانند ابر حركت كنند كوهها را بنگري و و
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كه حرف از حركت كوهها مي زند به حركت زمين به دور خورشيد را نيز اين آيه جناب سادات 
 32 ةصفح(ست ت زمين به دور خورشيد او مدعي است منظور از آن حرك نسبت داده
دچار تناقض گويي بسيار بزرگي شده  مورد قبل مهندس سادات در اين آيه نسبت به .)كتابشان

لات و تناقضات ادعاي اشكا. را اينجا پنبه كرده است مرسلات سورة و تمام رشته هاي خود در
   :وي از اين قرارند

معناي  به كفات  كلمةمعتقد بود ألََم نجَعلِ الأرض كفَاتًا  همين آقاي مهندس قبلاً در آية -1

وي مي گفت اصطلاح . براي آن داده بود مانوُر سرعتو نيم صفحه  است» پرواز سريع«
در آسمان را بيان مي كند و ) ثانيه در كيلومتر 30(سرعت سرسام آور حركت زمين » كفات«

نه تنها از حركت زمين بلكه از سرعت محيرالعقول آن هم باخبر بوده  ،قرآن نشان مي دهد
كه به مفهوم  تشبيه كردهكفات  زمين را بهاست از آن روست كه در كمال صراحت و روشني 

  ).كتابشان 32 ةصفح( .سريع در آسمان است پرواز تيز و

ست بسيار آهسته، ا آن حرف مي زند حركتي نمل از سورة 88 ةآي) حركت كوهها(حركتي كه 
حركت ابر آن قدر آهسته است كه . شده استكه آهسته بودن آن به حركت ابرها تشبيه  آنقدر

بپرسيم شما چگونه  مهندسحال بايد از  .انسان بايد چند لحظه دقت كند تا حركتش را ببيند
 ،و مدعي هستيد هر دو آيه نمل يكي مي دانيد سورة 88 ةيرا با آ مرسلات ةسور 25 ةآي

به قول (در حاليكه يكي  ؟؟زمين به دور خورشيد را اثبات مي كنند و معجزه هستند حركت

حركتي بسيار  و ديگري از )26 مرسلات،(حرف مي زند  سرعتي محيرالعقولاز  )خودتان
 ةسور 88 ةتوضيح آيمهندس براي اينكه دچار اين تناقض نشود در ؟؟؟ )88نمل، ( آهسته
شايد هم  ابرها  نكرده، آهستة بسيار كوچكترين اشاره اي به سرعت) كتابش 32 ةصفح(نمل 

تنها كاري كه در اين آيه . تا حرفي از آن بزند  وجود داردچنين تناقضي   كهاصلا متوجه  نبود 
حركت زمين به دور علمي دانسته كه  آن را يك معجزةكرده معناي تحت الفظي آن را نوشته و 

  .مي كندبيان  راخورشيد 

از » جبال« ه مردم بفهماند چرا به جاي كلمةخواست حركت زمين را باگر خداوند واقعا مي -2
  : ؟ چه اشكالي داشت اگر مي گفتاست استفاده نكرده» ارض« كلمة
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   » تَحسبها جامدةً وهي تَمرُّ مرَّ السحابِ رضلأا ريوتَ«

گفت قرآن از حركت زمين باخبر بوده، آن وقت زبان اگر چنين بود با صد درصد يقين مي شد 
مهندس امثال . علمي است گفتيم  بله اين واقعاً يك معجزةمي  امثال من هم كوتاه  مي شد و

   و رك مي گفت زمين حركت  كار مي برده ب» ارض«اينجا اگر قرآن  در پاسخ مي گويندسادات 
كجاي اين زمين : مردم باور نمي كردند و پيامبر را دروغگو مي خواندند و مي گفتند مي كند

حرفهايش هم دروغ است باور  محمد ديوانه شده پس بقية. ت استحركت مي كند زمين كه ثاب
  .نكنيد

مردم آن زمان  زمين با كوهها كوچكترين فرقي ندارد زيرا به چشم قضية بايد بگوييم در پاسخ
از گفتن   ولياز گفتن حركت زمين ترسيده  پس چطور قرآن. هم كوهها ابت استهم زمين ث

كساني كه حركت زمين را باور نكنند حركت كوهها را هم باور  ؟نترسيدهحركت كوهها 
       يچه دليلديگر پس  .زيرا هم زمين را بدون حركت مي بيند هم كوهها را نخواهند كرد

جز بي خبر بودنش  را استفاده نكند» ارض« ، كلمة»جبال«مي ماند كه خداوند به جاي كلمة 
  بلاغت است چرا بايد چنين اشتباهي مرتكب شود؟ ؟ اگر قرآن كتاب فصاحت واز حركت زمين

 بحث آن با معجزةچون ولي  استاز دو اشكال قبلي  بزرگتر و مهمتر بسيار  اشكال سوم -3
   .ها مطرح خواهيم كردقاره  زمين و حركت پوستة بعدي مشترك است در مبحث
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  قاره ها زمين و ةحركت پوست
  

نمل عوض كرده  ةسور 88 ةسال اخير حرفشان را در مورد آي چندمسلمانان معجزه تراش در 
اشكالات  نيز اين تعبير چند هر .قاره هاست زمين و حركت پوستةاند و مي گويند منظور از آن 

چنين تعبيري از تعبير مهندس سادات كه آيه را به ولي  اشاره خواهيم كرد، كه فراواني دارد
 تعبير ماًمسلّ .ر استپسنديده ت حركت زمين به دور خورشيد نسبت داده بود بسيار بهتر و

درصد  گرنه صد و نرسيده بود به فكر مهندس سادات حركت پوستة زمين به كوهها حركت 
  . نمي بافتچنان مهملاتي را از خودش  و همين كار را مي كرد

 كاملا آهسته  كه هيچ  كس نمي تواند آن را به  نحوي و خشكيهاي روي زمين قاره ها 
به هم  قاره ها تمام ده قبلاًاثبات كرتحقيقات زمين شناسي  .حركت است كند در احساس

 .اندبه شكل امروزي درآمده  م جدا شده وه صدها قرن طول كشيده تا از چسييده بودند و
سال چند  آفريقا هر به طوري كه قاره هاي آمريكا و جريان است دراكنون نيز اين حركت 

به سال  هرقاره قرار دارد  اقيانوس اطلس كه ميان اين دو شوند و سانتي متر از هم دورتر مي
   .همان اندازه عريض تر مي گردد

 88 ةآي در خبر بوده زيرا سال پيش از اين حركت با 1400قرآن  معجزه تراشان،به ادعاي 
 پس اين يك معجزة .كوههايي كه شما جامد مي پنداريد مانند ابر در حركتند نمل گفته ةسور

 زير سوال برده و آن را علمي بودن  اعجاز واشكال اساسي دارد كه  سهاين تعبير  .علمي است
  .كاملا آن را رد مي كند

كه  خواهد يافتنمل در  88 ةآي بعدقبل كمي توجه به آيات  با هر انسان عاقلي .اشكال اول
است  شرح رويدادهاي قيامتبلكه   نيستدنياي فعلي ما  قاره ها در ياحركت كوهها  منظور آن

فقط   90 تا  88 ةآي  از زيرا . افتاد  به حركت خواهند ابر مانند آن روز كوهها در مي گويد كه
را   90 تا 88 آيات ةجمرت اطلاع خوانندگان عزيز برايقسمت   در اين. استقيامت  حرف از 
  :به طور مستند نقل مي كنيم عيناً و
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 هكلٌُّ أتََوو اللَّه نْ شَاءضِ إلاِ مي الأرنْ فمو اتاومي السنْ فم ِورِ ففََزعي الصنفْخَُ في مويو   
وتَرَى الجْبِالَ تحَسبها جامدةً وهي تمَرُّ مرَّ السحابِ صنعْ اللَّه الَّذي أتَقْنََ كُلَّ  ﴾87﴿داخريِنَ 

منْ جاء بِالحْسنةَِ فَلَه خيَرٌ منهْا وهم منْ فَزعٍَ يومئذ آمنُونَ  ﴾88﴿شيَء إنَِّه خبَيِرٌ بمِا تفَعْلُونَ 
   ﴾90﴿جاء بِالسيئِّةَِ فكَبُت وجوههم في النَّارِ هلْ تجُزوَنَ إلاِ ما كنُتُْم تعَملُونَ ومنْ  ﴾89﴿

  هر آسمانها و كه در هر .دميده شود )شيپور اسرافيل(صور  ياد كن از روزي كه در و
 و همگي خوار و بخواهدجز آن كس كه خدا  زمين است همه هراسان شوند كه در

كني  جامد تصور بنگري و آن روز كوهها را و )87( شوند وارد محشرذليل به صحراي 
را به كمال اتقان  چيزي صنع خداست كه هر .كه مانند ابر به حركت درآيند حالي در

 نيكو كساني كه با كارهاي )88( چه مي كنيد آگاه است هر از ويدر مي آورد همانا 
 امان باشند در هراس آن روز از هول و و ببينندآن روز خير  شوند در محشر وارد

هنم صورت به آتش ج پس با   شوند محشر زشت وارد  كارهاي با   كساني كه و )89(
      )90(ديگري است؟  نتيجه ي اعمال شما چيز جز آيا اين عذاب. افتند در

  

قيامت آمدن روز  وجود چگونگي به  شرح   فقط  اين آيات  ملاحظه مي فرماييد كه  همانگونه 
  .كنيم چنين مي شود رويدادهاي آن را به ترتيب نقل كه اگر است

  شروع قيامت دميده شدن صوراسرافيل به نشانة -1

  هراسان شدن تمام موجودات  شنيده شدن صداي صور قيامت و -2

  ذليلانه وارد شدن گناهكاران به صحراي محشر  -3

  قدرت خداوند ازاعجاب همگان  آمدن كوهها و به حركت در -4

  قيامت   هراس هول و  از شانماندن ايمن و  نيكوكار   انسانهاي  به داده شدن پاداش نيكو  -5

  به آتش جهنم افتادن گناهكاران با صورتدر -6
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ند ت مي كاباثقاره ها را  زمين و ةنمل حركت پوست سورة 88 آية كساني كه ادعا مي كنند
و سخني كاملا علم اشتباه گرفته  اين آيه را با معجزه و آشنابافت آشنا برشيء  ثيرتأ تحت

از حركت كوهها، قرآن  عرض كنيم كاملا واضح است منظور خدمت ايشان بايد .اندگزاف گفته 
روز  به حركت درآمدن آنها درمنظور بلكه   زمين، نه حركت پوستة ست ونه حركت قاره ها
حركت كوهها در  موضوع  .در آينده اتفاق بيفتد قرار است به خيال پيامبر كه قيامت مي باشد

اين  صحتدر ديگر بنابرين  ذكر شده نيز صرحتاً  7طور وتكوير   يهادر سوره  روز قيامت
 فرماييدمطالعه  14 ةاگر از اول تا آي سوره ي تكوير را .نمي ماند باقيله جاي هيچ ترديدي مسأ

يكي از اتفاقات آن روز را به حركت درآمدن  ،سوم ةآي در چگونگي شروع روز قيامت است كه
   .كوهها معرفي مي كند

آن را كه  بعد و قبلآيات  و به تنهايي در قرآن آمده  نمل 88 ةكنيم آيمي فرض  .اشكال دوم
نديده مي گيريم تا كسي نتواند بگويد منظور آيه حركت كوهها در  قيامت حرف مي زنند دربارة

كه ادعاي معجزه بودن اين آيه را دارند  معجزه تراشانييعني در واقع براي . روز قيامت مي باشد
حركت قاره  .معجزه نخواهد بود بازهم اين آيه  گر چنين فرض كنيم،ا .تخفيف قايل مي شويم

صحبت از حركت فقط  ولي  قرآن  .ما منكر آن نيستيم است ويك موضوع علمي اثبات شده  ها
 بيابانها، جنگلها، ازاست  راره پقيك   .دادهكوه تشكيل  را هادرصد قاره ده تنها . كوهها مي كند

بالفرض بگويد گوش  كسي اگرپس  .هزاران چيز ديگر رودها و درياچه ها، كشورها، شهرها،
. گربه راه مي رود منظور طرف اين است كه است كه بگوييم  گربه حركت مي كند احمقانه 

ولي ) كوه(كند  بلاغتي است كه مي گويد گوش گربه حركت مي فصاحت و  اين چگونه كتاب
مانند تعبير گوش و  ؟ تعبير كوه و قاره نيز عيناً)حركت قاره(منظورش راه رفتن گربه مي باشد 

  .گربه است

درياچه  بيابانها، جنگلها، كشورها، مي كنند پس تمام شهرها،اگر قاره ها حركت  .اشكال سوم
  حركت .مي كنند قرار دارند نيز حركت و خلاصه تمام آنچه روي قاره ها  ه هادر ها، كوهها،
ديگري نسبت به  چيز و حركت زماني معنا دارد كه يك چيز ثابت بماند .نسبي است يك امر

                                                        
٧

 )10(وتسير الجبال سيرا ) 9(يوم تمور السماء مورا )     3(واذالجبال سيرت ) 2(واذا النجوم انكدرت  
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و با سرعت مساوي همه چيز باهم  اگر .شود آن دور نزديك يا از به او به جا شده و جاآن 
   .در واقع هيچ چيز حركت نمي كند حركت كنند

نه از  .نسبت به هم حركتي ندارند داخلشاتوبوس در حال حركت است ولي صندليهاي يك 
 صندلي ها نسبت به هم حركتي ندارند؟ چرا. نزديك نه به يكديگر دور مي شوند و يكديگر

درون يك ماشين قرار گرفته  آنها همة .همه باهم حركت مي كنند زيراجوابش مشخص است 
صندلي اول هرگز نمي تواند به صندلي دوم  .مساوي در حركتند طور يكسان وه بهمه  اند و

 و جاده  به  نسبت  فقط  صندلي . است  ثابت او  نسبت به ازير .حركت مي كنم بگويد من
چگونه به   اوندتوصيف خد  حال با اين. بزندمي تواند حرف از حركت خودش  جاده  كنار اشياء 

حركتي  ند والي كه كوهها نسبت به ما ثابتدر حد ما انسانها مي گويد كوهها حركت مي كنن
 نيز مثل همان كوهها روي قاره ها قرار زيرا ما .نه به ما نزديك نه از ما دور مي شوند و .ندارند
تازه   .سهيم هستيمطور مساوي  هكاملا ب... صحراها و ،شهرها ،با كوههاحركت اين  در داريم و

با كوه سهيم هستيم   غير از آن حركت قاره اي كههست زيرا  بيشتر نيز كوهها حركت ما از
كوه بايد گفته شود انسان حركت   پس به. مي پريم پايين هم  بالا و مي رويم،  روي قاره راه

  .مي كند مي كند نه اينكه به انسان بگويند كوه حركت

دس اين امثال مهن كوه ندارد وخود حركت جز  گفته كوه حركت مي كند منظوري  اگرقرآن  
يا قاره به اشتباه  را  كوه   ،ثير بافت آشنا بر شيء آشناتأدام  دربا افتادن سادات هستند كه 

مشترك ة دو كلمفقط  آيه جملات  زيرا .مي پندارندمعجزه  آن را علم و ومي بينند زمين  كرة
بحث روانشناسي معجزه   مراجعه شود به( .بس  بحث زمين شناسي دارد و با )كوه و حركت(

  )كتاب روانشناسي ديندر 
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  كرويت زمين
  

  فَلا أقُسْم برَِبِّ المْشَارِقِ والمْغَارِبِ إِنَّا لقَاَدرونَ 

  )40، معارج( هستيم مغربها كه ما قادر قسم ياد مي كنم  به خداوند مشرقها و

روي بودن كُ ،مغرب كثرت مشرق و است لازمة مدعيكتاب خود  34 صفحة مهندس سادات در
منظور از پس . مي شود يك مغرب داراي يك مشرق ود فقط زيرا اگر كروي نباش .استزمين 

 اين يك معجزة و است كروي بودن زمين  ،معارج آية سورةمغربها در چهلمين  خداي مشرقها و
چند سالي  و كه بشر فقط صد حالي خبر بوده در آن با پيش از قرن 14 قرآن  علمي است كه

  . است كه آن را كشف كرده است
اشكالات  فراواني دارد   كه اشاره گرديد پيشين اين آيه نيز همچون آياتد بگوييم بايدر پاسخ 

 .ندارد و كرويت زمين مي كند در نتيجه هيچ ربطي به اعجاز قرآن كه علمي بودن آن را رد
  :اين قرارند اشكالات آن از

لاشكال او  

كروي بودن  ةمغربها نشان كثرت مشرقها و اگر فرض كنيم حرف مهندس سادات درست است و
قرآن گفته  مزمل ةسور 9 ةآي در .قرآن تناقض پيدا مي كند ديگر ةآي زمين است اين آيه با دو

   لا اله الاّ هو فاتخّذه وكيلاً المغرب المشرق و بر : است

. صورت مفرد آمدهه بمغرب  مشرق و معارج  ةدر اينجا برعكس سورچنانكه ملاحظه مي كنيد 
 :اين نيز يعني و  .المغربين رب المشرقين و بر: آمده است الرحمن نيز سورة 17 ةدر آي

   .مغرب دو مشرق و خداي دو

 كروي ةنشان  معارج  ةسور در مغربها س سادات مي گويند كثرت مشرقها ودمهن  اگر آنگونه كه
  هكذا  ؟؟چگونه بودن زمين است؟؟ نشانة مزمل سورة يك مغرب بودن زمين باشد يك مشرق و
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  الرحمن چه چيز؟  دو مغرب سورة دو مشرق و

مغرب شكل  مشرق و تعداد شمردن با ايشان به موضوع نگاه كنيم و با قاعدة نيز ما باشد بنا اگر
كثرت  زمةزيرا اگر لا .پريشان گويي شده است بايد بگوييم قرآن دچار نماييم ثابت زمين را
نيز  )مزمل(يك مغرب  يك مشرق و باشد لازمةكروي بودن زمين ) معارج(مغربها  مشرقها و

مي آيد  يك مغرب فقط زماني با شكل زمين جور در ح بودن زمين است زيرا يك مشرق وسطّم
طرف ديگرش  مسطح باشد تا يك طرفش مشرق و صاف و ،كه زمين مانند سطح يك ميز

  .محسوب شودمغرب 

 نيز بدتر  هاالرحمن از اين مغرب سورة دو مشرق و همين قاعده جلو برويم وضعيت  دو اگر با
دو مسطح باشد بلكه بايد  مي شود زيرا در اين حالت نه تنها زمين بايد مثل يك ميز صاف و

در سمت راست  سمت چپ طلوع كند وهم وجود داشته باشد كه يكي از  عدد خورشيد
زمين داراي در سمت چپ غروب كند تا  راست طلوع كرده وسمت آن ديگري از  غروب نمايد و

حال شما بگوييد ما كدام  .معناي اين آيه درست از آب در بيايد شود وبدو مغرب  مشرق و دو
چگونه باور كنيم قرآن كروي بودن زمين را  باوركنيم؟به عنوان شكل زمين اين آيه ها را  يك از

  . وجود دارددر سوره هايش  يكديگر متناقض با وع آيةمي دانست در حاليكه سه ن

معارج كرويت زمين است كه  در سورة 40 آية منظور بگوييم تنها در صورتي مي توانستيمما 
اشت وجود ند اصلا در سوره هاي مزمل و الرحمن ديگر آية دو به تنهايي در قرآن مي بود و

اين آيات هيچكدام از  آري .دكه جلوتر اشاره خواهيم كر ت ديگراشكالا آن هم با حذفالبته 
 ند بلكه گواهي هستندتمعجزه نيس تنها  اگر ربط داشته باشد نه وربطي به شكل زمين ندارند 

بقالي كه ماست را هم سفيد بداند، زيرا  ،واقعيتهاي جهان بودن قرآن از علم و بي خبر بر
  .به يقين از رنگ واقعي ماست بي خبر است ،هم سياه  و هم قرمز

 و مي بود مسطح  صاف و ،يك ميز بالفرض زمين مثل سطح . وارونه كنيمحال بياييد قضيه را 
 9 آن وقت امثال جناب سادات آية .ح داردسطّكه زمين شكلي م كشف مي كرد علم امروز هم 

  :و مي گفتدميد مي  رنا كَ همه جا در بوق و و علَم مي كرد را مزمل سورة
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مغرب  مشرق و. مغرب قرآن گفته خداي مشرق و !!!علمي قرآن را الناس ببينيد معجزة ايها« 
يك مغرب واين در صورتي صحيح است كه  صورت مفرد بكار برده يعني يك مشرق وه را ب

   ».اين يك معجزه است پسپيش اين موضوع را مي دانست  قرن 14قرآن . ح باشدزمين مسطّ

 40 آيات هيچ صحبتي هم از آري اگر چنين مي شد مهندس سادات همين حرف را مي زد و
 9 درست همانگونه كه امروز هيچ صحبتي از آيات الرحمن به ميان نمي آورد 17 معارج و
آيه را مطرح كند محكوم  زيرا خوب مي داند كه اگر اين دو .الرحمن نمي كند 17 و مزمل

  .هيچ كس حرفش را نخواهد پذيرفت خواهد شد و

   مواشكال د

 نوح  ةسور 19 ةراج مي كنند آيا آياستخ كرويت زمين را ،مشارق و مغاربآنهايي كه از تعبير 
  را هم خوانده اند؟ 

  . اي گسترانيد مانند سفرهخداوند زمين را براي شما       واللَّه جعلَ لَكمُ الأرَض بسِاطًا

 شده يك سطح مسطحّ است  پهن سفرة. زمين به يك سفرة پهن تشبيه شده است در اين آيه
   آقاياني كه از تشبيه زمين به گهواره، حركت زمين را استخراج. و هرگز صورت كروي ندارد

ده، مسطح بودن از تشبيه زمين به سفرة پهن شمي كنند چرا در اين آيه سكوت كرده اند و 
  ؟؟؟زمين را استخراج نمي كنند

داشت امثال مهندس سادات اين آيه را دليلي مسلّماً اگر زمين مسطح مي بود و شكل كروي ن
را هم به آن ) يك مغرب يك مشرق و(مزمل  ةسور 9 ةآيبر مسطح بودن زمين مي دانست و 

    علمي بزرگي از اين دو آيه  درست مي كرد و به خورد مردم ساده دل  معجزةمي افزود و 
 19 آيةمعارج كروي بودن زمين را اثبات مي كند  ةسور 40 اگر به نظر ايشان آية. مي داد
نوح  نيز مسطح  بودن زمين را ثابت مي نمايد حال شما قضاوت كنيد كدام يك از اين  ةسور

  ؟؟؟؟؟؟؟؟.دو را بايد قبول كنيم؟ دم خروس را يا قسم حضرت عباس را

  از منظورگويند مي د وشونمي   كاملاً روشن است آقايان در چنين مواردي با لباس منطق ظاهر
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جهت  شكل سفره  نيست بلكه چون سفره شامل  نعمات و خوردنيهاست از سفره در اين آيه،
اگر دقت كنيد ما هم  در مورد  تشبيه . داشتن نعمت، زمين را به سفره  تشبيه كرده است
 ما نيز مي گوييم منظور. مي زننداينجا زمين به گهواره همين حرف را مي زنيم كه ايشان 

طه حركت گهواره نيست بلكه چون گهواره محل رشد و پرورش كودك  سورة 53 در آيةقرآن 
به گهواره تشبيه كرده و واقعيت  مكان رشد و پرورش انسان بودناست زمين را از جهت 

 همين است و جز) تشبيه گهواره(طه سورة و ) تشبيه سفره(نوح  سورة آيةدر مورد هر دو  نيز
علم ندارد بلكه اين حضرات  همين را گفته  و اصلاً حرفي از معجزه و قرآن فقط. اين نيست

آقايان معجزه ساز هستند كه حرف در دهان قرآن گذاشته و با پيچيده تر ساختن قضيه باعث 
  .اين همه مجادلات شده اند

  : مسواشكال 

 فيثاغورث فيلسوف يوناني،. كرويت زمين چيزي نيست كه در عصر جديد كشف شده باشد
وي در قرن ششم قبل از ميلاد بر . سال قبل از محمد به كرويت زمين پي برده بود 1200

اساس سايه اي منحني كه از زمين روي ماه افتاده بود اعلام كرد زميني كه ما روي آن هستيم 
پس از وي ارسطو و بطلميوس نيز اين موضوع را تاييد كردند و آنقدر مشهور شده . كروي است
با اين وصف . به كرويت زمين اشاره شده استنيز وستا كتاب مقدس زرتشتيان بود كه در ا

حتي اگر محمد از كرويت زمين باخبر بوده باشد هيچ معجزه اي در كار نيست و معجزه را 
  .فيثاغورث انجام داده است

  

  )تير خلاص( ماشكال چهار

تمامي انواع  در )جنوب ،شمال ،مغرب ،مشرق(توجه به نسبي بودن جهتهاي جغرافيايي  با
 و هزاران مشرق مي تواندح سطّيك سطح م در حتي ...) هرمي، استوانه اي، مكعبي و(  شكلها
درست ه قضيه نگاه شود بكه كاملا بصورت نسبي  بشرطي ن مغرب وجود داشته باشداهزار

اگر به استدلال مهندس سادات دقت كنيد استدلال  .مي كند كه مهندس سادات نگاه  همانطور
علت كروي بودن ه ب :مي گويد مغرب است زيرا وي نسبي از مشرق وكاملا او يك استدلال 
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  لحظه هر نقطه از زمين در هرگذارد زيرا  نهايت مي بيبه  سر آن مشرق زمين تعداد مغرب و
   .مي باشد مغربديگر  براي عده اي و مشرق براي عده اي

كه به اشتباه معتقدند » زمين تخت گرايان«در جهان كنوني ما گروهي وجود دارد موسوم به 
زمين  ايشان مي گويند خورشيد بسيار بسيار كوچكتر از. زمين مسطح است و كروي نيست

 به هر شهري كه نزديك مي شود آن شهر را روشن. است و روي زمين در حركت مي باشد
  .ي كه دور مي شود غروب صورت مي گيرد و شب فرا  مي رسدمي كند و از هر شهر)  روز(

  
 

نداريم ولي اين نمودار ثابت مي كند حتي اگر  »زمين تخت گرايان«كاري به اشتباه بودن تفكر 
اگر هر كدام از  .داشته باشد غربو هزاران م شرقهم مي توانست هزاران م زمين مسطح بود باز

همان يك شهر حساب كنيد خواهيد ديد  ،مسطح نموداردر اين را  mو w ،s ، zنقطه هاي 

در   z شهر. روي اين سطح مسطح  نيز اتفاق مي افتد كردهكه مهندس سادات  استدلالي
. قرار گرفته است مغربدر    sشهرنسبت به    شهرقرار دارد ولي همين   m شهر مشرق
هاي بيشماري  شهراگر . دارد zو w هاي شهروضعيت را نسبت به   نيز درست همين  sشهر

روي اين سطح وجود  مغربو  مشرقنقطه هاي  تعداد بي شمار به رض كنيمروي اين سطح  ف
 زمين نقطه روي اينهر مهندس سادات،  ةجملبه عبارت ساده تر و عين همان . خواهد داشت

  .محسوب مي شود مغربو براي عده اي ديگر  مشرقدر هر لحظه براي عده اي  مسطح،

 آن را مسطح  كسي نداند زمين كروي است و» زمين تخت گرايان«همچون گروه اگر پس 
يك  از آسمان حركت مي كند و گويي در كه آن ببيند هر روز خورشيدي را در فرض كند و

كثرت  از هم مي تواند حرف كند بازمي  غروب )مغرب( ديگر طرف در و طلوع  )مشرق(طرف 
شهر  هرزيرا مي داند  ،مغربها قسم به خداوند مشرقها وبگويد  و مغربها بزند مشرقها و
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اينجاست كه  .نسبت به ديگري مغرب است و يكي از شهرهاي همسايه اش مشرق نسبت به
عبارت مشرقها و مغربها  قرآن از جناب مهندس بپرسيم شما چگونه فهميديد منظور بايد از

زمين  بودن  هرمي  بودن يا اي  استوانهمنظورش كرويت زمين است؟ از كجا نفهميديد 
 نيز مسطحيا سطح  مكعبيك شكل  چنين استدلالي كه شما مي كنيد حتي در نيست؟ زيرا

  آيا اينگونه نيست؟. مي تواند اتفاق بيفتد

  

  قرآن از مشارق و مغارب؟  واقعي منظور

يك يعني زياد شدن حروف . زيادة المبنا زيادة المعنادر زبان عربي قاعده اي وجود دارد به نام  
خداوند مالك تمام جهان از شرق تا غرب . كلمه، باعث وسيعتر شدن معناي آن كلمه مي شود

است ولي چون قرآن مي خواهد اين مالكيت را با عظمت بيشتري در نزد خواننده جلوه دهد 
   .نقل كرده استمشارق و مغارب مشرق و مغرب را جمع بسته و آنها را به صورت 

جمع كلمة شميرانات .  شميرانات مثل كلمة نيز وجود داردفارسي  در زبانيه همين قاعده شب
علامت جمع در آخر . زمين  وجود  دارد شميران رويدر حالي كه فقط يك عدد  شميران است

در  مشارق و مغارب  8.راحومه اش را مي رساند نهَ تعداد آن  ، بزرگي شهر شميران واتشميران
  )137آية ( :سورة اعراف نيز آمده است

تَتما ويهكنَْا فاري با الَّتهِغَاربمضِ وشَارِقَ الأرفُونَ مْتضَعسينَ كَانُوا يالَّذ مثنَْا القَْورَأوو ِّبكةُ رمكَل 
  .يصنَع فرعْونُ وقَومه وما كَانُوا يعرشُِونَ الحْسنىَ علىَ بني إسِراَئيلَ بِما صبروُا ودمرْنَا ما كَانَ

مشرقها و مغربهاي سرزمين  مستضعف بودند وارث ) بني اسرائيل(و آن قومي را كه 
خداي تو بر بني اسرائيل بخاطر پاداش  وعدة كرديم و بهترين) فلسطين( بركت پر

  .كاخهاي فرعون و هرچه را كه قومش مي ساختند نابود كرديمصبرشان تحقق يافت و 

                                                        
  :مي گويداز زبان شيطان فاده كرده است مثلا  در سورة اعراف قرآن كلمات چپ و راست را نيز به صورت جمع است ٨

  )18اعراف (.برآنها حلول خواهم كرد و تو بيشتر آنان را شاكر نخواهي يافت راستهايشانو از  هاچپسپس از روبه رو، از پشت سر و از 
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 بني اسرائيل ميراث قومآن  هاي،و مغرب هاو مشرق فلسطينيعني بركت  سرزمين پردر اين آيه 
اردن، : شامل سرزمينهايي است ميان دو رود نيل و فرات يعني كشورهاي كهخوانده شده 

  . لبنان، شمال مصر، جنوب سوريه و شرق عراق

  

اي ابراهيم من اين سرزمين را از مرز : خداوند با ابراهيم عهد بست و فرمودآن روز 
  )15سفر پيدايش : تورات( .رود نيل در مصر تا رود فرات به نسل تو مي بخشم

  

آيا  .داشته باشد» يتكرو«نمي تواند معنايي جز مشرقها و مغربها مدعي است مهندس سادات 
اده شده كروي براي آنها استفمشارق و مغارب عبارت  سرزمينهاي ميان دو رود نيل و فرات كه

نشان دادن اينجا در علت جمع بسته شدن مشرق و مغرب فلسطين  .هستند؟ قطعا كه خير
بني را ميراث  بزرگيسرزمينهاي چه خداوند  بگويدمي خواهد  عظمت اين سرزمينهاست يعني

   .  است و به آنها بخشيده ساخته اسرائيل

  )40معارج، ( به خداوند مشرقها و مغربها كه ما قادر هستيم قسم ياد مي كنم 

  اينجاست كه. در سورة معارج فقط مشرقها و مغربهاست و هيچ حرفي از زمين در آن نيامده
از . منظور از آن كرة زمين است  از كجا كشف كرده ايد كه  شما بايد از مهندس سادات بپرسيم 
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مشرقها و مغربهاي فلسطين يعني سرزمينهاي ميان دو رو نيل  همين بدانيم منظور از آن، كجا 
و فرات نيست؟ هم قرآن و هم تورات محدودة ميان دو رود نيل و فرات را سرزمين موعود، 

در سورة معارج  ربِّ الْمشَارِقِ والمْغَارِبِمقدس و مبارك مي دانند پس اگر بگوييم منظور از 
  .ات است چندان هم سخن گزافي نگفته ايمسرزمينهاي ميان دو رود نيل و فر

فرض كنيم  چشممان را بر روي حقايق ببنديم وامثال مهندس سادات  همچوناكنون بياييد 
در اينصورت اتفاقي بسيار تلخ براي . زمين استكثرت مشرق و مغرب، كُروي بودن  ةلازم

با اين تفسير  .د بودمسلمين پيش خواهد آمد كه بسيار تلختر از معجزه نبودن قرآنشان خواه
معارج،  سورة در 40 ةآي اعراف نيز مانند 137 ةزيرا در آي. ي شود مال اسرائيلزمين م ةتمام كر

مشارق الارض (به صورت جمع به كار رفته  )ميراث بني اسرائيل( مشرقها و مغربهاي فلسطين
معني داشتن مشرقها و  ةلازمو چون مسلمين ادعا مي كنند ) و مغاربها التّي باركنا  فيها

  . زمين مي شود ميراث بني اسرائيل ةا، كُروي بودن زمين است كلُ كرمغربه

مي پندارند اين  امثال مهندس سادات هرگز به عواقب اينگونه معجزه سازيها نمي انديشند و
 آيةوجود كافي است يكي از بزرگان اسرائيل از . حرفها باعث بالا رفتن اعتبار قرآنشان مي شود

مغارب مي كنند خبردار بشود آن وقت است  اعراف و تفسيري كه مسلمين از مشارق و 137
كه خواهند گفت ما اسرائيليها به داشتن كشوري از نيل تا فرات قانعيم ولي خود شما با اين 
تفسيرهايي كه از قرآنتان داريد مي گوييد نه تنها از نيل تا فرات بلكه تمام جهان مال اسرائيل 

خود شما هم . مغارب را ميراث بني اسرائيل كرده قرآن شما گفته است خداوند مشارق و. تاس
بايد كه مي گوييد مشارق و مغارب فقط در صورتي معنا دارند كه زمين كروي باشد بنابراين ما 

اعراف مي گويد معنا داشته  137 مغاربي كه آية زمين را تصرف كنيم تا مشارق و تمام كرة
اينگونه تفاسير احمقانه، دادن بهانه و مجوز به دست اسرائيل براي كشورگشائيهاي آيا . باشد

  بيشتر نيست؟ُ
  

  منظور قرآن از دو مشرق و دو مغرب؟ 

  هر   بنده يا نكرده، آنچه را كه   بير دليلي ذكري استفاده اش از اين تعبرا خود قرآن  از آنجا كه
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نخواهد بود و ممكن است دلايل   گمان چيزيكس ديگري ابراز كند جز احتمال و حدس و 
كه نظري را كه مي دهم مهر  ه مانند مهندس و امثالهم  نيستمبند. ديگري نيز داشته باشد

ه دلايل منطقي جز در مواردي ك. آن بزنم و بگويم حتماَ اين طور است ولاغير حتميت بر
  .واضحي موجود باشد

مغرب  يك مشرق واز اين رو ممكن است آخرت اعتقاد دارد  قرآن به وجود دو عالم يعني دنيا و
خداي  مغرب دنيا جمع بسته و يكجا گفته نيز براي عالم آخرت قائل شده و آن را با مشرق و

صحبت از طور كامل ه ب)  الرحمن(اول سوره  بعيد هم نيست زيرا نيمة. غربدو مشرق و دو م
   . از آخرتصحبت دوم بطور كامل  دنياست و نيمة

الرّحمن  سورة .استجور كردن قافيه محتمل تر از دليل قبلي است ديگر كه  دليل احتمالي
مشرق و مغرب، چون نون . به حرف نون ختم مي شوند) آيه 78 مورد از 9 جز(تمام آياتش 

هم مي زند براي همين محمد صلاح آخر آيه، قافيه و آهنگ سوره را به ندارند آوردن آنها در 
رف نون ختم شود و آيات به ح ت مثنيّ بكار ببرد تا مثل بقيةمغرب را به صورديده مشرق و 
شاعراني كه  قافيه  كم  مي آورند معمولاً از اين  .آيات به هم  نخورد و آهنگينسياق شعر گونه 

حربه ها استفاده مي كنند و نمونه هاي آن اگر بگرديد در دنياي شعر و ادب فراوانند براي مثال 
   :زاكاني كه سراسر قافيه هايش همينگونه اند ةگرب شعر موش و

  اخوانموش و گربه  بر   و  دانا            قصة   عاقلخردمند     اي

  اموشان    شكار    از    براي  روزي  اندر  شرابخانه   بشد             

تين هم انجام داده  و براي  محمد نظير همين كار را در سورةشايد به نظر شما بعيد برسد ولي 
 طورسينينسينا را با علامت جمع به  ، طورآهنگدرست درآمدن قافيه و خارج نشدن از 

طورسينين هرگز به اين  علامت جمع در. تبديل كرده تا با كلمات زيتون و امين همقافيه باشد
سينا وجود  تمام جهان فقط يك طور در. سينا در جهان وجود دارد كه چندين طور معنا نيست
     :ع استكشور مصر واق هم در آن دارد كه
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  حركت زمين در اَوستا كرويت و
  

 شناخته شدهكاملا  يبودن آن، اگر چه امروز موضوع يدور خورشيد و كروگردش زمين به 
يك  بسياري از مردم دنيا براي، اما تا چند صد سال پيش يماست و همگان به آن باور دار 

. دچرخ ي ن مخورشيد به گرد آ است وزمين ثابت پنداشتند  ي مها موضوع ناشناخته بود و آن
براي كردند گاليله ي ديگر نقاط جهان فكر م ينابع علمها و م كتابآنان به دليل ناآشنا بودن با 

نيز اوستا  ،گاليله هزار سال پيش از ينكه چند يدر حال. كرده  اين موضوع را كشفنخستين بار 
  .بود دهكراين موضوع اشاره به 

كه  اصطلاحي. و شدهفتگرد بودن زمين و گردش آن گر از گدر كتاب مقدس اوستا چندين با
. دمانند گوي مي باش  ندهخرچرد گ يبه معن است كه »سكارنا« آمده عبارتآن  ستا براي ودر ا
  : است  آمده 38 ةقطع» شتي  آبان«در 

»انبتازد و بر دشمن  9دانررد گَنريمان گرشاسب آرزو كرد روي اين زمين فراخ و گ 
   »چيره شود

  

  :است  مهر آمده فرشتة ضمن ياد شدن از »شتمهري« 95 ةنيز در قطع

   »پيمايد ي م راگرد و گردنده و اين زمين فراخ آيد و  يزمين م  به ،مهر در هر غروب«

                                              

به گرد بودن  در شاهنامه سال پيش از گاليله مي زيست 500ا كه تقريبنيز حتي فردوسي 
   :تزمين اشاره كرده اس

گرفت  بايد   اندازه   خود از   نخست                  تن هم شگفت و شگفت استرجهان پ  

    سپهر    گردان گرد   بدين  كن    نگه                 مهر       بياراي  و      بپوش    و    بدار  

                                                        
٩

 .چيزي كه گرد است و مي چرخد: گرد گردان 
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ن باشد بايد اين بيت ولي اگر غير از اي به طور مسلّم فردوسي اين تعبير را از اوستا آموخته
  .معجزه ي علمي بدانيم فردوسي را يك

و زمين گرد است   گفته اند واضح   به طور چنانچه در تعابير اوستا مي بينيد اين جملات 
و بي  ربطگردش نيز مي كند در حاليكه تعابير قرآن هرگز واضح نيستند و تنها تشبيهاتي بي 

نمي تشبيه به هيچ وجه . بافته اند پايه اند كه  دكانداران اسلام  براي آنها چنين  تفاسيري 
اشكالات و تناقضات بسياري داشتند  مذكور تچنانچه خوانديد آيا حسوب شود وتواند علم م

اما اگر به تعابير اوستا در مورد . كه علمي بودن آنها را كاملاً زير سؤال مي برد و رد مي كند
بلكه سخناني كاملا واضح و روشنند  ،زمين دقت كنيد نه تشبيه هستند نه كنايه و نه چيز ديگر

  .است) چرخنده( زمين گرد و گردنده مي گويند كه

قابل حقايق بسياري در خودش دارد كه  ستا چندين هزار سال قبل از قرآن نوشته شده ووِاَ
ايرانيان علم زيرا اوستا كتاب ايرانيان است و  ستنيمفاهيم كاملا ابتدايي قرآن  مقايسه با
يك كلمه ي  »زمين«. بود مسلمانتر از اعراب پيشرفته بسيار  ،يت زمينبه وضع زرتشتي

خود كلمه خوب دقت كنيد در خواهيد يافت كه اين است حتي اگر به ساختار خالص ايراني 
  . يك حقيقت علمي در خود نهفته است به تنهايي اين عبارت

پسوند يك كه  »ين«و يعني سرد  »زم« .ين + زم :تشكيل شدهبخش  زمين از دوكلمه ي 
فصل ( 10مستانزو )  برف و سرما(زمهريرديگر چون  يرا در كلمات »زم«عبارت . نسبت است

اضافه كنيم مي شود » زم«را به عبارت » ين«اگر پسوند  .نيز مي توانيد مشاهده كنيد ) سرد
طارد و دانيم ميليونها سال پيش زمين نيز مانند ع همگان مي .»سرد شده«به معناي  »زمين«

آتشفشانها . گونه حياتي روي آن وجود نداشت ناهيد يك كره ي آتشين بود كه امكان هيچ
به . گدازه هاي بسيار داغ آنها روي سطح زمين جريان داشت هميشه در حال فوران بودند و

با دور شدن از خورشيد دماي زمين كاهش يافت و گدازه هاي آتشفشاني تبديل به و تدريج 
اولين موجوداتي جزو  دايناسورها .ها زندگي مي كنيمد كه ما امروز روي آنخشكيهايي شدن

  بهولي  زندگي كردند  روي آنها سال  ميليون آنها. پيدا شدند سرد شده كرة اين رويكه بودند 

                                                        
١٠

 .تلفظ صحيح اين عبارت زمستان مي باشد ولي عامه ي مردم به اشتباه زِمستان تلفظ مي كنند 
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 تدريج زمين دوباره سردتر شد و دايناسورها كه نتوانستند با اين دما سازگار شوند نسلشان نابود
ما انسانها دادند كه با اين دما سازگار هستيم و  از جمله و جايشان را به موجودات ديگر گرديد

  .مي توانيم زندگي كنيم

نشان زندگي مي كنيم  براي سياره اي كه ما امروز روي آن به معناي سرد شدهزمين  نامگذاري
همين كره ي خاكي كه  ندو مي دانست باخبر بودندكاملا از اين موضوع علمي  ايرانيانمي دهد 

باعث  كاهش دماكره اي آتشين بود كه به تدريج سرد شده و اين روزگاري  ما روي آن هستيم
     .است گرديدهبه وجود آمدن حيات روي آن 

سه سياره ي زمين، عطارد و ناهيد داغترين  منظومه ي شمسي، ه گانه دراز ميان سيارات نُ
ميليونها سال پيش زمين  .سيارات محسوب مي شدند كه دمايشان صدها درجه سانتيگراد بود

  كه طوريو آتشين مانده اند   داغلي عطارد و ناهيد هنوز هم و به سرد شدن گذاشت  رو
سفر فضايي به اين  گونههيچ   تيگراد است و امكان نسا  درجة 500 ناهيد  بالايدماي كنوني 

است كه حيات در آن  چنانچه مي دانيد زمين تنها سياره اي. آتشين وجود ندارد دو سيارة
شكل گرفته و دليلش نيز همين سرد شدن متعادل آن است كه باعث ايجاد شرايطي مناسب 

نامي بسيار برازنده  »سرد شده«به مفهوم » زمين«اسم  شده فلذا آنداش حيات روي براي پي
 نامگذاري ند اينان قديم با علمي كه بر آن داشتبراي اين كره ي خاكي است كه زرتشتي

    .انجام داده اندرا  مناسب

   زمين به خوبي نشان وضعيت از  را ايرانيان ما اوَستا و ةشناخت ديرين مواردي كه گفته شد
دند و مركز شروع آن ده بوكربه دور زمين طراحي ايرانيان حتي مدارهاي نيمروزي . دهدمي 
در انگلستان منتقل  تان بود كه امروز به شهر گرينويچافغانس واقع در )نصف النهار( نيمروز   شهر
  قضاوت كنيد گفته هاي اوَستا معجزه است يا حرفهاي قرآن؟ خودتانحال  .شده

علمي با يك سوء واقعاً  كشفتفاوت يك  ،در موضوعات علميقرآن  و تفاوت حرفهاي اوستا
براي اينكه اين تفاوت را  .كه هيچ گونه ربطي به اصل موضوع ندارد يا يك تخيل است برداشت

  :به اين دو جمله دقت كنيد. مي زنييك مثال مو به منظورمان پي ببريد روشنتر بيان كنيم 
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  .هستندگاز نوع آب از تركيب دو عنصر اكسيژن و هيدروژن تشكيل شده كه دو  :1

  . آب از دو حرف ساخته شده است ةكلم: 2

كه به معجزات علمي  قرآن تآن دسته از آيا جملات علمي اوَستا از نوع اول هستند ولي 
دوم  ةاول شكي نيست ولي جمل جملة در علمي بودن .نسبت داده مي شوند از نوع دومند
آب را از نظر نوشتاري  ةكلمار شيميايي آب ندارد و فقط كوچكترين ربطي به علم و ساخت
   . ساخته شده» ب«و » آ«توضيح مي دهد كه از دو حرف 

و معتقد به قرآن تحت  دانشجوي شيمي مسلمانيك در قرآن باشد  دوم ةجملحال اگر نظير 
اين جمله را معجزه اي شگفت در علم شيمي خواهد ديد و  شئ آشنا بر بافت آشنا تأثير

   :خواهد گفت

 حرفآب از دو « مي گويدزيرا . استشيميايي آب  ساختار بهقرآن  علم بيانگر اين جمله
و  يافتهپس قرآن نيز مي دانست آب از دو عنصر اكسيژن و هيدروژن تشكيل  »ساخته شده

اين يعني  ساخته شده و Oو  Hحتي فرمول آب نيز از دو حرف . مي باشد O2H آن فرمول
   .باخبر استفرمول شيميايي آب نيز  قرآن از

كند ولي ربط دادن  انكاراول كاملا علمي است و هيچ كس نمي تواند علمي بودنش را  ةجمل
ريب پردازي براي ف دوم به علم و ساختار شيميايي آب جز يك سوء برداشت يا يك خيال ةجمل

  .تفاوت اوَستا و قرآن چيزي است شبيه همين بحث مردم چه چيزي مي تواند باشد؟
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  ماه خورشيد و حركت
  

يون برابر خورشيد يك ميل. ديگر به دور خورشيد در چرخشند سيارةزمين به اتفاق هشت 
به . به دور زمين مي چرخدبرابر كوچكتر از زمين است  50 كه ماه نيز زمين وسعت دارد و كرة

 .شمسي گفته مي شود ي كه به دور آن مي چرخند منظومةخوشيد و نهُ سياره ا مجموعة
) حركت وضعي(به دور خودش مي چرخد  ي كه يكجا ايستادهگر چه مانند يك توپخورشيد 

سيارات ديگر، هم  .نسبت به سياراتي كه به دورش مي چرخند ثابت است و حركتي نداردولي 
دورترين ). حركت انتقالي(و هم به دور خورشيد ) حركت وضعي(به دور خودشان مي چرخند 

  .با خورشيد فاصله دارد ميليارد كيلومتر ششكه حدود  استتون اره ي اين منظومه پلوسي

       

                                                                   

 .جزوي بسيار بسيار كوچك از كهكشان راه شيري است با اين عظمت شمسي منظومةهمين 
از ميلياردها ستاره   هر كدام ها كهكشان شناسايي كرده اند كه  ستاره شناسان تا كنون ميليون

   .و سياره تشكيل شده است
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شايد برخي بپرسند مگر نمي گوييد خورشيد . كهكشانها نسبت به يكديگر در حال حركتند
ثابت است و حركتي ندارد پس كهكشان راه شيري چگونه  حركت مي كند در حاليكه خورشيد 
جزوي از همين كهكشان است؟ در پاسخ بايد بگوييم حركت كهكشانها شبيه حركت اتوبوسها 

ر جاده نسبت به يكديگر حركت مي كنند يكي به راست مي رود يكي اتوبوسها د. در جاده است
يكي جلو مي افتد يكي عقب مي ماند ولي صندليهاي داخل اتوبوسها نسبت به يكديگر . به چپ

يك صندلي از صندلي ديگر جلو نمي زند و از هم دور يا نزديك . ثابتند و حركتي نمي كنند
صندليها مانند ستارگان . د يك كهكشهان استهر اتوبوس در اين مثال مانن. نمي شوند

ستارگان كه خورشيد يكي از آنهاست مانند . و مسافران داخل اتوبوس مانند سيارات) خورشيد(
صندليهاي داخل اتوبوس ثابتند و تغيير مكان نمي دهند ولي سيارات درون كهكشان، مانند 

برخاست كردن و رفت و  مسافران داخل اتوبوس هر لحظه در حال تكان خوردن، نشست و
  . آمدند

كشف در عصر حاضر   علم نجوم كه حقيقتهاييتمامي   قرآن ازان اسلامي معتقدند معجزه تراش
اين آيات را  .كرده باخبر بوده و به چند مورد از آنها نيز در سوره هاي مختلف اشاره كرده است

  .بررسي مي كنيم
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  :اول ةآي

  ﴾38﴿والشَّمس تجَرِي لمستقََرٍّ لهَا ذلَك تقَْديرُ العْزيِزِ العْليمِ 

  )يس. (خورشيد به قرارگاه خود حركت مي كند اين تقدير خداي عزيز و عليم است و 

مهندس  .خورشيد هم به دور خودش مي چرخد و هم به همراه كهكشان در حركت است
حركت وضعي  .خورشيد را بيان مي كند وضعي و كهكشاني سادات مدعي است اين آيه حركت

آن نيستيم اما ببينيم  هرگز منكرما علمي است و  خورشيد مطلبي كاملا صحيح و كهكشانيو 
هم آقاي  باز ديگري است و ، يا نه منظورش چيزاستيس واقعاً همين مطلب  38 آيةمنظور آيا 

   گرفته اند؟؟آن را اشتباه سادات 
  

   وضعيحركت  -

  . خورشيد به قرارگاه خود حركت مي كند و

در همان حال كه  فرض كنيد شخصي را .ره به دورخودشحركت وضعي يعني چرخش يك كُ
سوي قرارگاه ه بگوييم اين شخص ب حال اگر .ور خودش مي چرخدايستاده به د يك جاكه 

هرگز به معناي چرخش به  ،متن آيه در تجري كلمة .حرفي كاملا غلط است خودش مي رود
 .خود هيچ قرارگاهي وجود ندارد كه شما به آن برسيد دور چرخش به  نيست زيرا در خود دور
جايي ديگر واقع  بچرخيد فقط به خودتان خواهيد رسيد نه به يك قرارگاه كه درهم  چقدر هر

خودش مي چرخد و در اين نوع  خورشيد نيز در همان حالت كه يكجا ايستاده، به دور. است
نسبت دادن اين آيه به حركت وضعي  پس. چرخش قرارگاهي وجود ندارد كه به آن برسد

  .كاملا مردود است خورشيد
  

  كهكشانيحركت  -

  . خورشيد به قرارگاه خود حركت مي كند و

  اتوبوسها در جاده . حركت كهكشانها شبيه حركت اتوبوسها در جاده استچنانچه قبلا ذكر شد 
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يكي جلو مي افتد يكي . نسبت به يكديگر حركت مي كنند يكي به راست مي رود يكي به چپ
يك . عقب مي ماند ولي صندليهاي داخل اتوبوسها نسبت به يكديگر ثابتند و حركتي نمي كنند

هر اتوبوس در اين مثال . و از هم دور يا نزديك نمي شوندصندلي از صندلي ديگر جلو نمي زند 
و مسافران داخل اتوبوس مانند ) خورشيد(صندليها مانند ستارگان . مانند يك كهكشهان است

، تغيير مكان نمي دهند ولي سيارات صندليهاي داخل اتوبوس ثابتند و ثلستارگان م. سيارات
حركت صندليهاي همچنين . و رفت و آمدندمانند مسافران هر لحظه در حال تكان خوردن 

حركت  اتوبوس اگر. اتوبوس در جاده، حركت خود صندليها نيست بلكه حركت اتوبوس است
  .نكند صندلي نيز حركت نخواهد كرد

ميلياردها ستاره و  با است يك كهكشانكل  واحد و يكپارچةحركت  ،حركت كهكشانيپس 
از آن حرف  يس 38 ةآيحركتي كه  ولي حمل مي كندآنها را با خود كه  و موجوداتيسياره 

  :ي است منحصر و مخصوص براي خورشيدمي زند حركت

  .مي كندحركت  خودبه قرارگاه  خورشيد و

 براي خصوصيحركت  نوعي  انگار  كه مي گويدخورشيد سخن  از حركت طوري ،يس 38 ةآي
مخصوص خورشيد مي باشد آن قرارگاهي هم كه به سمت آن روان است  براي خورشيد است و

پس اين حركتي را كه  .قرارگاه خودشدر موردش به كار برده يعني  لمستقََرٍّ لَها ةزيرا كلم
قرآن در مورد خورشيد مي گويد هرگز نمي توانيم به حركت كهكشان نسبت بدهيم زيرا اولا 
حركت كهكشان يك حركت بسيار كلي است كه شامل زمين، ماه، حيوان، انسان و تمامي 

حركت كهكشان هيچ قرارگاهي ندارد كه بخواهيم بگوييم كهكشان ثانيا . مي شودودات موج
حركت در ذات جهان است و ايستادن . مي كند و يك روز در يك قرارگاه خواهد ايستاد حركت

   .آن در يك قرارگاه اصلا معنايي ندارد

 جناب مهندس وارد  نظر و اين آيه  اشكالي ديگر بر بحث ديگر نسبي بودن حركت است كه
ما در حركت . )حركت زمين( قاره مطرح شد بحث كوه و مي كند عين همان اشكال كه در

خورشيد داريم  آن چندين حركت بيشتر از بر ولي اضافه   هستيم خورشيد سهيم  كهكشاني با
  حركتانسان  زمين و شود كه به خورشيد بايد گفته پس. ندارد آنها را كدام ازخورشيد هيچ كه
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  .د نه اينكه به ما بگويند خورشيد حركت مي كندنمي كن

يس نه با حركت  در سورة  شده ذكر حركت مي يابيم  دربا توجه به دلايلي كه عرض شد 
فلذا معلوم مي شود  است نه با حركت كهكشاني اش سازگار در مي آيد و وضعي خورشيد جور

تكليف چيست  پس. قرآن نه از حركت وضعي خورشيد باخبر بوده و نه از حركت كهكشاني اش
  ؟؟حركت مي كند خورشيد استاگر منظور قرآن هيچكدام از اين حركتها نيست چرا گفته 

به  خواهيم گفت زيرا اكنون بايد چند صفحه جلوترهم جالب است  ال را كه بسيارجواب اين سؤ
  .حركت ماه بپردازيم يس و سورة 39 آية

  

  :دوم ةآي

  .عاد كاَلعْرجْونِ القَْديمِوالقْمَرَ قَدرنَاه منَازِلَ حتَّى 

به  خرما شاخة خشك شدةيك كرديم تا آنكه مانند  مقررّو براي ماه منزلگاههايي 
39يس، ( .شت كندبازگ) هلال( لمنزل او(  

. اند علمي شمرده يك معجزة حركت ماه صحبت مي كند كه از نيز مهندس سادات اين آيه را
چشم  آن را بهحركت ماه چيزي است كه همگان لي در اين آيه حركت ماه مطرح شده وآري 

ل شب در هر كس شب به آسمان نگاه كند خواهد ديد كه ماه، او .مي بينند آسمان خود در
ديده مي شود و آخر شب  نيز جاي  شب جاي ديگر نيمة مي گيرد، در قسمتي از آسمان قرار
انسانهاي  .چيز ديگرهيچ نه  ديدن اين حركت نه به تلسكوپ نياز دارد و. ديگري از آسمان است

پس كجاي اين آيه معجزه  .ما هم مي بينيم ،پيامبر هم ديده 11ابتدايي هم آن را ديده اند
لحاظ علمي ه نه تنها معجزه نيست بلكه يكي از اشكالات بزرگ قرآن است كه هم ب !؟است

   .بلاغت قرآن را زير سوال مي برد ادبي، كه فصاحت وبه لحاظ هم  اشكال دارد و

  منزلگاه تعبير   به  شدن ماه را هلال ديده  نيمه و) ماه تمام( شكلهاي بدرقرآن  .اشكال علمي

                                                        
١١

   براين باور بودند كه ماه، مذكرّ است و به دنبال خورشيد خانم  انسانها براي آن افسانه هم ساخته اند وحركت ماه آن قدر واضح است كه از قديم  
 .مي دود ولي نمي تواند به آن برسد
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در هر منزل شكلش تغيير  انگار در نظر قرآن ماه منزل به منزل حركت مي كند و كرده است
د بعد گردآن قدر كه ماه تمام مي  اول لاغر است بعد يواش يواش چاق مي شود، .مي يابد

 خشكيدة مي شود مثل شاخةلاغر مي شود كه آن قدر  به تحليل مي رود و دوباره جسمش رو
ماه . پيامبر اصلا علم نجوم نمي دانست نشان مي دهد غلط استكاملا كه  اين تعبير .خرما

 خورشيد  وردرست همانگونه كه زمين به د .زمين مي چرخد ورروز يكبار به د 28 تقريبا هر
مثل جاهايي وجود ندارد كه بگوييم  اين چرخش كاملا يكنواخت است و. مي چرخد

مچنانكه زمين منزلگاه  ه. ندو شكل عوض مي كآنها مي ايستند  كه ماه درمنزلگاههايي است 
پيامبر را به اشتباه ) هلال بدر، نيمه و(به صورتهاي گوناگون  شدن ماهديده . ندارد ماه هم ندارد

ديده  بدر و هلال دليلدر حاليكه است منزلگاههايي داراي ماه  كندتصور شده  باعثافكنده و 
  .خورشيد و خطاي ديد انسان است نور تغيير زواية ،شدن ماه

وقتي  .كردهخرما تشبيه  به شاخة خشكيدة ه شدن ماه رادقرآن حالت هلالي دي .اشكال ادبي
 دادبه تدريج كه رطوبتش را از دست  .مرطوب است كلفت مي باشد خرما تازه و شاخةهنوز 
 اين فعل و يتمام ).مثل هلال( در مي آيدخميده به حالت  و ودشمي نازكتر  مي گرددخشك 

 خود هلال شدن ماه در د ولي حالتهاي بدر، نيمه ونخرما انجام مي گير شاخة خود انفعالات در
نوع   يك يعني ،مي كنند ماه  نگاه بهنمي گيرد و فقط در چشم كساني است كه  ماه انجام

ماه را به است  جنوبي زمين هستند ممكن كساني كه در نيمكرةبراي مثال . خطاي ديد است
ديدشان با يكديگر   زاوية صورت هلال، چون ه شمالي ب مردمان نيمكرة صورت نيمه ببينند و

 شكل كروي دارد، چه مردم آن را بدر ببينند و ،همه حال در و پس ماه هميشه .متفاوت است
 گاهي بدر  را هلال و ماهگاهي  ،زواياي مختلف نورخورشيد خاطره اين مائيم كه ب. چه هلال
  چاق خرما و حالي كه تغيير شكل شاخة در .نه چاق ماه خودش نه لاغر مي شود و. مي بينيم

 يا زاوية ديد نگاه كننده و ربطي به زاويةهيچ  و خرماست شاخة شدنش مربوط به خود لاغر و
  .ندارد خورشيد نور تابش

ال مي برد سؤ بلاغت ادبي قرآن را نه تنها زير وفصاحت  يك تشبيه نادرست است وتشبيه اين 
   تغيير خرما مثل شاخة پيامبر چنين مي پنداشت كه اين خود ماه است كه بلكه نشان مي دهد
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   .چاق ولاغر مي شود شكل مي يابد و
  

  :ومس ةآي

  لا الشَّمس ينبْغي لهَا أنَْ تُدركِ القْمَرَ ولا اللَّيلُ سابِقُ النَّهارِ وكلٌُّ في فَلكَ يسبحونَ 

 همگي در گيرد و شب سبقت مي از نه روز و بزند ماه جلو كه از را نسزد خورشيد
  )40 يس،( .آسمان شناورند

وضعيت خورشيد  عوامانه از و برداشتي كاملا كودكانه بلكه علمي نيست اين آيه نه تنها معجزة
تصور كرده آسمان  ماه در مسابقه بين خورشيد و آمد و نوعي رفت و آسمان است زيرا ماه در و

 كسي اندازة اگر .حركتش هيچ نسبتي با خورشيد ندارد اين ماه به دور زمين مي چرخد و .است
خورشيد عددي  كنار خواهد ديد كه اصلا ماه درباهم مقايسه كند  ماه را بداند و خورشيد و

در آسمان  خورشيد وماه  .ماه است بزرگتر از برابر ميليون 50خورشيد  .حساب نمي شود
 ،چرخش زمين با هستيم كه همراه زمين مي چرخيم و آمد نمي كنند بلكه اين ما زمين رفت و

آمدي  خورشيد هيچ گونه رفت و وبنابراين ماه  .به خورشيد گاه رو به ماه مي كنيم و گاه رو
   .همديگر سبقت بگيرند يا نگيرند ندارند چه برسد به اينكه بخواهند از همنسبت به 
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 ) »ماه«شب . » خورشيد«روز (ديده مي شوند زمين خورشيد و ماه به صورت منظم در آسمان 
اين منظم ديده شدن آنها حاصل چرخش منظم زمين به دور خودش است كه باعث مي شود 

يس اين نظم را به خود  40 ةدر حالي كه متن آي. بار ماه رايكبار خورشيد را ببينيم  و يك
خورشيد نسبت به . خورشيد و ماه نسبت داده و گفته است خورشيد از ماه سبقت نمي گيرد

 حركتي ندارد ولي تعبيري كه قرآن در مورد آن استفاده كرده نشان  ماه و زمين كوچكترين
. مي دهد پيامبر مي پنداشت خورشيد به  دنبال  ماه حركت مي كند منتها از آن جلو نمي افتد

  . آيه در هكذا همين گونه است سبقت شب و روز

ملاقات  به معناي انَ تُدرك القمر  ةواژبگويند  برخي ممكن است به خاطر حل اين اشكال 
در جواب اين گروه بايد عرض . ببينند را همديگرنمي توانند ماه  خورشيد و يعنيكردن است 
و ماه اگر همديگر را نبينند  .مي بينند در آسمان خورشيد هميشه همديگر را كنيم ماه و

نور خورشيد به زمين باشد؟  كنندةتواند منعكس  روبروي خورشيد قرار نگيرد ماه چگونه مي
خورشيد نمي توانند  كه فكر مي كرد ماه و بود خود پيامبر واين خطاي ديد مردمان قديم 

وقت ماه هست  هر وقت خورشيد هست ماه نيست و هر آدمي در نظرببينند زيرا  يكديگر را
 علمي را مي دانست هرگز نبايد مي گفت خورشيد از ةقرآن واقعاً اين مسأل اگر .خورشيد نيست

 زمينماه همديگر را ملاقات نمي كنند بلكه بايد  ماه جلو نمي زند يا به قول ايشان خورشيد و
   .رو مي كنيد و گاهي به سمت ماهخورشيد سمت  آن قدر منظم مي چرخد كه گاهي بهشما 

   شتند تصور خبري از چرخش زمين ندا له را مي ديدند ومردمان قديم چون فقط ظاهر مسأ
 مي دانستند مونثّ خورشيد را ماه را مذكّر و .ماه در تعقيب يكديگرند د ومي كردند كه خورشي

سالهاست  مي گفتند ماه عاشق خورشيد است و )همينطور است نيزنحو عربي  صرف و در(
هجران خورشيد  ت غصةشددنبال او مي گردد ولي نمي تواند به او برسد براي همين گاهي از 

هم نيستند كه بخواهند عاشق هم  قد اصلاً بي خبر از اينكه ماه و خورشيد ؛لاغر مي شود
برابر كوچكتر از  ميليون 50ماه را اگر كنار خورشيد بگذاريم اصلا ديده نمي شود چون  .باشند

 برداشت عوامانه وهمين  شبيه  ،يس سورةاين قضيه در  قضاوت قرآن نيز دربارة .خورشيد است
  .له را مي ديدندمسأ مردمان قديم است كه تنها ظاهر  ةكودكان
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  :ا قسمت آخر آيهام و

  )40يس،( و همگي در آسمان شناورند

همگان به چشم خود مي بينند پس اصلا جاي بحثي  را آسمان درماه  بودن خورشيد و شناور
 ايشان بخواهيم معجزه بداند بايد ازهم  اگر جناب مهندس سادات اين را ودر اين مورد نيست 

        عيان معجزه بپرسيم شما كه اينجاست كه بايد از مد. مراجعه كنند روانشناسبه  حتماً
خورشيد را  اين آيه فقط ماه و خبر بوده چرا در چرخش زمين با مي گوييد قرآن از كرويت و

مي گفت  آنها اضافه مي كرد و در آسمان شناور خوانده است؟ آيا بهتر نبود زمين را هم به
خورشيد مي شود  چرا وقتي صحبت از ماه و زمين همگي در آسمان شناورند؟ ماه و خورشيد و

مي رسد بايد كه ولي نوبت به زمين  شناورند در فضا و حركت مي كنندكاملا واضح مي گويد 
ك شود؟ چه اشكالي داشت اگر رو ...گهواره و  ،هايي مانند شتر كنايه دست به دامن تشبيه و

حتماً آقاي  ؟ به دور خورشيد مي چرخد اي مومنان همانا زمين كروي است و: مي گفت
باور نمي  راحرفهايش اگر واضح مي گفت مردم  جواب خواهند گفت براي اينكه در سادات

   :كردند و مي گفتند

زمين كه   .حركت مي كند كجاي اين زمين محمد دروغگوست حرفهايش را باور نكنيد
   . زمين حركت مي كند اين خورشيد است كه  بالاي .ثابت است

را حركت كهكشاني خورشيد يس  ةسور 39 ةكنيم مگر شما نمي گوييد آي عرض بايددر پاسخ 
نه تنها مردم  .نمي توانند ببينند تا باور كنند  مردم نيزحركت كهكشاني خورشيد را  .مي رساند

حركت چرا پس . بلكه مردمان امروز هم از ديدن و درك آن عاجزند ،بي سواد عربستان
 ا از گفتن حركت زمينام دروغگو بخوانند را پيامبرنترسيده  را واضح گفته وكهكشاني خورشيد 

 در؟؟ ؟ترسيده 12كه دركش بسيار بسيار ساده تر از درك حركت كهكشاني خورشيد است
    .مصلحت ندارند تا به ما بدهند حكمت و مواقعي است كه آقايان جوابي جزچنين 

  
                                                        

١٢
 .حركت زمين كاملا اثبات شده ولي درك حركت كهكشاني، آن قدر سخت است كه هنوز در حد يك نظريه  باقي مانده و اثبات قطعي نيافته است 
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  منظور اصلي قرآن از حركت خورشيد

يس نه حركت وضعي خورشيد  38 ةآي در ثابت كردند حركت مذكور ي كه آورديماستدلالات
اگر منظور قرآن هيچكدام از اين حركتها نيست پس چرا گفته  .نه حركت كهكشاني آن است و

  است خورشيد حركت مي كند؟؟ مگر مي شود پيامبر بگويد خورشيد حركت مي كند ولي
 بايد بگوييم منظور قرآن از حركت خورشيد،  منظوري از اين حرف نداشته باشد؟ در پاسخهيچ 

مشرق در مي آيد، وقت ظهر به آسمان است كه  هر روز از سمت  همين حركت  ظاهري آن در
خود حركت  نيزسمت مغرب غروب مي كند كه اين  در آسمان مي رسد و وقت عصر نيمة

همگان خيال كنند باعث مي شود  حركت زمين است ولي خطاي ديد خورشيد نيست و
سرنخهايي در چند جاي قرآن وجود  13.و زمين ثابت است آسمان حركت مي كند در خورشيد
  .مي كنندرا ثابت  منظوراين  دارد كه

   )33ابراهيم، ( .الشَّمس والقْمَرَ دائبينِسخَّرَ لَكمُ و  :اولسرنخ 

  .  كرد براي شما مسخّر مي كنند  حركت را در حالي كه خورشيد و ماه خداوند

براي «يعني  مسخّر كردن .مسخّر كرده ايم براي شماآيه مي گويد حركت خورشيد و ماه را 
  سخَّرَ لكَمُ  باشد با تعبير خورشيد ، حركت كهكشانيحركتاز منظور  اگر .»نگذاشتاستفاده 

ما انسانها . براي ما ندارد استفاده اي چون حركت كهكشاني خورشيد هيچ  تناقض پيدا مي كند
، كه براي ما روز و شب توليد مي كند استفاده مي كنيمفقط از همين حركت ظاهري خورشيد 

حركت كهكشاني خورشيد كوچكترين ربطي به  ما  .غيرهو  باعث تنظيم گرما و سرما مي شود
  . ندارد و ربط آن فقط با كهكشانهاي ديگراست

  

  ) 33ابراهيم، ( .دائبينِالشَّمس والقْمَرَ  وسخَّرَ لكَُم  :سرنخ دوم

    .براي شما مسخّر كرد  در حالي كه حركت مي كنندرا  خداوند خورشيد و ماه
                                                        

١٣
    وقتي ماشين در جاده بسرعت در حال حركت است مسافر چنين . تعبير كرد حركت ماشين در جادهمثال بارز اين خطاي ديد را مي توان به  

  .   ختان كنار جاده حركت مي كنندمي پندارد كه در
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گاهي اين طرف آسمان است و گاهي آن طرف . رفت و آمد در آسمان زمين است ،ماه حركت
 اين .شده استفاده) ائبينِد(يك فعل مشترك  براي حركت خورشيد و ماه از در اين آيه. آسمان

قائل براي ماه  است كهحركتي را براي خورشيد قائل  قرآن همان مي دهد مشترك نشان فتص
حركت ماه و حركت خورشيد هرگز از يك جنس ). آسمان زمين رفت و آمد دريعني ( است

واقعا در آسمان زمين رفت و آمد مي كند و به ( حركت ماه يك حركت واقعي است. نيستند
اين چون قديم مردم  .استخطاي ديد  تنها يكولي حركت خورشيد  )دور زمين مي چرخد
 نيز پيامبرو  تصور مي كردندمثل هم  )ماه و خورشيد( حركت را دو هر مطلب را نمي دانستند

  . است نقل كرده و با يك فعل مشترك يك طراز را در دو براي همين حركت هر .همينطور
  

ا :مسرنخ سوتقََرٍّ لَهسمرِي لَتج.  

  )38يس، ( قرارگاهشسوي ه حركت مي كند ب

كه شب  براي جانوران مثل خانه اي  براي انسان يا لانه اي . جاي آرامش و اقامت است قرارگاه
 .خورشيد به سمت قرارگاهش حركت مي كند: آيه گفته است .آن مستقر مي شوند در را

آسمان است شب به يك  همچون مردمان قديم تصور مي كرد خورشيد كه روزها در پيامبر نيز
 قديممنتها مردم . روز بعد دوباره بيرون مي آيد نظرها پنهان مي شود و از قرارگاه مي رود و

پشت  ند پشت كوههاست ولي وقتيمي كردبعضي ها گمان  نمي دانستند آن قرارگاه كجاست؟
شاهكار قرآن . هر چه مي گشتند پيدايش نمي كردند و كوه مي رفتند مي ديدند  آنجا نيست
فهميده كه خورشيد  بالاخره آن قرارگاه را پيدا كرده و واين است كه همه جاي زمين را گشته 

براي  مي باشد   ذوالقرنين نيزقهرمان اين داستان اكتشافي  .استراحت مي كندشبها كجا 
   14.را به نام او ثبت كرده استقرآن اين كشف بزرگ  همين

  طريق  از داشت و  خدادادي يعلم  كه خداستبرگزيدگان   ذوالقرنين يكي ازبه قول خود قرآن 
                                                        

ي اساس بودن معجزات قرآن را ثابت كنيم لكن براي روشن تر شدن موضوع اين كتاب هرگز، بيان اشكالات قرآن نيست و ما فقط قرار است دروغ و ب ١٤
شرح مفصل اين اشكال قرآني با دلايل مستند به . به طور خلاصه مطرح كرده ايممطلب أخير در مورد حركت خورشيد ناچار اين اشكال بزرگ قرآني را 

  .است كه عزيزان علاقمند مي توانند آنجا مطالعه كنند آمده »پيامبر دروغين«همراه توجيهات مفسرين و رد توجيهات آنها در كتاب 
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از جانب  يك روز بسياري داشت تواناييهاي وي كه قدرت و صحبت مي كردخداوند  باوحي 
مي گويد سورة كهف  86 ةآي. داشته باشدبه مغرب و مشرق زمين سفري تا  شدخداوند مامور 

در خورشيد را يافت  و !خورشيد رسيدبه محل غروب  اينكه تا و رفت ذوالقرنين آنقدر رفت
    آن دوباره به راه افتاد و سپس !!!رفتتيره رنگ فرو مي  در چشمه اي گل آلود و كهحالي 

  طلوع  قوميسرزمين   ازخورشيد ديد  طلوع خورشيد رسيد و به محل  تا و رفت قدر رفت 
  !!!ندارند ي بالاي سرشانسايبان هيچ كه مي كند

إِنَّا مَکَّنَّا لَهُ فِی الأرْضِ وَآتَـيـْنَاهُ مِنْ   ﴾٨٣﴿وَيَسْألَوُنَکَ عَنْ ذِی الْقَرْنَـينِْ قُلْ سَأتَـْلُو عَلَيْکُمْ مِنْهُ ذِکْرًا 
حَتىَّ إِذَا بَـلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَـغْرُبُ فِی عَينٍْ  ﴾٨٥﴿فَأتَـْبَعَ سَبَبًا  ﴾٨٤﴿کُلِّ شَیْءٍ سَببًَا 

ئَةٍ وَوَجَدَ عِنْدَهَا قـَوْمًا قُـلْنَا يَا ذَا الْقَرْنَـينِْ إِمَّا أَنْ تُـعَذِّ  قاَلَ أَمَّا  ﴾٨٦﴿بَ وَإِمَّا أَنْ تَـتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا حمَِ
بهُُ عَذَاباً نُکْرًا  بهُُ ثمَُّ يُـرَدُّ إِلىَ رَبِهِّ فـَيـُعَذِّ وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالحًِا فـَلَهُ  ﴾٨٧﴿مَنْ ظلََمَ فَسَوْفَ نُـعَذِّ

حَتىَّ إِذَا بَـلَغَ مَطلِْعَ الشَّمْسِ  ﴾٨٩﴿ثمَُّ أتَْـبَعَ سَبَبًا  ﴾٨٨﴿سْرًا جَزَاءً الحُْسْنىَ وَسَنـَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرنِاَ يُ 
  ﴾٩١﴿کَذَلِکَ وَقَدْ أَحَطنَْا بمِاَ لَدَيْهِ خُبـْرًا   ﴾٩٠﴿وَجَدَهَا تَطلُْعُ عَلَى قـَوْمٍ لمَْ نجَْعَلْ لهَمُْ مِنْ دُوِ_اَ سِتـْرًا 

 شما بر او از حكايتي زودي به بگو ،كنند مي سوال ذوالقرنين دربارة تو از رسول اي
 دست به اي رشته چيزي هر از و بخشيديم قدرت زمين در را او ما) 83. (خواند خواهم

تا اينكه به محل غروب  )85( گرفت و رفت پي را اي رشته هم او) 84. (داديم او
خورشيد رسيد و يافت آن را  در حالي كه در چشمه اي تيره رنگ فرو مي رفت و 

گفتيم اي ذوالقرنين آيا آنها را عذاب مي كني يا . قومي را) كنار چشمه(كنارش  يافت
 ستم و ظلم كس هر: گفت قوم آن به ذوالقرنين) 86( .لطف و رحمت به جاي مي آوري

 را او خدا بازگردد خدا سوي به نيز هر گاه سپس و رسانيد خواهيم كيفر به را او كرده
 نيكو و آورد ايمان خدا به كس هر اما و) 87. (كرد خواهد كيفر سخت بسيار عذابي به

) 88. (گيريممي  آسان او بر را كار نيز ما و يافت خواهد اجر نيكوترين باشد كردار
تا اينكه به محل طلوع  )89). (داد ادامه را سفر و( گرفت پي را اي رشته وبارهدسپس 

  خورشيد رسيد و يافت آن را كه بر قومي طلوع مي كرد كه ميان آنها وآفتاب سايباني 
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  )91( و بدين سان ما در همه وقت از احوال او باخبر بوديم) 90(قرار نداديم 

چنانچه مي بينيد خود قرآن منظور خودش را هم از حركت خورشيد و هم از قرارگاهي كه به 
رود به طور واضح مشخص كرده ولي آقايان معجزه تراش باز هم معتقدند منظور قرآن  آنجا مي

حركت كهكشاني خورشيد است زيرا هرگز نمي توانند بپذيرند كتاب مقدسشان اشتباهي به اين 
  .بزرگي در خودش دارد

  

  تير خلاص

  :يس از حركت خورشيد حرف مي زند 37 ةلقمان نيز درست مثل آي ةسور 29 ةآي

إلِىَ  كلٌُّ يجرِي ألََم تَرَ أنََّ اللَّه يولج اللَّيلَ في النَّهارِ ويولج النَّهار في اللَّيلِ وسخَّرَ الشَّمس والقْمَرَ
  . أَجلٍ مسمى وأنََّ اللَّه بمِا تعَملُونَ خبَيِرٌ

  داخل مي كند و ماه و خورشيد  يكديگرشب را در و خداوند روز  آيا مگر نمي بينيد
همانا  ؟براي شما مسخرّ ساخته است مشخص حركت مي كنند كه تا يك موعدرا 

  )29لقمان، ( .خداوند به آنچه شما انجام  مي دهيد آگاه است

از مردم » آيا مگر نمي بينيد؟«آمدن شب و روز و حركت خورشيد و ماه با لفظ اين آيه در 
حركت ظاهري آن از طلوع تا مردم از حركت خورشيد مي بينند  چيزي كه. سوال شده است

    غروب است اگر منظور قرآن حركت كهكشاني باشد اين حركت نه به چشم مومنين ديده 
   .مي شود، نه به چشم كفّار و نه به چشم دانشمندان
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  سقف محفوظ
  

   )32انبياء، ( .آياتها معرضِوُنَوجعلنَْا السماء سقفًْا محفُوظًا وهم عنْ 

  .روي گردانند كافران از نشانه هايش ليو داديم قرار سقفي محفوظ  آسمان را و
  

عه هاي اين لايه اش. دارد لايه اي به نام ازُون قرار ،كيلومتري بالاي سطح زمين 20 حدود
نيز . دمي شوسطح زمين  هب ضراشعه هاي م از رسيدن و مانعخورشيدي را تصفيه مي كند 

 اگر لاية .ستارگان است ديگر و انفجارهاي خورشيد زمين از محافظت كنندةاُزون  لاية همين
 زمين به  كرة در حيات را زمين مي رسيد وسطح تأثيرات عظيم اين انفجارها به  اُزون نبود

 شبيه يك سقف ،زمينبالاي  دراُزون  لاية نشان مي دهندفوق توضيحات  .مي كشانيدي نابود
   .در اين موضوع ترديدي نيست كند و مي عمل محافظ

است اُزون  همين  لايةانبياء،  سورة 32 آية از سقف آسمان در دكانداران دين معتقدند منظور
سورة  32 آية در سقف از واقعاً منظور اگر. بزرگ از معجزات علمي قرآن استاي معجزه  كه

 ولي از. آن ايمان بياوريمقربه  اين آيه را معجزه بدانيم وكه ما نيز ازُون باشد بايد  انبياء، لاية
ريزنگري بررسي  كمال دقت و قضاوت كرد بايد در موضوعي نبايد زود هيچ در آنجا كه هرگز

چيز ديگري است كه به دليل تشبيه  اُزون است يا لاية قرآن منظور كنيم تا ببينيم آيا واقعاً
هيچ كه  اين آيه هست در سه نكته شده است؟باعث اين برداشت اشتباه  ،شدنش به سقف
. نيست اُزون ، لايةسقفآيه از ثابت مي كند منظور اين سه نكته . ندارندازُون  تناسبي با لاية

    .سرنخهاي ما هستند السماء ومعرضون  ،محفوظكلمات 

  

  )محفوظ( لاو نكتة

   لكنكند عمل مي) بازدارنده نگهدارنده و( سقف محافظ يكبه عنوان  اُزون در بالاي زمين لاية
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محفوظ اسم مفعول است ولي . است نه محافظ  سقف محفوظيك  مي گويد قرآن كهسقفي 
كار است در حاليكه  كنندة فاعل، شخص يا چيزي است كه عمل مي كند و. محافظ اسم فاعل

 .عملي را روي آن انجام مي دهد ،مفعول چيزي است كه هيچ كاري انجام نمي دهد بلكه فاعل
  . مقتول كلمات قاتل ودرست مانند  .اسم مفعول در عمل متضاد هم هستند اسم فاعل و

نگهداري كند  ديگري را حفظ و مي تواند چيز چيزي گفته مي شود كه قدرت دارد و محافظ به
ديگري آن چيز بايد  ندارد و خودش را نگهداري از ولي محفوظ چيزي است كه قدرت حفظ و

زيرا زمين . )محافظ(ازون  لاية نهاست  محفوظاين قضيه زمين  در .نگهداري كند را محافظت و
خورشيدي  اشعه هاي مضر انفجارهاي اجرام آسماني و قدرت محافظت كردن از خود را در برابر

فقط شباهت  هي به اين مفهوم نكرده اند ومعلوم مي شود معجزه تراشان اصلا توج .ندارد
خدمتشان بايد عرض  .دچار اين اشتباه بزرگ شده اند را گرفته و محافظ محفوظ وظاهري 
 تان اينگونه اشتباه صداستدلالهاي در عربي را خوب ياد بگيريد تا نحو صرف وبرويد كنيم 

از  زمين است كنندة تازون محافظ د لايةمي گويي تان ددرصدي نكنيد زيرا همانگونه كه خو
 موجودات روي زمين هستند نه لاية محفوظ، زمين و. انفجارهاي خورشيدي هاي مضر واشعه 
    .حافظ است نه محفوظزون نيز ماُ لاية. ازون

  

    )معرضون( مدو نكتة

   :خطاب به كافران مي گويدبه سقف محفوظ،   تشبيه آسمان قرآن بعد از

   .روي گردانند )آسمان سقف نشانه هاي( 15آنان از نشانه ها يش و

حقيقت  اينكه   با  شخص يعنياز نوع  شديد،   آن همجور انكار كردن است  يك  روي گرداندن 
   و مي گرداند بر آن روي  به عمد از ،با چشم  خودش مي بيند دارد و آن را  مقابل چشم او قرار

                                                        
١٥

 ط است زيرا همانگونه كه در سورةاين تصور غل. مي باشد نشانه هاي خداوندفوق   در آية) آياتها( نشانه هايش شايد برخي بگويند منظور از كلمة 
يك  هادر آيات» ها«ضمير. مير مؤنث براي خداوند به كار نمي رودتوحيد نيز مي بينيد خداوند هميشه با ضميرهاي مذكر استفاده مي شود و هرگز ض

مفهومش مي شود  به آسمان مربوط مي شود و» ها«مؤنث  عربي مؤنث مجازي محسوب مي شود بنابراين ضمير چون آسمان در ضمير مؤنث است و
   .نشانه هاي سقف آسمان
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تفاوت اين دو، . نكردن يك موضوع با انكار كردن آن تفاوتي اساسي داردباور  . انكارش مي كند
شخصي به شما مي . براي روشنتر شدن مطلب مثالي مي آوريم. استتفاوت شنيدن تا ديدن 

او را مي شنويد و مي گوييد حرف چِرتي  شما اين جملة. ه ها حرف مي زنندتايلند گرب گويد در
 مي گويند زيرا  باور نكردناين عمل  شما   به.  روغ  استحرف بزند د نمي تواند ربهاست گ

شما  تايلند ببرد و ال اگر آن شخص شما را با خودش بهشخص  را باور نكرديد ح آن شما حرف
با چشم خودتان حرف زدن گربه هاي تايلندي را ببينيد و بعد از اينكه به ايران برگشتيد 

از   روي گرداندن يا همان  انكارشود  بگوييد من كه چيزي نديدم، اين عمل شما مي
  . حقيقتي كه با چشم خودتان مي بينيد

است حال اگر منظور كار برده  در مورد سقف محفوظ به) معرضون(قرآن عبارت انكار كردن را 
وقتي كافران نمي توانند . دازون باشد بايد به  چشم ديده شود تا قابل انكار باش از سقف، لاية

جهت اطلاع، خدمت  ازون را انكار كنند؟ لايةازون را ببينند چگونه مي توانند نشانه هاي  لاية
ازون بي  لايةي بلكه مؤمنان آن هم از وجود ار مكّبايد برسانيم  نه فقط كفّ تمام معجزه سازان

   .نكنندخداوند باور قدرت آن روي بگردانند يا نسبت آن را با  بوده اند چه برسد به اينكه از خبر

اين زمان هم . ازون را نمي شناخت تا آن را انكار كند لاية، كسي آن زمان در عصر دور از علم
ازون و خاصيت محافظ بودن آن آگاهند كسي  لايةد همگان با كمك پيشرفت علم از وجو كه

وآنان «عبارت ازون معني كنيم  لايةاگر سقف محفوظ را  پس. وجود ندارد كه آن را انكار كند
مي شود زيرا  كاملا بي معني» روي گردانند) هاي سقف آسمان نشانه(از نشانه ها يش 

؟ نه فقط هيچ .تا ماهم ببينيمهست نشان بدهيد  منكرياگر منكري براي آن وجود ندارد 
كفار جزو مسلمين آنها را  ري براي آن وجود ندارد بلكه خود همين اروپايي ها كه قرآن ومنك

  .كاركردهايش را به مسلمين آموخته اند را كشف كرده و ازونلاية  مي دانند

  

  )السماء( مسو نكتة

   .است  سياره  ميلياردها ستاره و داراي  كهكشان  هر  كهكشاهان و ميلياردها  آسمان داراي  
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سيارگاني نيز وجود دارند كه  دارد، ستارگان و خورشيد يك ميليون برابر زمين وسعت ستارة
مسافتهاي بين اين ستارگان با  اندازه گيرياز آنجا كه  .خورشيد ماست برابر وسعتشان ميليونها

   دانشمندان علم نجوم از معيار سال نوري استفاده  ارهاي زميني هرگز امكانپذير نيستمعي
 300« سرعت نور .يك سال طي مي كند سال نوري يعني ميزان مسافتي كه نور در .مي كنند

اگر اين رقم را به تعداد ثانيه هاي يك سال ضرب كنيم عدد . است »كيلومتر در ثانيه هزار
تخمين به  .يك سال مي شود حيرت انگيزي به دست مي آيد كه معادل حركت نور در

از كه ستارگاني هستند با اين حال  ليجهان مي گذرد وپيدايش  ميليارد سال از13دانشمندان 
 تصور چنين آسمان بي نهايتي  .رسيده استه يا تازرسيده نبه زمين نورشان هنوز اول خلقت 

 بينزمين  كرة .وا مي دارد  شگفتي از ذهن حقير بشر خارج است و هر كسي را به اعجاب و
به ذره اي غبار شبيه است كه در آسمان  كهكشان و آسمانهاي لايتناهي فقط اين ميلياردها
مثل يك پوشش  ودارد  قرار  كيلومتري زمين 20 حدودفقط  نيز ازون  لاية. معلق مي باشد

كيلومتري   20بي كرانه و لايتناهي آسمانها،  با توجه به وسعت  .دور زمين را پوشانده است
 زمينجزوي از خود  بلكه به چشم نمي آيدنه تنها ) زمين( اطراف اين ذره غبار ناچيز در فضا

    .ديده مي شود

  



 

66 

 

حاكي از اين است كه سقف  ،السماء ةكلمدر  16جنس لام وجود الف و و جمله بندي آيهنوع 

آسمان را سقف محفوظ براي زمين زيرا مي گويد مي باشد  كلّ آسمانمورد نظر قرآن، 
را كه ميلياردها سال نوري عظمت دارد از ابتدا تا  كلّ آسمان بايدبا اين نوع گفتار،  يمه اكرد

  .ازون بدانيم انتها، لاية

      زمين را شامل  خود زمين است و فقط مةازون در اين آسمانهاي لايتناهي جزوي از حو لاية
زمين را آسمان بدانيم آن وقت تكليف آن همه فضاي  كيلومتري حومة 20اگر فاصلة . مي شود

     وسعتش از ميلياردها سال نوري هم فراتر  راي ميلياردها كهكشان كه محاسةلايتناهي دا
را  ناچيز  كيلومتري بيست فاصلة نام اين كسي كهت؟ نام آن را چه بايد بگذاريم؟ مي رود چيس

. لايتناهي بي خبر است وجود آسمانهاي و از دنياي بسيار كوچكي دارد بگذارد) السماء(آسمان 
آسمان : ازون تعبير شود كه قرآن به جاي اينكه بگويد ن آيه فقط زماني مي توانست به لايةاي

  : مي گفت  محفوظ قرار داديمرا سقف 

     .آسمان سقف محفوظ  قرار داديم در 

  .بايد محافظ گفته شود محفوظ هم غلط است و  البته عبارت

  
  

  منظور قرآن از سقف محفوظ چيست؟ 

 ن هرگز نمي تواند به مفهوم لايةقرآ اشكالات مذكور ثابت كردند سقف محفوظ  گفته شده در
 اينك مي خواهيم با توجه به سرنخهايي. ازون باشد و حتماً منظور ديگري در آن نهفته است

  :قرآن پي ببريم آيات ديگر وجود دارد به منظور واقعي كه در

                                                        
١٦

 حمداً براي مثال . ليّت  پيدا مي كند و ديگر نمي توان بخشي از آن را در نظر گرفتكلمه اي كه  در زبان عربي الف و لام جنس بگيرد مفهوم كُ 
مي شود  كلُّ بكار رفته و معنايش  السماءبصورت  كلمة سماء  نيز در آية مذكور با  الف و لام جنس. يعني تمامي سپاسها الحمدولي  يك سپاس يعني
 .انگليسي است كه در فارسي معادلي براي آن وجود ندارد در  the الف و لام در عربي معادل كلمة  .آسمان
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 انشْقََّت اءمإذِاَ الس    .  

  )1انشقاق، . (زماني كه آسمان دو شقهّ شود 

     . يوم تمَور السماء مورا

  )9طور، ( .آسمان حركت كند) قيامت روز(روزي كه 

َطتُكش اءمإذَِا السو   .  

  )11تكوير، . (آسمان پاره شود) روز قيامت(و زماني كه 

تقََع  نْألََم تَرَ أنََّ اللَّه سخَّرَ لَكُم ما في الأرضِ والفُْلكْ تَجرِي في البْحرِ بِأمَرِه ويمسك السماء أَ
يمحر وفَبِالنَّاسِ لَرء إنَِّ اللَّه هْضِ إلاِ بإِِذنلىَ الأر65حج، ( .ع  (  

آيا نمي بيني خداوند آنچه را كه در زمين است براي شما مسخّر كرد و كشتي در دريا 
  .اذن خودش  بر زمين نيفتد مگر با نگهداشته تا   آسمان را مي كند و به امر او حركت 

م دبكلُِّ عةً للآي كَي ذلإنَِّ ف اءمنَ السفًا مسك هِمَليطْ عقنُس َأو ضالأر بِهِم فْيبٍ إنِْ نشََأْ نخَسن  

       سرشان  آسمان را بر تكه اي از يازمين فرو مي بريم  آنان را دربخواهيم ما اگر 
  )9سباء، ( .همانا در آن نشانه اي است براي تمام بندگان توبه كار مي افكنيم

علت  به گرفته و همگان مي دانيم آسمان به معناي فضاي بينهايتي است كه بالاي سرمان قرار
 عناي ابر، كهكشان، خورشيد، لايةبه م آسمان هرگز. رنگ ديده مي شودانعكاسات نوري، آبي 

گرفته اند  كه داخل آسمان قرار استچيزهايي  اينها فقط. ازون، ستاره يا چيزهاي ديگر نيست
  كدام قرآن نيز مثل همگان اين مطلب را به خوبي مي داند زيرا براي هر. خود آسمان نيستند و

الاي فضاي ب. است مت واقعي آسمان بي خبرهرچند كه از عظ كردهنامهايي جداگانه استفاده 
نيست بلكه يك خلأ   مي شود جسم ا يعني همان آسمان كه به چشم ما آبي رنگ ديدهم سر

نشان مي دهد قرآن آسمان را  مي كنندآسمان  تعابيري كه آيات فوق از. بي نهايت است
  : جسمي مي داند كه مي تواند
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  )11تكوير، ( پاره شود  )65حج، ( به زمين بيفتد 

  )9طور، (جنبش در بيايد  در قيامت به حركت و 

  )9سباء، ( سر مردم بيفكند خداوند تكه اي از آن را بر   )1انشقاق، ( دو شقهّ شود  

چيزي كه بالاي زمين  مي پنداشتند چنين يم الايامقد ازجهان  تمامي مردم قرآن بلكه نه تنها
 خودشان از فلذا در محاورات ديده مي شود سقف گنبدي شكل زمين است ) نيلي( به رنگ آبي

  ،فيروزه گنبد ،گنبد دوار ،گنبد كبود ،گنبد مينا ،گنبد نيليآسمان با عناويني چون 

 دنياي و مردم مةاميان ع رد آن قدر هاواژه  اين .ياد مي كرده اند افلاك گنبد و گنبد گردون
 بزرگها و تا جاييكه مادر 17به وفور يافت مي شوند و جديد ادبيات معروفند كه در كتابهاي قديم

خدا هيچ  از يكي بود يكي نبود زير گنبد كبود غيرنيز قصه هايشان را با  مانبزرگهاي پير پدر
  . كس نبود شروع مي كردند

زمين است فلذا  ديگران آسمان را جسمي مي دانست كه سقف همچون طبيعي است پيامبر نيز
 خدا اراده كند آسمان را اگرمي گفت  اين حربه استفاده مي كرد و مخالفانش از براي ترساندن 

 و كشيده به تصوير راخيالي خودش تكوير قيامت  سورة درقرآن . سرتان خراب مي سازد بر
شود و مي ريزد زيرا مي گويد سقف آسمان پاره مي  فكر مي كند جهان نابود خواهد شد چون

  . معمولا اولين قسمتي كه از خانه خراب مي شود سقف آن است

اين سقف براي شناساندن قدرت خدايش به مردم استفاده  مي كند و مي گويد  گاهي نيز از
 بر خداوند قدرتمند است زيرا آسمان به آن بزرگي را با دستان خودش محكم نگه داشته تا 

زمين مي افتد و   محكم گرفته نشود به اگر سقف ) محكم گرفتن با دست: يمسك. (زمين نيفتد
  .ويراني به  بار مي آورد

                                                        
١٧
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 اگر خداوند آن را محكم  را سقفي جسماني مي داند كه اين تعابير نشان مي دهد قرآن آسمان 
پس خداوند محافظ اين سقف آبي رنگ . نگه ندارد به زمين مي افتد و زمينيان را له مي سازد

حج، محافظت خداوند از اين  65آية . به وسيلة خداوند است محفوظ نيز است و اين سقف
با اين تعبير . آن محافظت مي شود محفوظ مي گويند از كه مي كند و به چيزي سقف را تأييد

    :سازگار است و  با آنها تناسب داردنيز كاملا  السماء محفوظ، معرضون و

توسط خداوند محافظت مي شود تا روي زمين نيفتد و به  اين سقف آبي رنگ). محفوظ( اول
  .گويندآن محافظت مي شود محفوظ مي  چيزي كه از

       جهان مردم تمام ناميده ان آبي رنگ را كه قرآن سقف محفوظاين آسم. )معرضون(دوم 
   پيدا  معني  آن نيز مورد مي شود انكار در پس چون ديده .مي توانند به چشم خود ببينند

يعني به قول قرآن، كافران آن را مي بينند ولي انكار مي كنند كه قدرت خداوند آن را . كند مي
  . نگه داشته تا بر زمين نيفتد

به آبي رنگ يك سقف  از شرق تا غرب و از جنوب تا شمال، آسمان اسرتسر). السماء( سوم 
 بنابراين مشكل كلمة و محمد نيز مي پنداشت كل آسمان همين مقدار است نظر مي رسد

  .به مفهوم كُلّ آسمان نيز حل مي شود  السماء
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  ستونهاي نامرئي
  

اين نيرو با توليد يك ميدان . ندديگر كُرات داراي نيروي جاذبه اهمگان مي دانيم زمين و 
درست شبيه نيروي آهن ربا كه داخل آرميچر . دمغناطيسي باعث چرخش سيارات مي شو

برد نيوتون كسي كه براي اولين بار به وجود نيروي جاذبه پي . حركت چرخشي توليد مي كند
چشم  اين نيرو نامرئي است و به). زمينافتادن يك سيب از درخت روي  با ديدن منظرة(بود 

  . ديده نمي شود

َالقْمو سخَّرَ الشَّمسرْشِ وْلىَ العى عَتواس ا ثُمنَهَتَرو دمرِ عَبغِي اتاومالس فَعي رالَّذ رَ اللَّه  

، همانگونه كه مي بينيد بدون ستون برافراشتكسي است كه آسمانها را  وندخدا
  )2رعد، ( .اختخود تكيه زد و خورشيد و ماه را براي شما مسخّر س تخت سپس بر

با  آسمانها معجزه سازان معتقدند منظور اين آيه، وجود نيروي جاذبه است زيرا مي گويد
با چند بررسي  دقيق  خواهيم  ديد هرگز اينگونه نيست . برافراشته شده اند» ستونهاي نامرئي«
  .زمين يا كُرات ديگر ندارد ين آيه هيچ ربطي به نيروي جاذبةا و

  

  اشكال اول

ستون با عبارت  بدون ستونعبارت مي باشد،  بدون ستونبه معناي » بغير عمد«عبارت 
ستوني است كه وجود دارد ولي به  نامرئيتون سيك . فرق مي كندآسمان   زمين تا ،نامرئي

مرئي   به اين معناست كه اصلاً ستوني وجود ندارد كه بدون ستونولي . چشم ديده نمي شود
  . براي روشنتر شدن فرق اين دو مفهوم مثالي ذكر مي كنيم. يا نامرئي  باشد

  .آفريده استيك شيء بدون جان همانگونه كه مي بينيد  را سنگخداوند 

  اين جمله هرگز به اين معنا نيست كه سنگ داراي جان نامرئي است و جاني دارد كه به چشم  
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 منظور جمله :ديبگوي ماحال اگر ش. ندارد و جاندار نيستديده نمي شود زيرا سنگ اصلاً جاني 
حرف اين تفسيري كاملا اشتباه از  كهاز شماست  سنگ نامرئي است؛ اشكالكه جان اين است 
  . كرده ايد

زماني مي توانست معناي اين فعل . »مي بينيد« يك فعل مثبت است به معناي تًرونها كلمة

    ترونها لابعمد  :در اول آن مي آمد يعني به صورت »لا« بدهد كه علامت منفي كنندة  نامرئي
   

  
  

خداوند آسمانها را همانگونه كه خود الهي قمشه اي در ترجمه نوشته، قرآن مي گويد  پس
يعني همان طور كه خودتان مي بينيد و اين  همانگونه كه مي بينيد بدون ستون برافراشت

  .چه مرئي باشد و چه نامرئي هيچ ستوني  نداردآسمان 
  

  اشكال دوم

كُرات به ستون، تشبيهي كاملا اشتباه و بي ربط است زيرا نه تنها  تشبيه كردن نيروي جاذبة
نيروي جاذبه حركت و . هيچ وجه شبهي بين آنها وجود ندارد بلكه كاملا نيز برعكس يكديگرند

ستون سقف را  .ام به بار مي آوردچرخش توليد مي كند در حاليكه ستون، ايستادگي و استحك
اگر ستون  .بالا نگه مي دارد تا به زمين نيفتد در حاليكه نيروي جاذبه آن را به پايين مي كشد

ستون، دشمن جاذبه است چگونه . نباشد نيروي جاذبه باعث افتادن و نابودي سقف مي شود
  ممكن است دو چيز كاملا ضد هم را به يكديگر تشبيه كرد؟

  

  سوماشكال 

  حال با . استدر كرات و ستاره ه وجود نيروي جاذبه دومين آية مذكور، فرض مي كنيم منظور  
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  .اين فرض، آيه را با دقت بيشتري مي خوانيم

، همانگونه كه مي بينيد بدون ستون برافراشتكسي است كه آسمانها را  وندخدا
  )2رعد، ( .خود تكيه زد و خورشيد و ماه را براي شما مسخّر ساخت تخت سپس بر

برافراشته سپس بعد از تكيه زدن  نيروي جاذبهآيه، خداوند اول از همه، آسمانها را با مطابق 
با اين وصف . خورشيد و ماه را براي ما انسانها آفريده است) عرش(روي تخت فرمانروايي اش 
زيرا نيروي جاذبه قبل از خلقت خورشيد . سيارات و ستارگان نهاند  آسمانها داراي نيروي جاذبه

و تكيه زدن خداوند روي عرش آفريده شده است و چيزي است كه فقط ) سياره(و ماه ) ستاره(
  . به آسمان هاي قبل از ستارگان و سيارگان مربوط مي شود

ه اشكالي بزرگ بر قرآن علمي نمي شود بلك آية سورة رعد معجزة با اين فرض نه تنها دومين
نيز وارد مي گردد زيرا نيروي جاذبه تنها به سيارات و ستارگان مربوط است و هيچ  ربطي به 

زماني كه هنوز هيچ ستاره و سياره و ماه و خورشيدي نبود . برافراشته شدن آسمانها ندارد
از گرد و غبار  فضايي پر. همين آسمان بصورت فضايي لايتناهي وجود داشت و برافراشته بود

سپس اين غبارها با گذشت ميلياردها سال به هم پيوسته اند و آرام آرام . حاصل از بيگ بنگ
       تبديل به كرُاتي شده اند كه داراي نيروي جاذبه اند و ما امروز روي يكي از آنها زندگي 

سر ناشي گري بازهم معجزه سازان خواسته اند ابروي قرآن را درست كنند ولي از . مي كنيم
  .چشمش را كور ساخته اند

  

  اشكال چهارم

 و ستارگانخورشيد، ماه منظور از آسمانها،  نيروي جاذبه و منظور آيهفرض مي كنيم  باز هم
ها  با ستونهاي آسمان متن آيه، فقطدر . زهم يك جاي قضيه مي لنگد با اين فرض با .است

شود؟ شما هيچ كجاي قرآن چه  مي ستونهاي نامرئي زمين نامرئي برافراشته شده اند پس تكيف
 جدا اززمين   ه معناي زمين هم بدهد زيرا هميشهكلمه اي به معناي آسمان نخواهيد يافت ك

مگر زمين نيز داراي نيروي جاذبه نيست؟ اگر واقعا خداوند مي خواست . دشوذكر مي آسمان، 
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زمين را براي  ما مثال مي زد كه  يد نيروي جاذبةانها صحبت كند بااز نيروي جاذبه براي ما انس
و به آساني مي توانيم وجود  با آن در گير هستيمهر لحظه  ما جريان دارد،هر لحظه در زندگي 

كهكشانهايي سخن بگويد كه هيچ كاري  ن را از قلم بيندازد و از جاذبةنه اينكه آ آن را بفهميم؛
اين آيه را در صورتي مي شد به نيروي  .خارج است با آنها نداريم و فهمشان نيز از درك ما

  :كه متن عربي آيه  چنين مي بود) البته آن هم با وجود اشكال در تشبيه(جاذبه نسبت داد 

  . هارونَمد لاتَيارات بعِوالس بواكالكَو رضالاَ عفَذي راالله الّ

  .نمي بينيد برافراشتاوست خدايي كه زمين و سيارات و ستارگان را با ستونهايي كه 
  

  

  ؟ در قرآن چيست آسمانمفهوم واقعي 

برخي بگويند منظور از كلمة آسمان در آية فوق خود آسمان نيست بلكه اجرام ممكن است 
آن فرق  بين  آسمان، در پاسخ  بايد  بگوييم قر. )ماه و خورشيد، سيارات، ستارگان( آسماني اند
. گري استفاده  نمي كندو خورشيد را خوب مي داند و هرگز يكي  را  به  جاي  دي ستاره، ماه
 السماوات ةقرآن از كلمخودش بطور واضح گوياي اين مطلب است كه منظور متن آيه 

هرگز اجرام آسماني نيست زيرا خود آيه مي گويد خداوند اول از همه، آسمانها را ) آسمانها(
خورشيد و ماه ) عرش(سپس بعد از تكيه زدن روي تخت فرمانروايي اش بدون ستون برافراشت 
، خورشيد، ماه و ستارگان مي بود بايد آيه السماواتاگر منظور قرآن از . را براي ما انسانها آفريد

  :را چنين مي گفت

  .آنها را براي شما مسخّر ساخت خدا كسي است كه آسمانها را بدون ستون برافراشت و

براي روشن . و هم اجرام آسماني رامي داند  جدا از هم زمين و آسمان را دو چيز مهقرآن 
  :آيه را مثال مي زنيم سهشدن مطلب 

  )9طور، سورة . (دخواهد كر آسمان حركت) قيامت روز( روز آن .    يوم تمَور السماء مورا
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حال اگر آسمان قرآن را . دافتاحركت و جنبش خواهد به اين آيه مي گويد روز قيامت، آسمان 
كهكشانها و سيارات معني كنيم نه تنها هرگز جور در نمي آيد  بلكه اشكالي بزرگ نيز بر قرآن  

زيرا چيزي كه قرار است در آينده به حركت بيفتد معنايش اين است كه الان  خواهد شدوارد  
انواع حركتهاي  ظه درسيارات و ديگر اجرام فضايي هر لح.  حركت نمي كند و ساكن است

وضعي و انتقالي با سرعتهاي حيرت انگيز در حال حركت و جنبشند آنگونه كه حتي يك ثانيه 
تنها . به حركت در آمدن آنها در قيامت هيچ معنايي ندارد پس 18نيز از حركت نمي ايستند

گزينه اي كه جور در مي آيد همين آسمان آبي رنگ است كه يك جا ساكت و بي حركت 
لرزه بر  ستاده و به خيال قرآن سقفي است جسماني كه عن قريب با به پايان رسيدن جهاناي

   . اندامش مي افتد، حركت مي كند، تكه تكه  مي شود و بر سر مردم مي ريزد

  

 انفْطَرََت اءم1﴿إذَِا الس﴾  انتْثَرََت باكإِذاَ الكَْو2﴿و﴾  

  )2-1انفطار، (بريزند   فرو ستارگان شكافته شود و زماني كه  آسمان زماني كه

اين تعبير به . خواهند ريختو ستارگان فرو  خواهد شدآيه مي گويد روز قيامت آسمان شكافته 
زيرا . ستارگان نيز چيزهاي ديگر طور واضح نشان مي دهد آسمان در قرآن چيز ديگري است و

   .يكديگرندا از آسمان شكافته مي شود ولي ستارگان فرو مي ريزند و دو چيز جد

  

لقََد  وو ضالأرو اتاوما خَلقَنَْا السمنَهيا بامٍ مَاي تّهفي س   

  )38ق، ( .هر چه بين آن دو است را در شش روز آفريديم همانا آسمانها و زمين و

يعني زمين چيز ديگري است و آسمان چيزي ديگر، و ما بين آن دو نيز  آيه اين مفهوم
هرچه (» وما بينَهما «معني كنيم عبارت » اجرام آسماني«را  كلمة آسماناگر . چيزهاي ديگر

و » زمين«بي معني مي شود زيرا همانطور كه در نمودار مي بينيد بين ) بين آن دو است
                                                        

١٨
و چيزهايي كه الان ساكن هستند روز قيامت به . مثل خورشيد. طبق قرآن چيزهايي كه الان حركت مي كنند روز قيامت از حركت خواهند ايستاد 

  مثل كوهها و سقف آبي رنگ آسمان. حركت خواهند افتاد
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سقف آبي رنگ آسمان و  بينولي ما  )تصوير سمت چپ(ندارد  چيزي وجود »اجرام آسماني«
  )تصوير سمت راست( .زمين خيلي چيزها وجود دارند يعني ستارگان و سيارگان

                                                                        )  خورشيد، ماه و ستارگان( سماوات                                                         )  سقف آبي رنگ آسمان( سماوات     

  
  

ند در قرآن، آسمان، آسمان است، نامثال اين آيات كه تعدادشان نيز بسيار است ثابت مي ك
   هيچ كدام به معناي ديگري  ستاره، ستاره است، ماه، ماه است، خورشيد، خورشيد است و

  .نمي باشد

  

  

  چيست؟ بِغيَرِ عمد ترََونَها ازمنظور قرآن 

اشاره شد پيامبر نيز چون مردمان قديم، فضاي آبي رنگ  مباحث پيشينهمانگونه كه در 
خود و آسمان را  شر از قديم الايام زمين را خانةب. آسمان را سقفي براي زمين مي پنداشت

انصاف دور نشويم تشبيه بسيار جالبي است و زيباتر  اگر از كوچة. خانه تصور مي كرد سقف اين
اين مفهوم جزو آن دسته از سخنان نغزي است كه از اجدادمان . از اين نمي شد تشبيه كرد
  . براي ما باقي مانده است

  زمينهمان دشت روي فرش  رسيد درشب كه مي. فرّج ميكردبشر از قديم در دشتهاي زمين ت
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د و در حاليكه چراغهاي آويزان شده از اين سقف را مي شمرد زير سقف آسمان دراز مي كشي
خانه اي  كه بشر از سنگ و چوب براي خود مي سازد . به خواب ناز فرو مي رفت) ستارگان(

بالاي  داراي سقف است ولي بايد ستون يا ديواري داشته باشد تا اين سقف با تكيه برآن در
ي از مسائلي كه هميشه بشر را به اعجاب و شگفتي براي همين يك. خانه بايستد و پايين نيفتد

كه هيچ ستون و ديواري ندارد ) يعني آسمان(وا مي داشت اين بود كه اين سقف آبي رنگ 
چگونه بالاي زمين ايستاده و پايين نمي افتد؟ عقل بشر از پاسخ به اين سؤال عاجز بود فلذا 

عظمت ساخته كه  في به اين بلندي واين مسأله را شاهكاري از قدرت خداوند مي ديد كه سق
ند آنان فكر مي كرد پس اين پيامبر نيز يكي از همان بشرها بود و مان. هيچ ستوني ندارد

طرح همين خاطر با م براي او بهترين سوژه براي خداشناسي باشد به مي توانست موضوع
   :گفته استقدرت خداوند دانسته و  كردنش در قرآن، آن را نشانة

   .همانگونه كه مي بينيد بدون ستون برافراشتكسي است كه آسمانها را  وندخدا

اتصال به وحي  است اگر دانستن وجود نيروي جاذبه در كُرات، نشانگر معجزه ويادآوري لازم به 
   باشد بايد نيوتون را معجزه گر و متصل به وحي الهي بدانيم زيرا او بود كه براي اولين  الهي

  .به آن پي برد زد و با اندكي تفكر بدون استفاده از ابزار  كنايه حرف از جاذبه  بار بدون تشبيه و
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  يك اصل اساسي
  

 لامثبراي . خلاقيت خود چيزهايي بسازد دانش وبا كمك  قادر استهمگان مي دانيم بشر 
مهندسي كه  اتومبيل را . و ساخته شد ر قرن نوزدهم به  دست بشر اختراعد اتومبيل كه
موتور  قطعات. به حركت درآورد اتومبيل را موتوري براي آن مي سازد تا بدنةمي كند طراحي 

رو به ذوب شدن مي گذارند در نتيجه مشكل جديدي  بر اثر اصطكاك شديد داغ مي شوند و
از حركت ايستادن ماشين  ذوب شدن قطعات موتور به معناي نابود شدن موتور و .پيش مي آيد

سيستم رادياتور را به آن  فكر مي افتد و اين مشكل را برطرف كند بهمهندس براي اينكه . است
موتور و در نتيجه باعث خنك شدن  ،سردسيستم رادياتور با به گردش درآوردن آب . مي افزايد

  . ذوب قطعات مي گردد برطرف شدن مشكل

 نشان مي دهدبشر را علم  بودنقص اطرف بشر است ولي نخلاقيت از  چند اين كار نوعي هر
ر موتوري بسازد كه قطعاتش در اثاز همان آغاز  اگر علم بشر كامل بود مي توانست زيرا

اگر از مهندس اتومبيل . نباشد نيزنصب رادياتور خنك كننده  بهنيازي  تا اصطكاك ذوب نشوند
  :مي دهد پاسخپرسيده شود علت نصب رادياتور در ماشين چيست چنين 

  »رادياتور را در ماشين قرار دادم تا قطعات موتور ذوب نشوند«

رعد،  2و  )لاية ازون(انبياء  32، )كوهها( نحل 15 آيات مورد تعابيري كه معجزه سازان در
     اتومبيل ين پاسخي است كه مهندس عين هم مي كنندد داوناز قول خ )گذاشتن ستون(

  .است )خداوند( توانايي مهندس و علم ي بزرگ دريعني پاسخي كه نشانگر نقص. مي دهد

  »كوهها را در زمين قرار دادم تا زمين نلرزد«

  »بالاي زمين لاية ازون قرار دادم تا انفجارهاي ستارگان به شما آسيب نرسانند«

  »سيارات هر كدام سر جاي خود بايستندقرار دادم تا  ستونهاي نامرئيبراي آسمان «
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براي  ، همان اشكالكوهها را نيز مانع لرزش زمين بدانيم و به نفع قرآن حرف بزنيم اگرحال 
زمين را  اول گويي خداوند. ذكر كرديماتومبيل  كه براي مهندس سازندة خداوند ايجاد مي شود

 منبسط مي شود و وگرم درون زمين بر اثر فشار، مي بيند  بعداولي بدون كوه خلق مي كند 
  ديگري  فكردر نتيجه . را مي لرزاند و انسانها را به كشتن مي دهدزمين  وستةاين انبساط پ

كوههايي را مثل ميخ در  براي رفع اشكال كارش رادياتور ساخته،كه  و مثل مهندسيد مي كن
 قرآن مي گويد در آنگاه مي آيد و. تكان نخورد ود وزمين محكم ش كوبد تا پوستةزمين مي 

قدرتش معرفي مي كند در  اين را نيز نشانة و» زمين نلرزد كوهها را در زمين قرار دادم تا«
ي است بزرگ در نقصبلكه اين كار قدرت نيست  قدير شيء لّلي كُعحاليكه براي خداوند 

  .مهندسي او

  :حالت خارج نيست آمدن زلزله از دو

  .خداست ةبدون اراد  :حالت دوم                              .خداست ةادبا ار  :حالت اول
  

  :كه در نظر بگيريد اشكال داردين دو حالت را ا كدام از هر

 به  دست به كارهاي بيهوده مي زند زيراكه  پادشاهي مي شود خداوند شبيه در حالت اول
به گروهي ديگر لي و) زلزله( ويران كنيد شهر رامي دهد فلان  گروهي از سربازانش دستور

  .اين كاري است عبث و. )كوهها(ويران كننده ها را بگيريد  جلويبرويد  دستور مي دهد 

چونعلمش ناقص است م خداوند شبيه همان مهندس اتومبيل ساز مي شود كه در حالت دو 
 شدهمجبور براي همين زمين را طوري خلق كند كه پوسته اش تكان نخورد در آغاز نتوانسته 

  .زيرا آمدن زلزله از اختيارش خارج استد ها گرفته شو شعبيه كند تا جلوي لرزكوه در آن ت

كه ) 2رعد، ( براي آسمانستون گذاشتن و  )32انبياء، ( سقف آفريدنگونه است  هكذا همين
 گوييمطابق اين نگاه . اُزون و نيروي جاذبه تعبير مي كنند لايةها را به آقايان معجزه تراش آن

 و نمي ايستد شسر جاي خودآسمان ديده  ابعدولي  كرده  را خلق  و آسمان اول زمين خداوند
نيروي  و فكر ديگري كرده در نتيجه ،زمين را نابود مي كنند موجودات نيز انفجارهاي ستارگان
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 دو تا اين بالاي زمين قرار داده  را مثل  يك  سقف زوناُلاية  و جاذبه را مثل  يك ستون
  .دنطرف شو اشكال بر

فهم ابتدايي  نقصها از اين اشكالات و يمتما و ي نقص است وييم خلقت خداوند بزرگ ببايد بگ
شأن واقعي  با حرفهايي عوامانه و دور از علم،كه  حضرات معجزه ساز ناشي مي شوند پيامبر و

مثَل اينان به آرايشگري ناشي مي ماند كه مي خواهد ابروي عروسي . مي آورند خداوند را پايين
   . كور مي سازدنيز ناشي گري چشم او را  را درست كند ولي از سر

وقتي هر دو حالت داراي اشكال مي باشند پس تكليف چيست؟ چه حالت  حال شايد بپرسيد
براي خداوند اشكال وارد مي كند مگر اول را در نظر بگيريم و چه حالت دوم هر دو حالت 

  .حالت سومي هم وجود دارد؟  بله حالت سومي هم وجود دارد

  

  

  اصل اساسي خلقت ،حالت سوم

  :براي اينكه حالت سوم را بهتر توضيح دهيم بايد از مثال استفاده كنيم

را در نظر بگيريد با در و ديوارهايي كاملا بسته و يك بخاري هميشه  بدون صاحب خانه اي
درون خانه . بيرون خانه زمستاني است كاملا سرد و پر برف. خانه را گرم نگه مي دارد كهروشن 

به دليل گرماي . كه نزديك بخاري قرار دارند... مانند سيب و  است نيز مقداري مواد غذايي
در نتيجه ) خراب مي شوند(جود به تدريج تغيير ماهيت مي دهند داخل خانه مواد غذايي مو

  .توليد و رشد مي يابند كرمهايي درون آنها

به طور مسلم اگر آن بخاري وجود نداشت يا در و ديوارهاي خانه بسته نبود سرماي شديد 
يچ بيرون به داخل خانه نيز نفوذ مي كرد و مواد غذايي تغيير ماهيت نمي دادند در نتيجه ه

حال اگر كرمها قادر به درك اين مطلب باشند پيش خودشان . كرمي هم در آنجا رشد نمي كرد
  :چنين فكر خواهند كرد
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آن همه چيز خانه را براي ما آفريده و ) خدا(صاحبخانه . اين خانه همه چيزش داراي نظم است
گذاشته تا ما ) اسد شدهمواد ف(مواد غذايي را . دقيقا براي رفاه حال ما تنظيم كرده استنيز را 

گذاشته تا داخل خانه  )لاية ازون( در و ديوار را مانند سقفي محكم. بخوريم و او را شكر بگوييم
را براي ما ساخته تا هواي اتاق سرد نشود زيرا اگر سرد  )خورشيد( بخاري. براي ما امن باشد
   ...در سرماي هوا مي ميريم و شود ما كرمها 

براي اين خانه  نهغافل از اينكه به طور مسلّم كرمها در دنياي خودشان چنين فكر خواهند كرد 
به خاطر اين است كه شرايط مناسب براي زندگي كرمها امكاناتش  ساخته شده و نه كرمهاآن 

كنار هم قرار گرفتن بخاري، در و ديوارهاي بسته و مواد غذايي موجب ايجاد . فراهم شود
ساكن  به طور موقت و اين مهمانان ناخوانده را مناسب براي توليد و حيات كرم شدهشرايط 

اين امكانات را براي  اند و او صاحبخانهعزيز دردانة كرمها خيال مي كنند . اين خانه كرده است
خانه و امكاناتش وجود  به عبارت ديگر .ملا برعكس استرفاه آنها آفريده در حاليكه قضيه كا

  .و امكانات آن استخانه  وجود نتيجةكرمها وجود بلكه  نيستكرمها  ودوج نتيجة

 شرايط و امكانات. حكايت اين خانه و اين كرمها نيز دقيقا حكايت ما و اين كرة زمين است
. پيدايش ما انسانها و حيوانات هم عصر ما شدهموجب  جريان تكاملزمين تحت تاثير  كنوني

و براي  ناسبشرايط براي پيدايش ما م ،شدن هوا خنكبعد از اصابت شهابسنگها به زمين و 
از ديد دايناسورها نظم جهان . نامناسب شد و آنها نابود شدند) دايناسورها(ساكنان قبلي زمين 

به هم ريخت و از ديد ما انسانها جهان داراي نظم شد زيرا هر موجودي با معيار خودش به عالم 
چة چه ما باشيم و چه نباشيم كافي است از دري دارد پس نظم هميشه وجود .نگاه مي كند

و نگاهمان را نسبت به جهان يا خداي خالق تغيير دهيم و  تكامل و نسبيت به عالم نگاه كنيم
ن شبيه به اسلام را كنار بگذاريم و اين همان حالت نقص اسلام و ساير ادياو پر از خداي خيالي 

ل را براي خداوند ايجاد مي كند و نه اشكالات حالت دوم است كه نه اشكالات حالت اوم راسو.  
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  گسترش يافتن آسمان
  

ونَ وعوسَإنَِّا لمو دَا بِأينَاهَنيب اءمونَ  ﴾47﴿السداهْالم معَا فنفَرشَنْاَه ضالأرنْ كلُِّ  ﴾48﴿ومو
  ﴾49﴿ .شيَء خَلَقنَْا زوجينِ لعَلَّكُم تذََكَّروُنَ

  

 را زمين و. ايم دهنده وسعت ما كه درستي به و كرديم بنا خود دست با را آسمان و
از تمام چيزها زوج آفريديم شايد كه  و .ايم گُسترنده بهترين ما و ساختيم گسترده

  )49-47 ذاريات،( (. خدا را به ياد بياوريد

معتقدند كهكشانها هر لحظه از يكديگر فاصله مي گيرند و هميشه در حال  معجزه تراشان
نيز دقيقا همين مطلب است به همين علت نيز  47ايشان مي گويند منظور آية . وسعت يافتنند

  .يك معجزة علمي محسوب  مي شود

ردان گر چه دكانداران اسلام براي معجزه نشان دادن قرآنشان دروغهاي بسياري از زبان فضانو
بافته اند ولي حتي اگر فرض را بر درستي اين مطلب بگذاريم و دور شدن ) ناسا(آمريكايي 

ه اند بپذيريم باز هم ايرادات را همانگونه كه معجزه تراشان گفتكهكشانها يا وسعت يافتن آنها 
  .دارد كه معجزه بودن آيه را زير سوال مي برد و باطل مي سازدوجود واني افر

  

  :اولاشكال 

آسمان چيز ديگري است و كهكشان  .موضوع آيه آسمان است نه كهكشان يا ستاره و سيارات
آسمان يك فضاي بيكرانه و بي نهايت است كه ابعاد مشخصي ندارد و هيچ مرزي  .چيز ديگر

چيزي كه ابعاد مشخصي داشته باشد قابل وسيعتر يا بزرگتر شدن . براي آن قابل تصور نيست
نسبت به روزهاي قبل  xبراي مثال وقتي ما مي گوييم درياچة . بي نهايتاست نه فضاي 

وسيعتر شده علتش اين است كه اندازة ابعاد آن را مي دانيم لذا از روي مقايسة ابعاد آن نسبت 
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به روزهاي قبل مي گوييم درياچه وسيعتر شده است وگرنه اگر ابعاد درياچه مشخص نباشد 
  . ن آن يا هر چيز ديگري محال استتشخيص بزرگتر يا كوچكتر شد

  

  

  

در پاسخ بايد بگوييم . ممكن است برخي بگويند منظور آيه از آسمان، كهكشانها و ستارگانند
قرآن اگر هيچ چيز را هم نداند فرق آسمان با خورشيد، ماه و ستاره را خوب مي داند زيرا 

را به جاي ديگري استفاده  هميشه آنها را در جاي خودشان جداگانه نام برده و هرگز يكي
پس اگر مي گويد آسمان، منظورش آسمان است و اگر مي گويد ستاره منظورش . نكرده است

  :براي مثال .فقط ستاره است

  )9طور، سورة . (دخواهد كر آسمان حركت) قيامت روز( آن روز .    يوم تمَور السماء مورا

حال اگر آسمان قرآن را . دافتاحركت و جنبش خواهد به اين آيه مي گويد روز قيامت، آسمان 
سيارات و ديگر اجرام فضايي هر   زيرا آيد كهكشانها و سيارات معني كنيم هرگز جور در نمي

انواع حركتهاي وضعي و انتقالي با سرعتهاي حيرت انگيز در حال حركت و جنبشند  لحظه در
به حركت در آمدن آنها در قيامت  پس ندآنگونه كه حتي يك ثانيه نيز از حركت نمي ايست

تنها گزينه اي كه جور در مي آيد همين آسمان آبي رنگ است كه به خيال . هيچ معنايي ندارد
لرزه بر اندامش  كه عن قريب با به پايان رسيدن جهان و بي حركت قرآن سقفي است جسماني

امثال اين آيات كه  .ريزدبر سر مردم مي مي شود و  همي افتد، حركت مي كند، تكه تك
تعدادشان نيز بسيار است ثابت مي كند در قرآن، آسمان، آسمان است، ستاره، ستاره است، ماه، 

  . نمي باشد هيچ كدام به معناي ديگري ماه است، خورشيد، خورشيد است و



 

83 

 

  :موداشكال 

وسيعتر شدن خود دور شدن كهكشانها از يكديگر نه به معناي وسيعتر شدن آسمان است و نه 
آيا دور شدن كشتيها . كهكشانهاي درون آسمان مانند كشتيهايي هستند درون دريا. كهكشانها

از يكديگر به معناي بزرگتر شدن دريا است؟ آيا وقتي كشتيها از يكديگر فاصله مي گيرند به 
  .مفهوم اين است كه آن كشتيها بزرگتر مي شوند؟ قطعا كه خير

  
  

  

  وإِنَّا لمَوسعونَن از  عبارت ور واقعي قرآظمن

كاري كه هر روز اتفاق مي افتد و ادامه . يك صفت فاعلي است نه مضارع استمراري» موسع«
  :دار است با فعل مضارع استمراري بيان مي شود براي مثال

  يولج اللَّيلَ في النَّهارِ ويولج النَّهار في اللَّيلِ

  )13،فاطر(كند و روز را در شب شب را در روز داخل مي 

داخل شدن روز و شب در يكديگر كاري است كه خداوند هر روز آن را انجام مي دهد به همين 
اين نوع بيان ثابت مي كند داخل . بيان شده) داخل مي كند(دليل با فعل مضارع استمراري 

فقط يك  صفت  موسعونَوإنَِّا لَشدن روز و شب در يكديگر، هنوز هم انجام مي شود ولي عبارت 
  آية  مذكور  زماني  مي توانست وسعت يافتن هر روزة آسمان. فاعلي  است  براي خود  خداوند
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  :معني بدهد كه با فعل مضارع استمراري بيان مي شد

  :يرفعل مضارع استمرا

  وسعنوالسماء بنيَنَاها بِأيَد وإنَِّا لَ

  .وسعت مي دهيمآن را و آسمان را با دست خود بنا كرديم و به درستي كه ما 
  

  :صفت فاعلي

  موسعونَلَ والسماء بنيَنَاها بِأيَد وإنَِّا

  .ايم وسعت دهندهو آسمان را با دست خود بنا كرديم و به درستي كه ما 
  

اين زيرا  .استمراري اشتباه گرفته انداست كه صفت را با فعل مضارع جاشتباه دكانداران دين اين
خلق كرده ايم هر روز بزرگتر و وسيعتر ما را كه  يهرگز به اين مفهوم نيست كه آسمان جمله

، مفهوم واقعي آيه اين است كه آسمان را خود ما آفريده ايم و خود ما آن را وسعت مي سازيم
آية بعدي نيز . به آسمان داده ايم بخشيده ايم و اين وسعتي را كه شما در آسمان مي بينيد ما

  :همين مطلب را تاييد مي كند

  والأرض فَرشَنْاَها فنَعم المْاهدونَ 

  )48ذاريات، .(نده ايمسترگُ بهترينما و  ه ساختيمو زمين را گسترد

ماهد و موسع تقريبا هر دو به يك معنا مي باشند ماهد يعني گسُترنده و موسع يعني وسعت 
آيا . »يمنده استرگُ بهترين ما«مي گويد نيز زمين  آسمان در مورد قرآن بعد از اشاره به .دهنده

زماني مربوط مي شود كه زمين اين گسترش به . زمين هر روز بزرگتر مي شود؟ قطعا كه خير
. ماجراي آسمان نيز عين همين مطلب است. ميليارد سال پيش نه اكنون 5يعني خلق شد 

ميليارد سال  13يعني بخشيدن وسعت به آسمان توسط خداوند به زمان خلقت آسمان در 
  .گردد نه اكنون و يا زمانهاي ديگرپيش بر مي 
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  آسمان بازگردنده
  

  )﴾12﴿والأرضِ ذاَت الصدعِ  ﴾11﴿والسماء ذاَت الرَّجعِ 

  )طارقسورة (قسم به زمين داراي گياه  ، و)داراي باران( قسم به آسمان بازگردنده

بخار آب در . اتمسفر زمين داراي تعدادي لايه است كه هر كدام كاري بخصوص انجام مي دهند
ازون اشعه هاي مضر را كه به طرف زمين  لاية وزمين بر مي گردد  به باران به صورتتروپوسفر 

 آسمان بازگردندهاز  منظور معتقدندمعجزه سازان . ا بازگشت مي دهدند به سمت فضمي آي
  .اشكالات اين موضوع را بررسي مي كنيم. طارق همين موضوع  علمي است سورة در

  

  اشكال اول

آنچه معجزه تراشان در مورد ترپوسفر و لاية ازون مي گويند باز گشت دادن است نه بازگشت 
بازگشت كردن هرگز به  .نه بازگشت دهنده) بازگردنده( بازگشت كنندهيعني  ذات الرَجع. كردن

آسمان  يعنين اي و  آسمان بازگشت كنندهقسم به آيه گفته است . معناي بازگشت دادن نيست
علي بازگشت وقتي مي گوييم  .مي گرداند  مي گردد نه اينكه چيزهايي ديگر را بازخودش باز 

چيز ديگري مثل كتاب را  بدين مفهوم است كه خود علي برگشت نه اينكه  علي خودش ماند و
ذاَت طارق به شرطي مي توانست شامل بحث علمي شود كه به جاي  سورة 11 ةآي .برگرداند
  .ه را به كار مي بردبازگردانندبه معناي  ذات الأرجاععبارت ) بازگردنده( الرَّجعِ

  

  وماشكال د

تروپوسفر و بازگشت دهندگي ويژگي  .بازگشت دادن است ذاَت الرَّجعِ فرض مي كنيم معناي
  :كدام خوب دقت كنيد به توضيحات هر. زمين است نه آسمانمال اُزون  لاية

  بهتبديل و آن را مي گيرد   آب را  تروپوسفر بخار. كار تروپوسفر فقط تبديل است : تروپوسفر –
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خود  زمين باز مي گرداند نيروي جاذبةچيزي كه آن قطرات را به سمت . قطرات باران مي كند
    .زمين است نه آسمان

فرستادن و بازگشت . در قضية لاية ازون، آسمان فرستنده است نه بازگشت دهنده: اُزون لاية –
   .دادن كاملا متضاد يكديگرند

كيلومتر  20زمين فرستاده مي شوند ولي سمت سمت آسمان به  از مضر ياشعه هايهر لحظه 
   اُزون، جلوي آنها را مي گيرد و دوباره آنها را به سمت آسمان بازگشت  مانده به زمين، لاية

اينجا آري  ان فرستنده است يا بازگشت دهنده؟حال خودتان قضاوت كنيد اينجا آسم. مي دهد
اُزون در مقايسه با كهكشانهاي بي  زيرا لاية .نيز زمين است كه بازگشت مي دهد نه آسمان

زمين را در مقابل خطرات آسمان  ،كه مانند يك سپر دفاعي ستزمين اخود نهايت جزوي از 
  .محافظت مي كند

  

و ميان آسمان و زمين يكي را  بگذاريم بازگشت دادنرا  هاييخاصيت نام چنين قرار باشد اگر
 در زمين از كوهزيرا  .مي ناميد نه آسمان رات الرجع زمين را ذاقرآن بايد ذات الرجع بناميم 

ماشين، قلم، تلوزيون، لامپ و صدها چيز ديگر داراي ، دريا خاك، انسان،درخت، آتش،  گرفته تا
  :براي مثال فقط به سه مورد اشاره مي كنيم .خاصيت بازگشت دهندگي هستند
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  .گشت مي دهدباز داهاي بلند را به صورت پژواكص. كوه

  .مي گرداند به طبيعت باز اكسيژن صورت ميوه وه ب گيرد وميدي اكسيد كربن را  آب. درخت

   .مي گرداند بازبه طبيعت صورت دود ه ب مواد سوختني را مي گيرد و. آتش
  

  مسواشكال 

زميني كه ما روي آن زندگي مي كنيم در . عظمت و بزرگي آسمان خارج از حد تصور است
تصاوير است كه در لايتناهي آنقدر ناچيز   هاي بي شمار و آسمان هاي مقايسه با كهكشان

از ذهن بسيار كوچك و محدود  درك چنين آسمان با عظمتي. كهكشاني اصلا  ديده نمي شود
كيلومتري اطراف زمين را كه لايه هاي ازُون و  20ما خارج است براي همين به اشتباه، 

تروپوسفر در آن قرار دارند آسمان مي دانيم در حاليكه اگر درك درستي از عظمت عالم داشته 
ازون و تروپوسفر  لاية. خود زمين هستند نه آسمان اهيم ديد كه اين لايه ها جزوي ازباشيم خو

بحث مدر كالي را وارد مي كند كه به آنها همان اش السماء و اطلاق كلمة هر دو مال زمينند
  . اين قسمت لزومي ندارد سقف محفوظ اشاره شد و تكرار آن در
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  ذات الرجع چيست؟ قرآن از اصليمنظور 

اين عبارت بيان نكرده بنابراين براي يافتن اين ن برد واقعي خود را از كار قرآن هرگز منظور 
 روزگار از( و بررسي تاريخ پندارهاي بشر در مورد آسمان جواب بايد از سرنخهاي آيات ديگر

صورت  است و حد يك نظر چه خواهيم گفت تنها درفلذا آن. كمك بگيريم) پيامبر كهن تا عصر
  .يقين ندارد قطع و
      شاز خودهميشه او . اعجاب به آسمان مي نگريست از روزگاران قديم هميشه به ديدةبشر 

گاه تاريك مي گردد چيست؟  اين آسمان با اين عظمت كه گاه روشن مي شود و مي پرسيد
 خود دارد؟ اين شهابهاي نوراني از كجا مي آيند و كه اين همه چراغ در اين چگونه سقفي است

برق فرياد كدام  و اين غرّش رعدما مي ريزد؟  به كجا مي روند؟ اين آب چگونه از آسمان بر سر
  اين رنگين كمان را چه كسي نقاشي مي كند؟ موجودي است كه اينگونه ما را مي ترساند و

     تمام ستارگان از نظرش محو   و آسمان نمي ديد چيزي جز خورشيد درروزها  قديم بشر
 ةصفح به و شدهروشن يك به يك  ،يي بي شمارچراغهادوباره شب كه مي رسيد  .مي شدند
اين همه سؤال  جواب به قادر نبود ولي مي ديد اينها راهميشه  ربش .مي گشتند آسمان بر

طوري است كه هرگاه عقلش قادر به درك علتّ واقعي يك پديده نباشد خيال  روان بشر .برسد
جوابي رضايت بخش  ش عاجز استپاسخي كه عقل از سؤال و توهمش به كار مي افتد تا براي

بي جواب بگذارد  و بشر نمي تواند خود رااصلاً براي بشر قابل تحمل نيست  بي جوابي .بدهد
   را آرامش روحي انسان شده و  رواني برانگيختگي و عدم تعادل باعثزيرا بي جواب ماندن 

      تصور  20ر از كاخپ شهرهايي  در آسمان مي شود وخيال دست به دامن پس  19.سلب مي كند
   كشيده شده و نور چراغهاي آنهاست كه شبها از زمين ديده  بينشان 21كند كه راههايي مي
  .دنشو مي

                                                        
١٩

در علم روانشناسي است كه در يادگيرنگان  حالت عدم تعادل به وجود ) برانگيز موقعيت معما( puzzling situationاين موضوع  شبيه مبحث  
  .به برانگيختن كنجكاوي آنان مي شود مي آورد و منجر

 
٢٠

  )  ) 16 حجر(.   وجعنا في السماء بروجاً 

٢١
 )7 ذاريات سورة(قسم به آسمان داراي راهها .    والسماء ذات الحبك 
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فرشتگان مي دانست، چنانچه امروز هم  را منزلگاه خدايان، ديوها وهمين بشر برخي ستارگان 
ژوپيتر كه همان. ندروم ممرد خدايان همنام ژوپيتر و پلوتون  مثلارگان، مي بينيم برخي سي  

بود و جالب  اينجاست كه امروز مطابق   بزرگترين خداي روم و يوناننام  است مشتري سيارة
است كه روميان  شمسي  بزرگترين سيارة منظومةكشفيات علم نجوم مي بينيم مشتري نيز 

نستند به راستي روميان قديم  از كجا مي دا. آن گذاشته بودند بزرگترين خدايشان را بر اسم
  شمسي است؟ اين سياره بزرگترين سيارة منظومة

  

  
  

گفت با اين مدل نامگذاري يعني گذاشتن نام  بزرگترين  خدا بر بزرگترين سياره، آيا  مي توان 
خبر بوده اند؟ آيا اين مطلب را به حساب معجزه براي  بت پرستان روم از اين مطلب علمي با

  يا مثل ماجراي اعداد در حديد صرفاً چيزي اتفاقي بوده است؟ االله اعلم  بگذاريمبت پرستان 

هاي يكي از شگفت ترين پديده  آمد آنها مانند تيري آتشين  شهاب باران و رفت و نيز پديدة
   تصور انسان آن روزگار به دليل عاجز بودن از درك علمي اين پديده . بود آسمان براي بشر

شياطين را با تيرهاي  ،آسمان بين شياطين و فرشتگان جنگي رخ داده و فرشتگان مي كرد در
در قرآن نيز  ،اين باور خيالي و دور از واقعيت انسانهاي نخستين. آسمان دور مي كنند آتشين از

  موردش را   سه  اعتقادات قرآن است كه صورتي قطعي از   ذكر گرديده و  بارها با كمال تعجب
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  . اين قسمت نقل مي كنيم در

 ابيِحصا بِمْنيالد اءمنَّا السيز لقََديرِوعالس ذاَبع منَا لَهتَدأَعينِ واطلشَّيا لومجا رلنَْاهعجو.   

شياطين را مي رانيم و  ،وآسمان را با چراغهايي زينت داديم و با تيرهاي شهاب
   )5ملك، (. برايشان عذابي سخت مهيا كرده ايم

وأنََّا كنَُّا نقَعْد منهْا مقَاعد للسمعِ  ﴾8﴿سا شَديدا وشهُبا وأنََّا لمَسنَا السماء فَوجدناَها ملئَت حرَ
   ﴾9﴿فمَنْ يستمَعِ الآنَ يجِد لهَ شهابا رصدا 

تير شهاب  نگهبانهايي كه ازشده ر ما به آسمان رفتيم اما ديديم پ) جنيّان مي گويند(
سخنان خدا را پنهاني گوش مي كرديم ) اسلامقبل ( اين ما پيش از. دست دارند در

  )سورة جنّ(.مي زنندتير شهاب او را با گوش مي كند   ولي الان هركس كه

لا يسمعونَ إلِىَ  ﴾7﴿وحفظًْا منْ كُلِّ شيَطَانٍ مارِد  ﴾6﴿إنَِّا زينَّا السماء الدنيْا بزِيِنةٍَ الكَْواكبِ 
إِلا منْ خطَف الخَْطفَْةَ  ﴾9﴿دحورا ولهَم عذاَب واصب  ﴾8﴿المْلإ الأعلىَ ويقْذفَُونَ منْ كلُِّ جانبٍ 

 بثَاق ابهش هعْ10﴿فَأتَب﴾  

آنان  .از تسلطّ شياطين حفظش نموديم زينت ستارگان آراستيم و با همانا آسمان را
 عذابي محاصره اند و درطرف  هر اززيرا كنند گوش  را سخنان عالم بالا نمي توانند

را تعقيب  اوكه خبري بدزدد تير شهاب ) جنّ( پس هر كس. برايشان مهيا استسخت 
  )سورة صافاّت( .هلاكش سازد تاكند 

خواهد خيالش تا اين حد قوي است طبيعي است براي آسمان طبقاتي نيز قائل  بشري كه قوة
نظير آنچه . يال مي نمودمانند آن هفت زمين خ چنانچه آن را هفت طبقه تصور مي كرد و شد

  .آمده استطلاق  در سورة

  .)12طلاق، ( اللَّه الَّذي خَلقََ سبع سماوات ومنَ الأرضِ مثْلهَنَّ 

  اين  نظير . ند تا ببينند كجاستين دنبال اين شش زمين ديگرمسلمبرخي است   هنوز كه هنوز
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را از  كه ما خواهد شدطويلي  آن بحر ادامة بگوييم تمام شدني نيست و چقدر مطالب را هر
ذهني كه در مورد بشرهاي قديم عرض شد  دور مي سازد فلذا با اين پيشينةموضوع اصلي مان 

واقعي قرآن از آسمان  ببينيم منظور تا مي گرديم به موضوع اصلي بحثمان يعني ذات الرجع بر
البته حالت . مي توانيم پاسخ دهيم حالت  دو ذات الرجع چه مي تواند باشد؟ اين موضوع را در
  .به آن اشاره خواهيم كرد ديني و سومي نيز دارد كه در مبحث خواص متون ادبي

يعني . مي گيريم دهزگشت كننباآسمان ذات الرجع را به همان معناي اصلي اش . حالت اول
قرآن سقف آبي رنگ آسمان  به اين مفهوم ممكن است منطور .مي گردد بازآسماني كه خودش 

 دليل ديگرش نيز مي تواند تاريكي و .مي گردد ا دوباره برروزه باشد كه شبها محو مي شود و
  .مي گردد بر روشني آسمان باشد كه دائماً بصورت منظم مي رود و

مي گيريم  بازگشت دهندهبه مفهوم  وجود اشكال دستور زبانيذات الرجع را با . حالت دوم
اي زيادي بر جوابهايمي توان اين حالت  در .ديگري را بازگشت مي دهد يعني آسماني كه چيز

هميشه نيز ديده  ويا سنگ پرتاب كرده ديرباز هميشه به سمت آسمان تير  بشر از. كرد آن ذكر
    هرچه به سمت آسمان پرتاب مي كند دوباره به زمين بر مي گردد بنابراين درخيال خود 

دوباره به سمت ما  و مي گيرندمي پنداشت ما هرچه پرتاب مي كنيم موجودات آسمان آن را 
 و است آن  نيروي جاذبة او هرگز نمي دانست علت اين مسأله خود زمين و .مي گردانند بر

بازگشت علت بشري كه از نيروي جاذبه بي خبر باشد طبيعي است . ربطي به آسمان ندارد
  . بازگرداننده است نگفت آسما خواهد و ستجآسمان خواهد  در ، اشياء به زمين را

مين بلند مي شود دوباره زخود  آبي كه از بخار. بارش باران باشدمي تواند  احتمالي ديگردليل 
فهميدن اين موضوع يك امر تجربي است كه به چشم . مي گردد زمين بربه شكل باران به 
اكثر مترجمان نيز همين معنا را كرده اند . ندارد نيازي هم به كشف تروپوسفر ديده مي شود و

 آية مي آيد زيرا  جور در نيز  بعد   ةاين معني با سياق آي. باران  قسم به آسمان داراي يعني

 دارد و تناسبرويش گياهان كاملا  آمدن باران با. به زمين داراي گياه قسم  : بعدي مي گويد
   .قريب به يقين مي توان گفت منظور قرآن همين مطلب است



 

92 

 

  طبقات آسمان
  

 سلَ الشَّمعجا ويهِنَّ نُوررَ فَلَ القْمعجاقًا  وبط اتاومس عبس خَلقََ اللَّه فَا كيَتَرو األََمراَجس.  

 آنها نور و نمي نگريد خداوند چگونه هفت آسمان را طبقه طبقه آفريد و ماه را در آيا
  )16 - 15 نوح،( خورشيد را چراغ فروزان قرارداد؟

اين هفت . متفاوت تشكيل شده هفت لاية بالاي زمين كه به آن اتمسفر گفته مي شود از جو
   :لايه به ترتيب عبارتند از

  اگزوسفر - 7  ترموسفر - 6  يونسفر - 5  مزوسفر - 4  ازونسفر - 3  استراتوسفر - 2 تروپوسفر - 1

كيلومتر از سطح زمين فاصله  ده هزارگانه يعني اگزوسفر هفت اين لايه هاي  آخرين لايه از
ارد اين تقسيم نظريه هاي مختلفي در مورد تقسيم بندي تعداد اين لايه ها وجود دالبته  .دارد

  .آنهاست بندي يكي از

  
  

  زمين  لايه هاي جو  همين   ،در قرآن طبقه طبقه هفت آسمان معتقدند منظور از تراشانمعجزه 
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اين  بررسي مي كنيم تا اشكالات با هم اين مسأله را . علمي مي دانند يك معجزة  است و آن را
  .شود آشكار موضوع

اين عدد را بر بسياري از پديده هاي  اينكه عدد هفت را عددي مقدس مي دانستبشر به دليل 
اعتقاد  .... وهفت آسمان، هفت زمين  22هفت دريا، هفت كشور،: طبيعت نسبت مي داد از قبيل

و رفته رفته به ديگر ملتها  نشأت گرفت بابليان ازبه هفت گانه بودن آسمانها براي اولين بار 
  . سرايت كرد

...  ملتّهاي ديگر از بودايي گرفته تا شينتو، كنفسيوس وفرهنگهاي  اگر به كتابها، افسانه ها و
 ها هفتاز ميان تمام اين . ي آنان نيز خواهيد يافتباورها درهمين حرفها را  كنيد نظير نگاه 

) آسمان، دريا، زمين( .شده رآن ذكرق كه بشرهاي ابتدايي به آن قائل بودند سه موردشان در
 .دنيا هفت عدد هستند آسمانهايدر جهان وجود دارد و  زمينبشر از قديم مي پنداشت هفت 

 ين باورهم بر قرآن نيز چنانچه  مي دانستهفت عدد  درياها را نيزتعداد  ،همين بشربالطبع 

عَةُ أَبحُْرٍ (است  درياهاي  بي شماري روي زمين وجود  ست كها حالي در اين و) 27لقمان، . سَبـْ
هم  از دريا، اقيانوس مي باشد باز منظور قرآن اگر تخفيف  قائل شويم  و بگوييم  حتيّ. دارد

  :پنج اقيانوس دارد زيرا زمين فقط نمي شود

  منجمد جنوبي  - 5     منجمد شمالي - 4      هند - 3     اطلس - 2     اقيانوس آرام - 1
  

  

  اشكال اول

قرآن  ابتدايي بشر در همگي انعكاس باورهاي خيالي و ،هفت دريا، هفت آسمان و هفت زمين
جو زمين مطلبي است كه هرگز نمي تواند منطقي ه هاي لايد و تعبير هفت آسمان به نمي باش

هزار كيلومتري زمين مي شود و همان اشكالي پيش  10اين صورت، آسمان فقط  باشد زيرا در
  .بحث سقف محفوظ اشاره كرديمممي آيد كه در 

  

                                                        
٢٢

مثلا  مي گويند فلاني از هفت مملكت آزاد . هفت كشور در محاورات مردم امروز نيز در قالب هفت دولت و هفت مملكت  مشاهده مي شود واژه 
 .است
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  اشكال دوم

شده لايه تشكيل هفت  ازوجود دارد كه   يك آسماندر بحث علمي لايه هاي اتمسفر، تنها  
 طبقه روي هم  صورت طبقه دره ب است كه آسمان هفتچيزي كه قرآن مي گويد  قرآن ولي
احمقانه است كه ما بگوييم  »خداوند هفت رنگين كمان آفريد«اگر كسي بگويد . گرفته اند قرار

تعبير قرآن تمام آسمان . معناي حرف او اين است كه رنگين كمان از هفت رنگ تشكيل شده
لايه هاي هفت گانه ي جو زمين در . لايتناهي را شامل مي شود نه اينكه قسمتي از آسمان را

ز نمي تواند اطلاق آسمان به آنها هرگ محسوب مي شوند وآن  حومة وواقع جزوي از زمين 
  .صحيح باشد

  

  ومساشكال 

قبل  هزاران سال فقط در قرآن باشد بلكه   اعتقاد به هفت گانه بودن آسمانها چيزي نيست كه
مسلّم بود  از قرآن، تمام  مردم  بر همين  باور بوده اند و اين قضيه آن قدر بين مردم مشهور و

بپرسيد هفت آسمان را چه كسي از همان بت پرستان  اگر گفتهبارها  كه حتي خود قرآن
  .آفريده خواهند گفت االله

قوُلنَُّ اللَّهَلي ضالأرو اتاومنْ خَلَقَ السم مأَلتَْهنْ سَلئو.   

  )25، لقمان( .االلهرا آفريده خواهند گفت 23كافران بپرسيد چه كسي آسمانها  اگر از

     حتي بت پرستان ثابت مي كندها دارد ه فراواني در ديگر سورمشابهات  كه لقمان 25 آية
معجزه تراش هفت آسمان را آقايان  مثلحال اگر . نيز تعداد آسمانها را هفت عدد مي دانستند

سال  1400مي شناختند؟ از كجا  بت پرستان لايه هاي اتمسفر را بدانيم  اتمسفر هفت لاية

                                                        
اين نبود آن را به  آسمانها در اين آيه به صورت جمع گفته شده  و اين نشان مي دهد منظور، آسمانهاي هفت گانه مي باشند زيرا اگر منظور قرآن ٢٣

هر وقت قرآن آسمانها را به شكل جمع استفاده مي كند منظورش آسمانهاي هفت گانه مي باشد ولي هرگاه آن . استفاده مي كرد) السماء(صورت مفرد 
نيز از آنجا به زمين  مي آيد و حتيّ رآن قرار دارند و باران  را به صورت مفرد مي آورد منظورش آسمان اول است كه به زمين نزديك تر مي باشد ابرها د

 .همين آسمان اول است به خيال قرآن جايگاه ستارگان نيز در
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هفت   شامل  مي دانستند اتمسفري وجود دارد كهكجا  اعراب جاهل و دور از تمدن ازپيش، 
اتمسفر را چه كسي  لايةبپرسيد هفت   آنها از قرآن بگويد اگر در  تا پيامبر بيايد و  استلايه 

  .آفريده خواهند گفت االله

  

  مچهاراشكال 

    )16، نوح. (داد آنها نور و خورشيد را چراغ فروزان قرار ماه را در    :بعدي مي گويد آية

آيه مي گويد ماه و خورشيد را در آسمانهاي هفت  .در آسمانهاي هفت گانه يعني» در آنها«
ماه و خورشيد همان آسمانهاي هفت گانه اند  جو زمين اگر بگوييم لايه هاي. گانه قرار داده ايم
ماه در   آقايان معجزه ساز مي پرسيم آيا خورشيد و از. مي گيرندقرار ) اتمسفر(داخل جو زمين 

  .اتمسفر قرار دارند؟ زهي سخن باطل لايه هاي هفت گانة

  در كه ماه حالي فقط ده هزار كيلومتر با زمين فاصله دارد در )اگزوسفر( اتمسفر يةآخرين لا
فاصله  زمين ميليون كيلومتر با 150نيز بيش از  و خورشيدي زمين است هزار كيلومتر 384
  بگيرند؟ قرارزمين  ماه با اين فاصله چگونه مي توانند داخل لايه هاي جو  خورشيد و. دارد
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  اشكالاتي ديگر ،اي ديگر آيه

  . خلقت عالم مي باشد ةبزرگترين اشكالات قرآن در زمين يكي از بقره ةسور 29 ةآي

السماء فسَواهنَّ سبع سماوات وهو بكِلُِّ هو الَّذي خَلقََ لكَُم ما في الأرضِ جميعا ثُم استَوى إلِىَ 
يملع ءَشي .  

خدايي كه خلق كرد براي شما تمام آنچه را كه در زمين است سپس به آسمانها  ستاو
  .چيزي آگاه است را هفت آسمان آفريد و او به هر  آنها پرداخت و

. كه كاملا اشتباه است آسمانها ذكر شدهموجودات آن قبل از خلقت  اين آيه خلقت زمين و در
 نيز يكي از زمين  كه ارگانسي ستارگان و آمده سپس اول آسمانها به وجود علم نوين مي گويد

آخرين  انسان وجود نهاده اند و ه عرصةآن پا بموجودات  نيز عد از پيدايش زمينب. آنهاست
معجزه سازان براي اينكه بتوانند  24.ه استگذاشتبه زمين  قدم است كهخاكي  موجود اين كُرة

ز هفت آسمان، لايه هاي هفت امنظور  :مي گويند سرپوش بگذارنداين اشكال بزرگ قرآن را 
 را اتمسفر لايةهفت اول زمين را خلق كرده سپس  جهان، يعني خداوند. اتمسفر است گانة

  25 .بالاي آن قرار داده است

خودشان را  بي شك خودشان نيز مي دانند سر و باطل بيش نيست اين ادعا ادعايي سخيف و
واضح است كه معمولي ترين افراد نيز مي توانند  آنقدر كلاه مي گذارند زيرا اشكالات اين تعبير

  :ترديد به خود راه دهند آن شك ودر پذيرش 

  

   اولاشكال 

  زونسفر، زمين يعني اُ جوهمگي به وجود لايه هاي  ،گياهان زندگي موجودات زمين حيوانات و
                                                        

٢٤
 طبق نظريه بيگ بنگ وتحقيقات زيست شناسي  

٢٥
گان و ناسوت جايگاه زمينيان، ملكوت آسمان فرشت) جبروت، ملكوت، لاهوت.....ناسوت(مطابق احاديث هر كدام از آسمانهاي هفتگانه اسمي دارند  

سفينه هاي  خداوندي كه. گزوسفر قرار مي گيردبا تفسير كردن هفت آسمان به  هفت لايه ي جو زمين، خداوند در ا. لاهوت محل استقرار خداوند
 .فضايي بشر ازجايگاهش بالاتر رفته اند
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همين لايه هاي  وجود ،زمين جود حيات روي كُرةعلتّ وتنها . وابسته است  ... و تروپوسفر
جو  لايه هايي در چنين در كُرات ديگر نبود  است و علتّ نبود كوچكترين حيات اتمسفر
آبي هم در اگر اكسيژن نباشد  اكسيژني در زمين وجود نداشت و اگر تروپوسفر نبود. آنهاست

همانگونه كه خود . ژن استهيدرو اكسيژن و زمين وجود نخواهد داشت زيرا آب تركيبي از
شكل گيري تمام موجودات زمين اعم از  زندگي و. حيات است كرده آب مايةاعتراف  قرآن نيز

پس اول بايد تروپوسفري باشد تا آب . اكسيژن وابسته است انسان به وجود آب و گياه، حيوان و
حيات روي  رشد كنند و اكسيژني هم باشد آنگاه به تدريج موجودات شروع به پيدايش و و

  .شود زمين ظاهر

موجودات روي زمين چگونه  استاتمسفر  ، هفت لايةهفت آسمان از آقايان منظور اگر به نظر
       آب؟ با كدام اكسيژن؟ زيرا آيه  قبل از وجود لايه هاي اتمسفر آفريده شده اند؟ با كدام

آن  سپس )خَلَقَ لكَُم ما في الأرضِ جميعا( زمين را خلق كرد خداوند اول موجودات مي گويد

  )...اسَتوي الي السماءثم ( .اتمسفر را هفت لاية

.  براي شما خلق كرده تمام آنچه را كه در زمين است خدا يعنيخَلقََ لكَُم ما في الأرضِ جميعا 
گياهان  مي گويد درياها را نيز شامل مي شود، حتي ابرها و حيوانات، گياهان، و اين حرف كلُّ

اختيار  ي را دركشت دريا و باد و و را براي شما آفريديم، حيوانات را براي شما مسخّر كرديم، ابر
 نمي توانست باشد زيرا وجود ابر و ابري هم  نبود دريا و زماني كه تروپوسفر. .. داديم و شما قرار

ه ابري بدون آب نَ آبي وجود ندارد و بدون تروپوسفر .اكسيژن بستگي دارد دريا نيز به وجود
  .نه گياهي دريايي، نه حيواني و  نه هست و

  

  اشكال دوم

 مشكل ديگري نيز ايجاد مي كند كه در، زمين اتمسفر عنا كردن هفت آسمان به هفت لايةم
   :فصلت قابل بحث است سورة 12 تا 9آيات 

نَّكُمَلتَكَفُْروُنَ  قلُْ أئ   ضي خَلَقَ الأربِالَّذ نِ ويموي يلُونَ  فعَا  تجادأنَْد َينَ  لهَالمْالع بر كَ9﴿ذل﴾   
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 ﴾10﴿ء للسائلينَ وجعلَ فيها رواسي منْ فَوقها وبارك فيها وقَدر فيها أقَْواتَها في أَربعةِ أَيامٍ سوا
 ﴾11﴿ئعينَ ثُم استَوى إلِىَ السماء وهي دخَانٌ فقََالَ لَها وللأرضِ ائتْيا طَوعا أوَ كرَْها قَالتََا أتَيَنَا طَا

بيِح فقََضَاهنَّ سبع سماوات في يومينِ وأوَحى في كُلِّ سماء أمَرهَا وزينَّا السماء الدنيْا بمِصا
   ﴾12﴿وحفظًْا ذلَك تقَْديرُ العْزيِزِ العْليمِ 

 كوههاييآن  در ؟ و كافر مي شويدآفريد  آيا به خدايي كه زمين را در دو روز بگو
روزيهايش را بطور مساوي براي همه در چهار  و رزق و كرد بركت ايجاد برافراشت و

و زمين گفت  آسمانپس به  سپس به آسمان پرداخت وآن دود بود. مقدر فرمود روز
در مدت دو پس آنها را . ييد گفتند با اختيار مي آييمبياسوي من به اجبار به اختيار يا 

براي حفظ از شياطين  آسماني امرش را وحي كرد و در هر و دادهفت آسمان قرار  روز،
   .داناست اين تقدير خداي مقتدر و . زينت داديم با ستارگان آسمان نزديكتر را

قبل از   مي باشندگياهان و حيوانات روزيهاي بشر كه همان  رزق و در اين آيات نيز زمين و
  .است هفت آسمان آفريده وپرداخته آسمان خلقت سپس خداوند به  ،اند آسمانها خلق شده

ستارگان را  26يعني آسمان اول، )السماء الدنيا( ين آسماندر نزديكتر از آن اينكه بعد رجالبت
   .دنشو تا از شر شياطين حفظ  زينت داده ستارگان با نورآن را  و خلق كرده

مي شود است نزديكترين آسمان  اتمسفر هفت لاية ،هفت آسمان از منظوربگوييم حال اگر 
اين  زيرا با نمي آيد در هم مسأله جور آن وقت باز. اتمسفر يعني تروپوسفر نزديكترين لاية

. فاصله دارد با سطح زمين كيلومتر 15قرار مي گيرند كه فقط  فرض ستارگان داخل تروپوسفر 
حتي اگر كُلّ اين لايه ها را . آنها رسيد  به  بايد رفت تا  سال نوري ستارگاني كه ميليونها آن هم

زمين  فاصله كيلومتر  با   شود زيرا آخرين  لايه  فقط  ده هزارنمي هم  بازبگيريم   نظر   در
  و  نمي شود اتمسفر هفت لاية ،قرآنهفت آسمان  ،با هرگونه فرضي مي بينيدچنانچه . دارد

  معجزه تراشان مي خواهند ابرويش را درست كنند چشمش كج .هر بار مشكلي پيش مي آيد
  .چشمش را درست مي كنند دهانش كج مي شود .مي شود

                                                        
٢٦

و ) نزديكتر(ديك است، اسم تفضيل مذكر آن مي شود ادَني دني به معناي نز دنيا از ريشة. همان آسمان اول السماء الدنيا يعني نزديكترين آسمان يا 
ورت كه به تمام هفت آسمان اشاره مي كند سموات را بص قرآن زماني .، درست مانند كلمات اكبر و كبُري)نزديكتر(اسم تفضيل مؤنث آن مي شود دنيا 

 .السماء را به صورت مفرد  ذكر مي كند منظورش فقط  يكي از اين آسمانهاست جمع مي آورد ولي هرگاه واژة
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  اشكال سوم

 مفهوم هفت لايةبه  را اگر هفت آسمان .بدون كم و كاست عالم است تماميخداوند خداي 
  :امتداد مي يابدكيلومتري اطراف زمين  هزارده  فقط تا خدا  خداونديحوزة  گيريماتمسفر ب

  

ر بالسموات رضِالاَو ماو ينَبماه.   

  )65مريم، ( .اوست خداي آسمانها و زمين و هرچه بين آن دو است

  
  

  

آنچه هم كه بين زمين و لايه . ارض همين كرة زمين ماست و هفت آسمان لايه هاي اتمسفرند
چنين باشد تكليف جاهاي ديگر  اگر. اتمسفر قرار دارد چيزي جز هوا و ابر و باد نيستهاي 

چيست؟ آن همه كهكشانهاي بي نهايت و لايتناهي را چه كسي خدايي مي كند و خداي آنها 
  كيست؟
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  اشكال چهارم

  :ندفصلت روزهاي خلقت بدين قرار سورة 12 تا 9 آيات طبق

 »خَلَقَ الأرض في يومينِ « روز 2خلقت زمين در 

 »في أَربعةِ أيَامٍ  « روز 4 در )گياهان حيوانات،( روزيها رزق و خلقت كوهها و

  »فقََضاَهنَّ سبع سماوات في يومينِ «  روز 2 در لقت هفت آسمانخ

اتمسفر بگيريم خورشيد و ماه و كهكشانهاي عالم جزو  مفهوم هفت لايةبه  را اگر هفت آسمان
اتمسفر مگر جزو جهان نيستند؟ خلقت آنها  كهكشانهاي خارج از.مخلوقات خداوند نخواهند بود

زمين  خارج از اتمسفرآيا كهكشانهاي شود؟  هاي خلقتروزتا شامل  را چگونه حساب كنيم
  خالق ديگري دارند؟

  ه تفسير معجزه تراشانجنتي
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  تير خلاص

  تو در تو - 2طبقه طبقه    - 1 :لايه دو جور است

  

  

لايه هاي اتمسفر به شكل هفت عدد توپ  توخالي هستند كه هر كدام توپ ديگري را داخل 
به اين نوع چينش، . خود جاي داده و زمين مانند يك هسته در وسط آنها قرار گرفته است

هيچ . كاملا متفاوت است »طبقه طبقه«گفته مي شود و تعريف آن با شكل  »تو در تو«شكل 
توپ كه داخل يكديگر قرار گرفته باشند طبقه طبقه گفته نمي شود و  كجاي دنيا به هفت عدد

  . است »تو در تو«اصطلاح صحيح آن 

تعبير قرآن با شكل لايه هاي اتمسفر سازگاري ندارد زيرا هفت آسماني كه قرآن از آنها سخن 
  .مي گويد طبقه طبقه مي باشند نه  تو در تو

  الم تَروا كيف خلق االله سبع سموات طباقاً 

  )15نوح، سورة (. خداوند چگونه هفت آسمان را طبقه طبقه آفريدكه آيا نمي نگريد 
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  طبقات زمين

  

  اللَّه الَّذي خَلَقَ سبع سماوات ومنَ الأرضِ مثْلَهنَّ يتَنَزَّلُ الأمرُ بينهَنَّ

 آنها خلق كرد و از زمين نيز مانند آسمان آفريد وخداوند كسي است كه هفت 
  )12طلاق، ( .ميان آنها فرمانش نازل مي شود در

م از كدا هر. مي باشد پوسته و) گوشته( هسته، جبهاصلي به نامهاي  زمين داراي سه لاية
آنها زمين  طبق نظر برخي از. ذكر مي كنند  سه لايه براي اين زمين شناسان، تقسيماتي فرعي

 برخي نيز آن را شش لايه مي دانند طوريكه اين تعداد هميشه در فرعي است و داراي پنج لاية
  .حال تغيير است

  

  

. هفت طبقه دارد مانند آسمان طلاق معتقدند زمين نيز سورة 12معجزه سازان با استناد به آية 
توجه  با اين آيه نيز اتمسفر معني كرده بودند در نگونه كه هفت آسمان را هفت لايةايشان هما
 از ايشان. است هفت لايه، داراي معتقندند زمين نيز مثل آسمان ومنَ الأرضِ مثْلَهنَّبه عبارت 
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با افزودن  اشاره مي كنند و زمين در مورد فرعي ةشش لاي ةنظري ميان تمام نظريه ها، به 
        اقيانوسي است تعداد را به هفت  زمين داراي دو شكل قاره اي و اين مطلب كه پوستة

و مي گويند مطابق با گفتة قرآن، زمين نيز مثل آسمان داراي هفت لايه است و  مي رسانند
  .اين يك معجزة علمي است

  )12طلاق، (خداوند كسي است كه هفت آسمان آفريد و از زمين نيز مانند آنها 

  

  اشكال اول

  . نه دو لايهقاره و اقيانوس هر دو يك لايه هستند 

  
  

يا روي آن، لايه اي ديگر قرار دارد؛ يا به شكل تو در تو  يا به شكل  در زير لايه چيزي است كه
ديگر سوار شود تا مفهوم طبقه طبقه بودن يا لايه لايه  طبقه بايد روي يك طبقة. طبقه طبقه

پس . اره روي اقيانوس سوار شده و نه اقيانوس روي قارهنه ق. بودن در مورد آن صادق باشد
نتيجه مي گيريم حتي طبق اين نظريه، زمين فقط شش لايه دارد و ادعاي معجزه تراشان پوچ 

  .و بي معني است

آن شامل آبها % 70ند كه ستند بلكه شكل ظاهري پوسته اني زمينقاره و اقيانوس لايه هاي 
كه  عبارت ساده تر، مفهوم قاره اي و اقيانوسي اين استبه . ستآن شامل خشكي ها% 30و

درست مانند . به صورت خشكي برخي جاهازمين برخي جاها به صورت آب است و  پوستة
اقيانوس  قاره و. به شكل موبرخي جاها پوست انسان كه برخي جاها به شكل ناحن است و 

آنها را يك لايه  كدام از د كه هرهرگز به شكل طبقه طبقه يا تو در تو روي هم سوار نشده ان
قاره و اقيانوس زماني مي توانستند لايه يا طبقات زمين محسوب شوند كه مانند  .حساب كنيم

هستة خارجي و هستة ( و هسته  )زيرين ليتوسفر، استنوسفر، گوشتة(لايه هاي فرعي جبه 
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يه هاي زمين هفت عدد روي هم سوار مي شدند آن وقت مي توانستيم بگويمم تعداد لا) داخلي
  .است

  

  

  : اشكال دوم

 مبحث پيشين گفتيمه براي لايه هاي اتمسفر در اين موضوع همان اشكالي است ك اشكال دوم
  .زيرا اينجا نيز لايه هاي زمين تو در تو هستند نه طبقه طبقه

  

  

  منظور واقعي قرآن از هفت زمين

ه لايه هاي نَ ه لايه هاي اتمسفر است ونَ ،زمينهفت  منظور قرآن از هفت آسمان وبايد بگوييم 
آيات متعدد بطور واضح ديده مي شود قرآن به  كه دربلكه مطابق صدها دليل  ؛داخل زمين
زمين درست مانند همين زميني كه ما روي آن زندگي  عدد هفت آسمان و عدد وجود هفت

زيرا چنانچه قبلاً نيز اشاره كرديم  .مي كنيم قائل است كه هيچ كدام نيز وجود خارجي ندارند
احمقانه است كه بگوييم معناي حرف  »خداوند هفت رنگين كمان آفريده«كسي كه مي گويد 

  .رنگين كمان هفت رنگ داردكه او اين است 
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  بيگ بنگ
  

 ﴾9﴿نَ قلُْ أَئنَّكُم لتََكفُْروُنَ بِالَّذي خَلَقَ الأرض في يومينِ وتجَعلُونَ لهَ أنَْدادا ذلَك رب العْالمَي
لسل اءوامٍ سَةِ أيعبي أَرا فاتَها أقَْويهف رقَدا ويهف كاربا وهقنْ فَوم ياسوا ريهلَ فعجينَ ول10﴿ائ﴾ 
 ﴾11﴿ئعينَ ثُم استَوى إلِىَ السماء وهي دخَانٌ فقََالَ لَها وللأرضِ ائتْيا طَوعا أوَ كرَْها قَالتََا أتَيَنَا طَا

منَّا السيزا وَرهَأم اءمي كُلِّ سى فحَأونِ ويموي يف اتاومس عبنَّ سفقَضََاه ابيِحصِا بمْنيالد اء
   ﴾12﴿وحفظًْا ذلَك تقَْديرُ العْزيِزِ العْليمِ 

آفريد كافر مي شويد؟ و در آن كوههايي  بگو آيا به خدايي كه زمين را در دو روز
برافراشت و بركت ايجاد كرد و رزق و روزيهايش را بطور مساوي براي همه در چهار 

و زمين گفت  آسمانپس به  آسمان پرداخت وآن دود بودسپس به . روز مقدر فرمود
در مدت دو پس آنها را . به اختيار يا به اجبار سوي من بياييد گفتند با اختيار مي آييم

و در هر آسماني امرش را وحي كرد و براي حفظ از شياطين  هفت آسمان قرار داد روز،
  )لتفص( .اي مقتدر و داناستاين تقدير خد. زينت داديم را با ستارگان آسمان نزديك

بيگ بنگ نسبت مي دهند و با  را به نظرية يازدهم آية در) دود(دخان  برخي وجود كلمة
براي اطلاع بهتر از . معجزه دانستن آن ادعا مي كنند قرآن از ماجراي بيگ بنگ خبر داده

مذكور  آن را با آيات سپس طالعه كنندبيگ بنگ را م ه، عزيزان مي توانند اول نظريةقضي
  . مطابقت دهند

بيگ بنگ زماني كه هنوز هيچ كهكشان و ستاره و سياره اي در جهان نبود  با نظريةمطابق 
سراسر آسمانها را فرا گرفته و ميلياردها سال طول كشيده   غباري وسيعبراثر انفجاري عظيم، 
ات و ستارگاني شده كه امروز اثر جذب ذرات به يكديگر، تبديل به سيار تا همان غبارها در

زمين نيز، دوباره ميليونها سال  رةبعد از شكل گيري كُ. وجود دارند و زمين هم يكي از آنهاست
اثر تكامل دارويني به  انسانها در طول كشيده تا به ترتيب كوهها، درياها، گياهان، حيوانات و

  .ظهور رسيده اند
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  :تبيگ بنگ بدينگونه اس ترتيب خلقت در نظرية

  انسانها  –حيوانات  –گياهان  –درياها  –كوهها  –زمين  - ستارگان –كهكشانها  - آسمان 

  .ترتيب خلقت بدينگونه است مذكوردرحاليكه در متن آيات 

  ستارگان - آسمانها - )گياهان حيوانات و(روزيها  رزق و - كوهها - زمين

از  ،بيگ بنگ سال بعد از حادثةميليونها بيگ بنگ، زمين و تمام  ستارگان و سيارات،  در نظرية
) دود(دخان  كلمة فرض كنيم منظور از حال اگر. غبار حاصل از انفجار عظيم به  وجود آمده اند

وجودات روي آن، به بيگ بنگ مي باشد آن وقت خلقت زمين و تمام م نظرية در آية يازدهم،
ل زمين به  وجود آمده و آيات نهم  و دهم مي گويند اوقبل از حادثة بيگ بنگ مي افتد زيرا 

صورت گرفته و از دود آن آسمانها  ر داشته اند سپس انفجار بيگ بنگيحتي حيوانات نيز حضو
  .اين حرفها هيچ تناسبي با بيگ بنگ ندارند!!!!!!! ستارگان آفريده شده اند و

  

  منظور واقعي قرآن از كلمة دخان

دايي دارد كه به اعتقادات بشر ابت دخان به معناي دود در مورد آسمان ريشه در رد كلمةكارب
اين اعتقاد نيز مانند اعتقاد به . در جهان معتقد بودند» آب، خاك، باد و آتش« عناصر چهارگانة

تمدنهاي چين، . هم هست هنوز هفت آسمان، يك باور كليّ ميان تمام انسانهاي جهان بود و
در . همگي صاحبان اين باور كهن و باستاني بوده اند....  ، ايران، مصر، يونان وهند، بابلِ، روم

. نظر بشر قديم، تمامي پديده هاي عالم هر كدام از يكي از اين عناصر چهارگانه آفريده شده
دود  آتش و عالم بالا از باد وجنس  است وخاك  آب و عالم پايين ازآنها معتقد بودند جنس 

    خاك تمايلشان به سمت پايين است زيرا هرگاه رها  نيز چنين بود كه آب و  استدلالشان. آن
دود آن تمايل به سمت بالا دارند و هميشه به  مي شوند به پايين مي ريزند  ولي باد و آتش و

جنس زمين را از  ،روي همين حساب بشر از همان دوران اول پيدايشش. سمت بالا مي روند
  . دود مي دانست آتش و را از آب و خاك و جنس آسمان
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موجودات زميني از عناصر آب و  بشر قديم معتقد بود .دنيز مي شوموجودات اين قاعده شامل 
انعكاس همين باور بود كه . آفريده شده اند عناصر باد و آتش خاك و موجودات آسماني از

براي مثال . مختلف گرديد بعدها باعث شكل گيري افسانه هاي عجيب خلقت ميان اقوام و ملل
اقوام و . معروف است اكثر اديانميان  اين افسانه با اندكي تفاوت در نقل،. آدم و حوا افسانة

هند، نيز چنين افسانه هايي در مورد  اديان نقاط ديگر جهان مانند چين، آمريكاي جنوبي، و
  :مشتركند نقطة دوداراي همگي   اين داستانها. خلقت دارند

  27.نژاد برتر بودن مردم آن منطقه - 2          انسان از خاك خلقت -1
  

ان هم عصر خويش معتقد بود پيامبر نيز مانند ديگر مردم. قرآن انعكاس باورهاي پيامبر است
 انسان، حيوان و گياه، موجودات زميني. است جهان را از همين عناصر چهارگانه آفريده، خداوند

مي بينيم  در قرآن   از اين روست كه. فرشتگان موجودات آسمانيشياطين، جنيّان و هستند و 
  :حيوانات از آب و شياطين و جنيّان از جنس آتش آفريده شده اندخاك، انسان از 

اءنْ مةٍ مابخَلقََ كلَُّ د اللَّهو.  

  ) 45نور، ( .خداوند تمام حيوانات را ازآب آفريد و

  ﴾15﴿وخَلَقَ الجْانَّ منْ مارِجٍ منْ نَارٍ  ﴾14﴿خَلقََ الإنسْانَ منْ صلْصالٍ كاَلفْخََّارِ 

  )الرحمن. (او انسان را از گل خُشك كوزه گري و جنِّ را از شعله هاي آتش خلق كرد

  .قَالَ أنََا خيَرٌ منهْ خَلقَتْنَي منْ نَارٍ وخَلقَتْهَ منْ طينٍ

  )76ص، ( گفت من بهتر از او هستم، مرا ازآتش خلق كرده اي و او را از خاك شيطان
                                                        

مورد خلقت انسان چنين باور دارند كه خداوند سه مجسمه از گل درست كرد بعد آتشي افروخت و آن  براي مثال سرخپوستان آمريكاي جنوبي در ٢٧
كمي انتظار يكي از مجسمه ها را برداشت و ديد هنوز خوب پخته  بعد از. زندسه مجسمه را براي پخته شدن درون آن آتش گذاشت و منتظرشد تا بپ

. از مجسمه ها را برداشت و ديد خوب پخته شده شد بعد يكي ديگر سپس باز منتظر. سفيد پوستشد انسان  نشده ولي به آن مجسمه جان بخشيد و
عاشقانه به آن  خداوند آن قدر. سرخپوست شد انسان جان بخشيد و و به اوايي آن مجسمة سرخ شد خداوند عاشق زيب. زيبايي سرشار از سرخ سرخ و

. تماشاي آن بود كه يك دفعه متوجه شد بوي سوختگي مي آيد و مجسمه سوم سوخته و سياه شده است غرق در سرخ رنگ نگاه مي كرد و مجسمة
 .سياه پوستشد انسان  جان بخشيد و نيزبه او  ناچار
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در باور انسانهاي  قديم جنس عالم بالا و  به همين دليلدود و نور هر دو محصول آتشند 
باور تمام ادياني كه به وجود فرشته معتقدند  در. موجودات آن از نور و دود ساخته شده

دود . چنانچه فرهنگ اسلام نيز فرشتگان را از جنس نور مي داند فرشتگان از نور خلق شده اند
آتش هميشه به آسمان بلند مي شود فلذا طبيعي است بشر ابتدايي آسمان را از جنس دود 

گرچه شايد برخي مي دانستند ابر . بداند خصوصاً كه ابرها نيز به شكل دود ديده مي شوند
ابرها را از جنس دود تصور مي كردند چندانكه  آب است ولي اكثريت مردم قديم محصول بخار

باوري كه در كودكان . گاهي براي درخواست باران، آتش مي افروختند تا دودش به آسمان برود
  .امروز نيز مي بينيم

    :اگر قرآن واقعاً از ماجراي بيگ بنگ مطّلع بود

  . دبنگ مطابق مي كرسورة فصلت شمرده با ترتيب بيگ  كه در ترتيب خلقتي رابايد  اولاً

كه به نظرية  بيگ بنگ با نظريةآدم و حوا را مطرح مي كرد زيرا مطابق  هرگز نبايد افسانة ثانياً
انسان از يك تك سلّولي به وجود آمده و هزاران سال طول كشيده تا در اثر  تكامل مي انجامد

  . آمده امروزي دربه شكل انسان  ،تبديل شدن از صورتي به صورت ديگر كامل دارويني وت
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  تركيب نور سفيد
  

ابسْالحينَ وّنالس ددوا عَلمَتعنَازِلَ لم هرقَدا ورَ نُورَالقْمو اءيض سلَ الشَّمعي جالَّذ وه  

منزلهايي معين  ماهبراي  داد و اوست خدايي كه خورشيد را ضياء و ماه را نور قرار
  )6يونس، .( ساخت تا شما تعداد سالها و روزهايتان را بدانيد

  

يك  سفيد تركيبي است از هفت رنگ مختلف كه هر نيوتون اولين كسي بود كه كشف كرد نور
كشف علمي نيوتون كاملا علمي . آن هفت رنگ نيز از رنگهاي بيشماري تشكيل يافته اند از

پس از باران، شاهدي ) داراي هفت رنگ(وجود آمدن رنگين كمان به .  است و حقيقت دارد
  .گويا بر مدعاي اوست

      يونس همين كشف علمي نيوتون مي باشد زيرا  سورة 6 است آيةمهندس سادات معتقد 
 نورهامي باشد به معناي  ضوء ضياء جمع كلمة. قرار داد  ضياءخداوند خورشيد را : مي گويد

آفتاب در اين آيه نشانگر اطلاع  جمع بسته شدن نور. هم معني است) ورهان(انوار  با كلمةو 
  . قرآن از مركب بودن نور سفيد و تشكيل يافتن آن از رنگهاي مختلف است

خدمت ايشان بايد عرض كنيم جمع بستن اسم يك شيء، هرگز به مفهوم مركب بودن جنس 
تخته ها آيا عبارت . پنجره مي سازد نجار از تخته هابراي مثال مي گوييم . آن شيء نيست

: و يا اين مثال. چوب نيست به معناي اين است كه تخته مركبّ است؟ جنس تخته چيزي جز
 روند  كه  به مفهوم اين استتخم مرغ ها آيا عبارت . علي تخم مرغها را در سبد گذاشت

در تخم » ها«شده است؟؟  ربط دادن علامت جمع  رد و سفيد تشكيلتخم مرغ  از دو رنگ ز
سخني كاملا سخيف و باطل ) تركيب زرده و سفيده(به  مركبّ بودن داخل تخم مرغ   هامرغ 
  . است

  عوامل   شيء آشنا و بافت آشنا بر  مهندس سادات مي توانند تحت تأثير فقط خيالبافاني چون 
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بايد از امثال ايشان پرسيد . ردم ساده دل بدهندانگيزشي، چنين اراجيفي را ببافند و به خورد م
به معناي  ضحُي در سورة شمس كلمةاگر شما واقعاً راست مي گوييد پس چرا همين قرآن 

  را جمع نبسته و به صورت مفرد بكار برده است؟ روشنايي خورشيد

  ﴾2﴿والقْمَرِ إِذاَ تَلاها  ﴾1﴿والشَّمسِ وضحُاها 

  .و قسم به ماه، زماني كه خورشيد را دنبال مي كند روشنائي اشقسم به خورشيد و 

  

  منظور قرآن از عبارت ضياء چيست؟

براي خورشيد ضياء به صورت جمع  قرآن از نسبت دادن كلمةاكنون شايد بپرسيد پس منظور 

مشارق و « كه در بحث است زيادة المبنا زيادة المعنا قاعدة آن همانمي تواند باشد؟ پاسخ  چه
چون روشنايي خورشيد . هم نام برده شده اند خورشيد كنار اين آيه ماه و در. گفتيم »مغارب

برده و  بسيار بسيار بيشتر از روشنائي ماه است قرآن روشنايي خورشيد را به صورت جمع بكار
  . روشنايي ماه را مفرد

سانيم اين آيه  نه روي خواب و خيال اين آيه را معجزه مي دانند بايد بر خدمت كساني كه از
  :آن وجود دارد تنها علمي نيست بلكه دو اشكال بزرگ علمي نيز در

بطور مفصل آن را » پيامبر دروغين«كتاب مربوط به نور بودن ماه است كه در اشكال اول 
  . يمه اتوضيح داد

طبق اين . مي شود والْحسابوقَدره منَازِلَ لتعَلمَوا عدد السنّينَ مربوط به قسمت اشكال دوم 
ماه   هلال مي شود كه انسانها از تقويم  سال و آيه  قرآن معتقد است ماه به  اين دليل بدر و

  28سال قمري است  شود  محاسبه ماه   هلال شدن  ماهي كه از روي بدر و سال و . مطّلع  شوند
  طوربه  را   نيازهاي زماني بشر تواندنمي  است كه هرگز   نقصهايي فراوان و سال قمري داراي 

                                                        
٢٨

 .بقره نيز بدر و هلال شدن ماه را  براي تنظيم تقويم اوقات دانسته است سورة 189آية  
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براي مثال هيچ كشاورزي نمي تواند طبق ماههاي قمري كاشت و برداشت . كامل جوابگو باشد
. اشتباه  دور از اما  سال شمسي در چنين  مواردي كاملا بي نقص است و . محصول انجام  دهد

ر ماه آبان بكارد و در ماه تير براي مثال طبق سال شمسي كشاورز مي داند كه بايد گندم را د
يك ماه قمري گاه به . برداشت كند اما در سال قمري چه؟ ماههاي قمري هميشه در چرخشند

هيچ كشاورزي نمي تواند . گاهي در بهار گاهي در پائيز است و. زمستان مي افتد گاهي تابستان
بد ولي همين موضوع بگويد كدام ماه قمري  وقت كاشت گندم است زيرا هميشه تغيير مي يا
تعبير . تغيير نمي يابددر سال شمسي از ازل تا ابد وقت مشخصي دارد و تا پايان جهان نيز 

  گردش  زمين نشان مي دهد  قرآن از وجود سال شمسي و لازمة  آن  كه ) يونس 6آية (فوق 

رشيد مي است كاملا بي خبر بوده  و گرنه اگر مي دانست زمين  به  دور خو به  دور خورشيد
توضيحات كامل اين . چرخد نبايد سال قمري را براي تقويم سال و ماه مردم معرفي مي كرد

    .سال رسالت آقاي دشتي مطالعه فرمايند 23اشتباه بزرگ قرآني را عزيزان مي توانند در كتاب 
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  شگفتي آهن
  

 عنَافمو يدشَد أْسب يهف يددْأنَْزلَنَْا الحلنَّاسِول.   

   )25حديد، ( .منافعي براي مردم است وآهن را نازل كرديم كه درآن نيرويي شديد و

آهن در . طبق يافته هاي علمي، آهن موجود در زمين در خود زمين تشكيل نيافته است
وقتي دما در سطح . ستارگان عظيم الجثه اي وجود دارد كه بسيار بزرگتر از خورشيد هستند

صد ميليون درجه برسد منفجر مي شوند و شهاب سنگهاي حاصل از اين انفجار كه آنها به چند 
نيروي گرانش اجرام آسماني  ان پخش مي شوند تا اينكه بوسيلةداراي آهن هستند در آسم

اين مطلب نشان مي دهد آهني كه در زمين موجود است از خود زمين نيست بلكه . جمع شوند
  .ده شده استاز ستارگان ديگر به زمين فرستا

نْزلَنْاَ اَ حديد بيانگر همين مطلب علمي است زيرا مي گويد سورة 25 ةآي به نظر معجزه پردازان،
يددْظاهر  . پس قرآن مي دانست كه آهن از آسمان به زمين نازل شده) آهن را نازل كرديم( الح

اساسي،  نكتةر چند اين مطلب بسيار شگفت انگيز به نظر مي آيد ولي با اندكي تامل و دقت د
  .پوشالي بودن تمام اين ادعاها ثابت مي گردد

  

  : اول ةنكت

برخي باور نكنند ولي آيات  شايد  .در اين آيه به مفهوم آفريدن و خلق نمودن است أنَْزلَنَْا
به كار رفته و هرگز   خلق كردنبه معناي    نازل كردندر آنها  فعل   كه ديگري نيز وجود دارد

  . به مفهوم آمدن از آسمان نيست

               )6زمر، (انَزل لكَم من الانعام ثمانية ازواج  و  :مثال

  ...)اسب، الاغ، سگ، شتر و (و خداوند نازل كرد براي شما هشت جفت چهارپاي اهلي 
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» انَزَلَ« نيز از كلمة اهليچنانچه در بالا ملاحظه مي فرماييد قرآن در مورد خلقت حيوانات 
حال اگر انَزَلَ به معناي نازل شدن از آسمان باشد يعني الاغ در زمين وجود . استفاده  مي كند

  نداشته و از آسمان نازل شده است؟؟؟

به يقين همگان مي دانيم حيات فقط روي زمين وجود دارد و آمدن الاغ از كُره هاي ديگر به 
اين  زمر سورة 6 بنابراين معناي واقعي آية. هد بودسخيف خوا وزمين حرفي كاملا احمقانه 

چنانچه تمام مترجمان قرآن نيز » .آفريدخداوند براي شما هشت جفت حيوان اهلي «: است كه
 در سورة انَزلناهمين آيه شاهدي بزرگ بر ادعاي ماست كه معناي . همينگونه ترجمه كرده اند

مفهوم آمدن از آسمان نيست بلكه تحريفي است  هرگز به و 29استكردن نيز خلق  حديد
 پيش و صفحة خيالي از سوي معجزه تراشان براي شبيه كردن آن به بحث علمي ذكرشده در

  .آن ساختن معجزه از

  :معناي واقعي آيه

  .كه در آن نيرويي شديد و منافعي براي مردم است خلق كرديموآهن را 

  

  ومد ةنكت

استولي اين بدان ديگر  ستارگانآهن، حاصل انفجار  كشف كرده اند چه يافته هاي علمي گر
موجود در ستارگان ديگر به زمين  آهن سپس ،وجود داشتهنيست كه اول كرة زمين  مفهوم 

يعني چند ميليارد . مي باشد اين بحث مربوط به زمان تشكيل شدن زمين. فرود آمده است
تازه در حال شكل گرفتن بود شهابسنگ هاي حاوي آهن نيز با  ،سال پيش وقتي خاك زمين

                                                        
اد كردن به فعل انزل اگر با كلمة من السماء همراه باشد به  معناي نازل شدن از آسمان است ولي هرگاه  به تنهايي در يك جمله بيايد به مفهوم ايج ٢٩

مانند كلمة فرستادن در زبان فارسي است كه بايد  مرجع آن مشخص باشد تا معناي آن نيز مشخص اين كلمه دقيقاً . سورة زمر 6كار مي رود مانند آية 
بنابراين اگر ... از شهري به شهر ديگر از پستي به پستي ديگر و. از هوا به زمين. فرستادن از زمين به هوا. زيرا فرستادن همه گونه مي تواند باشد. شود

 انَزلناكلمة آسمان به هيچ وجه در آيه وجود ندارد تا  .تواند بگويد كه منظور طرف از كجا به كجا فرستادن است مرجع آن مشخص نباشد چه كسي مي
  . را به نازل شدن از آسمان نسبت بدهيم
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داخلي زمين كه تماماً از جنس آهن  هستة. كرة زمين درست شده استآن تركيب يافته و 
  . است اين سخن را ثابت مي كند

 
نازل شدن از آسمان به زمين، وقتي معنا مي دهد كه اول زميني باشد تا چيزي از آسمان  روي 

زمين نيز جزوي از آسمان . و گفته شود آن چيز از آسمان  به زمين افتاد يا نازل شد آن بيفتد
پس نازل شدن از . ذره اي از ذرات بي نهايت آسمان، عين سيارات و ستارگان ديگر. است

خصوصاً زماني . آسمان در آن معنايي ندارد زيرا خودش ذره اي است از ذرات آسمان بي نهايت
  .ت كُره تشكيل نشده باشدكه هنوز زمين بصور

  

  تير خلاص

اگر واژة انزلنا در سورة حديد را به معناي خلقت بگيريم آيه هيچ گونه اشكالي نخواهد داشت 
ولي اگر حرف معجزه تراشان را باور كنيم و بگوييم منظور قرآن آمدن فلز آهن از ستارگان به 

قرآن ستارگان را  ن خواهد بود كهمفهوم آيه ايزيرا   زمين است آيه داراي اشكال خواهد شد
  . بالا، و زمين را پايين مي داند كه كاملا غلط است

هر چيزي . علم امروز مي گويد ميان ستارگان و سيارگان چيزي به نام بالا و پايين وجود ندارد
شما . ديگر مي رود هميشه صعود مي كند و هرگز پايين نمي رود كه از ستاره اي به ستارة

هميشه ماه و ستارگان را بالاي سر خودتان مي بينيد و مي پنداريد زمين در پايين قرار دارد در 
اين قضيه برعكس خواهد شد و شما زمين  سيارات سفر كنيدماه يا ديگر  كه اگر به كرة حالي

  ماه به زمين سفر كنيد بايد به  حال اگر شما بخواهيد از كرة .را بالاي سر خودتان خواهيد ديد
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  .آسمان صعود كنيد و بالا برويد تا به زمين برسيد نه اينكه بر زمين نازل بشويد

  
  

 معجزه سازان به دليل داشتن محدوديت شناختي . ستارگان نيز درست مثل ماه است قضية
و چون  تارگان در بالاي زمين قرار دارنده و سمي پندارند زمين در پايين ستارگان قرار گرفت

را از زمين روي آهن موجود در  االله خيال مي كنند خداي هر قومي از جنس خودشان است
 چيزي  اگر   كهغافل از اين ،وأنَْزَلنَْا الحْديد  گفته نيز  به همين دليل  به زمين نازل كردهستارگان 

تصوير سمت ( .طرف زمين برود بايد صعود كند نه نزولبخواهد از يك ستاره يا سياره به 
درست همانگونه كه ماهواره ها و موشكهاي زميني به سمت ماه و ديگر ستارگان صعود       ) راست

  )  تصوير سمت چپ. (مي كنند

    حركت از پايين به سمت بالا : صعود                       حركت از بالا به سمت پايين : نزول

   



 

116 

 

  معجزات عددي حديد

به دست  26با حروف ابجد حساب كنيم عدد ) لام بدون الف و(را به تنهايي  »حديد« ةاگر كلم
  .جدول عناصر مندليف است مي آيد و اين همان عدد اتمي آهن در

حديد و  كلمة. قرآن ندارند اگر كمي تأمل كنيد مي بينيد كه اين اعداد هيچ نسبتي با خود
هيچ قرآني وجود نداشت مردم  زماني كه هنوز. الحديد قبل از نزول قرآن نيز وجود داشته اند

   چند منظر اشكالات اين موضوع را نيز بررسي  اكنون از. عربستان به آهن مي گفتند حديد
  .مي كنيم

يك عدد نسبت دادن . دست بشر است و سالها بعد از اسلام به وجود آمده حروف ابجد ساختة
براي مثال كسي كه حروف ابجد را به وجود آورده . به يك حرف، موضوعي كاملا قراردادي است

اينكه عدد اتمي آهن در جدول . اختصاص داده است صرا به حرف  90از پيش خودش عدد 
زيرا زماني . حروف ابجد مساوي است هيچ ربطي به قرآن ندارد حديد در ليف با عدد كلمةمند

چ قرآني نبود مردم عربستان به آهن مي گفتند حديد و شاعرانشان نيز بارها در كه هنوز هي
حديد در شعر شاعران قبل از  اگر كلمة .كتابها و نوشته هايشان حديد را استفاده كرده اند
  . در مي آيد 26اسلام را نيز با حروف ابجد حساب كنيد همين عدد 

هم برخي افراد، خود  ندارد ممكن است باز حال كه روشن شد اين موضوع هيچ ربطي به قرآن
شگفت انگيز بدانند و بگويند چطور شده عدد ) حتي بدون ربط دادن به قرآن(اين موضوع را 

اتمي آهن با عدد حروف ابجدش مساوي در مي آيد؟؟ خدمت اين عزيزان بايد عرض كنيم اين 
ين تعجبي ندارد زيرا اگر تساوي فقط يك موضوع اتفاقي و تصادفي است و اصلاً جاي كوچكتر

جدول مندليف ذكر شده اند عدد اتمي شان با حروف ابجد  اتفاقي نبود بايد تمام فلزاتي كه در
  .اگر اينگونه مي شد هرگز كسي نمي توانست اين موضوع را اتفاقي بداند. مساوي در مي آمد

فلز ديگر در زبان  براي اينكه هيچ شك و شبُهه اي در دل خوانندگان محترم نماند نام چند
مستند مي آوريم تا  صورتعربي را همراه با جدول عناصر مندليف و جدول حروف ابجد به 

    . عزيزان، اتفاقي بودن موضوع حديد را به چشم خود ببينند
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لازم به يادآوري است بدين خاطر كه كار از محكم كاري عيب نمي كند، دقيقاً  نام فلزاتي را 
زيرا ممكن است هنوز برخي از . ل حديد نامشان در قرآن ذكر شدهبررسي مي كنيم كه مث

خوانندگان عزيز دلايل ما را بر اتفاقي بودن اين مسأله و ربط نداشتن آن به قرآن  باور نكرده  
باقي نماند اسامي را هم با الف ولام  دست بهانه جويانهمچنين براي اينكه بهانه اي در . باشند

  .اب مي كنيمو هم بدون الف ولام حس

  : قرآن آمده نام اين چهار فلز در

  ).مس(نُحاس      ،   )نقره(فضهّ       ،  )طلا(ذَهب      ،  )آهن(حديد 

  ابجد، هوز، حطي، كلمن، سعفص، قرشت، ثخذ، ضظغ

  ن م  ل  ك  ي  ط  ح  ز  و  ه  د  ج  ب  الف
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  20  30  40  50  

  
  غ  ظ  ض  ذ  خ  ث  ت  ش  ر  ق  ص  ف  ع  س
  هزار  900  800  700  600  500  400  300  200  100  90  80  70  60

  

  26=  4+10+4+ 8  حديد    57=  4+10+4+8+30+1  الحديد
 

  707=   2+5+ 700  ذَهب    738=  2+  5+700+30+1  الذّهب
 

  885=  5+   800+ 80  فضهّ    916=  5+800+80+30+1  الفضهّ
 

  119=  60+ 1+ 8+ 50  نحُاس    150= 60+1+8+50+30+1  النحُاس
  

  باشدمي  707ذَهب به معناي طلا در حروف ابجد  كه در جدول ملاحظه مي كنيد كلمةبه طوري
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هكذا عدد اتمي مس و نقره كه هيچ كدام با . است 79ولي عدد اتمي آن در جدول مندليف 
اينكه  براي. لام لام و چه بدون الف و چه با الف و. عددشان در حروف ابجد مساوي نيستند

طور مستند جدول عناصر مندليف را ببينند و از صحت گفته هاي ه خوانندگان عزيز بتوانند ب
جدول . ندترنت يا كتابهاي مربوطه مراجعه نماياين كتاب اطمينان حاصل كنند مي توانند به اين

اينترنت دانلود شده  عناصر مندليف را نيز كه پايين همين صفحه مشاهده مي كنيد عيناً از 
  . است

  

  نام فلز
  رمز ابجد

  )بدون الف ولام(

  

  عدد اتمي
  رمز ابجد

  )الف ولام با(

  

  ترتيب سوره
  

  آدرس

  25حديد،   57  57  26  26  )آهن(حديد 

  34توبه،   9  738  79  707  )طلا(ذَهب 

  21 انسان  76  916  47  885  )نقره(فضّه 
  35الرحمن،   55  150  29  119  )مس(نحُاس 

  

  : Auطلا ag                     : نقره: cu                  مسfe                  : آهن
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  :مي رويم» الحديد« سراغ كلمةاينك به 

را به حروف ابجد » الحديد« ةاگر كلم )در ترتيب قرآن(قرآن است  57 ةحديد سور ةسور
  .به دست مي آيد 57حساب كنيم همان عدد 

اين ترتيب قرار گرفتن سوره ها ي قرآن كه امروز در  بايد عرض كنيم نمعجزه تراشاخدمت 
     نزول سوره ها بود شما كه سوره ها نيست زيرا اگر به ترتيب دست ماست به ترتيب نزول

   علق در غار حرا نازل شده بايد به عنوان اولين سوره  در ترتيب قرآن قرار  مي گوييد سورة
علق  ةه در ترتيب قرآنهاي امروزي سوردر حاليك. نوان آخرين سورهتوبه به ع سورةمي گرفت و 

  .سوره است) 9(توبه نهمين  سورةو ) 96(ششمين  نود و
حديد نيز امري كاملاً تصادفي است زيرا اگر  ترتيب سورةتساوي عددي در  از اين گذشته

تصادفي نبود سوره هاي ديگر قرآن نيز بايد عددشان در حروف ابجد با عددشان در ترتيب 
حديد است و در هيچ كدام از سوره  سورةاين تساوي فقط شامل . سوره ها مساوي در مي آمد

 8ما در اينجا براي مثال به . هاي ديگر صادق نيست طوري كه حتي يك مورد هم  وجود ندارد
 مي توانند بقية خوانندگان عزيز جهت اطمينان بيشتر . ديگر بعد از حديد اشاره مي كنيم سورة

  . سوره ها را نيز  طبق جدول حروف ابجد محاسبه كنند و ببينند

  ترتيب درنزول  ترتيب سوره درقرآن  عدد در حروف ابجد  نام سوره

  94  57  57=4+10+4+8+30+1  الحديد
  10  89  314=200+3+80+30+1  الفجر
  2  68  201=40+30+100+30+1  القلم
  23  53  124=40+3+50+30+1  النجم
  26  91  431=60+40+300+30+1  الشمس
  64  44  686=50+1+600+4+30+1 الدخان
  28  95  491=50+10+400+30+1 التين
  19  105  151=30+10+80+30+1 الفيل
  11  93  849=10+8+800+30+1  الضحُي
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ترتيب سوره هاي قرآن يك ترتيب قراردادي است و چندين سال بعد از مرگ پيامبر، توسط 
حمد، فاتحة الكتاب  نام ديگر سورة .تنظيم شده است) عثمان عمر و(جمع آورندگان قرآن 

  اول قرآن قرار دادند سپس سوره ها را است براي همين ايشان آن را در كتاب يعني گشايندة
).  .... بقره، آل عمران، نساء، مائده و(هم تنظيم كردند  پشت سر بزرگ به كوچك به ترتيب از

 حال اگر تساوي عددي در ترتيب يك سوره با حروف ابجدش معجزه باشد بايد بگوييم عمر و
سوره ) 94(حديد را نود و چهارمين  زيرا خداوند سورة. ند نه خداوندعثمان اين معجزه را كرده ا

ابجد  جور در نمي آيد  ولي عمر و عثمان  حروفدر )  57(با عدد الحديد  94د نازل كرده و عد
  .قرار داده اند كه با حروف ابجدش دقيقاً مساوي است) در ترتيب(آن را پنجاه و هفتمين سوره 

  

  تير خلاص

قرآن نيامده كه ما آن را فقط به حساب اين سوره  ديد فقط در پنجاه و هفتمين سورةالح كلمة
 آن نيز در سورة مي آيد قرار گرفتن در 57يم و بگوييم چون اين كلمه در حروف ابجدش بگذار
) كهف(قرآن  سورة هجدهميناين كلمه يك بار نيز در . عددي است قرآن يك معجزة 57

  .آمده است

  )96كهف، (حتَّى إِذاَ ساوى بينَ الصدفيَنِ قَالَ انفْخُُوا حتَّى إِذاَ جعلهَ نَارا  الحْديدآتوُني زبرَ 

  آيه شمارة  جزء شمارة  ترتيب سوره  ترتيب نزول  نام سوره

  96  16  18  69  كهف
  25  27  57  94  الحديد

  

الحديد براي  نزول آنها را، كلمة چه ترتيب قرار گرفتن سوره ها را در نظر بگيريم و چه ترتيب
كهف هجدهمين سوره در قرآن  سورة. اولين بار در سورة كهف آمده و سپس در سورة حديد

الحديد را به  چه حسابي بگذاريم؟ كسانيكه كلمةرا بايد به  18است حال شما بگوييد عدد 
 سورةدهمين قرآن مي گذارند چرا هيچ حرفي از آن در هيج هفتمين سورة حساب پنجاه و
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حروف ابجد مساوي  با عدد حديد در 18قرآن به ميان نمي آورند؟ پاسخ واضح است زيرا عدد 
  .عددي بسازند تا آقايان بتوانند از آن معجزة در نمي آيد

در اين سوره  نشان دهد چرا كلمة عددي  اگر قرآن واقعاً مي خواست معجزة اينكهمطلب آخر 
؟ اگر اينگونه مي دادهقرار  25 آية قرار دهد در اين سوره  26ية در آ الحديد را، به جاي اينكه

آيا اينگونه زيباتر نبود؟ واي به  .مي آمدآن هم با عدد اتمي آهن در جدول مندليف جور در  شد
اگر اينگونه مي شد آن وقت  و زهي سعادت به حال معجزه تراشانروزي كه اين اتفاق مي افتاد 
تقريباً مربوط  به خود قرآن و  زيرا ترتيب  سوره ها. ورش ناپيدان معجزه اي مي ساختند  كه آ

جزء  نيز شمارة. آن اشكال بگيرد عثمان نيست تا كسي بر پيامبر است و كار حضرات عمر و
  .مي باشد 26عدد  از است و تنها يك رقم بيشتر 27سوره كه جزء 
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  كوههاي زمين
  

  )   7نباء، (داديم  قرار  وكوهها را ميخ      .والجْبِالَ أوَتَادا
  

  .وألَقْىَ في الأرضِ رواسي أنَْ تَميد بِكُم وأنَهْارا وسبلا لعَلَّكُم تَهتَدونَ

و در زمين كوههايي قرار داد تا شما را نلرزاند و رودها و راههايي گذاشت شايد كه 
  ) 15نحل، ( هدايت شويد

مردمان زمين خيال مي كردند خداوند كوهها را مثل ميخ در زمين كوبيده تا از قديم الايام 
سال پيش به قرآن  1400اين گمان غلط و قديمي . مقابل زلزله و لرزشهاي آن مانعي باشند در

 7نحل و  15راه يافته و معجزه تراشان نيز با استناد به همين حرفها مدعي علمي بودن آيات  
  . را به عنوان معجزه به خورد مردم مي دهندنباء شده اند و آنها 

و مي گويد كوهها را به  كوهها را به ميخ تشبيه كرده قرآن. وسيله اي است براي استحكامميخ 
آيا واقعا كوهها مانع خاطر اين روي زمين قرار داده ايم تا مانع از زلزله و لرزش زمين شوند ولي 

  ؟ زمين هستند زلزله در

زلزله نيستند بلكه علت و  صحبت كنيم بايد بگوييم كوهها نه تنها مانعاگر بخواهيم علمي 
  :به يافته هاي علم زمين شناسي در اين مورد دقت كنيد. زلزله نيز هستند نشانة

صدها ميليون سال پيش هيچ . داخلي زمين سرشار از گدازه هاي داغ و آتشفشاني است هستة
اين گدازه ها باعث ايجاد  بسيار بسيار بالاي حرارت به تدريج. در زمين وجود نداشتكوهي 
زمين در مقابل  پوستة .زمين فشار وارد مي سازد به پوستةو  شدهدر لايه هاي زيرين  انبساط

زمين  استحكام پوسته در همه جاي كرة كه شدت اين فشار مقاومت مي كند ولي از آنجا
 شود ولي مناطقي كه پوستة جاد نمييكسان نيست در مناطق مستحكم، تغييري در پوسته اي

  به  كه امروزه   بلندي ايجاد مي كند  برآمدگي هاي  فشار داخلي،  آنها سست است اين  زمين در
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  . آنها كوه مي گوييم

   

زمين آنها و علت ، محكم بودن پوستة بياباني و مناطق كويريدر  به عبارت ديگر علت نبود كوه
زمين در يك  پوستة. زمين در آنهاست ستةن پووجود كوه در مناطق كوهستاني؛ سست بود

است فلذا مي توان  منطقه هر چقدر سست تر باشد برآمدگي ايجاد شده نيز بزرگتر و بلندتر
 سست ترين قسمت پوستة در آن قرار دارد،) اورست(گفت كشور نپال كه بلندترين كوه جهان 

ايران كه تا چشم كار مي كند  بيابان بزرگ آفريقا و دشت لوت ،برعكس. زمين نيز همانجاست
زمينند كه فشارهاي داخلي  ي شود محكم ترين مناطق در پوستةاثري از كوه در آنها ديده نم

  .در آنها ايجاد كنند هاي چندانيشدت استحكام، نتوانسته اند برآمدگي به خاطرزمين 

مي شوند و زمين وارد  فشارهايي كه از داخل، به پوستة علت ايجاد زلزله چيزي نيست جز
مناطق (آنها سست است  زمين در پس مناطقي كه پوستة. مي جنبانندگسلهاي زيرين را 

به همين . مقاوم خواهند بود) مناطق بياباني(خواهند لرزيد ولي پوسته هاي محكم ) كوهستاني
كه  بسيار به ندرت پيش مي آيد علّت است كه در مناطق بياباني، زلزله اي ديده نمي شود و 

  ها راترين زلزله يين اتفاق بيفتد ولي بالعكس مهيب يك بيابان، زلزله اي آن هم با ريشتر پادر 
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   .در مناطقي شاهد هستيم كه سرشار از كوههاي سر به فلك كشيده اند

  

  :چند نمونه از بزرگترين زلزله ها در مناطق كوهستاني

  رودبار و منجيل در دل كوههاي بلند البرز  زلزلة

  سبلان  به اسماردبيل در دامنه ي كوه بزرگي  1376سال  زلزلة

  كوه بزرگ فوجي ياما  له هاي روزمرة توكيو نزديكزلز

كوههاي هندوكش و  فلات پامير كه همراه تبت  در دل) استان بدخشان(افغانستان  شرق زلزلة
  . به بام دنيا مشهورند

بلندترين و بزرگترين (ليا ادر دل كوههاي هيم )1394ارديبهشت ماه سال (بزرگ نپال  زلزلة
هزاران  و. ر آوردحركت دبه اورست  بزرگترين كوه جهان را نيز يك اينچ  كه) رشته كوه جهان

                                     .مثال ديگر
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اين كشور به سرزمين . هزار متر ارتفاع دارند 6كشور نپال قله هاي بيشماري دارد كه بالاي 
هزار متري جهان،  8بالاي   قلة كوههاي سر به فلك كشيده مشهور است زيرا از ميان چهارده 

  :نپال واقع است شان درهشت مورد

  بزرگ جهان چهارده قلة

  نام كشور  ارتفاع  ام قلهن  ترتيب    نام كشور  ارتفاع  نام قله  ترتيب

  نپال  8156  ماناسلو  8  نپال  8848  اورست  1

  پاكستان  8126  نانگاپاربات  9  پاكستان  8611  2كي   2
  نپال  8091  آناپورنا  10  نپال  8586  كانگچنجونگا  3
  مرز پاكستان  8080  1گاشربروم   11  نپال  8516  لهوتسه  4

  و چين
  پاكستان  8051  برودپيك  12  نپال  8481  ماكالو  5

  مرز پاكستان  8035  2گاشربروم   13  نپال  8201  چوايو  6
  و چين

  )تبت(چين   8013  شيشاپانگما  14  نپال  8167  دائولاگيري  7
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هان ، به بام جنام اين رشته كوه عظيم، هيماليا است كه به اتفاق فلات تبت در شمال نپال 
 اگر به گفتةروي اين حساب نپال كوهستاني ترين كشور دنياست حال . معروف شده است

استحكام زمين و مانع لرزش باشد نبايد هيچ گونه زلزله اي در اين منطقه اتفاق  ماية كوه ،قرآن
يكي از بزرگترين زلزله هاي جهان در همين منطقه  94كه ارديبهشت ماه سال  بيفتد در حالي

  .نفر را به كشتن داد  هزار 8پيوست و بيش از  به وقوع

  
  

در مقابل گدازه هاي   برخي كوهها كه دهانة. عا كوههاي آتشفشاني استشاهد ديگر براي اين اد
بسيار داغ و منبسط شده       هيچ مقاومتي ندارند، باز مي شود و اين گدازه هاي  درون زمين
هميشه دقايقي قبل از وقوع آتشفشان، . آنها فواره كنان به اطراف پرتاب مي شوند از دهانة

نظير . كنند ميي آتشفشاني از دهانة كوه فوران زمين لرزه اتفاق مي افتد سپس گدازه ها
نقش   مزماني آن با زلزله، نشان دهندةه فوران آتشفشان و.  تنا در ايتالياآتشفشانهاي وزوو و ا

گدازه ها از دهانة كوه، نشانگر سست بودن مين در ايجاد زلزله اند و فوران اين گدازه هاي ز
اكثر . كوهستان در برابر فشارهاي داخلي زمين و به دنبال آن توليد زلزله مي باشد پوستة

  30».آتشفشانهاي فعال جهان در جنوب ايتاليا، شرق و جنوب شرق آسيا قرار گرفته اند

                                                        
٣٠

 .    ده باشدجالب توجه است كلمه ي آتشفشان نيز در قرآن وجود ندارد زيرا در شبه جزيره ي عربستان آتشفشاني وجود ندارد كه پيامبر دي 
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وهستاني اتفاق افتاده اند بي اساس بودن حرف قرآن و ادعاي معجزه يي كه در مناطق كزلزله ها
حتي اگر كسي از اين . برابر زلزله نيست به يقين كوه هرگز مانعي در. سازان را ثابت مي كند

در قرآن مطلب بي خبر باشد با كمي دقت و تفكر مي تواند به دروغ بودن آن پي ببرد زيرا 
، خلاف آن را به چشم خودش خواهد تدر جهان واقعيت ولي خواهد خواند كوه مانع زلزله اس

هيچ  زلزله اي اتفاق اگر كوه جلوي زلزله را مي گرفت پس در مناطق  كوهستاني نبايد . ديد
مناطق كوهستاني زلزله هاي  ايم درخود ديده  در حالي كه همگان بارها به چشممي افتاد 

  . بزرگ و ويرانگري رخ داده كه تلفات بسياري نيز به همراه داشته اند

  

  توجيهات مفسرين

در مناطق كوهستاني را منكر  برخي از متعصبان معجزه تراش چون نتوانسته اند وجود  زلزله
. شده اند» شما راكمتر بلرزاند «به » تا نلرزاند شما را«مجبور به عوض كردن معنا از شوند 

داديم تا زمين شما را نلرزاند  ايشان  اظهار  مي دارند  منظور قرآن  اين نيست كه كوهها را قرار
زيرا اگر كوهها نبودند زلزله هايي  . بلكه منظورش اين است كه زمين شما را كمتر بلرزاند

وه باعث مي شود قدرت شديدتر با ريشترهايي بسيار بالا در منطقه اتفاق مي افتاد ولي وجود ك
  :خدمت ايشان بايد عرض كنيم. زلزله كمتر شود

  . وجود ندارد» كمتر«در متن عربي آيه كلمه اي به معناي  اولا 

ولي وجود كوه . ريشتر مي شد 100اردبيل  اگر نبود زلزلة سبلان شما مي گوييد كوه ثانياً
  آن زلزله ويران كه خانه اش دربراي كسي . ريشتر شود 6اردبيل  لزلةسبلان باعث شد كه ز

 ريشتر 100شد و خودش و خانواده اش همه زير آوار كشته شدند چه فرقي داشت كه زلزله 
پس    .آب كه از سر گذشت، چه يك  وجب  چه صد  وجبريشتر؟  6يا  ريشتر  50مي شد يا 

تا آنها را از   را براي اردبيليها كشيده كوه سبلان را  گذاشتن زحمت مي بينيم  اگر خداوند
نجات دهد  زحمتش كاملا به   مي آوردآن را آن هم زلزله اي كه خودش  مرگ و ويراني زلزله،

  . باد رفته است
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نشان مي دهد منظور قرآن اين است كه خداوند )  15نحل، (در آيه   )براي شما( بكِمُعبارت 
قربانيان اصلي زلزله، خود ما انسانها   ولي برعكس، نجات انسانها انجام  دادهاين كار را براي 

اين بگذاريم      اگر فرض را بر ؟تلازم و تناسب عقلي اين آيه كجاست معلوم  نيست. هستيم
  درست باشد اين حرف قرآن تنها به يك شوخي خنده دار شبيه » كمتر بلرزاند« تفسير كه

 6د و مي گويد شما را با زلزلة گذارمي  گويي خداوند بر كشته شدگان در زلزله منتّ  .مي شود
رگ مقتول بگويد تو را درست مثل قاتلي كه بعد از م. ريشتري 100 ريشتري كشُتم نَه با زلزلة

  . ضربه، پس بايد ممنون من باشي 100چاقو كشُتم نه با  ضربة 6با 

وي مگر نه اين است كه خداوند خودش زلزله را مي آورد؟ پس چرا بايد كوهي را بگذارد كه جل
       پادشاهي  اين موضوع بهزلزله اي را بگيرد كه خودش آن را مي آورد؟ مثال خداوند در 

و به ) زلزله(مي ماند كه به گروهي از سربازانش دستور مي دهد برويد فلان شهر را ويران كنيد 
ن افرادي كه چني). كوهها(گروهي ديگر دستور مي دهد برويد جلوي ويران كننده ها را بگيريد 

  . تفاسيري را به خورد مردم مي دهند فقط  با آبروي خداوند بازي مي كنند نه چيز ديگر

هيچ زلزله  اينك فرض كنيم جهان بگونه اي ديگر مي بود و واقعاً كوه، مانع  زلزله مي شد  و
معجزه   فراواني براي در اين صورت باز هم اشكالات . اي در مناطق كوهستاني اتفاق نمي افتاد

  .بودن آيه هاي مذكور وارد بود

 از طريق گذر زمان و تجربه مي شد اين مطلب را فهميد و نيازي به علم يا معجزه .اشكال اول
كه كم كم بشر متوجه مي شد جاهايي كه كوه دارند زلزله اتفاق نمي افتد  ولي جاهايي . نبود

 رابطةبشري كه . از آمدن زلزله استكوه ندارند زلزله مي شود پس نتيجه مي گرفت كوه، مانع 
  .كوه و زلزله را نيز مي توانست بفهمد ه را توانسته بود درك كند رابطةبين نور و گيا

رساند كه مي زيرا اين مفهوم را . مي شد انسانها   بينباعث تبعيض  امر اين. اشكال دوم
زيرا به فكرشان بوده و  خداوند مردماني را كه در كوهستان زندگي مي كنند بيشتر دوست دارد

آيا در چنين صورتي يك . برايشان كوه گذاشته تا زلزله نبينند و خانه هايشان ويران نگردد
، حق نداشت به خداوند اعتراض كند و از او بپرسد به چه دور از كوهستان زلزله زدةشهروند 
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همه ويراني و مصيبت  علت شهر ما را كوهستاني نكردي تا ما هم از زلزله در امان بمانيم  و آن
نبينيم؟ گذشته از اين، همين فرد كه شهرش وسط بيابان قرار گرفته مي تواند بگويد قرآن 
براي مناطق كوهستاني نازل شده نه براي ما كه مردمان كوير هستيم زيرا گفته است كوههايي 

ما چون . براي شما قرار داديم تا زلزله نبينيد اين خطاب مردم كوهستان را شامل مي شود
  .  كوهستاني نيستيم زلزله هم مي بينيم
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  پست ترين جاي زمين
  

متر زير سطح درياهاي آزاد مابين اردن و  420بحرالميت نام درياچه اي است با ارتفاع 
 ةكيلومتري شهر اورشليم قرار گرفته پست ترين نقطه در كر 30اين درياچه كه در . فلسطين

فراماسونري «يكي از معجزه تراشان قرآن به نام علي اكبر رائفي پور در كتاب . زمين مي باشد
در  موضوع علمي را مي دانست زيرا  اين پيش چهارده قرنمدعي است قرآن  »دجال آخرالزمان

  :ه كرده استروم به آن اشار سورة

   ﴾3﴿ ...في أدَنىَ الأرضِ  ﴾2﴿غُلبت الرُّوم  ﴾1﴿الم 

  )ترجمه الهي قمشه اي(........... در نزديكترين سرزمين ) 2(روم شكست خورد ) 1(الم 

در  اَدنيرائفي پور معتقد است معناي . روم در شهر اورشليم از سپاه ايران شكست خورده است
يعني پست بحرالميت نه نزديكترين؛ و چون اورشليم نزديك  مي باشد» پست ترين«اين آيات 

اين تعبير  .اين آيه را مي توان از معجزات علمي قرآن محسوب كرد قرار داردترين جاي زمين 
  .چند اشكال اساسي دارد كه معجزه بودن آن را باطل مي سازد

  

  اولاشكال 

تفضيل  عربي دارد اسم  زبان  معاني مختلفي در  مي باشد كه » دني« ريشة از » ادَني« كلمة
اين واژه را ذكر معاني  چند مورد از . است» دنيا«آن   مونث  تفضيل و اسم  »ادني«آن   مذكر

  پست و بي ارزش -3نزديك    -2كم     -  1: مي كنيم

  : مذكور استفاده شده براي مثال معناياين كلمه بيست بار در قرآن آمده و در هر سه  

من ذلَك ولَا أَكثَْرَ إلَِّا  نىَأدَعهم ولَا خَمسةٍ إلَِّا هو سادسهم ولَا ما يكُونُ من نَّجوى ثَلَاثةٍَ إلَِّا هو رابِ
  )7مجادله، (هو معهم أيَنَ ما كَانُوا 
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پنج كس جز آنكه   هسه كس با هم نگويند جز آنكه خدا چهارم آنها و نَ را هيچ رازي
  .آنكه هر كجا باشند او با آنهاست بيشتر جز از آن و نه  كمترخدا ششم آنها و نه 

   بِالَّذي هو خيَرٌ أدَنىَستبَدلُونَ الَّذي هو قَالَ أتََ

  )61بقره، (را جايگزين چيزي بهتر و با ارزشتر مي كنيد؟ پست گفت آيا چيزي

  ﴾9﴿ أدَنىَكَانَ قَاب قَوسينِ أوَ فَ ﴾8﴿ثُم دنَا فتََدلَّى 

  )9-8نجم، (از آن  نزديكترتا به قدر دو كمان و يا . سپس به او نزديك شد

مي باشد ولي » پست« ، اَدنييكي از معاني  و آقاي رائفي پور نيز گفته، آري چنانچه مي بينيد
در زبان عربي هرگز به ) 61مطابق بقره، . (پست نه از نظر ارتفاع، بلكه از نظر ارزش و مقام

يعني ( اَخفَضگفته نمي شود زيرا لغت صحيح براي آن  »ادَني«چيزي كه كم ارتفاع باشد 
  :ررسي بيشتر به بحث زير توجه كنيدبراي ب. مي باشد) پست از نظر ارتفاع

مطابق تمام فرهنگهاي لغت فارسي و عربي دنائت به صفات . دني و دنائت است از ريشةدني اَ
لام در معروفترين لغتنامه هاي جهان اس» دني« به معاني كلمة. رذيله در انسان اطلاق مي شود

  :دقت كنيد

  .      ، نانجيبپست و حقير: معين فرهنگ

  حقير، ناكس، خوار، فرومايه، دون           پست و: فرهنگ عميد 

  31ناكس، پست و دون، خسيس، پست فطرت نانجيب،: ادهخد ةلغتنام

امثال اين فرومايگي و نانجيب بودن يك صفت رذيله در آدمي است و لغتنامه ها با آوردن 
پست، مشخص كرده اند كه منظور را از پست بودن، پستي به لحاظ ارزش  كلمات بعد از كلمة

  .مي باشد) رذل بودن(دنائت همان رذالت  و صفات اخلاقي است و

  : انساني كه رذل و پست فطرت باشد صفت دني و دنائت را براي او به كار مي برند و مي گويند
                                                        

٣١
  .خوانندگان محترم براي اطمينان بيشتر مي توانند به خود اين لغتنامه ها مراجعه كنند 



 

133 

 

هو رنيجاستاو مرد پست فطرتي :       يعني     لٌ د  

     )غلط(لٌ دني جر وه:   ده قد باشد هرگز به او نمي گوينولي انساني كه كوتا

دوم را از هيچ عربي نه شنيده ايد و نه  جملة اول را بارها شنيده ايد ولي نظير جملة شما نظير
خواهيد شنيد زيرا دني هرگز به مفهوم كوتاهي قد يا كمي ارتفاع  نيست و هيچ گونه كاربردي 

  . در اين معنا ندارد

جهاني . مي باشد »اَدني«اسم مونث  )جهان(دنيا . است »دنيا« ةآن كلمشاهد مثال ديگر براي 
كدام از اين لقبها به خاطر يكي از  كه ما در آن زندگي مي كنيم لقبهاي مختلفي دارد كه هر
يكي از معروفترين لقبهاي جهان، . خصوصياتي كه جهان دارد روي آن گذاشته شده است

مردم از قديم به وجود دو جهان قبل از مرگ و بعد از . دنياست و دنيا يعني پست و كم ارزش
. جاودانه و ابدي است ولي دومي) دنيا(قائل بودند كه اولي فاني و زودگذر است ) آخرت(مرگ 

ايشان معتقد بودند زندگي اين جهان و ثروتهايي كه دارد در مقابل زيبائيهاي جهان ) آخرت(
يعني » دنيا«آخرت پست و  بي ارزشند به همين  دليل جهاني را كه در آن زندگي مي كنيم 

  . پست و بي ارزش  لقب داه اند

     در اَخفَض ز نظر ارتفاع استفاده نمي شود وليدر زبان عربي هرگز به مفهوم پست ا »ادَني«پس 
 تمامي زبانها  درضمنا . كار مي روده ب ) نظر ارزش پست از نظر ارتفاع  و پست از (هر دو معني 

براي روشنتر شدن اين موضوع از خود زبان فارسي يك مثال . نظير چنين كلماتي وجود دارند
  : مي آوريم

  » والا« كلمة

  ارزشمند –2           )و مرتبه مقاماز نظر (بالا  –1    :دو معني استاين كلمه داراي 

هم معني است ولي هرگز نمي توان در تمام جملات » بالا« ظاهر با كلمة گرچه به» والا« كلمة
. در برخي موارد مي شود ولي در برخي موارد هرگز امكان ندارد. آنها را جايگزين يكديگر كرد
  :به اين جملات دقت كنيد
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» بالا« كلمة كرد زيرا »والا« جايگزين كلمة مي توانهميشه را » بالا« چنانچه مي بينيد كلمة
فقط  » والا« را نمي توان؛ زيرا كلمة» والا« مادي دارد و هم معنوي، ولي كلمة هم مفهوم

ارتفاع يا حجم و  و هرگز به مفهوم بالا بودن از نظر )ارزش و قدر و منزلت(مفهوم معنوي دارد 
  :وزن و فشار نيست
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در » والا«و » بالا«در معناي پست بودن نيز درست مانند كلمات » اخفض«و  »ادني«كلمات 
فقط مفهوم   »ادني«هم مفهوم مادي دارد و هم معنوي، ولي  »اخفض«يعني . ندافارسي  زبان

به يقين . پست از نظر ارتفاع نيستهرگز به مفهوم و  )ارزش و منزلتپست از نظر (معنوي دارد 
ترين بود و خداوند واقعا مي خواست به بحرالميت به عنوان كم ارتفاعاگر قرآن كتاب خداوند 

مي باشد را استفاده مي كرد و  »اخفض«درست اين مفهوم كه  نقطة زمين اشاره كند حتما واژة
مترجمين  .را براي آن به كار نمي برد زيرا خداوند از هر چيز آگاه است »ادني«هرگز به غلط 

ا مي دانند همگي سراغ معناي سوم اين كلمه رفته اند و آن را قرآن نيز چون اين موضوع ر
  .معنا كرده اند كه درست است» نزديكترين«

  

  مواشكال د

ارتفاع . تاريخ و اعتراف خود رائفي پور، شكست روم در شهر اورشليم اتفاق افتاده بنا به گفتة
اورشليم . دكيلومتر با بحرالميت فاصله دار 30متر است و  750اورشليم از سطح درياهاي آزاد 

تر از بحرالميت است و متر نيز بلند 1100ت بلكه بيش از زمين نيس نه تنها پست ترين نقطة
  .تفعي استتقريبا جاي مر

گرچه شكست روم : پوش بگذارد مي گويدرا سر اين اشكالجناب رائفي پور براي اينكه بتواند 
مناطق و اورشليم جزو مناطق اطراف بحرالميت است  در خود بحرالميت اتفاق نيفتاده ولي

  .مي باشند پست ترين سرزمين جهان) شهرهاي فلسطين و اردن(اطراف بحرالميت 

فقط  يك خيالبافي بود ) گذاشتن پست ترين  به جاي نزديكترين(رائفي پور ادعاي اول جناب 
براي اثبات . ولي ادعاي دوم ايشان ديگر خيالبافي نيست و دروغي است بزرگ براي فريب مردم

  .دروغ  ايشان به اين بحث جغرافيايي خوب دقت كنيد

نچه در جدول و نمودار ولي چنا استزمين  چه درياچة بحرالميت پست ترين نقطه در كرةگر
براي اطمينان بيشتر از . مي بينيد مناطق و شهرهاي اطرافش تفاوت بسيار فاحشي با آن دارند

  .يا كتابهاي جغرافيا مراجعه كنيدصحت ارتفاع شهرهاي فلسطين مي توانيد به اينترنت 
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    كشور  ارتفاع  نام شهر
  
  
  
  

  ارتفاع
  شهرهاي
  فلسطين

  و
  اردن
  در

  اطراف
  بحرالميت

  كشور  ارتفاع  نام شهر
  فلسطين  +800  ديرياسين  فلسطين  - 250  اريحا
  فلسطين  +700  بيت عنان  فلسطين  - 230  العوجا
  فلسطين  +750  اورشليم  فلسطين  - 140  ديوك
  اردن  +930  كرك  فلسطين  +775  بيت لحم
  فلسطين  +900  الشيوخ  فلسطين  +650  ربيت ساحو
  فلسطين  +800  حوسان  اردن  +900  وادي سير
  اردن  +760  عجلون  فلسطين  +930  الخليل
  فلسطين  +850  رام االله  اردن  +700  زرقا
  فلسطين  +550  نابلس  فلسطين  +880  تفوح
  فلسطين  +570  بيتا  فلسطين  +265  جنين
  فلسطين  +125  كفرقاسم  فلسطين  +150  طولكرم
  فلسطين  +75  خان يونس  اردن  +620  اربد
  فلسطين  +50  حانون بيت  فلسطين  +940  جولان
  فلسطين  +48  رفح  فلسطين  +504  ناصره
  فلسطين  +45  غزه  فلسطين  +807  جبلزيتون
  فلسطين  +35  جباليا  فلسطين  +600  الجليل
  فلسطين  +30  حيفا  فلسطين  +780  كفرمالك
  فلسطين  +30  بيت لاهيا  اردن  +820  سلط
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به اتفاق شهرهاي فلسطين   و نمودار مي بينيد ارتفاع اكثريت قريب همانطور كه در جدول
   زمين نزديك اينكه پست ترين نقطةتفاوت بسيار زيادي با بحرالميت دارند و عليرغم 

  . فلسطين است خود فلسطين از سرزمينهاي تقريبا مرتفع زمين محسوب مي شود

چنانچه در نقشة     . و درياي مديترانه واقع است ميان دو درياي بحرالميت فلسطين منطقة
شهر اورشليم تقريبا وسط اين دو دريا قرار گرفته و فاصله اش از هر دو درياي  مي بينيد

درجه زير سطح درياهاي » 420«ارتفاع بحرالميت . مديترانه و بحرالميت تقريبا مساوي است
نه جزو درياهاي آزاد دنياست كه ارتفاع مي باشد زيرا مديترا» صفر«آزاد و ارتفاع مديترانه 

  . مناطق مختلف جهان با معيار آنها سنجيده مي شود

نگاه كنيد سواحل بحرالميت پست و كم ارتفاع ديده مي شوند ولي هر  زيرنقشة  اگر با دقت در
چه قدر از دو طرف آن، به سمت فلسطين يا اُردن مي آييم ارتفاع مناطق به صورت صعودي 

با گذر از الخليل به سمت مديترانه دوباره . است+) 930(اوج اين ارتفاع در الخليل . وندبالا مي ر
و  اورشليم. مي رسد  از ارتفاع مناطق كاسته مي شود تا اينكه در ساحل مديترانه ارتفاع به صفر

اع متر ارتف 45متر است ولي غزهّ  فقط  750ارتفاع اورشليم . مابين الخليل و مديترانه اند غزّه
  . دارد زيرا غزه به مديترانه نزديكتر است
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حالي كه  در) نزديك دو برابر(است ) 750+420(متر  1170تفاوت ارتفاع اورشليم با بحرالميت 
شباهت ارتفاع  اورشليم  به ارتفاع درياي . متر تفاوت ارتفاع دارد 750فقط  با درياي مديترانه

مديترانه، نزديكتر از ارتفاع بحرالميت است بنابراين اگر كسي بخواهد ارتفاع اورشليم را با يكي 
جناب رائفي  ولياز اين دو دريا مقايسه كند درياي مديترانه در اولويت مي باشد نه بحرالميت 

  ؟ چرا. نه مديترانهكرده حساب بحرالميت  جزورا يم اورشلپور 

جهان نمي باشد تا به درد جناب رائفي پور  ست زيرا مديترانه پست ترين نقطةپاسخ واضح ا
جناب رائفي پور براي اينكه بتواند معجزه هاي خيالي اش را به خورد مردم عوام و ساده . بخورد

دل بدهد دريايي به بزرگي مديترانه را به طور كل ناديده گرفته و تمام تاكيد و تمركزش را 
ساختگي  قرار داده تا بلكه بتواند معجزةت روي درياچه اي بسيار بسيار كوچك به نام بحرالمي

  .   اش را موجه جلوه دهد

  

رائفي پور مناطق اطرافش  نقطة زمين است ولي برخلاف گفتةآري بحرالميت پست ترين 
پست ترين سرزمين جهان نمي باشند خصوصاً منطقه اي كه  اورشليم در آن واقع ) فلسطين(

يد با هيچ وسيله چنانچه مي بين. ران شكست خورده اندشده و سپاه روم  نيز در اين شهر از اي
نجا اتفاق م كه شكست روم از ايران در آبه شهر اورشلي را »ادَني الارض« اي نمي توان واژة
زمين است و نه جزو كم  هرگز نه خودش پست ترين نقطةزيرا اورشليم . افتاده چسباند

ين جهان كشور هلند مي باشد كه ارتفاع كم ارتفاعترين سرزم زيرا. ارتفاعترين سرزمين جهان
اكثر شهرهايش نزديك به سطح درياهاي آزاد است و با ارتفاع شهرهاي فلسطين چند صد متر 

  :به مقايسة جغرافيايي اين دو سرزمين دقت كنيد. تفاوت دارند
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  متوسط ارتفاع از سطح درياها  مساحت  جمعيت  نام كشور
  +11  41.526  ميليون 7/16  هلند
  +200بيش از   770/20  ميليون 5  فلسطين

  

    ارتفاع  نام شهر
  
  
  
  
  
  

ارتفاع 
شهرهاي 
  هلند
  

  ارتفاع  نام شهر

  +8  بردا  - 2  آلميره
  - 7  روتردام  +4  اوترخت
  - 1  اسپيكنيسه  - 1  اسخيدام
  0  ليدسخندام  - 3  لي لياستاد
  +8  آمرسفورت  +4  زايست
  - 3  زوترمير  +7  آمستردام
  0  خاودا  +15  تيلبورخ
  - 1  هورن  0  ليدن
  +1  وستلاند  +23  امن
  +1  آلكمار  0  دلفت
  +18  هلموند  +3  ليوواردن
  +18  هنگلو  +15  هيلفرسوم
  +3  روزن دال  - 1  آمستل فين
  +17  آپلدورن  +6  فينن دال
  +14  آرنهيم  +1  نيووه خين
  +1  دوردرخت  +2  آلفن آندرين
  +4  زووله  +1  فلاردينگن

  +5  كات ويك  - 2  اندن ايسلكاپله 
  +1  دن هلدر  +9  هاردنبرخ
  +4  ترنوزن  +14  دوتينخم
  +1  اسمالينگرلند  +6  فلسن

  +10  بارنه فلد  +5  اوسترهاوت
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 .مي باشد+  200  متوسط ارتفاع فلسطين بيش از كه است در حالي+ 11هلند   ارتفاعمتوسط 
درصد  27به  نزديك كمترين متوسط ارتفاع را در ميان كشورهاي جهان دارد زيرا  هلندكشور 
  .استقرار گرفته  هاي آزاد زير سطح دريا يعملا در ارتفاع مساحت آناز 

  

  

  

  منظور قرآن از واژه ادني الارض

  »سرزمين نزديكترين« »ادَني الارضي« چنانچه تمامي مترجمين قرآن نيز نوشته اند معناي
روم و ايران دو ابرقدرت در زمانهاي قديم بودند كه صدها سال . است كه به فلسطين اشاره دارد

گاهي روم از ايران شكست مي خورد و . حكمراني كردند و هميشه نيز باهم در جنگ بودند
يك شهر . گاهي ايران از روم و اين موضوع تبديل شده بود به يك عادت ميان اين دو كشور

گاهي روم شهري را از ايران مي گرفت و گاهي ايران از . م بود گاهي دست ايرانگاهي دست رو
فلذا به راحتي مي شد حدس زد طرفي كه امسال شكست خورده سال بعد يا چند سال . روم

  بههمه   عصر معاصر كه ذاري هاي داعش در درست مثل وضعيت بمبگ. ز خواهد شدديگر پيرو
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  .ديگرشان را حدس بزنيمگذاريهاي راحتي مي توانيم بمب

شكست و پيروزيهاي روم و ايران از يكديگر آنقدر زياد است كه قابل شمارش نيستند ولي 
اكثرشان در ارمنستان، تركيه، سوريه و ليبي اتفاق مي افتاد كه بسيار دور از مكه بودند ولي در 

كه بسيار نزديكتر از فلسطين اتفاق افتاد   سال هشتم بعثت جنگ روم و ايران در اورشليم مركز
روم در اين جنگ شكست خورد و اورشليم به  دست ايرانيان افتاد و . مناطق قبل، به مكه بود

چون اعراب، ايرانيان را از نژاد پست مي دانستند و از روم طرفداري مي كردند از پيروزي ايران 
ران و روم دائما در اين جنگ ناراحت شدند ولي با توجه به اينكه شكست و پيروزي ميان اي

  :تكرار مي شد محمد سوره اي بنام روم آورد و براي دلداري اعراب به آنها چنين گفت

پيروز   از اين شكست  بعد  آنها ليو ، سرزمين  نزديكترين  در) 2(روم شكست خورد 
گذشته و آينده از آن خداست و در آن روز  .در چند سال آينده )3(خواهند شد 

هر كه  را  بخواهد  خداوند . از ياري  خداوند )4( .گرديد خواهند شاد ) اعراب( مؤمنان
  )5( و رحيم است ياري مي كند و او عزيز

 جناب رائفي پور خيال مي كند با اين معجزات ساختگي، ارزش قرآن را بالا مي برد غافل از
 تغيير » زمين پست ترين«به  »سرزمين نزديكترين«را از مفهوم  »ادني الارض«اينكه اگر 

دهيم نه تنها معجزه اي براي قرآن درست نمي شود بلكه دو اشكال علمي بزرگ نيز براي قرآن 
زمين بحرالميت است ولي سپاه روم در اورشليم شكست  پست ترين نقطة - 1. پديد مي آيد

 ادني به مفهوم - 2. خورده و اورشليم جاي بلند و مرتفعي است پس قرآن اشتباه كرده است
آن در مفهوم پست از نظر ارتقاع اشتباهي است فاحش و  نظر ارزش است و استفادةپست از 

  . بجاي آن آورده شود»  اخفض«بايد 
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  تاريكي درياها
  

ِّرٍ لجُيحي بف اتُكظَُلم َأو.  

  )40نور، ( يا مانند تاريكيهايي است در دريايي متلاطم 

متري دريا كاملاً  600همين پايينتر از عمق  نورخورشيد به نقاط عميقتر درياها نمي رسد براي
غواصاني كه براي مطالعه به نقاط عميق درياها مي روند اين تاريكي را كاملا حس . تاريك است
  .مي كنند

از  ،سال پيش 1400معجزه پردازان معتقدند اين موضوع يك كشف جديد است ولي قرآن 
ر به آن اشاره كرده زيرا صحبت از تاريكي نو سورة 40داشت و در آية  تاريكي عمق درياها خبر

معجزه تعبير معجزه سازان دو اشكال اساسي دارد كه . درياها مي كند و اين يك معجزه است
  :بودن اين آيه را رد مي كند

آيه را ناديده گرفته  و بقيةفقط  قسمت اول  آيه را ملاك  قرار مي دهند   ايشان .اشكال اول
بخوانيد خواهيد ديد تاريكي و ظلمتي كه اين آيه مي گويد هرگز عمق اگر آيه را كامل . اند

  .بلكه سطح و روي درياها را شامل مي شود نيستدرياها 

قَ با فَوُضهعب اتُظلُم ابحس هقنْ فَوم جوم هقنْ فَوم جوم غشَْاهي ِّرٍ لجُيحي بف اتُكظَُلم َضٍ أوع
َنْ نُورٍ إذَِا أخَْرجم َا لها فَمنُور َله لِ اللَّهعجي نْ لَمما وراَهي كَدي لَم هدي  

را موجي از  مانند تاريكي هايي است در دريايي متلاطم كه پوشانده است آن مثال آن
آن قدر كه  الاي بعضي ديگر،بعضي باست تيره،  ديگر و بالاي آن ابرهايي موجيبالاي 

اگر دستش را بيرون بياورد آن را نتواند ديد و هر كس را كه خداوند ) شخص گمراه(
  )40نور، ( .برايش نوري قرار ندهد هيچ نوري براي او نيست

  دريايي كه پشت . مي كند كه شب ميان دريا گرفتار شده به كسي تشبيه  اين آيه فرد گمراه را 
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تراكم . سر هم امواجي سهمگين در آن بلند مي شود و ابرهايي تيره بالاي آن را پوشانده اند
زنان، ابرهاي تيره باعث شده تاريكي چندين برابر شود براي همين شخص گرفتار دست و پا 

از شدت تاريكي ولي آنقدر تاريك است كه دست خودش را براي يافتن نجات بيرون مي آورد 
دلايل زير ثابت مي كنند  .م نمي تواند ببيند چه برسد چيزهاي ديگر رادست خودش را ه

  :تاريكي گفته شده در آيه، مربوط به روي درياهاست نه عمق درياها

  :دليل اول

   الاي بعضي ديگربعضي باست تيره،  بالاي آن ابرهايي

ه در آيه دخالت يعني ابرها نيز در تاريكي گفته شداين . هاي تيره كرده استآيه صحبت از ابر
ابرها در . تاريكي كه ابر باعث آن مي شود مربوط به سطح درياها است  نه عمق درياها .دارند

عمق  ،چه ابري باشد و چه آفتابي دريا، آسمان. تاريكي عمق درياها كوچكترين دخالتي ندارند
  . متري درياها تاريك است 600

  :دليل دوم

  بيرون بياورد آن را نتواند ديد اگر دستش را) شخص گمراه(آن قدر كه 

اين حالت كه شخص گرفتار شده دستش را براي يافتن نجات بيرون مي آورد و از شدت 
تاريكي دست خودش را هم نمي تواند ببيند فقط روي دريا مي تواند اتفاق بيفتد زيرا از عمق 

    آب بيرون دستي كه از . متري كسي نمي تواند دستش را از داخل آب بيرون بياورد 600
روي درياست نه ثابت مي كند منظور قرآن تاريكي  مي آيد و از شدت تاريكي ديده نمي شود

  . عمق آن

  :دليل سوم

  ديگر موجيرا موجي از بالاي  دريايي متلاطم كه پوشانده است آن

در عمق . ست كه فقط روي دريا اتفاق مي كندموج پديده اي ا. آيه صحبت از موج مي كند 
  . متري هرگز نمي تواند موجي وجود داشته باشد 600
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حتي اگر . ف علمي نيستمتري درياها يك كش 600موضوع تاريكي در عمق  .ديگراشكال 
، تاريكي در عمق درياها مي بود به كمك حدس نيز مي شد به آن رسيد زيرا درون منظور آيه

در عمق آب زيادتر شود نور كمتر آب ديد انسان كم مي شود پس مي شد حدس زد كه هر چق
  .مي گردد و به تاريكي كامل مي رسد

اين آيه تا به آن حد جدي تلقي شده كه در رسانه هاي مختلف با آب و تاب فراوان از آن حرف 
را شايد برخي افراد نپذيرند  آخر اشكال. مي زنند و به عنوان معجزه به خورد مردم مي دهند

ول تا هر عاقلي اگر اين آيه را از ا. را به هيچ وجه نمي توان رد كرد سومدلايل اول، دوم و ولي 
را باهم مقايسه كند به راحتي در خواهد يافت كه منظور آن  آخر كامل بخواند و حرفهايش

معجزه تراشان فرصت طلب . متري آن ندارد 600تاريكي سطح درياست و هرگز ربطي به عمق 
يات استفاده مي كنند و مسلمين ناآگاه را به راحتي فريب مي و دكانداران دين از اينگونه آ

خواهش بنده از تمام دانشجويان محترم و علاقمندان به حقيقت اين است كه هرگز تا . دهند
  .خودشان متن آيه را در قرآن نخوانده اند حرف معجزه را از هيچ كسي قبول نكنند

پيش آن نيز خوانده  و بايد آيات پس و بعضي مواقع خواندن آيه به تنهايي كفايت نمي كند
مواقعي نيز وجود دارد كه خواندن ) نمل 88مانند آيه ( .شود تا منظور اصلي آيه آشكار گردد

آيات پس و پيش هم مشكل را حل نمي كند و بايد با آيات ديگر در ديگر سوره ها مقايسه 
كه با آيات مورد نظر  شود زيرا قرآن پر از تناقض است و ممكن است آيات ديگري باشند

تناقض داشته باشند و تناقض داشتن باعث باطل شدن هر دو آيه مي شود هرچند كه يكي از 
  )مغارب مشارق و مثل آية. (درستي زده باشد آنها حرف
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  درياي شور و شيرين
  

حرًا مجحخًا ورْزا بمَنهيلَ بعجو اجأُج ْلحذاَ مهو فُراَت ذْبذاَ عنِ هَريحْالب رَجي مالَّذ وها وورج  

اوست خدايي كه دو دريا را به هم زد اين يكي شيرين و گواراست و آن يكي تلخ و 
  )53ن، فرقا.(شور است و قرار داد بين آن دو برزخ و فاصله اي

 ﴾٢١﴿فبَِأَيِّ آلاء ربِّكمُا تكَُذبّانِ ﴾٢٠﴿ بينهَما برزْخٌ لا يبغيانِ ﴾١٩﴿مرَج البْحريَنِ يلتْقَيانِ 
  ﴾٢٢﴿يخْرُج منهْما اللُّؤلُْؤُ والمْرْجانُ 

ميان آن دو فاصله اي است كه به يكديگر ) 19(دو دريا را كنار يكديگر به هم زد 
خارج  )21(. يك از نعمات خداوند را انكار مي كنيدپس كدام ) 20(تجاوز نمي كنند 
  )22الرحمن، ( مرواريد و مرجان ، مي كند از آن دو

امروزه اين چند آيه از قرآن بحثهاي زيادي در اينترنت و ساير رسانه هاي مسلمين به راه 
علت اين امر وجود تصاويري است مربوط به . انداخته آنگونه كه آن را معجزه قلمداد مي كنند

در برخي درياها و رودخانه ها كه موجب مي شوند هر كسي در نگاه اول  Haloclineپديدة 
درياها و رودخانه (اين پديده را در هر دو حالتش . ظور قرآن همين پديده استخيال كند من

  :بررسي مي كنيم) ها

  دريـاها -

. ديده مي شود با رنگ قسمتهاي ديگر كمي متفاوت آبدرياها رنگ قسمتي از بعضي در گاهي 
درون آب و تركيبات زيبا و تماشايي به چگونگي انعكاسات نور خورشيد دليل ايجاد اين پديدة 

ولي . است پديدههمين  مذكورآيات منظور قرآن در معجزه تراشان معتقدند . مربوط مي شود
  .كنداين تعبير اشكالات زيادي دارد كه معجزه بودنش را رد مي 

  پديده پي بردن به وجود اين .همين پديده است منظور قرآنفرض مي كنيم واقعا : اشكال اول



 

146 

 

تمام كسانيكه به ساحل دريا مي روند . و هيچ ربطي به علم ندارد است كاملا تجربي مساله اي 
 هفتاد درياي احمر . يا از كنار يك دريا عبور مي كنند به راحتي مي توانند آن را ببينند

و به عنوان يكي از زيبائيهاي  ديده كيلومتري نزديك مكه است محمد نيز اين پديده را آنجا
  . ر نموده استذك) قرآن(خلقت خداوند در كتابش 

  

يك دريا و نقل آن  ديدن منظرة. گيرند مردم مسائل تجربي را با مسائل علمي اشتباه مي عامة
اين مسأله زماني علمي . براي ديگران يا نوشتن آن در يك كتاب، مسأله اي كاملا تجربي است

كدام  مي شود كه فرد پس از ديدن چنين منظره اي دلايل فيزيكي آن را شرح دهد و بگويد
كسي كه رنگين . آبهاي يك دريا به دو رنگ متفاوت ديده شودتا تاثيرات موجب مي شوند 

اند بگويد كمان ديده است اگر به منطقه اي برود و براي مردماني كه رنگين كمان نديده 
هرگز كار » خداوندي را ياد كنيد كه پس از باران، كماني هفت رنگ در آسمان ظاهر مي سازد«

كار وي فقط زماني علمي خواهد بود كه بگويد چرا پس از باران، رنگين . ه استعلمي نكرد
   . كمان تشكيل مي شود

حرف     دو عدد دريا وجود از  همگي )19و الرحمن،  53فرقان، ( آيات مذكور :اشكال دوم
هر كدام از رنگهايي كه ديده مي شود يك اگر منظور قرآن همين پديده باشد بايد  .نندمي ز

 ،در اين پديدهموجود هر دو رنگ زيرا  كاملا غلط است و اين گردد درياي جداگانه محسوب
   مربوط به يك درياست كه رنگ قسمتي از آبهايش با رنگ قسمتهاي ديگر متفاوت به نظر 
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تصوير . آبهاي يك دريا ممكن است به دو رنگ و يا حتي بيش از دو رنگ ديده شود. مي رسد
فقط يك درياست ولي  درياي آدرياتيك. ي آدرياتيك را نشان مي دهدآبهاي درياپايين، 

  .سه عدد دريا وجود ندارددو يا آبهايش به سه رنگ متفاوت ديده مي شوند در اين تصوير هرگز 

  

اسكاژراك در كشور دانمارك را براي اين پديده  معجزه پردازان هميشه تنگة :وماشكال س
زمين  جاي كرةمردم خيال مي كنند اين پديده تنها در يك  مةعابا اين شگرد . عنوان مي كنند

خدمت كساني كه چنين مي انديشند بايد بگوييم اين . است و تنها قرآن از آن خبر داشته
  .كمي دقت كنيد وجود دارد كافي است فقطپديده در همه جاي دنيا و در تمامي درياها 
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سخن مي گويند يكي تلخ و ديگري آنها آيات مذكور از  كه دو عدد دريايي: اشكال چهارم
اينكه روي زمين وجود ندارد چه برسد به  هيچگونه درياي شيرين .ستو گوارا شيرينكاملا 

  )شوري بيش از حد(درياهاي زمين يا شورند يا تلخ . آبش گوارا و نوشيدني باشد

، موضوع رنگ آبها مطرح است نه شوري يا شيريني »Halocline« پديدة در: اشكال پنجم
شوري و (رنگهاي متفاوت در دريا بود بايد به جاي طعم آبها  پديدةاگر منظور قرآن، . آنها

 .در آيات مذكور هيچ حرفي از رنگ آبها نيست. تفاوت رنگهايشان را اشاره مي كرد) شيريني
شيرين  آب در درياها ديده مي شود يكي ادعا مي كنند دو نوع رنگ مختلفي كه معجزه پردازان

يراي اطمينان از دروغ بودن اين حرف . شور است كه با هم مخلوط نشده اند آب و ديگري
يكبار به آن درياهايي برويد كه آبهايشان به دو رنگ مختلف ديده مي شود و طعمشان را 

  .خودتان به دروغ بودن موضوع پي خواهيد برد. امتحان كنيد

  مرواريد و  وجود. دو دريا مرواريد و مرجان وجود داردهر  قرآن مدعي است در: مششاشكال 
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جهان بحرالميت و درياچة شورترين درياهاي . مرجان در درياهاي تلخ حرفي است كاملا اشتباه
) 12(فاطر  ةقرآن در سور شگفت تر اينكهاروميه مرواريد و مرجان دارد؟  آيا درياچة. اروميه اند
ماهي و صدف هر دو موجود زنده اند و  !!!دكنيصيد مي نيز هر دو دريا گوشت تازه از  مي گويد

 تلخبه ساحل درياچه هايي  شما مي توانند زيست كنند براي همين اگر معموليفقط در آبهاي 
  .در آنجا نخواهيد يافتيا ماهي مانند اروميه برويد اثري از صدف 

 آبهاي شور و شيرين باهم مخلوط )20و الرحمن،  53فرقان، ( قرآن مدعي است :ماشكال هفت
ساختمان شيميايي آب طوري است كه . كه غلط است زيرا كاملا مخلوط مي شوند نمي شوند

ولي وقتي اشباع شد ديگر . تا زمانيكه اشباع نشود مواد قابل حل را در خودش حل مي كند
نمكي ندارد و اين بدين معناست كه آب شيرين آبي است كه هيچ . چيزي را قبول نمي كند

هنوز اشباع نشده ولي آب تلخ از شدت زيادي نمك به اشباع رسيده و جايي براي پذيرش 
حال اگر اين آب تلخ با آب شيرين برخورد كند با آن مخلوط مي شود زيرا آب شيرين . ندارد

را مي توانيد در موضوع اين . هنوز اشباع نشده و فضاي خالي ميان مولكولهايش بسيار است
  )يك ليوان آب كاملا شور، يك ليوان آب شيرين. (منزل آزمايش كنيد

  

  

  رودخانه ها  -

بطور مسلم چون جنس مناطق مختلف زمين باهم متفاوت است نوع مواد محلول در آب 
رودخانه ها نيز باهم فرق مي كند به همين سبب وقتي دو رودحانه كه رنگ آبشان مختلف 

تلاقي مي يابند در لحظة تلاقي آنها با يكديگر، آب به دو رنگ متفاوت ديده        است با هم 
برخي از ساده لوحان تنها اين لحظات اولية برخورد را مي بينند و خيال مي كنند اين . مي شود

همان چيزي است كه قرآن مي گويد پس معجزه است؛ غافل از اينكه اين حالت، فقط در لحظة 
بهترين مثال براي اين موضوع دو . و رفته رفته با يكديگر مخلوط مي شوند برخورد آنهاست

  :رودخانه آمازون و ريونگرو است
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مي ريزد و آمازون نيز به اقيانوس ) بزرگترين رود جهان(رودخانه ريونگرو  به رود بزرگ آمازون 
تصوير . (شوندآبهاي ريونگرو به رنگ آبي است ولي آبهاي آمازون گل آلود ديده مي . اطلس
چون رنگ آبهايشان كاملا متفاوت . تلاقي اين دو رود بزرگ در شهر مانائوس برزيل است)  بالا

است و حتي سرعت جريان و دمايشان نيز باهم فرق مي كند محل تلاقي آنها به همين شكلي 
ديده مي شود كه در تصوير بالا مي بينيد و اين كاملا طبيعي است ولي پس از طي مسيري 
كوتاه رفته رفته آبهاي ريونگرو با آبهاي آمازون مخلوط مي شود و ديگر دو رنگ مختلف در 

  :به تصوير ماهواره اي دقت كنيد. بستر رودخانه ديده نمي شود

  

چنانچه مي بينيد شهر مانائوس . دو رود آمازون و ريونگرو است دايرة روي تصوير محل تلاقي
آمازون و ريونگرو درست در ) طة سفيد رنگ وسط دايرهنق. (در وسط اين دايره  قرار دارد

كيلومتر به سمت  8از محل برخورد تا حدود . جنوب شهر مانائوس با هم برخورد مي كنند
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كيلومتر، ديگر  8شرق، بستر رودخانه به دو رنگ آبي و گل آلود ديده مي شود ولي بعد از آن 
مت اقيانوس اطلس مي رود گل آلود ديده اثري از رنگ آبي نيست و تمامي بستر رودخانه كه س

اگر مخلوط نمي شد تمامي بستر . مي شود زيرا ريونگرو ديگر با آمازون كاملا مخلوط شده است
  .كيلومتر اول؛ به دو رنگ متفاوت ديده مي شد 8آمازون مانند همان 

  

  منظور قرآن از دو درياي شور و شيرين؟

آب . اتصال رودخانه ها به درياهاي شور وجود دارددر محل فقط شوري و شيريني آب،  پديدة
شان با دريا، ياي شور مي رسند در محل اتصالرودخانه ها شيرين است براي همين وقتي به در

به احتمال زياد محمد از زبان دريانورداني . آبهاي شور و شيرين در مجاورت هم قرار مي گيرند
ده ولي درست متوجه نشده براي همين دچار كه به مكه سفر مي كرده اند اين موضوع را شني

      محل اتصال رود به دريا را دلتا . اشتباهي بزرگ گرديده و رودخانه را دريا پنداشته است
در اين محل گرچه، آبهاي شور و شيرين در مجاورت هم قرار مي گيرند ولي بر . مي گويند
زير يك نمونه از اين رودها را نشان تصوير . قرآن به تدريج  باهم آميخته مي شوند خلاف گفتة
  .مي دهد
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  رحم مادر رشد جنين در
  

ثمُ  ﴾13﴿ثُم جعلنَْاه نطُفْةًَ في قَراَرٍ مكينٍ  ﴾12﴿ولقََد خَلقَنَْا الإنسْانَ منْ سلالَةٍ منْ طينٍ  
مَلح ظَامْنَا العوَا فكَسظَامضغَْةَ عْضغَْةً فخََلَقنَْا الملقََةَ مْلقََةً فخََلَقنَْا العخَلقَنَْا النُّطفْةََ ع أنَشَْأنَْاه ا ثُم

   ﴾14﴿خَلقًْا آخَرَ فتَبَارك اللَّه أَحسنُ الخَْالقينَ 

مكاني محفوظ  پس آن را به صورت نطفه درس. خالص آفريديم ياز گل همانا انسان را
را  مضغهو  مضغهخون بسته را  نطفه را خون بسته كرديم و سپس . داديم قرار )رحم(

  سپس آن استخوانها را گوشت پوشانيديم سپس خلقتي ديگر استخوان ساختيم 
   )مومنون(. خلق كنندگان است بهترين  ي كه خداوند بر  پس آفرين. كرديم ايجاد

  

 ثَلاث اتُي ظُلمخَلقٍْ ف دعنْ بخَلقًْا م كُماتهُطُونِ أمي بف خْلقُكُُم6زمر، (ي(  

   .خلقت ديگر در سه تاريكي شكم مادرانتان خلقتي بعد از كند شما را در خلق مي
  

  ﴾46﴿منْ نطُفْةٍَ إذِاَ تمُنىَ  ﴾45﴿وأنََّه خَلَقَ الزَّوجينِ الذَّكَرَ والأنثْىَ 

  )نجم( .نطفه اي كه در رحم ريخته مي شود از. مؤنثّ را آفريد زوج مذكرّ و همانا او دو
  

كه به مراحل رشد جنين در  ندمعجزات علمي قرآنآيات فوق از  معتقدندصاحبنظران اسلامي 
نجم در مورد  سورة 46 و 45ادعاي بزرگتر ايشان اين است كه آيات . رحم مادر اشاره مي كنند

علم ژنتيك نيز  تعيين جنسيت را به مرد نسبت مي دهد و جنسيت كودك حرف مي زند و
ادعاي ايشان صحيح  اگر. اسپرم مرد انجام مي شود وسيلة تعيين جنسيت كودك به ثابت كرده

باهم اين . دانستباشد اين دو آيه را جدا از تمام اشكالات بزرگي كه قرآن دارد مي توان معجزه 
  ر چنين چيزي امكان پذيواقعا آيا  موضوع را بررسي مي كنيم تا ببينيم حقيقت مسأله چيست و
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  ؟ چيز ديگري است نه است يا

بحث كرديم اشكالات قبل مغارب كه در صفحات  اجراي مشارق ودرست مانند م اين قضيه نيز
آن چيزي نيست كه  ،قرآن دهد منظورسوره ها دارد كه نشان مي  تناقضهاي زيادي در ديگر و

تناقضات يادآوري اشكالات و اين معجزه سازان ادعا مي كنند لكن قبل از پرداختن به اين 
  .اين مورد الزامي است نكاتي چند در

 معجزه سازان اسلامي مي پندارند مردمان قديم آن قدرها هم از ما مردمان امروز و آنگونه كه
 هنوزكه  هنوز كه وجود داشتاعصار قديم دانشمندان بزرگي  در. اند دانش بي خبر نبوده علم و

از هزاران سال پيش  كه معماريهايي. است كتابهايشان در دانشگاههاي جهان تدريس مي شود
 هيچ يك از تكنولوژيهاي پيشرفتة مصر برجاي مانده با ثلاثةاهرام  آثار باستاني مكزيك ونظير 
پرده اي از ابهام  اسرار علمي شان براي دانشمندان امروزي در حاضر قابل ساختن نيست و عصر
  .است

اول پيدايشش با  از همان روز بشر كه مسائلي است تولد كودك از جنسي، باردار شدن و امور 
نداشت كه علت تولد يك كودك آب  آغاز اصلاً خبر تدائي ترين بشر درشايد اب .آن درگير بوده

اثر تكرار  بر رفته رفته  ولي د  مي ريز  به رحم نطفه اي است كه از مرد و زن خارج مي شود و
به تولد  منجر نطفه انجام مي گيرد ريختن و نزديكي عمل وقت دريافته هر فراوان تجربيات و

كار  و سر. وجود دارد تولد كودك كودك مي شود پس حتماً رابطه اي بين عمل نزديكي و
با بشر تا  شدهزندگي انسانهاست موجب  زه درترين غري ع كه شديدبا اين موضو روزمره داشتن

  .موردش به دست بياورد اطلاعات فراواني در تجربيات وو كنجكاويهاي زياد،  بررسي ها

ي متمادي ادر طول قرنه يحساسبه اين ي امسأله  مورد دن اين تجربيات فراوان درانباشته ش
تا به آن حد پيشرفت مي كند كه گاهي  اين فنّ مي شود و ماماييمنجر به شكل گيري فنّ 

       رحم مادر  مي خورد راه طبيعي به مشكل بر براي به دنيا آوردن كودكاني كه تولد آنها از
اولين  كودكي  بود   سزار روم  ،بنا به روايت تاريخ. كودك را به دنيا مي آورند را مي شكافند و

امروزه به همين عمل جراحي  آن روست كه از .سال پيش با اين روش به  دنيا آمد هزار دو كه
  كه اشاره اي   مي شود گفته  عمل سزاريندنيا مي آورند  به شكافتن رحم مادر  كه كودك را با
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   32.سزار روم  همان به  است 

 چند به يك يا منحصر كودك چيزي نيست كه فقطتولد  بارداري و  اعمال جنسي، ازدواج،
زمين وجود دارد  است كه نقطه به نقطه در تمامي كرةاين امور مسائلي . جهان باشد منطقه از
  .متولد مي شودنيز كودك  زندگي مي كند  يجا كه انسان زيرا هر

كه در  هم امروزي نبود اطلاعاتي هرگز مجهز به دستگاههاي پيشرفتةقديم  آنجا كه بشر از
علم امروزي  اطلاعات آنها با ازبرخي . ندمسائل تولد كودك داشت كامل نبود جنين و مورد
اطلاعات  توانائي تجربه خارج است با قدرت و است ولي برخي ديگر كه دانستنشان از سازگار

همان مردمان قديم بود  نيز يكي از پيامبر. علم ژنتيك امروزي چندان سازگاري نشان نمي دهد
آيات  نيممي بي داشتند فلذا اين موضوع از قديم انسانهايو داراي همان قدر اطلاعاتي كه 

 موارد سياريبدر  ليبا علم ژنتيك سازگارند و در اندك مواردي قرآن، در وضوعبه اين م مربوط
شايان ذكر است دانشمندي به نام گالن صدها سال قبل از پيامبر مطالعاتي در  .سازگار نيستند

برخي از آنها صحيح و برخي ناصحيح از آب در آمده اند؛ ولي در امروز مورد جنين كرده بود كه 
  . كُل صحت يافته هاي وي، بسيار بسيار بيشتر از گفته هاي قرآن است

بينيم اين تا ب مي پردازيم قرآنبا آيات  ٣٣كشفيات علم ژنتيك اينك به بررسي و مقايسة
   :سخنان تا چه حد با علم ژنتيك مطابقت دارند

  

  :اول ةآي نقد

ظَامْنَا العوَا فكَسظَامضغَْةَ عْضغَْةً فخََلقَنَْا الملقََةَ مْلقََةً فخََلقَنَْا العخَلقَنَْا النُّطفْةََ ع ا  ثُممَلح  

گوشت پاره  خون بسته را گوشت پاره و كرديم وتبديل خون بسته به سپس نطُفه را 
  )14مؤمنون، ( .گوشت پوشانيديم  ساختيم سپس آن استخوانها را را استخوان

                                                        
٣٢

اين كلمه در زبان عربي قيصر تلفظ مي شود و اعراب به  پادشاهان روم  قيصر مي گفتند به همين دليل اعراب .سزار لقب پادشاه روم است كلمة 
  .عربستان به عمل سزارين العملُ القيصري مي گويند

 
٣٣

  .سين لطف آباديكتاب روانشناسي رشد كودك تأليف دكترسوسن سيف؛ پروين كديور، رضا كرمي نوري، حمنبع  
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  :فوق چنين است آية ترتيب خلقت جنين در 

  .گوشت - 5    استخوان - 4مضغه     - 3    )، زالوخون بسته(علقه  - 2  نطفه  - 1

   :دمرحله دار در داخل رحم سه  جنينژنتيك، رشد  علمبا مطابق 

  جنيني مرحلة -3                        روياني مرحلة  -2                      زيگوتي مرحلة  -1

مورولا تبديل سلّولي به نام  شده به يك تودة آن تخم بارور است كه در روز 14 زيگوتي ةمرحل«
رحم  ةزيگوت در ديوار اين مرحله تقسيم سريع سلّولي و استقرار يافتناز ويژگيهاي . مي شود
در قسمتهاي . يك سر سنجاق مي باشد به اندازة در اين مرحله تخمك بارور شده . است

ظرف چند روز اين  رشد مي كند و خارجي اين زيگوت ريشه هاي پيچك مانندي شروع به
 باط مادر وتخم كرده متصل مي شود و ارت شپذير ديوارة رحم كه خود را آمادة ريشه ها به

  .به پايان مي رسد يزيگوت دد با برقراري اين ارتباط مرحلةفرزند براي تغذيه برقرار مي گر

. اين مرحله مشخص مي شود بيشتر اعضاي مهم و فيزيولوژيكي بدن در: روياني ةمرحل
 اين مرحله به سه قسمت جداگانه تقسيم مي شوند كه از اين سه  سلولهاي ترفوبلاست در

بيروني پوست، غده هاي پوستي، سيستم عصبي، ماهيچه ها، ريه ها، كبد،  قسمت لاية
سر در اين مرحله  قابل تشخيص است و قلب . لوزالمعده، و غده هاي بزاقي به  وجود مي آيند

د، حتي كبد شروع  به ساختن خون قرمز ابتدايي مشخص شده و ضربان آن نيز شروع مي شو
  .مي كند

ماه مي شود كه از ابتداي جنيني آغاز  ةپيدايش سلولهاي استخواني مرحل با: جنيني ةمرحل
چيزهاي تازه اي كه به كودك  استخوانها رشد مي يابند و اين مرحله در. سوم تا روز تولد است

جاهاي ديگر . اضافه مي شود فقط ناخنها، پلكها، موها، و جوانه هاي چشايي روي زبان مي باشد
در اين مرحله فقط رشد بيشتري مي يابند در  دوم شكل گرفته اند و بدن همگي در مرحلة

  ».نتيجه وزن جنين سنگين تر مي شود

  مكيدن خون  زالو   تاست و خاصي زالو  ،در قرآن  هاي علقمي گويند معن  معجزه تراشان :معجزه
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دارد در شكم مادر خميده  يخون مادر را مي مكد و شبيه زالو حالت ،مي باشد و چون جنين
  . روي اين مرحله گذاشته است هقرآن نام علق

چيزي كه از اول تا  .ديگر پايان مي پذيرد يك مرحلةمرحله چيزي است كه با شروع  :معجزهرد 
براي مثال چار دست و پا رفتن براي انسان يك مرحله است  .به آخر ثابت بماند مرحله نيست

 جنين از. ولي نفس كشيدن مرحله نيست زيرا انسان از اول تولد تا دم مرگ نفس مي كشد
هم خون مادر را مي مكد و هم شكل خميده  ،تولد گيري تا آخرين لحظة همان آغاز شكل

 فقط در مرحلة) ي و مكيدن خونشكل خميدگ(قرآن اين دو حالت  در حاليكه در گفتة .دارد
) زالو(پايان مي پذيرد و علقه  )مضغه( سوم مرحلة به انجام مي شود و با رسيدن )علقه( دوم

  .پس نه تنها معجزه نيست بلكه اشكالي است بزرگ مي شودتبديل به مضغه 

گفته شده در مراحل زيگوتي، روياني تحولات  مطابق با :استخوانهادر شكل گيري اشكال علمي 
هيچ استخواني  هنوز زيرا قابل انعطاف است نرم وخمير يك تكه  مثلجنين در ابتدا  و جنيني،

 با تشكيلمي كنند و  رشدداخل جنين  درسلولهاي استخواني به تدريج  .در بدنش نيست
  كه قبلا مثل يك تكه خمير نرم و قابل انعطاف بود؛  د جنينينمي شو موجب ،بندياستخوان
چادر است كه چادر را سرپا نگه  استخوان بندي انسان شبيه ميلة. قامتي انساني پيدا كند قد و

ا روي چادر ر به شخصي شبيه است كه نخست پارچة جنينخلقت  ةنحو خداوند در. مي دارد
 پا  بلند مي كند و چادر برچادر ز داخل را ا) استخوان(زمين پهن مي كند سپس ميلة چادر 

آمدن  به وجود پس .همان استخوان بندي بدن ماست ،ميله در اين تشبيه .ايستدمي 
ناقص است  مي باشد تا به حدي كه پس از تولد نيزآفرينش انسان رحله از آخرين م ،هااستخوان

   .برسد در دوران كودكي به تكامل نهايي خودسال طول مي كشد تا  ينچند و

 با يافته هاي علم در مورد آفرينش گوشت و استخوان مؤمنون سورة 14 ةاي قرآن در آيگفته ه
گوشت روي ل استخوانها ايجاد مي شوند سپس او ،قرآن مي گويدژنتيك كاملا متضادند زيرا 

  :استخوانها را مي پوشاند

   )14 ،مؤمنون( .گوشت پوشانيديمبا ها را  استخوان رويسپس         .فكَسَونَا العْظَام لحَما
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ند استخوانها شكل مي گيرند سپس گوشت روي استخوانها را مي پوشا ،نخست ،قرآن گفتة در
را  )استخوان( چادر اول ميلة در اين تعبير خداوند مثل ما انسانها. كه غلطي است بسيار فاحش

محمد خداوند را  .كندنصب مي روي ميله  را )گوشت( چادر سپس پارچة ،مي كوبد زمين روي
  .عمل مي كنددر اين مورد برعكس ما  خدانيز مانند خودش فرض كرده غافل از اينكه كه 

  

  :دوم ةآي نقد

 ثَلاث اتُي ظُلمخَلقٍْ ف دعنْ بخَلقًْا م كُماتهُطُونِ أمي بف خْلقُكُُم6زمر، (ي(  

   .سه تاريكي خلقت ديگر در مادرانتان خلقتي بعد ازشكم  كند شما را در خلق مي

، در اين آيه) سه تاريكي( ظلُُمات ثلاث منظور از عبارت معتقدندفوق  مدعيان معجزه بودن آية

گر چه  .كرديمذكر  پيش صفحات  در مي باشد كه  زيگوتي، روياني و جنيني حلان مرهما
براي پي بردن به بطلان اين ادعا به ولي  قرارداديمرحله بندي يك موضوع، امري است كاملاً  

  :زير بايد دقت شود ةنكت چند

نه تنها حرفي سخيف و مضحك است  ،تاريكي به معناي مرحله استفاده از كلمة .اول ةنكت
   براي مثال اگر كسي به شما بگويد گندمي كه ما انسانها . بلكه اصلا نمي تواند درست باشد

آن سه تاريكي عبارتند از كاشت، داشت و برداشت،  تاريكي به عمل مي آيد ومي خوريم در سه 
. به او لقب بيسواد هم بدهيدشايد  ايراد خواهيد گرفت و بر وي را شما حتماً اين نوع حرف زدن
قرآن  اگر .بپذيردتاريكي را به معناي مرحله  نمي تواند كلمة ،منطق پس يك انسان اهل عقل و

   به راحتي اشاره كند   جنيني  و روياني   زيگوتي،  ةسه گانمراحل به  واقعا مي خواست
 خالص عربي است استفاده كند و به جاي خودش يك كلمةرا كه  »مرحله« كلمة مي توانست

  .في ثلاثة مراحل  بگويد  ظُلُمات ثلاث

يكي به همان معناي . به دو معنا مي تواند قابل قبول باشدفقط اصطلاح تاريكي  .مود ةنكت
         زيرا چيزي كه دور يك چيز را . پوششديگري به معناي  و جاي تاريكخودش يعني 
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به تاريكي شب   نيز نباء در سورة چنانچه. مي پوشاند نوعي تاريكي براي آن شئ ايجاد مي كند
   :ده استتعبير ش) پوشش(لباس 

  وجعلنَْا اللَّيلَ لباسا 

  )10 ،نباء(. پوشش قرارداديم شب را مانند يك لباس و و

لايه هايي است كه براي حفاظت از  ،مي توان گفت منظور قرآن از سه تاريكيهمين راستا  در
  :ندندور جنين را مي پوشادر شكم مادر، جنين 

آمنيون  كه امروزه آنها را كوريون و كندايجاد مي لايه هاي خارجي سلولها دو غشاي جنيني « 
 تشكيل  با غشاي ديگري كه در ديوارة رحم مادر به وجود مي آيد اين دو غشاء .مي نامند
اين  مايع آمنيوتيك كه در. آن نگهداري مي شود اي مي دهد كه جنين در لايه سه اي كيسه
 ةاين كيس. مي كند  مادر حفظدر برابر ضربه هاي احتمالي به  جنين را   جمع مي شود كيسه 
  آمد به بيرون كودك كه وقع  تولد  كودك پاره مي گردد،م كه جفت ناميده مي شود محافظ
  » مي شود دور انداخته مي آيد و نيز بيرون اين كيسه دنبالش

آيه پس اين را به چشم خود ديده اند  اين لايه هاند بوده ا شاهد تولد كودكي كه تمام كساني
  .محسوب شودعلمي  ةتواند معجز هرگز نمي

 براي رشد  مرحله  شش قرآن  خود) مومنون 14 تا 12 آيات در(دقت كنيد  اگر. مسو ةنكت
 . خلقاًآخر - 6 لحم - 5 عظام - 4 مضغه - 3علقه  - 2 نطفه - 1 .شمرده است شكم مادر جنين در
 به مراحل سه گانة ظُلُمات ثلاث  دادن اصطلاحنسبت  گفته پس ديگرچنين  قرآن  وقتي خود

   .باطل استكاملا  زيگوتي، روياني و جنيني

  

  تير خلاص

ي كه امروز ما آنها ينه آخوندها بهترين و معتبرترين مفسرين قرآن خود امامان شيعه مي باشند
به مراحل زيگوتي، روياني و جنيني كار » ظُلُمات ثلاث«ربط دادن عبارت . را مي شناسيم
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براي ساختن معجزه و اين در حالي است كه امام سوم شيعيان  آخوندهاي فرصت طلب است
كه مي توان گفت معتبر ترين امام نزد مسلمين محسوب مي شود معناي اين عبارت را در 

  :دعاي معروف عرفه ذكر كرده است

َلكسوا رَّكَذبو كدهنَ  الَّذينَ نقَضَُوا عقَلى مبلذَّى ستنَى لاخَْرَج َّنكلكّرتْنَى وسي ى الذَّى لَهدْاله 
تَنى وانَشَْاء و فيه كنْعميلِ صِبى بج ْؤفُتر كلِ ذلَنْ قبنْ  مخَلقْى م تعتَدفاب كمعوابـِغِ نَس
نى ومىٍّ ينكنَتَْنى  مَاسمٍ وَنَ لحيب ثلاَث فى ظُلُمات مٍ ود ْجِلد، 

و پيامبرانت را  كه پيمانت را شكستند،  حكومت پيشوايان كفر،آنانمرا در پروردگارا 
به دنيا آوردى به خاطر آنچه در علمت   ولى زمانى به دنيا نياوردى، تكذيب كردند،

برايم رقم خورده بود و آن عبارت بود از هدايتى كه مرا براى پذيرفتن آن آماده 
و  ش از آن هم با رفتار زيبايت،و پي دادى،  و نمايم و در عرصه گاهش نشو ساختى،

  ريخته تيجه وجودم را پديد آوردى از نطفةدر ن نعمتهاى كاملت بر من مهر ورزيدى،
 جايم دادى، خون و پوست گانه ميان گوشت، در تاريكيهاى سهشده و 

آخوندهاي خود امام مسلمين مي گويد ظُلمُات ثَلاث يعني گوشت، خون و پوست؛ آن وقت 
  .است گانة زيگوتي، روياني و جنينيمراحل سه منظور از آن اسلام مي گويند 

  
  :سوم ةآي نقد

  ﴾46﴿منْ نطُفْةٍَ إذِاَ تمُنىَ  ﴾45﴿وأنََّه خَلَقَ الزَّوجينِ الذَّكَرَ والأنثْىَ 

  )نجم.(نطفه اي كه در رحم ريخته مي شود از. مؤنثّ را آفريد زوج مذكرّ و همانا او دو

ايشان . اسپرم مرد انجام مي شود وسيلة تعيين جنسيت كودك به مي گويند مدعيان معجزه
تعيين جنسيت آيات فوق،  در  زيرا  را مي دانست  سال پيش اين موضوع 1400معتقدند قرآن 
  .ه استشد دادهنسبت ) نطفه(كودك  به مرد 
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 .شوداسپرم مرد و تخمك زن گفته ميكيب نطفه به تر. معناي نطفه، اسپرم نيست. لاو اشكال
يا بسته  آن، انعقاد شوند بهبا يكديگر منعقد  تخمك زن در داخل رحمو  هرگاه اسپرم مرد

به عبارت ساده تر آنچه در مرد وجود دارد اسمش نطفه نيست بلكه . شدن نطفه مي گوييم
نطفه چيزي است كه بعد از نزديكي زن و مرد تشكيل مي شود و تركيبي است از اسپرم مرد و 

  . تخمك زن

  ثُم جعلنَْاه نطُفْةًَ في قَراَرٍ مكينٍ

  )13مومنون، ( .قرارداديم) رحم(محفوظ  مكاني سپس آن را به صورت نطفه در

را براي آب جهنده، زماني به كار برده  اسم نطفهفوق نيز همين مطلب را تأييد مي كند زيرا آية 
نطفه هم شامل اسپرم مرد  پس. است كه در رحم قرار گرفته و با تخمك زن تركيب يافته است

نجم  تعيين جنسيت كودك    46و  45آيات  حال اگر منظور. است و هم شامل تخمك زن
. اسپرم مرد و تخمك زن به  نطفه اي  نسبت داده كه تركيبي است از باشد  تعيين  جنسيت را

  .معجزه تراشان در ساختن اين معجزه، معناي نطفه را به اسپرم تغيير داده اند

  

سورة با آيات  سورة نجمآيات  است مرد نطفه همان اسپرم اگر فرض كنيم معناي. مدو اشكال
  :تناقض خواهند كردقيامت 

فجَعلَ منهْ الزَّوجينِ  ﴾38﴿ثُم كَانَ علقََةً فخََلَقَ فسَوى  ﴾37﴿ألََم يك نطُفَْةً منْ مني يمنىَ  
   ﴾39﴿الذَّكَرَ والأنثْىَ 

ش خلقخداوند سپس  . نبود؟ سپس علقه شد  انسان نطفه اي از آب جهندهمگر آيا 
  )39-37قيامت، ( .قرار داد  ماده دو زوج نر وآنگاه از آن، . دكرآراسته اش  د ونمو

  

به  اول داخل رحم قرار مي گيرد سپس بعد از تركيب با تخمك زن نطفه اين آيات مي گويند
سپس  خلق شدن را پشت سر مي گذارد آراسته مي شود و مرحلة علقه تبديل مي شود سپس

آراسته شدن  به معني خلق شدن و فخلق فسويعبارت . تبديل به دختر يا پسر مي گردد



 

161 

 

ديگر  مرحله اي كه. در شكم مادر است جنين به شكل يك انسان، جزو آخرين مراحل جنين
جنين را به اين مرحله  ،دو باهم اسپرم هر تركيب تخمك و نيست و به اسپرم مرد فقط مربوط
. با تخمك زن  تركيب  نيافته باشد هرگز تبديل به علقه  نمي گردد  اسپرم مرداگر  .رسانده اند

  :است فقط با اسپرم مردتعيين جنسيت  در حاليكه سورة نجم مي گفت

   

   

اين  .كرده اند ذكر  مرحلة علقه بعد از تشكيل جنسيت را قيامت، 39تا  37آيات  :اشكال علمي
روزهاي اول انعقاد نطفه قابل  همان دركودك جنسيت  غلطي است فاحش زيرا ،موضوع

  .تشخيص است

  

  

  تير خلاص

مذكور نه تنها معجزه نيستند بلكه اشكالاتي  با توضيحاتي كه عرض شد نتيجه مي گيريم آيات
است  قرآن خود پيامبر  آورندة. بزرگند كه ثابت مي كنند قرآن هرگز نمي تواند كتاب خدا باشد

جنسيت كودك به اسپرم مرد مربوط مي شود هرگز مثل  دانست تعييناگر پيامبر واقعاً مي 
همه  آن ازدواجهاي متعدد انجام نمي داد و) براي جانشيني(پادشاهان به اميد پسردار شدن 

  34.يكي بعد از ديگري تعويض نمي نمود و مشكل را در خودش جستجو مي كرد ،زن

                                                        
٣٤

. نفر اعلام كرده اند 30برخي مورخان فقط  تعداد زنان رسمي وي را بيش از. آمده 52تا  50احزاب آيات  ازدواجهاي متعدد پيامبر در سورة ماجراي 
برايمان قابل باور نمي  اضافه كنيم رقمي بدست مي آيد كه شده را نيز به اين جمع رسمي، كنيزان، زنان هديه شده و زنان اسير اگر بخواهيم زنان غير

سال آقاي دشتي  مطالعه  23عزيزان مي توانند شرح كامل ازدواجهاي پيامبر و ارتباطات جنسي وي با كنيزان و حتي كنيزان شوهردار را در كتاب . شود
   )294-290و128 - 341- 638(                                                                                                                                       .فرمايند
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دست   تنها درتعيين جنسيت كودك را  شوري شد قرآن در سورةذكر  از دلايلي كه گذشته
 پسر مي دهد و به هر كس خواهدكه ب و مي گويد خداوند خودش به  هر كسي خداوند مي داند

  هر كس را  يا آنها را  به صورت دوقلوي  پسر و دختر مي گرداند و بخواهد دختر مي بخشد كه

  :كه بخواهد عقيم مي كند تا صاحب فرزند نشودهم 

الذُّكُور شَاءنْ يمل بهيإنَِاثًا و شَاءنْ يمل بهي شَاءا يخْلُقُ مضِ يالأرو اتاومالس ْلكم لَّه49﴿ ل﴾  َأو
  ﴾50﴿يزوَِّجهم ذُكْراَنًا وإنَِاثًا ويجعلُ منْ يشَاء عقيما إنَِّه عليم قَديرٌ 

به هر كه بخواهد دختر مي دهد و به هركه . ل خداستملك آسمانها و زمين ما
يا در يك رحم دو فرزند پسر و دختر قرار مي دهد و هر كه را . بخواهد پسر مي بخشد
  تواناست همانا او دانا و. بخواهد عقيم مي سازد

 و مادراني اروپا و آمريكا كه به ساير كشورها نيز رسيده  پدر در بزرگ علم ژنتيك پيشرفتهاي با
شوند و آنهايي مي دختر  ژنتيك صاحب به مراكز  دارند صاحب دختر شوند با مراجعه كه دوست
اين پيشرفت تا به حدي است كه پزشكان مشكل . دوست دارند صاحب پسر مي گردندكه پسر 

شوهران عقيم به انواع روشهاي درماني و عملهاي  عقيم ماندن را نيز حل كرده اند و زن و
دست  درفلذا مي بينيم قرآن كه اين مسأله را تنها . شوندصاحب فرزند  نندجراحي مي توا

هيچ معنايي شوري ديگر  سورة  50 و 49آيات  خداوند مي داند از دست خداوند خارج شده و
   .در عصر حاضر ندارند
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  اثر انگشت انسان
  

 هظَامع عمَانُ أَلَّنْ نجْالإنس بسحَ3﴿أي﴾  نَانَهب وِّيُلىَ أنَْ نسريِنَ علىَ قَاد4﴿ب﴾   

آيا انسان مي پندارد هرگز استخوانهايش را جمع نمي كنيم؟ آري قادريم انگشتان او 
  )قيامتسورة . (را نيز جمع آوري كنيم

كس  انگشت هر كشف كرد اثر 19فرانسيس گالتون دانشمند انگليسي براي اولين بار در قرن 
انگشت آنها باهم يكي باشد  ود اوست و هرگز دو نفر در جهان وجود ندارند كه اثرمنحصر به خ

به همين علت آثار انگشت به عنوان مدرك مهم تشخيص هويت براي . حتي دوقلوهاي همسان
قيامت همين  سورة 4 ند مفهوم آيةمعجزه پردازان قرآن مدعي ا. صاحبان آنها پذيرفته مي شود

سال پيش؛ از اين مطلب علمي كه  تازه كشف شده 1400دهد قرآن مطلب است و نشان مي 
مهم خواهيم ديد اين آيه هيچ ربطي به كشف فرانسيس  با بررسي چند نكتة. بر بوده استباخ

  .گالتون ندارد و ادعاي اين آقايان ادعايي پوچ و باطل مي باشد

  

   اول ةنكت

 .انگشت با اثر انگشت كاملا فرق دارد .شودگفته مي » بنان«در زبان عربي به انگشتان دست 
. انسانها يخطوط در تمامآن متفاوت بودن است و نه به مفهوم به مفهوم اثر انگشت  نه» بنان«

  :   انفال نيز به كار برده است در سورةبنان را  كلمةقرآن 

  . فَاضْربِوا فَوقَ الأعنَاقِ واضْربِوا منهْم كُلَّ بنَانٍ

  ) 12انفال، .(سرهايشان را ببريد  و تمام انگشتانشان را قطع كنيد

خطاب به مخالفين پيامبر در جنگ بدر است كه دستور مي دهد گردنشان را بزنيد و  اين آيه
ط روي انگشت خطو» بنان«معناي  اگر چنانچه آقايان ادعا مي كنند .انگشتانشان را قطع كنيد
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كجاي دنيا  !!!! بريدو تمام آثار انگشت آنها را ب: ين معنا شودبايد چن باشد آن وقت اين آيه
  ؟را ببرنداثر انگشت مخالفان  ديده ايد كه بجاي انگشت،

  

  . دوم ةنكت

  :   بحث اثر انگشت داراي دو قسمت است

  .كشف و فهميدن اينكه چيزي به نام اثر انگشت وجود دارد: الف

  .به فرد است و در همة انسانها با هم فرق دارندكشف و فهميدن اينكه اين خطوط منحصر : ب

ديدن خطوط ريز در پوست انگشت كار قسمت اول به هيچ وجه نه علمي است و نه معجزه زيرا 
ديده اند و     سختي نيست و چيزي است كه از اول خلقت تا به امروز همگان به چشم خود 

   .مي دانند كه در نوك انگشتانشان خطوط ريزي وجود دارد

آنهاست كه توسط  منحصر به فرد بودن كشفقسمت دوم يعني  علمي اين موضوع نكتة
  . شد انجامفرانسيس گالتون 

زيرا همانطور كه در صفحة پيش . آية مذكور نه به قسمت اول ربطي دارد و نه به قسمت دوم
خطوط آن  به فرد بودن منحصراست و نه به مفهوم به مفهوم اثر انگشت ذكر شد كلمة بنان نه 

به فرد بودن خطوط انگشت است  آنهايي كه مي گويند منظور قرآن منحصر. انسانها يدر تمام
  . هم ببينيم اين منحصر به فرد بودن را از كجاي آيه درآورده اند؟ نشان بدهند تا ما

  

  سوم ةنكت

 كه با كلمة سوم دقت كنيد  آية چهارم جوابي است براي آية) 4و  3(دو آيه  اگر به سياق هر
استخوانهاي سؤال آيه در مورد توانايي خداوند براي جمع كردن . سؤالي را مي پرسد آيا

  :است انسان
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  آيا انسان مي پندارد استخوانهايش را جمع نمي كنيم؟: سؤال

پاسخ آن را » بلي« با كلمة چهارم آيةبعد بلافاصله در  قرآن خودش اين سؤال را مي پرسد و
    :مي دهد

   .آري قادريم انگشتان او را نيز جمع آوري كنيم:  پاسخ

 استخوانموضوع سؤال . طبيعي است بايد موضوع جواب با موضوع سؤال همخواني داشته باشد
انگشت كه از پوست  باشد نه آثار استخوانهاي انگشت است بنابراين موضوع جواب هم بايد

  خواهد بگويد انسان خيال مي كند روز آيه مي. و هيچ ربطي به استخوان ندارند ساخته شده اند
قيامت ما نمي توانيم دوباره استخوانهايش را جمع كنيم در حاليكه قادريم حتي استخوانهاي 

استخوانهاي انگشت تقريباً ظريف ترين استخوانهاي بدن ماست كه . انگشتش را نيز جمع كنيم
پس از مرگ اين بندها از . ندچند بند تشكيل شده و به صورتي ظريف به هم متصل كدام از هر

مي شوند و مي پاشند براي همين قرآن براي نشان دادن قدرت خداوند در جمع جدا يكديگر 
خلاصه تر منظور قرآن از  به عبارت كاملا ساده تر و. كردن استخوانها، انگشت را مثال مي زند

روي پوست آن  انگشت يا نوك انگشت، انگشت به لحاظ استخوانهاي داخل آن است نه خطوط
  .  دنكه اثر انگشت ناميده مي شو

   

   چهارم ةنكت

دست، خطوط  كف  روي خطوط  بلكه .به فرد اوست كس نيست كه منحصر  هر انگشتقط اثر ف
كس، تنُ صداي هر كس و خيلي چيزهاي ديگر نيز هستند كه  جاهاي ديگر بدن، بوي بدن هر

  .دارددر اشخاص منحصر به فرد است و با همگان تفاوت 

شند؛ خيالي بتراقيامت معجزات  ه تراش بهتر است به جاي اينكه در سورةآقايان معجز
را  چهارم، آية هشتم آيةچشمشان را كه بر حقايق بسته است باز كنند و كمي پايين تر از 

  )توضيحات در كتاب پيامبر دروغين. (ببينند كه داراي اشكال بزرگ علمي است
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  شكمهاي زنبور عسل
   

عسل داراي دو معده يا شكم مي باشد يكي براي غذا و ديگري براي ذخيره سازي شهد و  زنبور
  . معروف است  honey stomcac به دوم اين معدة. عسل

 
 

  سال 1400دانشمندان پس از  طقرآن و كشف آن توس معجزة

ثُم كُلي  ﴾68﴿وأوَحى ربك إِلىَ النَّحلِ أنَِ اتَّخذي منَ الجْبِالِ بيوتًا ومنَ الشَّجرِ ومما يعرشُِونَ 
شَراَب مختَْلف ألَْوانهُ فيه شفَاء للنَّاسِ  بطُونهامنْ كلُِّ الثَّمرَات فَاسلكُي سبلَ ربِّك ذُللاُ يخْرُج منْ 

  ﴾69﴿إنَِّ في ذلَك لآيةً لقَومٍ يتفَكََّروُنَ 

و خداي تو بر زنبور وحي كرد كه از كوهها، درختان و جاهاي بلند براي خود خانه 
 زا. سپس از تمامي ميوه ها بخور و آنگونه عمل كن كه خدايت نشان داده است. بساز

نوعي مايع خارج مي شود  كه داراي رنگهاي مختلفي است و درماني است  شكمهايش
  )69-68نحل، . (همانا در آن نشانه است براي آنانكه تفكر مي كنند. براي مردم
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  دلايل بطلان اين ادعا

پيداست كه اين . شخصي است به اسم رامين فخاري كاشف اين معجزة دروغين و خنده دار،
را دچار اين فرد هيچگونه آشنايي با زبان عربي ندارد و تاثيرات شيء آشنا در بافت آشنا وي 

وگرنه اگر كسي زبان عربي را خوب بلد باشد و كمي نيز دقت به خرج  .معجزه بيني كرده است
يست بلكه يكي از اشكالات بزرگ قرآن نيز علمي ن د ديد كه اين آيه نه تنها معجزةدهد خواه
  .مي باشد

  

  :اشكال اول

گفته است زنبور عسل داراي دو  نيز چنانچه در تصوير مشاهده كرديد و شخص معجزه تراش
آري زنبور عسل دو عدد . يكي براي غذا و ديگري براي ذخيره سازي عسل. عدد معده مي باشد

اين دو موضوع . نوعي مايع خارج مي شود شكمهايشاز معده دارد و قرآن نيز گفته است 
  .كاملا صحيح است

  :عداد به سه دسته تقسيم مي شونداز نظر ت اساميدر زبان عربي 

      )عدد و بيش از آن 3(جمع                            ) 2(مثنيّ                              ) 1( مفرد 

اگر دو عدد باشد . اگر چيزي تعدادش فقط يك عدد باشد بايد به شكل مفرد در جمله ذكر شود
  :  مانند.  به شكل مثنيّ، و اگر سه يا بيشتر از سه عدد باشد به شكل جمع

  )در روزهايي(في الايامّ            )       در دو روز(في يومين             )     در يك روز(في يومِ 

  

اطلاع داشت بايد  علمي عسل داراي دو معده است پس اگر قرآن واقعا از اين موضوع زنبور

» بطون« ةكلم). بُطوُِ_اَيخَْرجُُ مِنْ (نه به شكل جمع  نقل مي كردي مثنّ شكلرا به  جمله اش

  . »بطنيَن«: اسم مثنيّ اين كلمه مي شود). جمع مكسر(بطن به معناي شكم است   ةجمع كلم
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  :دوماشكال 

  شكم - 3         سينه       - 2           سر       - 1  :  بدن هر موجودي داراي سه قسمت است

تشكيل اين سه قسمت از  بدنشان همگيو پرندگان  چه  انسان چه چهارپايان و چه حشرات
  :ماتي براي خودشان دارندياين سه قسمت نيز هر كدام تقس. شده است

  .....گوش، چشم،  مغز، بيني، زبان و      :سر 

   .....پستان، شش، قفسه و : قلب:    سينه

  ..... روده، معده، كبد، كليه ها، اثناعشر، مثانه و:    شكم
  

هر دو مال زبان عربي هستند و معنايشان نيز كاملا ) شكم( بطن ةو هم كلم معده ةهم كلم
هيچ موجودي در جهان داراي دو عدد شكم نيست ولي داخل همان يك شكم . مشخص است

  مثل گاو و زنبور.  مي تواند چندين معده داشته باشد

 و چون هيچ. علم جانورشناسي مي گويد زنبور داراي دو عدد معده است نه داراي دو عدد شكم
معجزه تراش . موجودي بيشتر از يك شكم ندارد اين آيه مي شود جزو اشكالات علمي قرآن

  .عزيز از اين نكته نيز غافل بوده است

  

  دليل اشتباه قرآن

جمع ذكر شده مذكور  در آية )شكم(بطن  دليل اينكه كلمةپس حال شايد برخي بپرسند 
گويي و كم سوادي خود محمد است كه دليل اين امر پريشان چيست؟ در پاسخ بايد بگوييم 

را زبان عربي  كجاي دستورشما هر . سر قرآنش از اينگونه اشتباهات دستور زباني پر است سرتا
علاقمندان براي آشنايي . بيابيدكنيد مي توانيد دهها مورد اشكال در قرآن برايش  كه فرض
  . مطالعه كنند »استيضاح نبي«ادبيات محمد را در كتاب  با اين موضوع مي توانند فصلبيشتر 
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  تلقيح در ابرها و زوجيت
                                

                                    .وأرَسلنَْا الريِّاح لَواقح فَأنَْزلَنَْا منَ السماء ماء فَأسَقيَنَاكمُوه وما أنَتُْم لَه بخَِازنِينَ

كننده را فرستاديم آنگاه از آسمان باران نازل كرديم و سيرابتان بادهاي آبستن  و
  )22حجر،( .نموديم و شما خزانه دار آن نيستيد

درستي اين حرف را . علتّ نزول باران صحبت مي كند اين آيه به طور واقعي از تلقيح ابرها و
علمي باشد يا  معجزةشود لكن بايد بررسي كنيم ببينيم آيا مي تواند  كسي نمي تواند منكر
بشر چندين هزار سال است كه روي زمين زندگي مي كند و با مظاهر . چيز ديگري است

مظاهر طبيعت همگي باهم به صورت مستقيم يا . مختلف طبيعت سر و كار داشته است
گاهي از طريق تجربه به وجود اين  بشر. ند و روي هم تأثير مي گذارنددر ارتباطغيرمستقيم 

  . رد و گاهي با مطالعات و بررسي هاي علمي آنها را مي شناسدروابط پي مي ب

 خانه اش بنشيند و از طريق مطالعه بفهمد بخاطر فلان دلايل علمي در ممكن است كسي در
ولي يك كوهنورد كه شايد سواد هم ندارد چون . ارتفاعات زمين مقدار اكسيژن كم مي شود

 مواجه   مشكل تنفسي با  در ارتفاعات بالاترد بينمي كوهها صعود كرده،  به قلةبارها و بارها 
اكسيژن  ، مقدار بالا در ارتفاعاتدر مي يابد كه  مستقيم  تجربةمي شود از اين رو خودش با 

پي     خانه اش  گل  نگه  مي دارد  به  تدريج   اتاقهمچنين شخصي  كه  در  35.كم استهوا 
دفعات اول  فكر مي كند مشكل از كمي آب . مي شوندكه  گلها درون اتاق پژمرده   مي برد

 راههاي . فرقي به حالشان نكرد است فلذا آب بيشتري به گلها مي دهد ولي مي بيند باز هم 
خورشيد  مي فهمد نياز گل فقط  آب نيست بلكه نور نهايت  در مي كند و  امتحان   ديگري را

. شاداب مي مانند نمي شوند و ط هستند پژمردهدر حيانيز براي گلها لازم است زيرا گلهايي كه 

                                                        
٣٥

آيه فقط يك تشبيه است براي همين منظور .آيه اي قريب به همين مضمون در قرآن وجود دارد كه برخي آن را نيز يك معجزه ي علمي ناميده اند 
نظور آيه نقصان اكسيژن در ارتفاعات باشد همانگونه كه در بالا اشاره شد فقط  يك مساله ي تجربي است و ربطي به آن دقيقا واضح نيست ولي اگر م

براي اسلام گشاده مي سازد و هر كس را بخواهد گمراه كند سينه اش را تنگ مي گرداند  پس هركه را خدا بخواهد هدايت كند سينه اش را«.علم  ندارد
 )125انعام، (» مي رود آسمان بالا  گويي در
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تجربه،  ار پنجره بگذاريد زيرا به وسيلةگلدان را كن گفته اند كه مادرانمان بسيار شنيده ايم
. دانند چه نوع رابطه ايچند كه نمي  رابطه اي باهم دارند هر خورشيد و گل نورفهميده اند 
بعدها علم گياه . و جزئيات آن بي خبرند ت رابطهرا مي دانند ولي از كيفي وجود رابطه آنها فقط

 بررسي  كيفيت  دقيق  اين رابطه، جزئيات  آن را روشن مي سازد و و با شناسي ظهور مي كند 
مي گويد نور خورشيد چگونه برگياه تاثير مي گذارد؟ چگونه عمل غذاسازي و فتوسنتز در 

  .....  مي گيرد؟ و برگها شكل

پي برده و فهميده كه هوا مي تواند  و هوا آبميان به وجود رابطه درست به همين شكل، بشر 
اگر شما يك ليوان آب . آب داخل ظرف را به خودش بكشد و تدريجا ظرف را خالي از آب كند

يا دو ماه خواهيد ديد كه ليوان خشك  را درون يك اتاق هميشه تاريك بگذاريد بعد از يك
مولكولهاي هواي اتاق به تدريج مولكولهاي آب را به خودشان . درون آن نيست شده و هيچ آبي

جذب مي كنند و چون هوا هميشه در حال جريان و حركت است مولكولهاي آب در كل فضا 
مولوي . پخش مي گردند، بدين ترتيب يك ليوان آب به طور كامل از داخل ليوان محو مي شود

  :       در اين باره مي فرمايد

  هوا            سفله گيرد اينچنين عقل از شما   دزدد   اندك  اندك  آب  را 

ممكن است برخي اين بيت مولوي را معجزة علمي بدانند يا فكر كنند كه او فيزيكدان بوده 
پي بردن به دزديده شدن آب توسط هوا يك تجربة كاملا . است در حاليكه چنين نيست
حرف مولوي در صورتي مي توانست علمي باشد . ن را فهميدهمعمولي است كه بشر به تدريج آ

كه به مولكولهاي آب و هوا اشاره مي كرد و چگونگي جذب شدن مولكولهاي آب توسط 
براي خواننده توضيح مي داد وگرنه مادران بيسواد ما هم كه از قديم الايام      مولكولهاي هوا را

خشك شود مي دانستند كه هوا آب را در لباسهاي خيس را جلوي باد پهن مي كردند تا 
  .خودش جذب مي كند

نور و  ةبشر از قديم رابطبه شكل امروزي شكل بگيرد  فيزيك قبل از اينكه علم گياه شناسي و 
  نظير اين گونه تجربيات . را مي دانست و فقط از كيفيت مسأله بي اطلاع بود آبگياه و هوا و 
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لت گاهي از زبان پدربزرگ ها و مادربزرگهاي بيسوادمان فراوان است به همين ع در زندگي بشر
است زيرا با تجربه به  حرفهايي مي شنويم كه بعداً مي بينيم منطقي بوده و با علم هم سازگار

هزاران سال است كه اين كارها ميان . مثل عمل پيوند زدن و گرده افشاني آنها رسيده اند
 38صفحة مهندس سادات در . به آنها رسيده است باغبانان مرسوم مي باشند و بشر با تجربه

خرما را  ةرينجاهليت مردم خوشه هاي نَ در خود عربستان در همان عصر«: كتابش مي گويد
سرشاخه هاي گلدار درختان خرما مي پاشيدند و ميزان محصول خود را  براي گرده افشاني بر
هزاران  در اهلترين بشرهامي گيريم حتي جنتيجه از اين حرف مهندس » بيشتر مي كردند

   .و ماده دارند و زوج هستند سال پيش مي دانستند كه گياهان نيز نر

درست . همگي آنيميزم يعني جاندارانگار بودند) علم ظهور عصر(عصر مدرنيته  انسانهاي قبل از
نوجواني خصوصيت جاندارانگاري دارند و تمام چيزهاي اطراف  دورةمانند كودكان كه تا قبل از 

براي همين در نقاشي هاي خودشان براي . خود و مظاهر طبيعت را داراي جان تصور مي كنند
 كه مي روند خورشيد آنها را تعقيب  مي كنند هر جا خورشيد چشم و دهان مي گذارند و خيال

 خورشيد و ماه را زن . جاندار مي پنداشت ه چيز رابشر نيز تا قبل از ظهور علم، هم 36.مي كند
و شوهر مي انگاشت و براي ستارگان انواعي از شكلهاي حيوانات تصور مي كرد مثل خرس 

مي دانست و باد را غولي نامرئي   همين بشر ابرها را ديوهاي سياه آسمان...   عقرب و) دب اكبر(
خلاصه در دنياي ذهن خودش مظاهري . ندمي پنداشت كه فرياد هوهويش همگان را مي ترسا

  . از خير و شر ساخته بود كه ديو، فرشته يا خدايان لقب داشتند

 در دين اسلام دارد  دور از علم بشرهاي پيشين تفكر ابتدايي و  ريشه در  اين جاندارانگاري كه

  چوب جاندارند و  چيز حتي سنگ و   قرآن همه  در. مي شود  ديدهمانند تمام دينهاي ديگر  نيز 

                                                        
٣٦

  مرحله ي  پيش عملياتي. رشد شناختي  كودك از  ژان پياژه  روانشناس بزرگ  سوئيسي  نظرية 

  .كوه، خانه، مجسمه، ماشين، ابر، خورشيد، حيوان، درخت. سالگي كودكان معتقدند همه چيز جان دارد 6تا  4

  . سالگي كودكان معتقدند هر چه  حركت مي كند جان  دارد  مثل  ماشين، ابر، خورشيد، حيوان، باد 8تا  6

  سالگي كودكان معتقدند هر چه  خودش حركت  مي كند جان دارد مثل خورشيد، ماه، حيوان، انسان 10تا  8

  انسان و حيوان. تي كه  زنده اند جان دارندسالگي به  بعد كودكان  به  اين  نتيجه مي رسند  كه  فقط  موجودا 11از 
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تا آنجا كه رعد و برق گذشته از جان داشتن و زنده بودن خداوند را حمد و . االلهگوش به فرمان 
  . تسبيح نيز مي گويد

  )6الرحّمن، ( .گياه و درخت سجده مي كنند.  النَّجم والشَّجرُ يسجدانِ

هدمِبح دالرَّع بِّحسي13رعد، ( .سپاس مي گويدبرق خداوند را  رعد و   .و(    
  

  

به . شود قائل مي بشري كه همه چيز را جاندار تصور كند براي آنها نر و مادگي نيز به يقين
. پر است از ازدواج غولها، خدايان و فرشتگان جهان ياست كه افسانه هاي قديم همين خاطر

آنها تصور مي كردند  دختر ناهيد را ستارةخورشيد را زن و ماه را مرد مي خواندند و  قديميها
  .اين قبيل و حرفهايي از وجود آمده كه از ازدواج ماه و خورشيد به

كار دارد با گذشت زمان و تكرار دفعات  و همين بشر كه هزاران سال است با مظاهر طبيعت سر
آسمان ظاهر مي شوند هيچ باراني نمي بارد ولي  متوجه مي شود هر وقت ابرها به تنهايي در

بين ابر و باد امري  كشف اين رابطة .شودهر وقت با وجود ابرها، باد هم مي وزد باران توليد مي 
لكن از آنجا . بين نور و گياه كه قبلا اشاره كرديم درست مانند كشف رابطة است كاملا تجربي،

   سياه آسمان و باد را غول نامرئي مي دانست، يكي را   كه بشر جاندارانگار بوده و ابرها را ديو
    نر و ديگري را ماده تصور مي كرد و توليد باران را حاصل نزديكي ديو ابر با غول باد تلقيّ 

ان  نسبت مي داد بشر قديم دقيقاً همان چيزهايي را  به اين ديوها، فرشتگان و خداي. مي نمود
 مثل ازدواج، بچه دارشدن، جنگ . هر روز با آنها درگير بودوجود داشت و  كه  در ذات خودش

  باران  باد و توليد براي ابر و  باردارشدن   از تلقيح و بنابراين تعبيري زيباتر  .غيره و دعوا، مرگ و
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نوعي  همآن و  توجيه برايي است بسيار زيبا تشبيه كه هموجود داشته باشد  نمي توانست
  .گفته مي شود 37سن تعليلحآراية ادبي است كه به آن 

 نام تشبيه و حسن تعليل  به  حجر تنها يك تعبير ادبي سورة 22با توضيحات فوق، تعبير آية 
زيرا تلقيح و باردار شدن چيزي است كه فقط در دنياي . هرگز حرف علمي نيست و است

اگر از به هم پيوستن ذرات نرينه و . صادق است) حيوانات، گياهان، انسانها(موجودات زنده 
به آن مي گوييم   متولد شودموجود ديگري ) اسپرم تخمك و(وجودات زنده ذرات مادينة م

     دو چيز غير زنده، چيز ديگري حاصل شود به آن گفته  يوستنپ ولي اگر از به هم. تلقيح
خاك و آب با هم لقاح انجام . درست مي شود آجرآب،  مثلا از تركيب خاك و. تركيبمي شود 

بخواهيم علمي حرف  اگر. اين تنها يك تركيب است نمي دهند كه ما به آن تلقيح بگوييم و
مي يابيد كه توليد  ابر و باد نيز علمي نگاه كنيد در اگر به قضية. بزنيم بايد چنين گفته شود

چنين امري را به زبان علم، هرگز . هواست تركيب ذرات نامرئي نمك با بخار آب در باران نتيجة
   38.است كه بين مردم رايج شده غلط مصطلحنمي توان تلقيح لقب داد و تنها يك 

گوياي اين واقعيت است كه پيامبر نيز با  مورد ابر و باد، قرآن از عبارت تلقيح در استفادة
مردمان قديم به اين مسأله نگاه مي كرد و ابر و باد را موجوداتي جاندار و  نگارانةباورهاي جاندارا

وگرنه . حاصل اين نزديكي مي شود باران نر و ماده تلقي مي نمود كه باهم نزديكي مي كنند و
عبارت تركيب استفاده مي كرد تا موضوع علمي  از اگر اينگونه نبود بايد به جاي عبارت تلقيح

  .شود نه افسانه اي

حتي اگر چنين  .تلقيح انجام مي شود ي گذاريم كه در ابرها واقعاً عملاين م حال فرض را بر
هم يك جاي كار خواهد لنگيد و آن اينكه  ابرها  با  ذرات ريز  نمك كه  توسط   فرض كنيم باز

                                                        
٣٧

اين دليل، دليل طبيعي مسأله نيست و فقط يك دليل خيالي و ساختگي . حسن تعليل در معناي لغوي يعني درست كردن دليل زيبا براي يك پديده 
ماه چون عاشق خورشيد است از غصه ي : ي مثالبرا. است يعني يك دليل دروغين است  ولي چون دروغ زيبايي است به آن حسن تعليل گفته مي شود

  .راجع به اين موضوع در بخش خواص متون ادبي و ديني مفصلتر بحث خواهيم كرد). هلال مي شود(دوري او لاغر 

 

در اصل به غلط مصطلح يعني يك حرف اشتباه كه كاملاً بين مردم رايج شده و مصاديق آن در جامعه بسيار است مثل كلمه ي سوپر ماركت كه  ٣٨
است درحاليكه امروزه مردم به هر بقاّلي كه سركوچه مي بينند سوپرماركت مي گويند آنچنانكه به قصابي ها هم سرايت كرده  و آنها  بازار بزرگمعناي 

  . نيز عناويي چون سوپرگوشت به خود گرفته اند
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اين ميان فقط نقش حمل كنندة  باد در.  ي شوند نَه با خود بادباد حمل مي شود آبستن م
مثل ماشيني است كه حيوان نري را با خود حمل مي كند و مي برد تا حيواني . را دارد نمكها

قرار داديم  حيوان ماده آبستن كنندةحال اگر كسي بگويد ماشين را . ماده را آبستن سازد
  .صحيح نيست است و به دوربلاغت  فصاحت و ةحرفش كاملا از جاد

 خودش شود، ناميدهحمل ذرات باردار كننده  وسيلة باد حجر به جاي اينكه سورة 22 ةآي در
موجودات  گياهان. هم دخالت دارد گياهانتلقيح  باد در. معرفي گرديده ابرها ةكنندآبستن 

در تلقيح . مورد آنها كاملا درست است تلقيح در ردن كلمةزنده محسوب مي شوند فلذا به كار ب
گلها و  ةه گرده هاي نرينمثل ابرها باد فقط نقش حمل كننده اي را دارد كدرست  نيز گياهان

ابرها را  شخودباد  ثابت مي كند كه  گياهاندخالت باد در تلقيح  39.گياهان را حمل مي كند
يعني در . ودش حمل مي كندآبستن نمي سازد بلكه آبستن كننده، موادي است كه باد با خ

 دخالت باد در. را ةگياهان گرده هاي نرينتلقيح ابرها ذرات نمك را حمل مي كند و در تلقيح 
  . همين ماجراي ابرها استتنها موردي كه آمده هرگز در قرآن نيامده  و  گياهانتلقيح 

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                        
  .دخيلند و عيناً مانند باد نقش حمل كننده را دارنددر تلقيح نباتات ) مثل زنبور(غير از باد، حيوانات و انسانها نيز  ٣٩
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  قرآن آيه هاي زوجيت در
  

  اول ةآي

      .الأزواج كلَُّها مما تنُبْتِ الأرض ومنْ أنَفْسُهِم ومما لا يعلمَونَسبحانَ الَّذي خَلقََ 

از آنچه كه از زمين مي رويد و از خودشان . منزه است خدايي كه تمام زوجها را آفريد
  )36يس، . (و از آنچه نمي شناسند

حرف ) حيوانات، گياهان، انسانها(يس از وجود زوجيت در ميان موجودات زنده  ةسور 36 ةآي
نر و ماده بودن حيوانات و . زوجيت مذكور در اين آيه به معناي نر و ماده بودن است. مي زند

      انسانها امري است كاملا بديهي كه ابتدايي ترين انسانها و حتي خود حيوانات نيز آن را 
علمي بودن اين آيه را دارند فقط مي توانند قسمت  ةمعجزبراين كساني كه ادعاي بنا. مي دانند

  . زوجيت گياهان را در آن مطرح كنند و بي شك نيز منظورشان همين  قسمت  است

قرآن يا  آمدنگياهان چيزي نيست كه بعد از  خدمت ايشان بايد عرض كنيم زوجيت در
اسلام تحت تأثير تجربه به   يم حتي قبل ازانسانهاي قد. مطالعات علمي كشف شده باشد

 ةره شد جناب مهندس سادات در صفحزوجيت در گياهان پي برده بودند و چنانچه قبلا نيز اشا
يت پيش از اسلام خوشه عصر جاهل مردم عربستان در :بش اين مطلب را اعتراف نمودهكتا 38

ر درختان مي پاشيدند تا خرما را براي گرده افشاني بر سر شاخه هاي گلدا هاي نرينة
در مناطقي از ايران نيز كه شرايط  كاشت پسته وجود دارد از قديم  .محصولشان بيشتر شود

ميان درختان پسته چند درخت در براي بيشتر شدن محصولشان الايام پسته كاران ايراني 
باغباناني كه حتي سواد . ماده را آبستن كند پستةنر مي كاشتند تا گرده هايشان درختان  پستة

گونه شگفتي  پس جاي هيچ. تجربه اين مسأله را فهميده بودند ه وسيلةهم نداشته اند ولي ب
  .نمايد نيست كه پيامبر نيز مثل ديگران از اين موضوع  باخبر باشد و آن را در قرآنش ذكر

  ي بسيار كمي دارند براي همين مردمان، تنوع گياهي و حيوانهستندبياباني  چونمكه و مدينه 
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 پيامبر در. قديم عربستان از وجود حيوانات و گياهان متفاوت در ساير مناطق بي خبر بودند 
داشته بود و حيوانات و گياهان بيشتري نسبت ... جواني اش سفرهايي به مصر، سوريه، يمن و

و مما لا نات و گياهان، عبارت  در ميان حيوا پس از ذكر زوجيتبه ديگر عربها مي شناخت لذا 
يعني حيوانات و گياهان ديگري نيز وجود دارند كه . كرده است اضافهرا نيز به آنها  يعلمون

  .شما آنها را نمي شناسيد

بهشت قرآن پر از . آنها موجود بود شناختند كه در منطقةمردمان عرب فقط چيزهايي را مي 
زيرا انگور  40بعد از آن به  ترتيب انگور، زيتون و انار و. خرماست چون عربستان پر از خرماست

گويي بهشت فقط  با مزاج عربهاي عربستان . عربستان كمتر از خرماست و انار كمتر از انگور در
مانند موز، هلو، خربزه و نارگيل در آن  ساير مناطق جهان حرفي از ميوه هايتنظيم شده و 

  . نديده بودنيست زيرا پيامبر خودش نيز اينها را 

  

  دوم  ةآي

  .ومنْ كُلِّ الثَّمراَت جعلَ فيها زوجينِ اثنْيَنِ

  )3رعد، (. از تمام ميوه ها در روي زمين دو زوج قرارداد و

زبان عربي ثمر گفته  گياهان در به ميوة. ات را به كار برده استثمر آية سوم سورة رعد كلمة
، نر و ماده بودن  زوجينِ اثنْيَنِعبارت   آيد كه منظور ازاز ظاهر آيه چنين بر مي . مي شود

زوج يا جفت در  كلمة...  ميوه ها نيست بلكه نوع ميوه هاست به لحاظ شكل ظاهري، رنگ و
همانطور . عدد ليوان مي گوييم يك جفت ليوان مثلا به دو. اشياء بي جان هم استفاده مي شود
  .سيب قرمز  گوناگوني دارند مثل سيب زرد و انواع كه مي دانيد ميوه ها هر كدامشان 

                                                        
عربستان،  آن استفاده شده زيرا به جهت كثرت بيش از حد خرما در كه چندين نوع كلمه دربارة كلمه خرما در قرآن تكرار بسيار زيادي دارد طوري ٤٠

. همه تكرار  شده است از انگور در ميان ميوه ها بيشتر د از خرما كلمةبع. ي گذاشته اندانواع مختلف خرما وجود دارد كه براي هركدام نامهاي جداگانه ا
 .نيست و از فلسطين وارد مي شودعربستان زيتون در خود بار تكرارشده اند چون  3و 6و بعد از انگور زيتون و انار كه فقط 
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زيرا بعضي . اگر منظور قرآن از زوجيت ثمرات همين مطلب باشد بايد بگوييم كاملا اشتباه است
عربستان به علت بياباني  در.  ميوه ها انواع بيشتري دارند كه از دو نوع بيشتر است مثل آلوچه

هر كدامشان فقط دو گونه  بودميوه هايي كه آنجا  بودن منطقه، تنوع ميوه ها كم است شايد
جنگلي بي خبر بوده چنين حرفي را  داشته اند و چون پيامبر از ميوه هاي مناطق كوهستاني و

اين مدعا  جنگل در قرآن مي تواند دليلي بر نيامدن كلمة. آية سوم سورة رعد زده است در
  .االله اعلم. باشد

  

  سوم ةآي

  .شيَء خَلقَنَْا زوجينِ لعَلَّكُم تَذَكَّروُنَومنْ كُلِّ 

  )49ذاريات، . (از تمام چيزها زوج آفريديم شايد كه خدا را به ياد بياوريد و

. ه مي باشدبزرگترين آيه اي كه در موضوع زوجيت به عنوان معجزه مطرح است همين آي
خلقنا  كلُ شيءمن  و«قرآن با عبارت : مي گويد) كتابش 43 در صفحة(مهندس سادات 

علمي است  اين يك معجزة وجود زوجيت را به تمام اجزاء عالم هستي تعميم داده و. »زوجين
عالم كه اتم نام دارد و داراي دو بار  ةزيرا تمام اجزاء عالم زوج هستند حتي كوچكترين ذر

  .  الكتريكي مثبت و منفي به نامهاي پروتون و الكترون است

يحات مفصل اين توض. اين ادعا كاملا باطل است زيرا به هيچ وجه همه چيز عالم زوج نيست
 يلبا دو دل ارائه كرده ايم ولي قبل از پرداختن به آن مي خواهيم  موضوع را چند صفحه جلوتر

، فقط حيوانات، گياهان و انسانها هستند و در اين آيه اثبات كنيم منظور قرآن از همه چيز
  . اتم نداردچيزهاي ديگر مثل هرگز ربطي به 

  

  دليل منطقي 

  زوجيت   اشياء نيز  قرآن اين است كه  منظور معجزه سازان خيال كنند   باعث شده چيزي كه 
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كه اين عبارت  در حالي. در آيه است» همه چيز«ي به معنا كل شّيءدارند وجود عبارت 
 در مورد يك مجموعةفرد با ذهنيتي قبلي  وقتي. نيست همه چيز عالمهميشه، به معناي 

فقط اعضا و » همه چيز«به كار مي برد، اين » همه چيز«بخصوص حرف مي زند و اصطلاح 
براي . امور داخل آن مجموعه را شامل مي شود و هرگز به خارج از آن مجموعه ربطي ندارد

، منظورتان از همه چيز آماده استمثال وقتي شما به سفر مي رويد و به دوستتان مي گوييد 
 نه چيزهاي مسافرت شما مربوط است وسايل و اموري است كه به مجموعةهمه چيز، فقط 

زوجهايي كه قرآن هميشه از  مجموعةديديد  )3رعد،  و 36يس، (قبل  دو آيةچنانچه در . ديگر
مي گويد همه بنابراين وقتي اينجا  آنها سخن گفته است حيوانات، گياهان و انسانها هستند

فقط اعضاء همين مجموعه يعني حيوانات، گياهان و   ،همه چيزچيز را زوج آفريديم منظور از 
  . است انسانها

  

  دليل قرآني

را در مورد زوجها بكار برده پس  كلَُّ شيَء چون قرآن عبارتمعجزه پردازان خيال مي كنند 
براي اثبات غلط بودن اين فكر . منظور او تمامي موجودات جهان است هم جاندار و هم بي جان

  :به اين آيه خوب دقت كنيد. دليلي از خود قرآن مي آوريم

 اءْنَ الملنَْا معجوءَنُونَ كلَُّ شيْؤمأفََلا ي يح.  

  )30انبياء، (آيا ايمان نمي آوريد؟ .كرديم زندهرا  همه چيزو از آب 

. هستندحيوانات، گياهان و انسانها چيزهايي كه توسط آب زنده اند و زندگي مي كنند فقط 
بدون شك خود . سنگ، آهن و شيشه هرگز موجوده زنده نيستند و نيازي به آب هم ندارند

هرگز موجودات بي جان  كُلَّ شيَء منظورش ازپس قرآن اين مطلب كاملا ساده را مي داند 
امثال  اين آيه مثال خوبي است تا  .را شامل مي شودحيوانات، گياهان و انسانها نيست و فقط 

  نيست زيرا اين امكان  عالم  لزوماً  به  معناي همه چيز   كُلَّ شيَءبدانند عبارت   سادات مهندس



 

179 

 

   .دشورا شامل  موجودات جانداردر او هست كه  فقط 

داراي «و  »نر و ماده«، »آب به محتاج« محمد به هر موجود زنده اي كه نگاه مي كرد آنها را
  :به همين دليل سه جا در قرآنش گفته است مي ديد» مرگ و مير

 اءْنَ الممءَكُلَّ شي يهمه چيز به آب زنده است....................  ح  

  همه چيز مي ميرد........................ ....................... لّ شيء هالككُ

   همه چيز زوج است............... ............................ زوجينِ كُلّ شيء

محمد اگر . ست و هم محتاج به آب بودنحيوانات، گياهان و انسانهاهم مرگ و مير مخصوص 
هيچ چيز را هم نمي دانست لااقل اين را مي دانست كه سنگ و آهن نه نيازي به آب دارند و 

همه «ي محمد مي گويد نه مي ميرند بنابراين يك مسلمان معتقد به محمد بايد باور كند وقت
حيوانات، گياهان  فقط ،همه چيزمنظورش از » همه چيز مي ميرد«و »  چيز به آب زنده است

 ومنْ كلُِّ شَيء خَلقَنَْا زوجينِ مي گوييم منظور قرآن از عبارتنيز ما  ست پس وقتيو انسانها
 بيراهي نگفته ايم زيرا آيات ربطي به اتم ندارد سخنهيچ  و ستانسانها فقط حيوانات، گياهان و

  .قصص ثابت مي كنند كه مي تواند اين گونه باشد 88انبياء و   30

 سورة 49 ةآيمنظور  فرض كنيم  سادات  مهندسو مثل   بگذريم  بياييد از دلايل فوق  حال
 ماكس سيدوني. شناخت اتم موضوعي نيست كه مربوط به قرآن باشد. ذاريات، اتم مي باشد

آفتاب صحبت  شكيل دهندةل از پيامبر در مورد آن به عنوان كوچكترين ذرات تقرن قب 12
اين  موضوع  . لوكيبسبه  نام   دانشمنديقرن قبل از ميلاد و  فلاسفة هند ده كرده همچنين

درست . نمودهآن اعتراف  كتابش به 44 ةمهندس  نيز در صفحآن  قدر مسلّم است كه  جناب 
و دانشمندان قديم از كيفيت داخل اتم و الكترون و پروتون صحبتي نكرده  است كه اين فلاسفه

 به مسألة اتم يامبر كه ميكروسكوپي  وجود نداشت پي بردناند ولي به هر حال قرنها قبل از پ
طور  واضح  اتم  به    اين دانشمندان در مورد. تا به اين مقدار نيز امر خارق العاده اي است

كه هرگز نامي از اتم در آن نيست و   كاملا مبهمتعبير قرآن تعبيري است حرف زده اند ولي 
  . تنها حدس و گمان مي باشد
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  تمام اشياء و موجودات جهان زوج هستند؟آيا 

. ندبدون استثنا زوج باشهمه چيز گرچه اكثريت موجودات عالم زوجند ولي اينطور نيست كه 
ا زوجند؟ زمين، ماه و خورشيد نيز هيچكدام زوج آيا فوتون زوج است؟ آيا باكتريها و ويروسه

. نقضي را براي زوجيت نشان مي دهد هايآنچه در مورد حيوانات نيز گزارش شده، مثال. نيستند
شته ها نر و ماده . مشهور است توليد مثل غير جنسيشته از حشراتي است كه به  براي مثال

بعد از مدتي بسته به  سپسندارند و از همان روز اول تولدشان، حامله به دنيا مي آيند 
  .موقعيت، توليد مثل خود را انجام مي دهند

  

يعني خودش نوعي حيوان زندگي  مي كند كه  نر و ماده  ندارد  نيز در جزاير اقيانوس آرام  
قرار كنند معلوم  تماس بدني بر  اين حيوانات با هم هرگاه دو رأس از. هم نر است هم ماده

ممكن است در تماس اول اين يكي آبستن شود و در . نيست كدام يك آبستن خواهد شد
  .تماس دوم آن ديگري

. نام ققنوس كه محل زندگي آن را هندوستان، مصر، اتيوپي و روم دانسته اند  هكذا پرنده اي به
 و ندارد  جفتي  هيچ پرنده   مي كند اين اشاره   منطق  الطير طار نيز در كتاب ع همانطور كه 

هرگاه بخواهد توليد مثل كند خودش را آتش مي زند، آنگاه از خاكستر برجاي مانده اش جوجه 
البته ناگفته نماند برخي اين پرنده را افسانه اي مي دانند كه . بر مي آورند هاي ققنوس سر
نسلش منقرض  وجود داشته و قديم   معتقدند در زمانهاي بسيار  برخي نيز. ندارد  وجود خارجي

  .االله اعلم. گرديده
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   :ابياتي از منطق الطير عطار نيشابوري

  خطه ي     هندوستان مي زيد     در           دلستان        هست   قُقنسُ    طُرفه   مرغي    

  ني  در  آن   بسي   سوراخ   باز   همچو      ز           درا عجب    دارد       سخت    منقاري 

   اوست  كار بودن  41جفتش،  طاق نيست          اوست      در   منقار       قرُب   صد   سوراخ 

  او     رازي     دگر      زير     هر     آواز                 صوتش   آوازي   دگر   هست    در    هر

  بيش  خرمه   ده   خود   گرد  آرد   هيزم            خويش  ز   دل  مردن  وقت د ببرّ   چون

  برگ  چو   هم  بلرزد   خود  بر  زمان هر              مرگ     اندوه     از    نوحه     ميان    در

  پس  و   پيش از   زند  هم  بر  پر و   بال           نفس     را    او رسد   آخر  بر   كه  چون

  او     حال    بگردد    آتش      آن    بعد               او    بال      از    جهد    بيرون     آتشي

  خوش خوش همي   هيزمش  بسوزد پس              همي   آتش     فتد    هيزم     در    زود 

  شوند    خاكستر    نيز  اخگر     از    بعد            اخگر شوند  چون دو   هر  هيزم  و    مرغ

   پديد     خاكستر    ز    آيد  جوجه اش             پديد      اخگر     اي ذره    نماند     چون

  

  

  

  

  

                                                        
٤١

                               تنها و بدون جفت: طاق 
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  معجزات علمي سخني در باب
  

مغالطه با  معجزه تراشانديديد  چنانچه خوانديد و .يمدپايان بر به نقد معجزات علمي قرآن را
چنين وانمود  ،فرايندبه جاي  موضوع گذاشتن نتيجة كلمات يا تغيير معناي قبيلكاريهايي از 

انشهاي جهان را تمامي د لوم و دانشهاي مختلف است آنچنانكهع مي كنند كه قرآن دريايي از
بررسي  اهل تحقيق و مسلّم اكثريت جامعه هرگز به طور .آن استخراج كردآيات  مي توان از
       حرفهايي را به سادگي باورچنين ، مغالطه كاريهااين قبيل دام  افتادن در بافلذا نيستند 

  .مي برند نيزشنيدنشان لذت  از مي كنند طوري كه

اگر قرآن  .هرگز نمي تواند كتابي علمي باشد فقط يك كتاب ديني است و بدون شك قرآن
آيات  جهان را دردانشهاي  بتوان تمامي علوم و ش بود آن هم تا به آن اندازه كهدان كتاب علم و

 لمبوا العطلُاُاسلام است هرگز به مسلمين نمي گفت  پيامبرخود قرآن كه  كرد، آورندة آن پيدا
بِ ولَ وعلمهاي  منبع تمامي اگر )باشد چين كشور در بجوييد دانش را حتي اگر( ينالص

آنها را به  ،قرآن  آورندةآنها قرار دارد چرا بايد  طاقچة اتاق در مسلمين و نزد خود )قرآن(عالم 
چينيها  بيگانگان حتي به آموختن علم نزد ،قرآن جاي توصيه به استخراج دانشهاي نهفته در

دانش بود پيامبر نه تنها چنين حرفي نمي زد  از علم و پر يسفارش كند؟ اگر قرآن واقعا كتاب
مي گفت بجوييد   و قرآن معطوف مي كرد بلكه به جاي آن توجه مسلمين را به علوم نهفته در

  . آيات قرآن وجود دارند كه دررا علمهايي 

حثي است كه به عنوان مبا قوي ترينبه بحث كشيديم  در اين كتاب را عناويني كه آنها
از  ولي چوناز اينها اندك تعدادي نيز وجود دارند  رغيالبته . قرآن ياد مي شوند معجزات علمي

ارزش  آنها را نيز مطرح كنيم زيرا اصلاًمنطق كاملا به دورند هيچ نيازي نديديم  عقل و جادة
 ايجاد ملالت خاطر نويسنده و آنها جز گرفتن وقت خواننده و كردن طرح مطرح كردن ندارند و

  . بار نمي آوردچيزي 

   ديني و مطالب بعضي دادن جلوه براي علمي در برخي موارد  معجزه تراشاناست  لازم به ذكر
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به  ندروغي ي كاملاًبلمط براي مثال .كرده انددرست نيز ساختگي و حكايتهاي  ، دلايلقرآني
ماه شكاف  ةسفرشان به كر سبت مي دهند بدين عنوان كه ايشان درنفضانوردان آمريكايي 

به بزرگي  پديده اييقين بدانيد اگر  .سال پيش تأييد كرده اند1400 در آن را 42برداشتن
حتماً مانند طوفان نوح در تمام جهان ثبت مي شد و  اتفاق افتاده بود شدن ماه، واقعاًشكافته 

ماه چيزي است كه همزمان  ةآن را نقل مي كردند زيرا كرنيز تمام كشورهاي غير اسلامي 
     .مي ديدند مي بينند وحداقل نصف كشورهاي زمين آن را 

ساختن  موقعيت خودشان چاره اي جز مكتب و بايد بگوييم دكانداران اسلام براي دفاع از
براي انحراف  است كه مجبورند اسفبار زندگي اسلامي آن قدر چنين دروغهايي ندارند زيرا نتايج

بتوانند بلكه  افكار مردم دست به حاشيه سازي و تراشيدن چنين دروغهايي به نفع آن  بزنند تا 
باد رفته و به  زندگي اين دكانداران بر رمايةگهدارند در غير اين صورت سرا در اين دين نمردم 

خود خواننده و شخص  فلذا اين قسمت ديگر به عهدة. شددست همين مردم نابود خواهند 
هر سخني را با عنوان  حقيقت جوست كه بتواند دروغ بودن چنان مطالبي را تشخيص بدهد و

  .علم باور نكند

ماند كه براي اثبات اصل بودن عطر قلّابي عطرفروشي مي  مثَل اين معجزه تراشان به عطار
خودش دست به تعريف و استدلال مي زند تا بلكه به مشتري ثابت كند اين عطر بسيار خوب و 

است و خودش  استدلالي گوياتر خوشبوست غافل از اينكه بوي عطر، خودش از هر تعريف و
. استدلال برايش بياورد اصل يا قلابي بودن آن را مشخص مي كند هر چند كه عطار هزار جور

ندارد زيرا كيفيت و كارايي ) معجزه(كالايي كه اصل باشد هيچ نيازي به تعريف و تبليغات 
مشك آن است كه خود ببويد نه اينكه  .خودش، اصل بودن يا نبودن آن را ثابت مي كند

   .  عطار بگويد

  

                                                        
٤٢

علاقمندان مي توانند شرح مفصل اين معجزه را به همراه دلايل بطلان در . جزو معجزات منسوب به پيامبر و ائمه استموضوع شكافته شدن ماه  
  .مطالعه كنند »استيضاح نبي«كتاب 
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  مودفصل 
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  مقدمة فصل

با قدري  مامي معجزاتي را كه ادعا مي كننددكانداران دين، تدر مباحث پيشين ديديد چنانچه 
  : تغيير در معناي كلمات ايجاد كرده اند براي مثال

   ير معناي شكم به معدهتغي

   انگشت انگشت به اثر معناي تغيير

   ير مفهوم روي دريا به عمق درياتغي

  نورها به رنگهاي داخل نور     معناي تغيير

    .ده به بازگردانندهبازگردنمعناي  تغيير 

  سقف محفوظ به سقف محافظ  معناي تغيير

  حركت كوهها به حركت زمينمعناي تغيير 

   ير معناي نزديكترين به پست ترينتغي

  اتمسفر زمين  ير معناي هفت آسمان به هفت لايةتغي

معجزه ن فصل اشاره كرديم يا ساير شگردهايي كه در اياگر قرار باشد با تغيير معناي كلمات 
در كتابهاي شعر، حرفهاي پيرمردان و پيرزنان و حتي  ها مي توانسازي كرد با اين شگرد

از به چند بيت معجزه آسا پيشين در لابلاي مباحث فصل . هزاران معجزه كشف كرد ،كودكان
سخن به ميان  عجزة نجومي بت پرستان يونان نيزاشاره كرديم و از ممولوي و كتاب اوستا 

 چنددر مباحث آينده نيز هر جا كه سخن اقتضا كند مثالهايي خواهيم زد لكن اينجا به . آورديم
  .  اشاره مي كنيم كه شنيدنشان خالي از لطف نيست ، مولوي و هاتفمورد از ابيات حافظ
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  گنبد شيشه اي آسمان
  

  گنبد دوار بماند  يادگاري كه در اين       از صداي سخن عشق نديدم خوشتر       

  كردمينا مي گفت آن  روز كه  اين  گنبد   گفتم اين جام جهانبين به توكي داد حكيم   
  

حافظ در اين دو بيت فضاي بالاي زمين را به گنبد تشبيه . فضاي بالاي زمين اتمسفر نام دارد
اين دو تعبير . است خوانده) شيشه اي(كرده، در بيت اول آن را دوار و در بيت دوم آن را مينا 

  .كه دانشمندان به تازگي آنها را كشف كرده اندبسياري دارد علمي  نكته هاي

اتمسفري كه بالاي سر شما قرار )  شمال جنوب شرق غرب(شما هر طرف زمين كه باشيد  - *- 
  . دارد مانند تصوير زير گنبدي شكل است

                   
  

. سقف محافظت ساكنان خانه از بلاياي آسماني است گنبد نوعي سقف است و خاصيت - *- 
اين گنبد هفت لايه اي كه يكي از لايه هاي آن اُزون نام دارد از اصابت انفجارهاي ستارگان به 

مثل  نمي شود درست   مفيد خورشيدي  اشعه هاي از ورود  مانع  جلوگيري مي كند ولي   زمين
. عبور مي دهد  روشنايي را  از خود  ولي آن عبور كند از  غبار نمي تواند  گرد و   كه  يك شيشه

  . حضرت حافظ نيز اين گنبد را شيشه اي خوانده است

يز، تعداد اين دو بيت ن. هفت لايه دارد ،زميناتمسفر گنبدي شكل  :نكتة شگفت انگيز - *- 
  حرف 8x7( 56( :بيت دوم           حرف     49)7x7(: بيت اول  :    است 7حروفشان مضرب 
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  چرخش زمين به دور خورشيد
  

  بماند  گنبد دوار  در اين  كه  يادگاري         خوشتر        نديدم  عشق از صداي سخن 

  مگير  گنبد دوار  اين  همتك مرا  تو             به گردم گردان     خرمن خاكم و آن ماه 

 به دور خورشيد در حال چرخشزمين هميشه . دوار يعني چيزي كه دور مي زند و مي چرخد
است و اين لايه هاي هفتگانه نيز به همراه آن در حال چرخش و دور زدن به دور خورشيد   

  ! !.و مولانا از چرخش زمين نيز باخبر بوده اند اين موضوع نشان مي دهد حافظ. مي باشند

  

  

  

             حرف     7x7(49(    :است 7مضرب  مولوي نيز تعداد حروفشبيت  :نكتة شگفت انگيز - *- 

عاميانة مردم نيز  در محاورات مولوي حافظ هايغير از غزل شايان ذكر است عبارت گنبد،
گهاي خود ما نيز معجزه گر بزر بزرگها و مادر پدر كه بايد بگوييم اينجاست. داستفاده مي شو

گنبد كبود غير از خدا  بودند زيرا هميشه اول قصه هايشان مي گفتند يكي بود يكي نبود زير
استخراج نمود، هم تروپوسفرها از گنبدي كه هم مي توان لاية ازُون را از آن  ،هيچ كس نبود

زيرا گنبد، هم كار سقف را انجام . زمين نسبتش دادو چرخش آن كشف كرد و هم به كُرويت 
. ره داردمي دهد، هم بازتاب دهنده است و هم مانند لايه هاي جو زمين حالت گرد و داي

  .انبياء شمرديم بر آن وارد نيست 32 ةآي همچنين هيچ يك از سه اشكالي كه براي
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  هفت قارة زمين
  

   عيبش مكن كه خال رخ هفت كشور است     و آب ركني و آن باد خوش نسيم   شيراز 

بشر تا سيصد سال پيش فقط  . منظور از هفت كشور در اين بيت، هفت قارة روي زمين است
هاي آسيا، آفريقا و اروپا را مي شناخت براي همين جغرافيدانان مي پنداشتند فقط سه قاره 

، )استراليا(قاره روي كرة زمين وجود دارد ولي با كشف قاره هاي قطب جنوب، اقيانوسيه 
آمريكاي شمالي و آمريكاي جنوبي توسط آموندسن، جيمزكوك و امريكو، تعداد قاره هاي  

تمامي اين . د و پرده از راز علمي اين بيت حافظ شيرازي برداشته شدجهان به هفت عدد رسي
  .اكتشافات پانصد سال بعد از حافظ شيرازي اتفاق افتاده است

  حرف7x7 (49.   (مي باشد 7تعداد حروف اين بيت نيز مضرب  :نكتة شگفت انگيز

  

به جاي ديوان حافظ، داخل قرآن مي بود  معجزه سازان   هفت كشور كلمةمطمئن باشيد اگر 
مي آن معجزه اي علمي و خارق العاده عين همين مطالب بالا را براي آن ذكر مي كردند و از 

را محافظ  معنا مي كنند  طبيعي است كشور را   كوه را زمين و محفوظ كساني كه. ساختند
  .قاره معنا خواهند كرد نيز 
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  اتم رونيشكل د
  

  در  دل   هر  ذره    خورشيدي   نهان               ناگهان      آن     ذره    بگشايد     دهان

  ذره      ذره    گردد    اجزاي    زمين                پيش آن  خورشيد كو  جست  از  كمين
  

  )هاتف(ميان    بيني     دل    هر     ذره    را    كه    بشكافي                 آفتابيش     در  
  

عينك آنها را به چشممان  به همان راهي برويم كه امثال مهندس سادات رفته اند و ما نيز اگر
  :حداقل سه معجزة علمي در اين ابيات وجود داردبزنيم بايد بگوييم 

  

  وجود اتم و شكل دروني آن: معجزة اول

آن نيز باخبر بوده  رونياز وجود اتم و حتي كيفيت د يعني مولوي و هاتف ان اين ابياتشاعر
داخل هر ذره يك خورشيد اين ابيات مي گويند  .در دنياي فيزيك، ذره همان اتم است. اند

كه خورشيد در اطراف خود انگونه هم. را به خورشيد تشبيه كرده اند اتموجود دارد يعني درون 
، هااتم نيز هسته اي وجود دارد كه الكترون سياره هايي دارد كه به دورش مي چرخند، داخل

  . مثل سياره  به دورش مي چرخند

  



 

190 

 

  امكان شكافتن اتم توسط انسان: مودمعجزة 

اتم را بشكافد و آن را  ،ن كسي است كه توانست در قرن بيستملياوفيزيكدان يهودي انشتين 
شكافتن اتم سخن رانده ، از از انشتين ابيات مذكور هشتصد سال پيش .مطالعه و بررسي كند

  .اگر اين ابيات جزو آيات قرآن مي بود آن را نوعي پيشگويي علمي نيز محسوب مي كردند. اند

  

  منظومة شمسي و چرخش سيارات به دور خورشيد: موسمعجزة 

 نيز چيزي به نام منظومة شمسي نشده بوداتم شكافته در عصر هاتف و مولوي، همانطور كه 
ولي  و كسي نمي دانست سيارات در حال چرخش به دور خورشيد مي باشند بودنمطرح 
 .را به هم تشبيه كرده اند ه و خورشيدذريعني اين دو موضوع  در همان عصر هاتف مولوي و

  .نيز باخبر بوده اند خورشيدنشان مي دهد مولوي و هاتف از چرخش سيارات به دور  تشبيهاين 

ام را معجزه مي دانند چرا اشعاري با اين همه وضوح و استحكام  ي با آن همه ابهكساني كه آيات
كه حتي كيفيت دروني اتم را نيز به تصوير كشيده معجزه نمي دانند؟ پاسخ اين سوال همان 

مطمئن . يمه ابحث كرد كتاب روانشناسي ديناست كه در  شيء آشنا بر ناآشناتأثير بافت 
رار اي ديني ديگري مثل نهج البلاغه و اصول كافي قاين ابيات در قرآن يا كتابه باشيد اگر

بزرگتر از آنچه كه  بسيار بسيار . براي آنها  ترتيب مي دادند داشت، مانوور بزرگي از معجزه
جزه  نبودن شايد امثال مهندس سادات در جواب مع .ذاريات مي دهند سورة 49آية امروز براي 

ما نيز بايد از . مولوي و هاتف اتم را از همين آيات قرآن شناخته اند اين ابيات اظهار كنند
چرخش سيارات به   گفته است شكل داخلي اتم  مانند ذاريات 49كجاي آية ايشان بپرسيم 

  .دور خورشيد است؟ نشان بدهيد تا ما هم ببينيم

هم از اين موضوعات خبر نداشت فقط خواستم بدانيد اگر  ، مولوي و هاتف روحشانالبته حافظ
بخواهد به سبك معجزه تراشان مسلمان پيش برود در هر كتابي مي تواند صدها نوع از  كسي

دليل آن نيز قوة خيال آدمي و چند پهلو بودن . اين معجزات به اصطلاح علمي را كشف كند
  .بسيار آسان باشد تشبيهات است كه موجب مي شوند ورود به اين عرصه
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مفصل سو  
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   فصل ةمقدم

منطق تنها به  عقل و جادة دور افتادن از غرق شدن در بافت ديني و علتمعجزه سازان به 
قرآن نسبت  به چند آيةنيز پيشگويي را چند  و ساختن معجزات علمي براي قرآن اكتفا نكرده

بوده است در حاليكه  خبر قرآن از حوادث آينده با ايشان با اين كار وانمود مي كنند. داده اند
قرآن نه تنها چيزي از آينده نمي داند بلكه در چند مورد نيز كه رو به آينده صحبت كرده، 

مورد ادعاي سپس پيشگوييهايي . مورد را نقل مي كنيم چندابتدا اين . رفته است كاملا به خطا
  .معجزه تراشان را بررسي خواهيم كرد
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  ندآمدگوييهايي كه غلط از آب درپيش
  

مسلميني كه خيال مي كنند قرآن معجزه اي در پيشگويي آينده است بسيار متعجب خواهند 
به چند . پيشگويي هايي در قرآن وجود دارد كه كاملا غلط از آب درآمده اندشد اگر بدانند 

  :پيشگوييهاي غلط اشاره مي كنيم مورد از اين

  

  پيشگويي غلط در مورد مسيحيان

هم العْداوةَ ومنَ الَّذينَ قَالُواْ إنَِّا نصَارى أَخَذنَْا ميثَاقَهم فَنسَواْ حظا مما ذُكِّروُاْ بهِ فَأغَْريَنَا بينَ
 فوسةِ واميْمِ القوغضَْاء إِلىَ يْالبونَوَنعصا كَانُواْ يبِم ّالله مُئهَنبي. 

پندهايي  فراموش كردندآنان ولي هستيم عهد گرفتيم  مسيحيما  و از آنان كه گفتند
آتش جنگ و دشمني ميانشان قيامت روز تا  نيزما  پس ،بوديمداده كه به ايشان  را
  )14مائده، ( .خواهد ساختكنند آگاه  آنچه مي، و به زودي خدا آنها را بر افروختيمبر

تا روز پيوسته مي گويد مسيحيان  زيرانوعي پيشگويي از احوالات مسيحيان است ين آيه ا
 در حالي. ميانشان آتش كينه و نفرت شعله ور خواهد بود قيامت با يكديگر خواهند جنگيد و

 پيشرفته ترين، كه هرگز اينگونه نيست و امروز چنانچه مي بينيد كشورهاي مسيحي آرامترين
 ويزاي شينگن گذاشتن اروپا و  جهانند آنقدر كه با تشكيل اتحاديةمن ترين كشورهاي و اَ

   .مي كنند فروش  ميان خودشان خريد و  با پول واحد يورو و برداشته اند نيز را مرزهاي خود

  



 

194 

 

  نيهودياپيشگويي غلط در مورد 

غلُْولَةٌ  وم ّالله دي ودهْالي َقَالتو يهِمدَأي غُلَّت شَاء وي فَقُ كينفوطتََانِ يسبم اهدلْ يا قَالُواْ بِنُواْ بمُلع 
كفُْرًا وانًا وْطغُي كبن رم كَا أُنزِلَ إِليم مْنهيراً مَنَّ كثزِيدَلي ةَ واودْالع مَنهينَا بَمِ  أَلقْيوغضَْاء إِلىَ يالْب

 . لقْيامةِا

د و به لعن خدا گرفتار بابسته  انشاندست! دست خدا بسته است: گفتند يانيهود
     . كند بخواهد انفاق ميكه  طورخدا گشاده است و هر  شدو دست هر خداوند. ندشو

به كيفر  و ماد وبيفز ايشانهمانا قرآني كه به تو نازل گشت بر كفر و طغيان بسياري از 
  )64مائده، ( .مقيامت آتش كينه و دشمني را ميان آنها برافروختيروز تا اين كار، 

يكديگر آيه مي گويد قوم يهود تا روز قيامت، ميانشان تفرقه و دشمني خواهد بود و هميشه با 
جنگيد در حاليكه امروز آنچه از يهوديان شاهد هستيم كاملا عكس اين موضوع را خواهند 

هرگز  طوري كه. به جرأت تمام مي توان گفت متحدترين قوم جهان يهوديانند. نشان مي دهد
شدت اتحاد اين قوم تا به حدي است . كسي وارد دينشان شود اجازه نداده اند از نژادهاي ديگر

   جاي عالم كه متولّد شده باشد خودش را متعلق به كشور اسرائيل كه يك يهودي در هر ك
يهوديان آمريكا و اروپا ثروتمندترين . مي داند و با كمكهاي مالي از اين دولت حمايت مي كند

مردمان جهانند و با تشكيل نهادها و موسسات جهاني مانند بنياد جرج سوروس، تمام همت 
همچنين اين قوم با اينكه كمترين  .قوم يهود مي كنندخودشان را صرف دفاع از موجوديت 

جمعيت را در ميان اديان و اقوام عالم دارد بيشترين و بزرگترين دانشمندان را تحويل جامعة 
  . بشري داده و هيچ قومي به اندازة يهوديان قله هاي علم و دانش را فتح نكرده اند
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  لمانانپيشگويي غلط در مورد مس

سر دحمممَنهياء بمحلىَ الْكفَُّارِ راء عدَأش هعينَ مالَّذو ولُ اللَّه.  

  )فتح( .ندمهربان ميان خودشانكافران سختگير و  با پيروانش، و ستمحمد پيامبر خدا

اگر نگاهي كوتاه به تاريخ بيندازيد مسلمين از آغاز  .اين آيه نيز كاملا بر عكس از آب درآمده
جنگهاي از  . كشتار كرده اند و هنوز هم مي كنندوضع  فجيع ترين بهيكديگر را ) جنگ جمل(

 با عراقبگير تا اواخر قرن بيستم كه ميان صفويان و عثمانيان  ة خونين و وحشتناكصدسال
ايران . عربستان با يمن در جنگ است. سودان با مصر اختلاف دارد مي جنگيد و امروز كهايران 

. دست و پنجه مي زندعراق با داعش  .پاكستان با افغانستان نمي سازد .با عربستان مشكل دارد
در  ايران. را هدف قرار مي دهدسوريه مواضع تركيه . بحرين داخل خودش درگير است
  .مثال ديگرو هزاران  آذربايجان توطئه چيني مي كند

  
  

صدق  مسيحيان و يهوديانمسيحيان و يهوديان گفته نه تنها در مورد  آيندة براي آنچه قرآن
. خود مسلمين شاهدش هستيم امروز در مياناز اول تاريخ تا به نمي كند بلكه چيزي است كه 

اسلامي، ر تفرقه ترين مردمان جهانند و هر روز با اضافه شدن فرقه هاي مختلف پ مسلمين
   .ميانشان شعله ور تر مي شود آتش جنگ و خونريزي

به اشتباه كرد ايد براي خود مسلمين پيش بيني ميبايد گفت قرآن چيزي را كه ب اين اوصافبا 
  پيش   بايد براي مسيحيان و يهوديان  براي يهوديان و مسيحيان پيش بيني كرده و چيزي را كه
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  :يعني بايد مي گفت .مسلمين نسبت داده بيني مي كرد به

 هعينَ مالَّذو ولُ اللَّهسر دمحممنَهياء بدأَش   

  .ميان خودشان در جنگ و آشوبند پيروانش، و ستمحمد پيامبر خدا

قضيه كاملا درست از آب در مي آمد ولي چنين نگفته و همانطور كه  اگر اينگونه مي گفت
 و هيچ تخصصي در پيشگويي كردن احوالات آينده  خوانديد در هر سه مورد اشتباه كرده است

  .ندارد

  

  اهل كتابدر مورد  ديگر پيشگويي غلط

وإِذاَ يتْلىَ عليَهِم قاَلُوا آمنَّا بهِ إنَِّه الحْقُّ منْ  ﴾52﴿الَّذينَ آتيَنَاهم الكْتاَب منْ قبَله هم بهِ يؤمْنُونَ 
   ﴾53﴿ربنَِّا إنَِّا كنَُّا منْ قبَله مسلمينَ 

) قرآن(به اين كتاب ) يهوديان و مسيحيان( كسانيكه قبل از قرآن صاحب كتاب بودند
به راستي . اگر اين آيات براي آنها خوانده شود گويند ايمان آورديم. ايمان مي آورند

  )52-53، قصص(.و ما از پيش تسليم او بوده ايم از سوي پروردگار ما نازل شدهآن  كه

مي آورند و مسلمان  اين آيات مي گويند يهوديان و مسيحيان با شنيدن قرآن به آن ايمان
هيچكدام به محمد ايمان قبايل يهودي مكه . وي تحقق نيافت اما پيش بيني. خواهند شد

قبيله ي بني قريظه را تماماً كشت و قبايل بني . نياوردند و محمد مجبور شد با ايشان بجنگد
 يل عرب،با وساطت رؤساي قبانضير، خيبر و بني قينقاق را پس از كشتن تعدادي از افرادشان 

مسيحيان نيز چنانچه مي بينيد هرگز مسلمان نشده اند و بيشترين  .از مدينه تبعيد كرد
  )ميليارد نفر دوحدود .( جمعيت ميان تمام اديان جهان را تشكيل مي دهند

پيشگوييهاي نسبت  تخصصي در پيشگوئي ندارد؛ پس اين چند مثال ثابت مي كنند قرآن هيچ 
  همچون معجزات  واضح است اين پيشگويي ها نيز  قرآن از كجا درآمده اند؟ پاسخ   داده شده به
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تشبيه . كه از اثرهاي بافتي ناشي مي شوند هستند خيالي حث كرديم تشبيهاتيعلمي كه ب
 و، ر است از تشبيهات مختلفاست زيرا قرآن پبسيار آسان  ،كردن يك آيه به يك بحث علمي

. هر كدام را به يك علم نسبت داد صدها منظور توليد كرد و دهها واز يك تشبيه مي توان 
 ي درست كرد وگكشف علمي ساختيك حتي اگر علمي هم در ميان نباشد مي شود برايش 

 43.كرده استچنين كشفي  )هيچ كس نامش را هم نشنيدهكه (گفت فلان دانشمند اروپايي 
      .براي همين ساختن معجزات علمي زياد سخت نيست

  مي كند اين است كه از ساختن پيشگويي آسانتر دليل ديگري كه ساختن معجزات علمي را
ه و توان اكثريت مردم از حوصل سخت بوده وسقم دلايل علمي  يات مورد صح تحقيق در

آن را به فرضيه ها و  داد و را سوژه  قرار  فلذا به راحتي مي توان يك آيه است جامعه خارج
يك  اما حتي بعضاً ناممكن است نسبت داد كه تحقيق در موردشان دشوار و علومي نظريه هاي

مانند يك بحث علمي  حادثه چيزي است كه همگان حتيّ مردم عوام به چشم خود مي بينند و
 علمي نيازمند باشد فلذا در دروغ بودن آن به تحقيقات گستردة راست يانيست كه تشخيص 

خورده و پيشگويي هاي ساختگي شان حتي به عدد اين مورد تير معجزه سازان به سنگ 
  . از دهها مورد بود بيشانگشتان يك دست هم نمي رسد درحالي كه شمار معجزات علمي شان 

است كه آن قدر سخيف و  سپتامبر يازده ماجراي پيشگويي هاي ساختگي،يكي از اين  
ديوانه اي  وقتي  كهاز آنجا ولي  باشد كه نخست از مطرح كردن آن ابا داشتممضحك مي 
نمي توانند آن را در بياورند  حتيّ دانشجويان  عاقل همانسان صدها  چاه مي افكندسنگي را به 

دك مي كشند اين دروغ  روشنتر از خورشيد را  به جان ه  نام مقدس دانش را با خود به يما  ك
طه را به دقت بخوانند و دل باور كرده و اصلاً نيز به  خودشان زحمتي نمي دهند كه آيات مربو

وظيفه ديدم اين موضوع را  در چنين موقعيت تأسف باري  بر خود. تا ببينند اصل قضيه چيست
نيز در كتاب حاضر مطرح كنم تا عزيزان،  پوچ و بي اساس بودن آن را  به چشم  خود نظاره 

    .گر باشند

                                                        
٤٣

 .مثل ماجراي حرام بودن طلا براي مردان و كشف ساختگي آقايان كه طلا موجب عقيم شدن مرد مي شود 
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  ماجراي يازده سپتامبر
  

يَانَهُ عَلَى شَفَا جُرُفٍ هَ  ارٍ فَانْـهَارَ أفََمَنْ أَسَّسَ بُـنـْيَانهَُ عَلَى تـَقْوَى مِنَ اqَِّ وَرِضْوَانٍ خَيـْرٌ أَمْ مَنْ أَسَّسَ بُـنـْ
ُ لا يَـهْدِی الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ  َّq١٠٩﴿بِهِ فِی ناَرِ جَهَنَّمَ وَا﴾   

ند و رضاي او تاسيس كند خوب است يا آيا كسي كه بنايش را به نيت تقواي خداو
   عاقبت او را  كسي كه بنايش را در پرتگاهي سست بسازد كه زود به ويراني كشد و

  )109توبه، ( .خداوند هرگز ظالمين را هدايت نمي كند به آتش دوزخ بيندازد؟ و

دلايل ايشان براي . استماجراي يازده سپتامبر  پيشگويي معجزه سازان مدعي هستند اين آيه
  .مي باشداين ادعا از اين قرار 

  .متن آيه از خراب شدن يك بنا حرف مي زند -

  .سوره است 109 ةطبقه داشتند اين آيه نيز آي 109برجها  -

  .قرآن قرار دارد 21اتفاق افتاد و اين آيه در حزب  21 حادثه در قرن -

  .جزء يازدهم قرآن قرار دارداين آيه نيز در . روز حادثه يازدهم ماه بود -

  .در آيه، نام خياباني است كه برجهاي دوقلو در آن قرار دارند» جرفُ هارٍ« -

  .سوره است 2001 ةنيز كلم» جرفُ هارٍ«. اتفاق افتاد 2001ماجرا در سال  -

   .قرآن است در هتوبه نيز نهمين سور ةسال ميلادي است سوراز ماه سپتامبر نهمين ماه  -

ماجراي يازده سپتامبر را همگان شنيده ايد و نيازي نيست اصل ماجرا را نقل كنيم فلذا يك 
راست به سراغ تحليل اين قضيه مي رويم تا ببينيم آيا مي شود اين آيه را پيشگويي ماجراي 

 با. پيشگويي درست باشد خود بنده ايمان خواهم آورداين يازده سپتامبر دانست يا خير؟ اگر 
  .بررسي مي كنيمتك اين موارد را تك هم 
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  .متن آيه از خراب شدن يك بنا حرف مي زند

در مدينه  مسجد قبُا و  مسجد ضرار و اتفاقات ماجراو آيات قبل و بعد آن تماما اين آيه 
  سال پيش چه ربطي به ماجراي يازده سپتامبر دارد؟ 1400ماجراي مسجد ضرار در . است

رَسُولَهُ مِنْ قَـبْلُ وَالَّذِينَ اتخََّذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وکَُفْرًا وَتـَفْريِقًا بَـينَْ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اqََّ وَ 
أبََدًا لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ  لا تـَقُمْ فِيهِ  ﴾١٠٧﴿وَليََحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْناَ إِلا الحُْسْنىَ وَاqَُّ يَشْهَدُ إنَِّـهُمْ لَکَاذِبوُنَ 

ريِنَ  عَلَى التـَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَـوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تـَقُومَ فِيهِ فيِهِ رجَِالٌ يحُِبُّونَ أَنْ يَـتَطَهَّرُوا وَاqَُّ يحُِبُّ  الْمُطَّهِّ
مَنْ أَسَّسَ بُـنـْيَانَهُ عَلَى شَفَا جُرُفٍ  أَفَمَنْ أَسَّسَ بُـنـْيَانَهُ عَلَى تـَقْوَى مِنَ اqَِّ وَرِضْوَانٍ خَيـْرٌ أَمْ  ﴾١٠٨﴿

لا يَـزاَلُ بُـنـْيَانُـهُمُ الَّذِی بَـنـَوْا  ﴾١٠٩﴿هَارٍ فَانْـهَارَ بِهِ فِی ناَرِ جَهَنَّمَ وَاqَُّ لا يَـهْدِی الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ 
  ﴾١١٠﴿کِيمٌ ريِبَةً فِی قُـلُوِ|ِمْ إِلا أَنْ تَـقَطَّعَ قُـلُوبُـهُمْ وَاqَُّ عَلِيمٌ حَ 

كساني كه مسجد ضرار را به نيت ايجاد كفر و تفرقه ميان مسلمين و ياري رساندن به 
پيامبرش ساختند هميشه سوگند مي خورند كه ما نيتي جز خير  دشمنان خدا و

اي رسول هرگز در آنجا . نداريم در حاليكه خداوند شاهد است آنان دروغ مي گويند
كه اساسش به  نيت تقوا بنا گرديده  بخوانن مسجدي نماز نماز اقامه نكن بلكه در آ

خداوند  در آن مسجد مرداني هستند كه پاكي را دوست مي دارند و) مسجد قبُا(است 
آيا كسي كه بنايش را به نيت تقواي خداوند و رضاي او « .پاكان را دوست مي دارد

ازد كه زود به تأسيس كند خوب است يا كسي كه بنايش را در پرتگاهي سست بس
ويراني كشد و عاقبت او را به آتش دوزخ بيندازد؟ و خداوند هرگز ظالمين را هدايت 

ترديد خواهد  بنايي كه آنان ساختند هميشه دلهايشان را در شك و ».نمي كند
  .حكيم است افكند، مگر اينكه از آن دل بكِنَنَد و خداوند دانا و

ناميده مي شدند مسجدي به نام ضرار ساخته بودند كه مردم را از  منافقكه  محمدمخالفين 
رفتن به مسجد قبُا كه توسط اصحاب پيامبر ساخته شده بود باز دارند تا بين مسلمين تفرقه 

به پيامبر دستور مي دهد هرگز در  108 ةآي. مي بينيد 107 ةنام مسجد ضرار را در آي. بيفتد
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. مسجد قبا نماز برپا كن ن بلكه در مسجد مردان با تقوا يعنيمسجد آن منافقان نماز اقامه نك
مي گويد آيا آن مسجدي كه بر اساس  اين دو مسجد را باهم مقايسه مي كند و 109 ةدر آي

 مي شود و يا مسجدي كه به زودي خراب  )قبا(د ساخته شده بهتر است تقوا و رضايت خداون
خراب  محمدان نيز بعداً آن مسجد را به دستور ؟ مسلمان)ضرار(سازندگانش به جهنم مي روند 

مسجد ضرار حرف مي زند نسبت دادنش به برجهاي  آيه اي كه به اين روشني از. كردند
  ؟منطق قابل قبول باشد دوقلوي پنتاگون در نيويورك چگونه مي تواند براي اهالي عقل و

  

  .آن قرار دارنددر آيه، نام خياباني است كه برجهاي دوقلو در » جرفُ هارٍ«

مسجد ضرار در  قبل از طرح اشكال دوم و اشكالات بعدي، فرض را بر اين مي گذاريم كه نام
هم آن را به پيشگويي يازده  حال با اين فرض مي خواهيم ببينيم مي شود باز. اين آيات نيامده

 ةكلم مي گويندبا آب و تاب فراوان ) نتدر اينتر(سپتامبر نسبت داد يا نه؟ مدعيان اين موضوع 
آمده  نام  خياباني است كه  برج هاي دوقلوي  109 ةكه در آي) پرتگاه سست( جرُف هار

نقشه ي  ما  براي اثبات دروغين بودن اين مطلب، آن قسمت از. پنتاگون در آن قرار داشتند
آوريم تا  مي   شهر نيويورك را كه برجهاي دوقلو درآن واقع بودند به همراه خيابانهاي اطراف 

  . نقشه ي نيويورك خودش گوياترين دليل براي اثبات اين دروغ بزرگ است. خودتان ببينيد
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روي نقشه مشخص  11/9عدد مربع آبي رنگ و با علامت  گرفتن برجهاي دوقلو با دو محل قرار
  . چنانچه مي بينيد هيچ يك از خيابانهاي اطراف اين برجها به نام جرف هار نمي باشد. است

  خيابان ليبرتي :جنوبي           خيابان فولتون    :شمالي

       خيابان وست  .:غربي          خيابان گرينويچ     :شرقي

دهد كه  نشان  مي  مانهاتان شهر نيويورك را از گوگل مپ گرفته شده و منطقة  اين نقشه عيناً
قلو در خياباني به اسم جرفُ هار نه تنها برجهاي دو آري .دارند آنجا قرار برجهاي پنتاگون در

  .قرار ندارند بلكه اصلا خياباني به اين اسم در نيويورك و حتي كلّ آمريكا وجود ندارد

  

  .سوره است 2001 ةنيز كلم» جرفُ هارٍ«. اتفاق افتاد 2001ماجرا در سال 

شمارش كنند  توانندعزيزان اگر بخواهند خودشان مي  نمي آيد و اين عدد هرگز صحيح در اولاً
خود من هم كه مي خواهم كذب اين مطلب را اثبات كنم نمي توانم ادعا كنم  ثانياً. و ببينند
چندمين كلمه ي سوره است زيرا تعريف كلمه آن هم در زبان عربي بسيار مشكل  جرُف هار
» ثم» «من«» في«براي مثال بعضي ها مي گويند عباراتي مانند  . هيچ معياري ندارد است و

»علي» «مكلمه هستند ولي برخي ديگر مي گويند اينها كلمه نيستند و جزو حروفند زيرا » ع
چند كلمه محسوب مي شود؟ دو حرف » افَلا يومنون«يا مثلاً عبارت . به تنهايي معنا نمي دهند
» آيا پس«. مي باشد» آيا پس«تنها دو حرف است ولي به معناي » اَف«اول اين عبارت يعني 

است هم به معناي » كه«هم به معناي ، الذّيكلمه محسوب مي شود يا جزو حروف است؟ 
هزاران مثال  را كلمه حساب كنيم يا حرف؟ و الذّي .كلمه» كسي«حرف است » كه«. »كسي«

  .اين نوع ديگر از

 سوره ي توبه است چگونه و با چه معياري 2001 ةكه مدعي هستند جرفُ هار كلمكساني 
مارش شمرده اند تا اينگونه در آمده است؟ خوانندگان عزيز با هر مدل و با هر معياري كه ش

تنها  ثالثاً. مي توانيد امتحان كنيد. سوره ي توبه نخواهد بود 2001 ةكنند هرگز جرفُ هار كلم
   اگر قرار  سال قمري است  كردهبراي تقويم انسانها معرفي  مي شناسد و آن را   قرآن  سالي كه
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مي شد بايد مطابق سالي  ماجرا حساب شود   بود عدد كلمه ي جرفُ هار در سوره، تاريخ اين
  .ميلادي 2001قمري  نه سال  1423 قرآن معرفي كرده  يعني سال  كه خود

  

  .قرآن قرار دارد 21اتفاق افتاد و اين آيه در حزب  21حادثه در قرن 

كه ايشان مدعي هستند قرن حادثه را  21دارند نَه حزب قرآن قرار  41آيات فوق در حزب 
حزب اول جزء توبه در  109 ةآي. به چهار حزب تقسيم مي شود هر جزء قرآن. نشان مي دهد

  .  يكمين حزب قرآن قرار دارد كه مي شود چهل و *يازدهم

  

 ني سي جزء،ترتيب قرار گرفتن سوره ها و تقسيم آنها به سي قسمت مساوي يعاز اينها گذشته 
. ندارد قرآن ةداده اند و هرگز ربطي به معجزعثمان انجامش  عمر و امري است قراردادي كه

و ديگر لازم نيست آن را دوباره اينجا ذكر  نحل داده شد ةتوضيح مفصلش نيز در ماجراي سور
رة جزء يا شما همچنين اگر شمارة. همان اشكالي كه آنجا وارد بود اينجا نيز وارد است. كنيم
حجه ماه ذي ال 18كه روز ) 3مائده، (غدير  آيةباشد  آنوقوع حادثه، نشانگر تاريخ در يك سوره 

سال  زيرا ذي الحجه دوازدهمين ماه  قرار مي گرفت 18و جزء   12 ةاتفاق افتاده  بايد در سور
اگر با سال حتي . جزء ششم قرآن است و) مائده(پنجم  ةسور در حاليكه آيه در. قمري است

هكذا وقايع ديگري كه در قرآن  شمسي يا ميلادي هم حساب كنيد بازهم درست در نمي آيد و
  .  آمده اند از قبيل هجرت، فتح  مكه، و جنگهاي مختلف

  

  .سوره است 109 ةطبقه داشتند اين آيه نيز آي 109برجها 

  .طبقه 109داشتند نه  طبقه 104 قلوي پنتاگون هر كدام دقيقا برجهاي دو. كاملا غلط است
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  و اما مهمترين اشكال

 در. مربوط مي شود قضيه  به ماهيت از تمام اشكالاتي است كه ذكر شد زيرا  مهمتر اين اشكال
هزاران انسان بي گناه را  چون بن لادن انجام گرفت و جلادانييازده سپتامبر كه به دست قضية 

 از ملتها گرفته تا دولتها اين عمل پست و و همگيبه كشتن داد جهان به سوگ نشست 
كساني نيز بودند كه عامل اين  البته. ايرانخود حتي دولت و ملت  غيرانساني را محكوم كردند

كس كه باشد محكوم  جنايت را بن لادن نمي دانستند ولي به هر حال طراّح اين جنايت را هر
. راي بازماندگانشان صبر آرزو مي كردندبراي قربانيان اين حادثه شادي روح و ب مي دانستند و

 بالطبّع  برجها محكوم وگناهكار هستند و نابود كنندگانپس نتيجه مي گيريم در اين حادثه 
را اگر دقت كنيد هرگز اينگونه نيست و كاملا  109 ةاما متن آي. آخرت نيز اهل جهنم در

اهل  سازندگان بنا محكوم هستند و و نابود شوندگاندر اين آيات . برعكس اين حالت مي باشد
زيرا قرآن مي گويد بناي آنها در پرتگاهي . دوزخ، نهَ نابود كنندگان بنا كه اصحاب خود پيامبرند

و حال . و سازندگانش نيز به آتش جهنم خواهند افتاده زودي ويران مي شود سست است و ب
 نابود كردند محكوم شدند و ايعني برجها ركه بنا  اينكه در ماجراي يازده سپتامبر كساني

در آيه ي قرآن  به عبارت كاملا خلاصه .شنيديد عاقبتشان در افغانستان آن شد كه ديديد و
   .سازندگان بنا محكوم هستند ولي در يازده سپتامبر نابود كنندگان بنا

  

  يك احتمال براي موضوع

 چيزي جز جنگ و اسلام بوده و وحشي از آنجا كه گروه بن لادن پرورش يافتگان مكتب
 آن به ارث نبرده بودند احتمال دارد براي معجزه نشان دادن قرآن و رنگ الهي و جنايت از

شرمانه ي خويش، تاريخ اجراي عمليات خود را عمداً به  اسلامي دادن بر جنايت حيواني و بي
) جزء ةسوره و شمار ةارشم(توبه  ةسور 109 ةته اند تا با اعداد و ارقام آيانداخ 11/9/2001

مطابقت كند تا بعداً چنين وانمود كنند كه اين ماجرا آن قدر مورد تأييد خداوند بوده كه آن را 
بدين صورت در قرآن پيشگويي كرده تا وسيله اي شود براي حق جلوه دادن جنايت شيطاني 

    .!!!!!!شايد. خويش و جلب حمايت مسلميني مانند خودشان
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  پيروزي روم بر ايران                       
  

في بِضعِْ سنينَ للَّه  )3(في أَدنىَ الأرضِ وهم منْ بعد غَلبَِهِم سيغْلبونَ  )2(غُلبت الرُّوم  )1(الم 

   )4( الأمرُ منْ قبَلُ ومنْ بعد ويومئذ يفْرَح المْؤمْنُونَ

آنها بعد از اين شكست  ليدر نزديكترين سرزمين و) 2(شكست خورد  روم) 1( الم
گذشته و آينده از آن خداست و در آن  .در چند سال آينده )3(پيروز خواهند شد 

   )4( .خواهند گرديدشاد ) اعراب( روز مؤمنان

معتقندند اين آيات يك پيشگويي است و معجزه اي است كه ثابت مي كند معجزه تراشان 
روميان چند سال پس از قرآن از سوي خداوند نازل شده زيرا همانطور كه قرآن گفته بود 

  .ندبر ايران پيروز شددر يك جنگ ديگر  ،در اورشليم شكست خوردن

ل حكمراني كردند و هميشه نيز روم و ايران دو ابرقدرت در زمانهاي قديم بودند كه صدها سا
و اين موضوع  .مگاهي روم از ايران شكست مي خورد و گاهي ايران از رو. باهم در جنگ بودند

البته اين شكست و پيروزيها هيچكدام قاطع و  .تبديل شده بود به يك عادت ميان اين دو كشور
م بود گاهي دست يك شهر گاهي دست رو. نهايي نبود و فقط شهرها دست به دست مي شدند

فلذا به راحتي مي . از رومشهري را گاهي روم شهري را از ايران مي گرفت و گاهي ايران . ايران
  .شد حدس زد طرفي كه امسال شكست خورده سال بعد يا چند سال ديگر پيروز خواهد شد
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ولي شكست و پيروزيهاي روم و ايران از يكديگر آنقدر زياد است كه قابل شمارش نيستند 
اكثرشان در ارمنستان، تركيه، سوريه و ليبي اتفاق مي افتاد كه بسيار دور از مكه بودند ولي در 
 سال هشتم بعثت جنگ روم و ايران در اورشليم مركز فلسطين اتفاق افتاد كه بسيار نزديكتر از

اد و روم در اين جنگ شكست خورد و اورشليم به  دست ايرانيان افت. مناطق قبل، به مكه بود
چون اعراب، ايرانيان را از نژاد پست مي دانستند از پيروزي ايران در اين جنگ ناراحت شدند 
ولي با توجه به اينكه شكست و پيروزي ميان ايران و روم دائما تكرار مي شد محمد سوره اي 

  :بنام روم آورد و براي دلداري اعراب به آنها چنين گفت

 الرُّوم تب2(غُل( َنَي أدونَ فبغْليس غَلبَِهِم دعنْ بم مهضِ وى الأر)نْ  )3رُ مالأم لَّهينَ لني بضِْعِ سف

    )5(بنِصَرِ اللَّه ينصْرُ منْ يشَاء وهو العْزيِزُ الرَّحيم  )4( قبَلُ ومنْ بعد ويومئذ يفْرَح المْؤمْنُونَ

آنها بعد از اين شكست پيروز  لينزديكترين سرزمين ودر ) 2(روم شكست خورد 
گذشته و آينده از آن خداست و در آن روز  .در چند سال آينده )3(خواهند شد 

خداوند هر كه  را  بخواهد . ياري  خداوندبه  )4( .خواهند گرديدشاد ) اعراب( مؤمنان
  )5(و رحيم است ياري مي كند و او عزيز

     زيرا  .روم و بر عليه ايران به راحتي از اين سوره مشخص استموضع گيري اعراب به نفع 
و خداوند را نيز ياور روميان  از شكست خوردن ايران شاد خواهند شد 44مي گويد مومنين

ه هاي اين تنفر در قرآن نشان. اعراب از ايرانيان و دين زرتشت متنفر بودند .ده استخوان
كه  پروردگاري است نماد نورانيت مقدس مي شمارند زيرازرتشتيان آتش را براي مثال بسيارند 

درست  قرآنولي  )يك، رفتار نيك، پندار نيكنگفتار ( نيكيهاست تمام خوبيها و سرچشمة

تمام  سرچشمة شيطاني كه ،معرفي كرده است از جنس آتش را شيطان ،برعكس زرتشت
ر از با اساس دين زرتشت و تنفّاين يعني نوعي ابراز انزجار و مبارزه  و. بديها و پليديهاست

   .ايرانيان

  و هنوز  آتش براي آنها مقدس بود ايرانيان را كه  براي همين  نماد شيطان بود  آتش براي اعراب
                                                        

٤٤
اب مسلمان در مكه و مدينه را شامل مي شود زيرا روز شكست خوردن ايران از روم، دين اسلام فقط در عربستان بود و مومنين در اين آيه فقط اعر 

 .فقط عربها مسلمان و مؤمن به محمد بودند
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مسيحي را  روميان ولي ،پيروان شيطان مي دانستند) ه سوريچارشنبمراسم ( هم مقدس است
 به ياري خداوند چند سال ت پسطرفدار رومي هاس خداوندو معتقد بودند  45داشتند دوست

  :شكست خواهند دادديگر  روميان، ايران را 

و شَاءنْ يرُ منْصي رِ اللَّهبنَِص  يمزيِزُ الرَّحْالع و5روم، (ه(    

 چهارم علناً از ياري خداوند براي روميان حرف مي زند و اين معني را  چنانچه مي بينيد آية
پس موضوع، موضوع طرفداري  .سپاه شيطانند و روميان سپاه خداوندمي رساند كه ايرانيان 

به طور ناخودآگاه  )اعراب( وقتي دو تيم در مقابل يكديگر مبارزه مي كنند تماشاگران. است
نداشته  تماشاگراناي رهيچ نفعي ب مبارزه مي شوند حتي اگر نتيجةطرفدار يكي از طرفين 

سال  تيمهاي فوتبال هميشه و هر. تيمهاي فوتبال در عصر معاصر درست مانند مبارزة. باشد
    براي روشنتر شدن موضوع دو تيم معروف بارسلون و رئال مادريد را مثال . باهم در نبردند

زار اين دو تيم بيش از صد سال قدمت دارند و درست مانند ايران و روم كه بيش از ه .مي زنيم
    صد سال است كه مقابل يكديگر در انواع باشگاهها مبارزه  سال با يكديگر در جنگ بودند،

در بازيهاي . ايران و روم گاهي ايران پيروز مي شد و گاهي روم در جنگهاي هزارسالة .مي كنند
 .بارسلون و رئال نيز همچنان كه همگي شاهديم گاهي رئال قهرمان مي شود و گاهي بارسلون

ن شكست بخورد به راحتي مي توانيم بگوييم در چند سال بنابراين اگر امسال رئال از بارسلو
  .آينده حتما رئال پيروز خواهد شد

هر طرفداري از شكست تيم خود ناراحت مي شود ولي هرگز نااميد نمي شود زيرا به طور مسلّم 
 شكست خورده، امسال  تيمشان   طرفداراني كه  فلذا. است  موقتي  شكست، اين  مي داند كه 
  :گويندهمگي مي 

  .خواهيم شد پيروزحتما  ياري خداوند سالهاي بعد  امسال شكست خورديم ولي به 

                                                        
٤٥

اين مسجدالاقصي  علاوه برپس به نوعي خودشان را با روميان هم نژاد مي دانستند  هر دو از اقوام سامي به شمار مي روند مسيحياناعراب و  
نكته سوم اينكه اعراب تمام دادو  .همچنانكه براي مسيحيان مقدس بود براي محمد و پيروانش نيز مفدس بود ولي براي ايرانيان زرتشتي مقدس نبود
ينها همه دلايلي است كه باعث ا .ستدها و تجارتهايشان را با روم انجام مي دادند و حتي محمد خودش چندين بار با كاروانهاي تجارتي به روم رفته بود

: و لتجدنّ اقربهم مودة للذّين آمنوا الذين قالوا اناّ نَصاري: در خود قرآن نيز آمده است. مي شد اعراب مسلمان از روم طرفداري كنند و دشمن ايران باشند
 )82مائده، .(همانا صميمي ترين مردمان با مسلمين كساني خواهند بود كه مسيحي اند
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چنين حرفهايي را مي زنند و  ،اين حرف يك حرف احساسي است و تمام شكست خورندگان
زوي رآ ،رص يك تيمپا قُ و امكان ندارد طرفدار پر .ا هم در آينده به وقوع مي پيونددواقع

امسال شكست خورديم ولي به ياري «و نگويد  در سالهاي آينده نكند پيروزي تيم محبوبش را
اين  .زيرا آرزوي قلبي اوست» .خداوند سالهاي بعد پيروز خواهيم شد و شكستشان خواهيم داد

 روم دقيقاً خوردنشكست  نيز در بيان  لحن قرآن يك قانون روانشناسي است و اگر دقت كنيد 
  .همينگونه است

آنها بعد از اين شكست پيروز  ليو در نزديكترين سرزمين) 2(روم شكست خورد 
گذشته و آينده از آن خداست و در آن روز  .در چند سال آينده )3(خواهند شد 

خداوند هر كه  را  بخواهد  .به ياري  خداوند )4( .خواهند گرديدشاد ) اعراب( مؤمنان
  )5( ياري مي كند و او عزيز و رحيم است

از ايران شكست  ؛در نبرد استسال است با ايران  صدهاتيم محبوب اعراب يعني كشور روم كه 
همگي مي دانند كه اين شكست نيز مانند  ولي. از اين شكست ناراحتند اعرابخورده و 

        اعرابدادن  تي است فلذا محمد با اميد به آينده براي دلداريشكستهاي قبلي روم موقّ
به امسال شكست خورديم ولي به ياري خداوند سالهاي بعد پيروز خواهيم شد و «مي گويد 

  » .شادي خواهيم پرداخت

  )5...( به ياري  خداوند )4( .خواهند گرديدشاد ) اعراب( و در آن روز مؤمنان

  اينگونه ابراز احساس مي كنند ولي اگر شما از همين طرفدار تيم فوتبال طرفدارانآري 
ن نيست يروز خواهيد شد هرگز قادر به بيان آچند گلُ پاختلاف با  كجا و ،كي بپرسيد دقيقاً

دقيقاً در نيز آرزوي قلبي خودش را بروز داده است و اين ويژگي  زيرا علم غيب ندارد و فقط
د سال آينده پيروز محمد گفته است روم به ياري خداوند در چن. حرف محمد ديده مي شود

و علم غيب ندارد نتوانسته بگويد اين پيروزي دقيقاً كي و  دروغگو است ولي چونخواهد شد 
كرد و ما انسانها عمل نميند اگر قرآن واقعا كتاب خداوند بود هرگز مان. كجا اتفاق خواهد افتاد

  و حتي به ماه و روز آن نيز  سالي ايران را شكست خواهد داد  چهدر  كجا و  قاً مي گفت رومدقي
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   .مي كرداشاره 

   :روم دو قسمتند آيات اول تا پنجم سورة

  .از شكست روم  در گذشته حرف مي زندقسمت اول 

  .)اورشليم(در نزديكترين سرزمين) 2(روم شكست خورد ) 1( الم 

  .از پيروزي روم در آينده حرف مي زند قسمت دوم

گذشته و  .در چند سال آينده )3(آنها بعد از اين شكست پيروز خواهند شد  ليو
ياري   به )4( .خواهند گرديدشاد ) اعراب( آينده از آن خداست و در آن روز مؤمنان

  )5( خداوند هر كه  را  بخواهد ياري مي كند و او عزيز و رحيم است. خداوند

اگر دقت كنيد قسمت  .است قسمت دومهمين نند مي داپيشگويي  آن راآنچه معجزه تراشان 
و  شكست روم از ايران را مشخص كرده مكاناولّ كه مربوط به گذشته است و پيشگويي نيست 

و « :ولي در قسمت دوم كه مي گويد. ردشكست خو )اورشليم(أدَنىَ الأرضِ  روم در و گفته
و اين نشان . نامي از هيچ مكان در آن نيست »آنها بعد از اين شكست پيروز خواهند شد

كه به مكان  بود درست مثل قسمت اول خداوند نيست زيرا اگر كلام خداقرآن كلام  دهد مي
  .اشاره كند روم در نينوا مي توانست در قسمت دوم نيز به مكان پيروزيشكست اشاره كرده 

روم «قرآن مي گويد . حادثه را بگويد دقيق پيشگو اگر واقعا پيشگو باشد مي تواند مكان و زمان
حتي اگر آن را . حرفي است كاملا مبهم چند سال »پيروز خواهند شد آيندهدر چند سال 

پس  استخداوند از تمام امور عالم آگاه زيرا هم مبهم است  سال حساب كنيم باز 9تا  3بين 
زماني را  فاصلة. نهاي ناقص براي گفته هايش فاصلة زماني تعيين كندمثل ما انسا لازم نيست

  . كسي تعيين مي كند كه از زمان دقيق وقوع حادثه باخبر نيست

  

   عدپيروز خواهند شد ولي ب شكست اورشليم،قرآن مي گويد روميان پس از . اساسياشكال 
  بعد از اين شكست   پيروزي روم در نينوا .شكست خورد در مصر روم دوباره از شكست اورشليم،
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  :دوباره بود

  )3روم، (آنها بعد از اين شكست پيروز خواهند شد  ليو
  

   46تاريخترتيب شكست و پيروزيهاي روم در 

  شكست روم از ايران و فتح اورشليم بدست ايرانيان: ميلادي 614سال  -1

  دست ايرانيانه شكست روم از ايران و فتح مصر، اسكندريه و ليبي ب: ميلادي 617 سال -2

  . هراكليوس سردار روم بر شهبراز، سردار ايراني در نينوا پيروزي: ميلادي 629سال  -3

كه  بيرون است ولي شكست و پيروزي رومشكست و پيروزي هاي روم و ايران از حد شمارش 
ميلادي مصادف با  614منظور معجزه تراشان است موارد اول و سوم مي باشند زيرا سال 

 چنانچه مي بينيد روم پس از شكست. روم بود سال پيامبري محمد و آوردن سورة هشتمين
از ايران شكست خورده است ولي معجزه تراشان در مصر و ليبي خوردن در اورشليم، دوباره 

  .شدن حرفهاي قرآن، مورد دوم را كاملا ناديده گرفته اندبراي درست ديده 

تمام نشد و  ميلادي ايران را شكست داد ولي اين شكست و پيروزي ها  629آري روم در سال 
جنگهاي بيشماري ميان روم و  اين مدت نيز در. سال پس از محمد نيز ادامه يافت 800 تا

روم در اين جنگ شكست سختي . يكي از مشهورترين آنها جنگ ملازگرد بود. ايران در گرفت
سال طول  ينچند صليبي آغاز شد كه هايپس از آن نيز جنگ). زمان سلجوقيان( از ايران خورد

 1453پس از اين جنگها امپراطوري روم آرام آرام رو به ضعف نهاد و نهايتا در سال . كشيد
چنانچه مي بينيد امروز ديگر كشوري به نام روم در . ميلادي بدست عثمانيان از بين رفت

                                                        
٤٦

  .دكتر سها مراجعه كنند روم  و يا كتاب نقد قرآن نوشتة دگان محترم براي اطمينان بيشتر مي توانند به تاريخ جنگهاي ايران وخوانن 

        حرفهاي  محمد شبيه حرفهاي رمالان دوره گرد است كه مردم عوام را با حرفهاي كلّي فريب : بخشي از سخنان دكتر سها در مورد اين موضوع
اگر دقت ... در آينده خبر خوشي به تو خواهد رسيد و . شخصي تو را دوست دارد و منتظر توست. براي مثال مي گويند سفري در پيش داري. مي دهند

ز خواهد اين آيات مي گويند روم در چند سال آينده پيرو. و قرآن نيز درست همين كار را كرده كنيد اين جنس حرفها در مورد تمام انسانها صادق است
بمب گذاري ) سال 5تا  2مثلا بين (درست مثل اينكه من بگويم گروه داعش در چند سال آينده . نه چند سالش مشخص است و نه اسم سرزمينش. شد

 .مطمئن باشيد چنين اتفاقي خواهد افتاد. خواهد كرد
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محمد  .هنوز ادامه دارند جهان وجود ندارد ولي كشور ايران هست و سلسله هاي حكومتي اش
تاريخ محو شد ولي  روم از صفحة ،اعراب حجاز سايربرخلاف ميل او و  طرفدار روم بود ولي

  .ايران ماند و ياري خداوند برخلاف گفته هاي قرآن نصيب ايرانيان شد

و كار محمد تنها يك پيش  روم وجود ندارد ت مي كنند هيچ معجزه اي در سورةدلايل فوق ثاب
روم  كتاب خداوند بود و مي خواست پيروزياگر قرآن واقعا  .اوستبوده بيني حاصل از تعصب 

و زمان دقيق آن را ذكر مي نمود و هرگز  )نينوا( را پيش گويي كند حتما اسم مكان پيروزي
عمل نمي كرد  زيرا خداوند از همه چيز به صورت دقيق  ،مانند رمالان و جن گيران عوام فريب

پيش بيني با پيش گويي  .كليّ گويي كند ،و لازم نيست مثل ما انسانهاي ضعيف. آگاه است
كه با توجه به شرايط و تجربيات  مثل ما پيش بيني را هر انساني مي تواند بكند. فرق دارد

  :پيش بيني سه حالت دارد. وقوع چيزي را پيش بيني مي كنيم ،قبلي

   .دآي يكاملا درست از آب در م.1

  .مي آيدفقط قسمتي از آن درست از آب در . 2

    .نمي آيداصلا درست از آب در . 3

ولي پيش گويي كار هر كس نيست و تنها كسي كه پس پيش بيني را هر كسي مي تواند بكند 
پيش گو، زمان و مكان دقيق وقوع  انسان. پيشگويي كند علم غيب به آينده دارد مي تواند

   .حادثه را مي گويد و صد در صد هم درست از آب در مي آيد
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  جنگهاي ايران و رومتاريخ 

  سلسله هاي  تاريخ
  ايران     

  روم سلسله هاي
  
  

  امپراطوري روم و ايران سالة1500 جنگهاي

550  
  قبل از ميلاد

  
  

  هخامنشيان
  سلوكيان

  
  
  اشكانيان    
  

27  
  قبل از ميلاد

  

  تشكيل
  كشور روم

  
  حراّن در شكست روم
  
  

 شكست و پيروزي هاي
  روم بيشمار ميان ايران و

  
  
  
  
  
  
  

  آگوستوس
  فلاويان

  
  
  
  
  ساسانيان    

  آنتونين
  سوران

612 
  ميلادي

  
  
  
  
  
  والنتين

  در ارمنستان پيروزي روم
  

  زندگاني
  محمد 
  در
  مكه و
  مدينه

614 
  ميلادي

  در اورشليم شكست روم
  شكست روم در مصر و ليبي

617 
  ميلادي

  

  در نينوا پيروزي روم

  طاهريان
سامانيان 
  صفاريان

  
  شكست و پيروزي هاي       

  بيشمار ميان ايران و روم              
  غزنويان

1071 
  ميلادي

  شكست روم. ملازگرد  سلجوقيان
  خوارزمشاهيان  ....... جنگهاي صليبي

1453 
  ميلادي

    ايلخانان

  كشور روم سالة 1500سقوط و پايان عمر  بيزانس

  

  21قرن 
ادامه حكومتهاي 
  ايران تا به امروز
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  كشف جسد فرعون                        
  

  .فَاليْوم ننُجَيِّك ببِدنك لتكَُونَ لمنْ خَلفْكَ آيةً وإنَِّ كثَيرًا منَ النَّاسِ عنْ آياتنَا لغََافلُونَ

همانا  باشد براي جانشينانت وآب بيرون مي آوريم تا عبرتي  پس امروز بدنت را از 
  )92،يونس( .آيات ما غافلند مردم از بيشتر

جسد مي كردند  مطالعه و بررسي مصر را كه اهرام ثلاثة يحدود صد سال پيش باستان شناسان
  .فرعون مي باشد جسد افراد عاي برخيبيرون آوردند كه به اد يك مقبره  موميايي شده اي را از

است يونس پيشگويي همين ماجراي كشف جسد فرعون  سورة 92 ةمعتقدند آي قرآنمدعيان 
جسد  مي گويندبرخي . دكنناين موضوع نقل مي  نقيض دربارة مطالبي ضد و اينترنت در لكن
آب مقابل  تصويري از يك غواص گذاشته اند كه زير و ، داخل رود نيل كشف شدهآب زيردر 

از يك  توسط باستان شناسان جسد نيز مي گويندبرخي ديگر . جسد فرعون ايستاده است
  . اند گذاشتهآنها نيز تصويري  شده و مقبره داخل اهرام بيرون آورده

  

  

بايد  از اين بررسي   ولي قبل بررسي خواهيم كرد  گروه را  ما اشكالات هر دو  علي اي حال 
متناقض از سوي معجزه سازان آن هم در اينترنت، نشانگر اين است نقل اين حرفهاي  بگوييم 
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ماجراي كشف جسد باعث شده آقايان براي بال و پر دادن بيشتر به قضيه، كه تشابه آيه با 
دست به حاشيه سازي بزنند تا قضيه از هر جهت به متن آيه شبيه تر شود ولي چون اين 

ضد و نقيض از آب درآمده اند و همين تناقض حاشيه سازيها بدون هماهنگي انجام گرفته؛ 
  .گوييها خودش گواهي است بر بطلان اين ادعا

  

  اشكال اول

براي درك اين . حتي اگر اين موضوع حقيقت داشته باشد يك پسگويي است نه پيشگويي
  :مطلب به نكات زير توجه كنيد

 ن جسده شدشدن از پوسيديرا موميايي موميايي مي كردند ز مصريان قديم مرده هاي خود را
معتقد بودند موميايي كردن ريشه در اعتقادات كهن مصريان داشت كه . جلوگيري مي كند

غذا  آب و، زندگي مي كنند بدين خاطر درون قبر زنده مي شوند و ،مردگان در عالم زير خاك
د را فرعون خوتمام شاهان  و را دنياي مردگان مصريان، اهرام ثلاثه. نيز براي آنان مي گذاشتند

زيورآلاتش  و تاج ،شمشير دن،ش عونها مي مرد غير از موميايييكي از اين فر هرگاه. مي ناميدند
فلذا بعد از مرگ نيز او را  براي مصريان مقامي نيمه خدايي داشت شاه . نيز با او دفن مي شد

  .شاه عالم مردگان تصور مي كردند

هنديان، ميان ملتّها، به خصوص ملتّهاي خاورميانه موميايي كردن مصريان نيز مانند سوزاندن 
مگر مي  .دنياستقديمي ترين تمدنهاي  بزرگترين و يكي از مصرزيرا  استخاص  مشهور عام و

 ليمردگان خود را موميايي كنند و چنان عقايدي داشته باشند وچنين كشوري مردم شود 
كاملا از اين موضوع باخبر بودند درست عربها  آن بي خبر باشند؟ مردمان كشورهاي همسايه از

  .دنمردگان خود را مي سوزان هنديان همانگونه كه ما ايرانيان مي دانيم

نمي ماند  آب  هرگز زير آب غرق مي شود جسدش روي آب مي آيد و هر شخصي كه در
روي  مسلّم است مصريان جسد شاه خود را كه. جسد را به ساحل مي افكننددريا، امواج  سپس

فلذا به يقين آن را  .داخل آب به حال خود رها نمي كنند مقامي نيمه خدايي دارد و آب آمده، 
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دانستن . دفن كرده اند )اهرام ثلاثه(مخصوص فرعونها  در مقبرة موميايي كرده و ،آب گرفته از
مردم نه فقط  پيامبر بلكه تمام  .طبيعي است پس پيامبر نيز آن را مي دانست ،اين موضوع

برخاستي  مصر، نشست و تمام كسانيكه به مصر سفري داشته يا با تاجران برگشته از مصر و
پيامبر نيز يكي از همين افراد بود كه هم غرق شدن . كرده بودند اين قضيه را مي دانستند

فرعون را مي دانست، هم بيرون آورده شدن جسدش را از آب، هم موميايي شدنش توسط 
و  صيت موميايي كردن را كه از پوسيده شدن جسد جلوگيري مي كندمصريان، و هم خا

  :استاز قول خداوند گفته براي همين . موجب مي شود جسد هزاران سال باقي بماند

  )92يونس،( .يم تا عبرتي براي جانشينانت باشدجات مي دهرا ن جسدتامروز  
  

  اشكال دوم

الهي نيست بلكه  معجزة قدرت وچيزي كه جسد فرعون را تا قرن بيست و يكم سالم نگهداشته 
اين . باقي بماند سال نپوسد و هزار ينخاصيت موميايي شدن است كه باعث شده جسد چند

فرعون يك منحصر به فقط  جهان صادق است و در تمام جسدهاي موميايي شدةموضوع 
نگه دارد چرا مثلا جسد  آيندگانما خداوند اگر مي خواست جسدي را براي عبرت  .نيست

نمي  بابلِ مردگانشان را موميايي واضح است چون مردمان  نمرود را نگه نداشته است؟ پاسخ
پس سالم ماندن جسد . به عنوان عبرت براي آيندگان معرفي كندتا خدواوند آن را  كردند

سنتّ  به خداوند نسبت داده زيرا اگر را خداوند نيست كه قرآن آنفرعون مربوط به قدرت 
  .مي رفتبين  موميايي كردنشان نبود جسد فرعون نيز مانند جسد نمرود از مردم مصر و

  

  اشكال سوم

 در زيرگفته اند جسد فرعون كه   مي باشدمدعيان معجزه شامل آن دسته از  فقط اين اشكال
زير آب كشف شد و  1898سال جسد فرعون در ايشان مي گويند  .استآب كشف شده 

باطل بودن ادعا . پيشگويي قرآن در مورد نجات جسد فرعون از آب دريا به حقيقت پيوست
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 باشد تا عبرتي جسدت را  نجات مي دهيم امروز«متن آيه مي گويد زيرا  كاملا واضح است
آب نجات  از، شدنش  در همان روز غرق جسد  فرعون خود قرآن به  گفتة .»جانشينانت براي

به كار ) امروز(را اليوم  كلمة كندپيشگويي  مي خواست قرآن اگر. هزار سال بعد 3نه  پيدا كرد
  .هزار سال بعد جسدت را از آب نجات خواهيم داد 3مي گفت  و نمي برد

  

  اشكال چهارم

  فرعون  سنّ )92(آيه  ةشمار و  سالگي غرق شده 92 معجزه سازان ادعا مي كنند فرعون در
به  حتي سنّ دقيق حضرت فاطمه را كه مربوط اين دروغپردازان بگوييم شما به بايد . مي باشد
دو  براي همين  حتي نمي دانيد دقيقا در كدام روز وفات كرده است نمي دانيد وخودتان اسلام 
حال با اين وصف،  )ايام فاطميه( .عزاداري مي كنيدبه عنوان روز وفات ايشان سال  درروز را 
مربوط به مصريان است  هزار سال پيش بوده وچهاردقيق فرعون را كه  چگونه سنّشما 

 ثبت احوال باز هم شناسنامه و محاسبه كرده ايد؟ امروزه با وجود اين همه دفتر و كامپيوتر و
ر سال پيش چگونه اين هزا چهار. شان اشتباه ثبت شدهمي بينيم افرادي پيدا مي شوند كه سنّ

  خبريد؟ آن با شما نيز ازقيق سنّ كسي را محاسبه كرده اند كه د طور

ق شدن فرعون غر آية .قصص هم ذكر شده، مانند شعراء، طه و ديگر اين داستان در چند سورة
است و در سوره هاي ديگر نيز شماره هاي ديگري دارد حال سنّ  78 ةطه شمار ةدر سور

  ؟...؟ يا78؟ 92فرعون را چند حساب كنيم؟ 

  

  اشكال پنجم

كه مي گويند اين جسد،  سانيك .موميايي مي شدند ،صر بعد از مرگفرعونان م و بزرگان تمام
شايد جسد كنند؟  اثبات توانند كجا اين مطلب را مي جسد همان فرعون زمان موسي است از

تنها دليلشان . يا هم غرق نشدهكه در دراست  يا يكي از وزرا و شاهزادگان مصر فرعون ديگر
. است يا غرق شدهرنشان مي دهد در د كه مي گويند ذرات نمك در بدن اوست و اين است
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 كسان زيادي نيز همراهش غرق شدند و آب غرق شد بلكه فقط فرعون نبود كه آن روز در
 ازپس  .و اگر نمكي باشد در بدن آنها نيز هست ندبه سنتّ مصريان موميايي گشتهمگي نيز 

مال خود درست  آن افراد نيست و جسد يكي از كه اين جسد،كجا مي توانيد مطمئن باشيد 
  فرعون است؟

  

  ؟يونس ةسور 92 ةآي ر قرآن ازمنظو

فرهنگها مرگ را عبرتي براي بشر مي دانند بدين مفهوم كه  نه تنها قرآن بلكه تمامي اديان و
 سركشي و طغيان و  ش بهآوردن مرگ خوي با به ياد و از مرگ ديگران عبرت بگيردبايد انسان 

     موضوع عبرت از مرگ ديگران زماني بيشتر معني .ظلم به اشخاص ضعيف تر دچار نگردد
مقام دنيوي چون  يا داراي جاه و ظالم و ي قدرتمند،مي يابد كه شخصي كه مرده است فرد

ثروت است با ديدن  مقام و زيرا انسان كه هميشه در سوداي قدرت و. شاه يك مملكت باشد
ثروت براي هيچ كس ماندگار  مقام و مرگ چنان افرادي به اين نتيجه مي رسد كه قدرت و

  .ريننف بدنامي و عاقبت ظالمان نيز مرگ و عاقبت همه مرگ است و نيست و

اي قرآن تا از او به عنوان بسيار مناسبي است بر مرگ فرعون مصر سوژةروي همين حساب 
 مي شوند و تاريخ فراموش  همگان در حافظة ،مدتي بعد از مرگ. عبرت ديگران ياد كند ماية

 مي شود و ولي جسد فرعون موميايي . همه از يادها مي روند جز اندك مواردي ،بد خوب و
ماند تاريخش نيز خواهد ماند پس چه سوژه اي  بهتر از فرعون براي عبرت  چون جسدش مي
 سال چند هزار سال بعد يعنيفرعون  بنابراين منظور قرآن اين نيست كه جسد. آيندگان شدن

ش جسد كشف خواهد گرديد بلكه منظورش اين است كه فرعوني كه در دريا غرق شد و 1898
  .جانشينانش عبرتي است براي كسان بعد از او و ماية تموميايي گش آب بيرون آمد و نيز از

  كليد . است  47در روانشناسي رفتارگرايي يادگيري مشاهده اياز مصاديق  عبرتو هم  الگو هم

                                                        
٤٧

  رويكرد يادگيري اجتماعي آلبرت بندورا 

 .حث الگو مربوط به موفقيتهاستبحث عبرت درشكستها مطرح مي شود ولي ب
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 يا عبرت قرار الگو و يادگيرنده با شخصي است كه مايةتناسب داشتن  رمز اين دو نوع يادگيري 
چنين هم .موفقيت يك كشاورز نمي تواند الگويي براي يك ناخداي كشتي باشد. مي گيرد

  ندگان بايادگيرزيرا ميان اين  .براي يك خلبانباشد عبرتي  ورشكستگي يك تاجر نمي تواند
 عدم اين تناسب باعث مي شود هيچ  هيچ تناسبي وجود ندارد وبرت ع و آن مايه هاي الگو
 بازار  عبرت براي مردم عادي كوچه و فرعون نيز نمي تواند ماية پس. نيفتديادگيري اتفاق 

عادي  مردم  نه  هستيم و ما  نه ) تو از كسان بعد( لمن خَلفكعبارت  منظور قرآن ازو  باشد
عادي هيچ قدرت، ثروت و مقام و سپاهي مثل فرعون مردم  زيرا). زمان موسي( روزگار آن

نكته  شاهد اين. فرعونان مثل خودش مي تواند ماية عبرت باشدندارند و فرعون فقط براي 
      ني روش تناسبي را كه  شرح داديم  به. يماست كه در آيه مي بين لمن خَلفكاصطلاح 

     » جانشين تو«ل به معناي در اص  خلَفكلمن مشاهده كرد زيرا  در اين عبارتمي توان 

منظور  و توضيحات فوق نشان مي دهد عبارتاين  .است خليفه شتق از كلمةممي باشد كه 

دي كه جانشين تو خواهد براي فرعون بع اي فرعون را تويعني  .فرعون بعدي است قرآن
   .عبرت قرار مي دهيم د مايةبو

آن نيست  ديني نقل شده و در كتب تاريخي اثري ازداستان فرعون و موسي فقط در كتب 
وقايع كشورشان حتي  مصرياني كه همة. ي يافت نمي شودحتي اسمي از موسي در كتب تاريخ

 به شكار رفتن فرعونشان را در ستونهاي اهرام ثبت كرده اند چگونه اتفاقي به اين بزرگي و
اهميت را ننوشته اند؟ مورخان و صاحب نظران عقيده دارند چنين اتفاقي اصلاً نيفتاده و 

افسانه اي است كه توسط برخي يهوديان  درياماجراي موسي و كوچ بني اسرائيل و شكافتن 
  .درست شده است

ن كساني كه موضوعي با اين همه ابهام را يك پيشگويي براي قرآن مي دانند چرا اصلاً به اي
مادر موسي وي را درون صندوق در آن  گويدمسأله توجه نمي كنند دريايي كه قرآن مي 

 20نزديك  فرعونموسي و ؟ داستان  است از آب درآمده) رود نيل( رودخانهامروز يك انداخت 
و اين  آن نام رود به كار رفته باشد و حتي يك مورد هم نيست كه در بار در قرآن تكرار شده

ي دهد محمد از جغرافياي مصر اطلاعي نداشته براي همين خيال مي كرده موضوع نشان م
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است كه  مادر موسي كودكش را درون  كه عصاي موسي آن را شكافته همان جايي چيزي
وگرنه اگر قرآن از سوي خداوند بود قطعاً خداوند بزرگ از اين . صندوق در آن رها كرده است

دريا به   آيا اطلاق كلمة. را با اسم دريا ذكر نمي كرد نيل ساله اطلاع داشت و هرگز رودخانةم
هر كدام نيز با يكديگر كاملا  رود اشكال نيست؟ رود چيز ديگري است، دريا چيز ديگر و تعريف

 كسي كه به رود بگويد دريا، مانند اين است كه به ماه بگويد خورشيد يا به شهر. متفاوت است
  . بگويد كشور يا به گوسفند بگويد گاو
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  سخني در باب پيشگويي هاي قرآن            
  

كرد   بحث در موردشان   پيشگويي هاي قرآن عنوان كه مي شد تحت   قوي ترين مواردي
    .بد سليقه و خوش سليقه: نددو دسته ا  اصولاً قرآن ن تراشامعجزه . بودند  مورد سه  همين

 انتخاب مي كنند ويا معجزه  وعنوان پيشگويي  بهرا  از آيات دسته آن خوش سليقه گروه
بعد  .دنفكر فرو مي بر به  انسان را مدت يك تااول  لااقل در نگاه كه مي سازندبراي آن حاشيه 

يا  جه گرديد بي اساس بودن آن معجزهاشكالاتش را متو را بررسي كرد وآن  شخص كه
   .آنها اشاره كرديم به در اين كتابكه  ام مواردينظير تم. دشوپيشگويي برايش ثابت مي 

پيشگويي  يا عنوان معجزه  چنان آياتي را به كه از اسمشان نيز پيداست  بد سليقه اما گروه

 يا، تبت يدا ابَي لهبمواردي از قبيل . مي كنند كه هر آدم عاقلي را به خنده مي آورد معرفي

پيشگويي  معجزه و. پيشگويي مي دانندنيز آقايان اينها را برخي كه  الكوثر انّا اعطيناك
يا مجادله در مورد معجزه بودن  بحث وآن قدر ابلهانه است كه هرگونه چنين مواردي دانستن 

ي نيست فلذا ديگر چيز بلها دست گروهي سفيه و ن دربازيچه شد ت ووقنبودن آنها جز بطالت 
بحث گذاشتن  از به  استجواب ابلهان خاموشي كه  همين موضوع حقير نيز از باب  بندة

ر قضاوت را بسطحي، در اينگونه موضوعات  صرف نظر مي كنم و چنين مواردي در كتاب حاضر
  .جوانان عزيز مي گذارم خوانندگان محترم وخود  عهدة
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  مچهارفصل 
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   فصل ةمقدم

  :مي شوندمباحث موجود در فصل حاضر به دو دسته تقسيم 

                            . آنها براي تكميل مباحث موجود در فصلهاي پيشين ضرورت دارد ةمباحثي كه مطالع/ الف
  بحث تحدي در قرآن/ 2خواص متون ديني و ادبي              /1

  

 نمي توان آنها را جزو هيچ كدام از انواع معجزاتادعاهاي ديگري از معجزه تراشان كه / ب
  .منسوب به قرآن دسته بندي كرد

  618/1نسبت طلايي  /2                   ادعاي مركزيت كعبه   /1

دسته بندي كرد و علمي نه مي توان جزو معجزات را  ادعاي مركزيت كعبهمورد اخير يعني 

نسبت ، به همين علت آن را جزو  بحثهاي تكميلي قرار داده ايم و چون پيشگوييهانه جزو 
آن را نيز در همين  و با آن رابطه اي تنگاتنگ دارد همين بحث است ةدنبال 618/1طلايي 

   . قسمت نقل مي كنيم

اعداد آن مسافتهايي است كه چون ولي  مي باشد نيز عددي ةنوعي معجز 618/1نسبت طلايي 
ذكر نخواهد » اعداد ةافسان«و ربطي به قرآن ندارند در كتاب زمين محاسبه مي شوند  ةروي كر
كتابي خواهد بود كه فقط به معجزات عددي كلمات و آيات قرآن  »اعداد ةافسان«زيرا شد 

  .مربوط مي شوند
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  كعبهادعاي مركزيت 
  

مسلمين خيالباف و متعصب براي بيشتر حق نشان دادن دينشان، دروغهاي بسياري بافته اند 
يكي از اين زمينه ها نيز . آنقدر كه تقريبا در تمام زمينه ها مي توان مثالي برايش پيدا كرد

مسلمين پس از . مطرح مي شود  در كره ي زمين مركزيت مكهجغرافياست كه با عنوان 
واقع است و ايستادن به سمت  زمين و مركز طلايي ي در نقطهكعبه  گويند طرح اين ادعا مي

داستان كشف  . مي شود منفي در بدن بارهاي الكتريكي ي تخليهنقطه ي مركز زمين موجب 
  :از زبان مخترع قبله نما چنين استمركز زمين 

ر جا كه يك روز تصميم به ساختن وسيله اي براي نشان دادن قبله گرفتم تا مسلمين ه«
پرگاري برداشتم و مطابق نقشه يك سرش را . هستند بتوانند قبله را به راحتي تشخيص دهند

در همين . گذاشتم و دايره اي رسم كردم روي مكه و سر ديگرش روي آخرين خشكي در زمين
از آن روز بود كه . لحظه با كمال تعجب ديدم تمام خشكيها و كشورها داخل دايره قرار گرفت

  ».مكه مركز كره ي زمين است فهميدم

  

  اين ادعادلايل بطلان 

  . ادعاي مركزيت مكه را از دو جهت مي توان بررسي كرد

  مركزيت خشكـيهاي زمـين - 2زمين                   ةمركزيت كل كر - 1

هر كدام از اين دو جهت را جداگانه بررسي مي كنيم كه ببينيم موضوع  تا چه حد مي تواند 
  .صحيح باشد

  زمين  ةمركزيت كل كر

  روي سطح . مي استـاساس و غيرعل ادعاي مركزيت يك نقطه روي حجم كروي شكل كاملا بي
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تواند مركز باشد حتي همانجايي كه شما  مي كه شما روي آن دست بگذاريد اي كره هر نقطه
  . ايد الان نشسته

  
  

  

  مركزيت خشكيهاي زمين

خشكيهاي زمين هرگز شكل مشخصي ندارند تا بتوان يك مركزيت واقعي براي آنها تعيين كرد 
به خصوص اينكه اقيانوس آرام سرشار است از صدها هزار جزيره ي كوچك كه بسياري از آنها 

بنابراين مجبوريم جزاير اقيانوس آرام را از اين احتساب . روي هيچ  نقشه اي ديده نمي شوند
و تنها قاره ها و جزايري را كه روي نقشه ديده مي شوند در نظر بگيريم و تعيين خارج كنيم 

حال براي اينكه هيچ بهانه اي نماند تمامي . مركزيت خشكيها را از روي آنها حساب كنيم
حالتهاي ممكن را امتحان مي كنيم تا ببينيم در كدام يك از اين حالتها مكه مي تواند مركز 

  .باشد خشكيهاي زمين

  

  :حالت اول

 و بگذاريم آسيا ي قاره در خشكي آخرين روي را آن ديگر سر و مكه روي را پرگار سر يك اگر
  .شود مي درست دايره اين بكشيم اي دايره
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 و هستند 48خشكيها آخر كه رسد مي زمين از نقطه سه به فقط دايره اين بينيد مي چنانچه
 شمال - 3   پرو كشور جنوب - 2  آسيا قاره انتهاي - 1.  ندارد وجود آنها از بعد خشكي هيچ
 نيست خشكيها تمام مركز و دارد مركزيت زمين از نقطه سه به نسبت فقط مكه پس . كانادا
 ،السالوادر ،هندوراس ،پاناما ،نيكاراگوئه مكزيك،  آمريكا، كانادا، نيوزيلند، كشورهاي زيرا

 اعظمي قسمتهاي و استراليا شرقي قسمت فيجي، ،آرژانتين ،شيلي، اكوادر ،كاستاريكا ،گواتمالا
  .اند دايره اين از خارج جنوب قطب و ، كوباكلمبيا پرو، از

 را دايره همان و بگذاريد اتيوپي در كيلافو شهر روي را پرگار سر مكه، جاي به شما اگر ولي
    آسيا هايـانت  - 1: يدـرس خواهد يهاـخشك آخر  به  زمين ي طهـنق هشت در دايره اين بكشيد

                                                        
٤٨

براي مثال اگرچه اين دايره روي . منظور از آخرين خشكي در بحث ما نقطه اي است كه بعد از آن نقطه در روي نقشه خشكي ديگري ديده نمي شود 
 .ه آخرين خشكي محسوب نمي شودآخرين نقطه از جزيره ي پاپوا قرار گرفته ولي چون بعد از آن جزاير فيجي در همان سمت قرار دارند اين نقط
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جنوب غرب  - 6جنوب آرژانتين  - 5شرق قطب جنوب  - 4جنوب نيوزيلند  - 3جزاير فيجي   - 2
  :كنيد توجهخوب  نقشه به.  كانادا شمال - 8غرب پرو  - 7شيلي 

  

  

 آنها از بعد و رسد مي خشكيها آخر به درست نقطه هشت در كيلافو ي دايره بينيد مي چنانچه
 درحاليكه دارد كامل مركزيت نقطه، هشت به نسبت كيلافو پس. ندارد وجود خشكي هيچ ديگر
 منطقه و كشور 19  مكه ي دايره در همچنين. داشت كامل مركزيت نقطه سه به فقط مكه
 آمريكا، كانادا،: اند دايره از خارج آنها از مورد 10 فقط كيلافو ي دايره در ولي بود دايره از خارج

 از كوچكي قسمتنيوزيلند و  ،السالوادر كاستاريكا، نيكاراگوئه، هندوراس، گواتمالا، مكزيك،
  .جنوب قطب

   مكه؟ يا است تر برازنده كيلافو به زمين خشكيهاي مركزيت دراين حالت كنيد قضاوتخودتان 
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  :حالت دوم 

 و مستطيل مربع، مانند مشخصي شكل هرگز زمين خشكيهاي كه است اين مطلب واقعيت
 جاي به ناچاريم پس كنيم اعلام آنها مركز را نقطه يك تنها بتوانيم ما كه ندارند اينها امثال
 داده نشان زير ي نقشه در دايره شكل به منطقه اين. بگيريم نظر در را منطقه يك نقطه، يك
   .است آن از خارج كيلومتر صدها مكه ولي دارد قرار منطقه همين در كيلافو شهر. است شده

  

 ي گوشه چهار هر از اگر  زيرا است زمين خشكيهاي مركز شكل، بيضي ي منطقه اين
. افتاد خواهند بيضي اين داخل خطوط، آن وسط هاي نقطه بكشيم مستقيم خطوطي خشكيها،
  .زير شكل مانند
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  :حالتهاي ديگر

حاالتهاي ديگر را نيز روي نقشه نشان داده ايم ولي چنانچه مي بينيد در هيچ يك از آنها مكه 
  .قرار نمي گيرددر مركزيت 
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  تير خلاص

اصلا به ساز محترم  شايعهولي  المقدس بود مسلمين بيتي قبله ) سال اول 15(ابتداي اسلام 
پس  )كه نيست(حال اگر فرض كنيم مكه مركز زمين است  .استدقت نكرده اين موضوع 

منفي در بدن مسلمين  بارهاي الكتريكيي تخليه  و خداوند قبلا در تشخيص مركزيت زمين
اشتباه كرده و مسلميني مانند خديجه زن پيامبر كه قبل از تغيير قبله از دنيا رفته اند و به 

  .!!!سوي بيت المقدس نماز مي خواندند بارهاي الكتريكي منفي در بدنشان تخليه نشده است
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  618/1نسبت طلايي 
  

لنَّاسِ للََّذل عضو تيلَ بَينَإنَِّ أوَالمْلعى لدهكًا واربكَّةَ مِي بب  

همان است كه در مكه قرار دارد و  شد همانا نخستين خانه اي كه براي مردم ساخته
  .براي جهانيان مبارك و ماية هدايت مي باشد

اين عدد كه . 618/1ز در مباحث علمي بحثي وجود دارد به نام نسبت طلايي كه عبارت است ا
يك نسبت است براي زيبايي شناسي پديده ها عنوان مي شود و پديده هايي در  نشان دهندة

به عبارت ديگر هر پديده اي كه در . جهان هستي وجود دارند كه با اين نسبت آفريده شده اند
  .ساختار آن چنين نسبتي وجود داشته باشد داراي نسبت طلايي است

ند به عمد جماعت مسلمان را در جهل و مسلمين دروغ پرداز و يا شايد كساني كه مي خواه
هم  ،به تازگي ادعا كرده اند موقعيت كعبه )استعمار انگليس( خرافه پرستي ثابت قدمتر كنند

  . داراي همين نسبت طلايي است آل عمران ةسور 96آية و هم در  زمين ةروي كر

همين  يادآوري است به  مطرح كنيم لازم را هابطلان اين ادعا دلايل مبني بر قبل از اينكه 
         كه امروز چنين ادعايي را مطرح مي كنند فراموش كرده اند كه قبل از اين نيز  آقايان

چيزي كه درست در وسط قرار بگيرد هرگز . مي گفتند كعبه درست در وسط زمين قرار دارد
ي متر باشد سانت 3يك نقطه از هر طرف  براي مثال اگر فاصلة. د بودنخواه 618/1داراي نسبت 
  3÷  3 = 1 .       مي شود 1نسبت آن عدد 

آري دكانداران اسلام آنقدر سخيف و كم عقلند كه در ساختن معجزات هرگز فكر اين را نمي 
نسبت طلايي  به عبارت ديگر معجزة. پيدا كنندكنند كه شايد اين دو معجزه با يكديگر تناقض 

اينك يك به يك  .آنها را باطل كرده است مركزيت كعبة خود به خود معجزة) 618/1(ايشان  
آنها براي شما  بررسي مي كنيم تا بطلان همةمطرح و با دلايل علمي و مستند ها را آنادعاهاي 
  :دناثبات شو
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  رد ادعاي اول

  . است 618/1  قطب شمال و قطب جنوب داراي نسبت كعبه از ةفاصل - 

چرخشي زمين به  ةچنانچه مي دانيد در قطبهاي شمال و جنوب نقطه اي وجود دارد كه نقط 
فلان نقطه از قطب شمال هزار كيلومتر است  ةوقتي گفته مي شود فاصل. دور خودش مي باشد

  .چرخشي محاسبه مي شود ةاين فاصله دقيقا از همان نقط

  

بايد از ) عبه تا نقطه هاي چرخشي زميناز پشت بام ك(براي اندازه گيري دقيق اين فاصله 
گوگل مپ استفاده كرد زيرا گوگل مپ داراي امكاناتي است كه شما مي توانيد بصورت كاملا 

روي گوگل مپ  زمين نيز   چرخشي  نقطه هاي  ضمنا. اندازه گيري كنيد  فاصله را  دقيق اين
گ گوگل مپ يك زرد رنمي بينيد خط كش پايين چنانچه در تصاوير  .كاملا مشخص هستند
چرخشي زمين در قطب شمال و سر ديگرش دقيقا روي پشت بام كعبه  ةسرش دقيقا روي نقط
  . را اندازه گيري كرده است قرار گرفته و اين فاصله
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است در جدولهاي هر سه تصوير ديده » متر 9 و كيلومتر 7632«اين مسافت كه دقيقا  ةانداز
  . اين عدد فاصله ي دقيق كعبه تا نقطه ي چرخشي قطب شمال مي باشد. مي شود

  

 اندازة .درست به همين ترتيب نيز فاصله ي كعبه تا قطب جنوب را نيز اندازه گيري كرده ايم
صوير ديده ت است در جدولهاي هر سه» متر 69 و كيلومتر 12371«اين مسافت نيز كه دقيقا 

  . چرخشي قطب جنوب مي باشد ةدقيق كعبه تا نقط ةاين عدد فاصل. مي شود
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  69/12371÷  9/7632 = 620/1             :اينك اين دو عدد را در يكديگر تقسيم مي كنيم

يك سر خط كش دقيقا روي كعبه و سر . چنانچه مي بينيد اندازه گيري كاملا دقيق انجام شده
. دقيقا روي نقطه هاي چرخشي قطبهاست و كاملا تا انتها روي آنها زوم شده استديگر آن 

چرخشي جنوب روي منطقه اي پوشيده از  ةشمال روي آبها قرار گرفته و نقط چرخشي ةنقط
اعدادي كه  .نيز دقيقا همان اعدادي را نشان مي دهد كه ذكر كرديم مپ جدول گوگل. برف

  .دو عدد آن را دزديده انداست و معجزه تراشان  620/1نسبتشان 
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  رد ادعاي دوم

  .است 618/1 جهان داراي نسبت  ةنقش ه دركعبه از شرقي ترين و غربي ترين نقط ةفاصل - 

هرگز قابل  يك امر نسبي است و زمين ةشرقي ترين و غربي ترين نقاط روي كرتعيين اولا 
پس ناچار بايد . پر از جزيره هاي كوچك و بزرگ كروي است و تشخيص نيست زيرا زمين

در نظر بگيريم و شرقي ترين و غربي ترين شهرهاي و فقط قاره ها را  كنار بگذاريمجزاير را 
  . نقشه بيابيم يموازي با كعبه را رو

شرقي ترين شهر موازي با كعبه شهر هايفونگ در ويتنام و غربي ترين شهر موازي با كعبه شهر 
  .است در كشور مكزيك )پورتووالارتا( پورتوبايارتا
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و غربي ترين نقاط  كعبه از شرقي ترين ةمي بينيد فاصلو صفحة بعد  چه در تصاوير بالا چنان
و  )64/14008 غربي ترين.  63/6894شرقي ترين ( بدين قرار استروي قاره هاي زمين 

      :مي باشد  031/2نسبت آنها نيز  

031/2 = 63/6894  ÷64/14008  
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  ومرد ادعاي س

  .است 618/1داراي نسبت   زمين ه درجنوبغربي ترين نقطشرقي ترين و شمالكعبه از  ةفاصل - 

پورونير در شمالشرقي ترين نقطه روي قاره ها پروويدنيا در روسيه و جنوب غربي ترين آنها 
  :زير مشاهده مي كنيمتصاوير در  را اين دو شهر از كعبه و نسبت آنها ةفاصل .كشور شيلي است
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311/1 = 45/10091  ÷27/13231  

  

  

  بطلان ادعاي چهارم

 موقعيت كلمه ي مكه در داخل اين. آمده است )96(آل عمران  ةسور  در قرآن كريماسم مكه 
  :است 618/1آيه نيز داراي نسبت 

تيلَ بَكَّ إنَِّ أوِي ببلنَّاسِ للََّذل عضينَةَ وَالمْلعى لدهكًا واربم  

اين دو عدد نسبت به . است هاين آيه، آخرين حرف مك 29حرف . حرف دارد 47اين آيه 
  مكه در اين آيه داراي نسبت طلايي  ةيعني موقعيت كلم. هستند 618/1يكديگر داراي نسبت 
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  47÷   618/1 = 29                 :است

  

  :اين ادعا نيز به چند دليل باطل است

  .معجزه سازان اين پنج تشديد را نيز حرف حساب كرده اند. آيه ي مذكور پنج تشديد دارد - 1

 اسبةاست زيرا روش مح ادعا باطلحتي اگر تشديدها را نيز حرف حساب كنيم بازهم  - 2
نسبت طلايي  روش محاسبة. ايشان حساب كرده اند نسبت طلايي اصلا اينگونه نيست كه

  :چنين است

  

حال اگر . تسياهي كه روي اين خط مي بينيد در موقعيت نسبت طلايي قرار گرفته اس ةنقط
  :فوق بدست بياوريم بايد اينگونه عمل كنيم ةمكه را در آي ةبخواهيم موقعيت كلم

  

  

نقشه د قبل نيز كه محاسبه ي مسافت روي در موارو نسبت طلايي اينگونه است  ةراه محاسب
  .همينگونه عمل مي كرديمبود 

هم  نسبت طلايي را همانگونه بدانيم كه ايشان حساب كرده اند باز ةحتي اگر روش محاسب - 3
  .است 048/29نيست بلكه پاسخ دقيق  29ادعا باطل است زيرا پاسخ اين تقسيم عدد 

048/29  = 618/1   ÷47  

يكي اينكه اعداد بعد از مميز را ناديده گرفته اند و . معجزه سازان اينجا دو مورد تقلب كرده اند
         اگر بخواهيم درست تقسيم كنيم چنين . ديگري اينكه تقسيم را برعكس انجام داده اند
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  47÷   29 =  620/1       :          مي شود

نخواهد شد مجبور شده اند تقسيم  618/1د پاسخ ايشان چون ديده اند اگر اينگونه تقسيم شو
  .را برعكس انجام بدهند و اعداد بعد از مميز را نيز ناديده بگيرند

  

  

  

  تير خلاص

ه را نقطه اي مي دانند كعب ةچنانكه ديديد معجزه تراشان خانكعبه در شهر مكه واقع است و 
قرآن مي روند به جاي  زمين داراي نسبت طلايي است ولي وقتي به سراغ آيات ةكه روي كر
خدمت تمامي اين متوهمان دروغ پرداز بايد عرض كنيم . مكه را محاسبه مي كنند ةكعبه كلم

كعبه نيز در آن استفاده  ةر مورد خود كعبه مي باشد و كلمآيه اي در قرآن وجود دارد كه د
طلايي زمين است بايد  ةت به مردم بفهماند كه كعبه نقطي خواساست پس اگر خداوند مشده 
  . آل عمران 96 ةين آيه ايجاد مي نمود نه در آيرا در ا 618/1نسبت 

 لَ اللَّهعةَ جبَوا الْكعَلمَتعل كَذل دالقَْلائو يدالْهو رَامْرَ الحالشَّهلنَّاسِ وا لاميق راَمْالح تيْالب أنََّ اللَّه
يملع ءَبكُِلِّ شي أنََّ اللَّه ضِ وي الأرا فمو اتاومي السا فم لَمعي.   

و حرام  هايقرار داد براي نگهباني مردم، و نيز ماه مقدس اي كعبه را خانه وندخدا
زمين ها و ن بدانيد كه خدا به هر چه در آسما پس .را نشان دار و بي نشان هاي قرباني

  )97مائده، . (همه چيز داناست راست آگاه است و خدا ب

شما موقعيت كعبه را در اين آيه به هر روشي كه حساب كنيد هرگز نسبت طلايي را در آن 
قبل حساب  ةنيد كه خود معجزه تراشان در آيحتي اگر به همان روشي حساب ك نخواهيد ديد

  14حرف : هحرف        كعب 127: كل آيه :  كرده اند

  127÷     618/1 =  78/ 49                  :  بسيار فاحش است  78/ 49  و 14 بين  تفاوت 
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  چرا مكه فرودگاه ندارد؟

 و محترم عربستان كعبه را مكاني بسيار بسيار مقدسكشور مسلمين علي الخصوص سعوديهاي 
اگر مكه فرودگاه داشته . و دوست ندارند حتي كسي پايش را به سمت كعبه دراز كند دانند مي

باشد هواپيماها كه از چهار سوي جهان به سمت مكه خواهند آمد يا از مكه خارج خواهند شد 
      كعبه خواهند گذشت و سعوديها اين موضوع را بي ادبي به ساحت كعبه  آسمانناچار از 

  . ر مسافرين هواپيما افرادي غير مسلمان نيز باشندمي دانند بخصوص اگ

به  .دليل نقص فني روي شهرها سقوط مي كنندط احتمالي هواپيماهاست كه بدليل دوم سقو
 حادثهاين  .كند ساختمان كعبه خراب خواهد شدطور مسلم اگر هواپيمايي روي كعبه سقوط 

تقدس و خدايي بودن كعبه نزد افكار كافي است فقط يكبار در كل تاريخ اتفاق بيفتد آن وقت 
عمومي كاملا زير سوال خواهد رفت و اعتبار حج و به دنبال آن منبع درآمد عربستان به خطر 

  .خواهد افتاد

حريم كعبه هر روز و هر لحظه پر از زائراني است كه مشغول . دليل سوم صداي هواپيماست
آرامش برگزار شود ولي صداي هواپيما    يد در كمالاين مراسم با. اداي حج تمتع و عمره اند

  .مي تواند اين آرامش را به هم بزند

خيال مي كنند كعبه مركز مغناطيسي زمين است به همين علت مكه افراد ساده لوح گروهي 
اولا مركز مغناطيسي زمين روي قطبهاست ثانيا مركز مغناطيسي زمين بودن يا . فرودگاه ندارد

ان فاقد شهرهاي بسياري در جه. ث فرودگاه در يك شهر نداردنبودن هرگز ربطي به احدا
  .گفتيمكه  دليل نبودن فرودگاه در مكه نيز همان بود. دليلي دارند فرودگاهند و هر كدام نيز

*******************************************************  

  خط كش گوگل مپ

بعد از . زمين را محاسبه كند ةاينچ، فوت، مايل، متر، كيلومتر و حتي سانتي متر مسافتهاي روي كراين خط كش قادر است با انواع معيارها از قييل 
مسافتهاي  .نشان مي دهد عنوانو  طول زمين،  طول نقشهمحاسبه يك جدول به شكل پنجره روي تصوير باز مي شود كه سه عدد را با نامهاي 

لي از آنجا كه هرگز دو مسافت وجود ندارد كه عنوان و انحناي زمين آنها يكي باشد هرگز نمي توان بيشماري را مي توان روي گوگل مپ اندازه گرفت و
به عبارت ديگر شما مي توانيد دو مسافت را پيدا كنيد كه هر . يك مسافت را به اسم مسافتي ديگر ثبت كرد و امكان هيچگونه تقلبي وجود ندارد ةانداز
  .  مسافت عنوان و طول زمينشان حتما با يكديگر تفاوت خواهد داشتكيلومتر باشند ولي اين دو  9دو 
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  خواص متون ادبي و ديني
                                 

معناي لغوي . وسيعي است كه هميشه با احساس بشر سروكار داشته است شعر و ادب عرصة
همانگونه كه از . كلمات شعَرَ، يشعرُ در زبان عربي است عر همان احساس است كه همخانوادةش

ان تخيل مختص انس  ةقو.  انسانهاست تخيل در ةقو ةاين كلمه نيز پيداست شعر زائيدمعناي 
هرگاه . تخيل در آدمي عقل اوست ةدليل وجود قو. مخيله ندارند مي باشد و حيوانات هرگز قوة

تخيل  شروع به رشد مي كند تا احساس  ةياز و سؤال وي باشد قوسخگوي نعقل آدمي نتواند پا
آرامش را در بشر جايگزين كند زيرا انسان هرگز نمي تواند بي جواب ماندن را براي هميشه 

  . تاب بياورد و از نظر رواني دچار عدم تعادل مي شود

كه از قديم  شعر و ادب است لكن شعر تخيل احساس بخش،يكي از بزرگترين مصاديق اين 
به عنوان ابزاري در دست تخيل انسان بود كم كم به عرصه هاي اجتماعي نيز پا نهاد و مسائل 

تخيل، برادر همزاد  و  تنها رقيب شعر در عرصة. د گرفتندادب به خو اجتماعي رنگ شعر و
كه  دين. دوقلوي او يعني دين مي باشد كه در اين عرصه از برادر همزادش نيز جلو زده است

مردم به يك سخنگوي ماهر نياز داشت كم كم  ان كردن مقاصد خود در ميان عامةبراي بهتر بي
رد با برادر همخون و همزاد خودش يعني شعر درآميخت و بدين گونه دين وارد شعر و شعر وا

  . ندپيامبران گشت دين شد آنچنانكه شاعران ساية

  پروري است          سايه اي   از   حكمت    پيغمبري   است  سخن    شاعر  كه    ةپيش

  )نظامي(پيش    و   پسي   بست    صف    كبريا           پس   شعُرا   آمد  و  پيش  انبيا 

متون ديني و ادبي به لحاظ  درآميختن با يكديگر و ريشه در احساس و تخيل داشتن، 
شايد برخي بگويند نه شعر است و نه . ي شعر استقرآن نوع. خصوصياتي شبيه يكديگر دارند

مسجع  يعني نثري كه با شعر  نثر. نام داردنثر مسجع  متني كه نه شعر باشد و نه نثر، . نثر
  سوره   برخي  .درست مانند گلستان سعدي. وزن  و گاهي نيز داراي  آميخته است، داراي قافيه
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برخي ديگر نيز ...  تكوير، علق، نجم، الرحمن و هاي قرآن بسيار شبيه  شعرند مثل سوره هاي
قرآن را چه  شعر بدانيم، چه نثر و چه نثر مسجع،  .  نثر هستند مثل بقره، نساء، آل عمران

به همين . بلاخره يك متن ادبي است داراي تشبيهات فراوان و ساير خصوصيات شعر و ادب
اين خصوصيات را . آنها را دارند خاطر همان خصوصيات و مشكلاتي را دارد كه متون ادبي 

  .بررسي مي كنيم

  

  داشتن معاني گوناگون و متضاد با يكديگر

دنياي  دين و دنياي  شعر و ادب  دريايي است  مملو از تشبيه،  كنايه، مجاز، استعاره، ايهام،  
برخي   و )  مثل تشبيه(  برخي  از  اين  خصوصيات  را  دين  از شعر گرفته ..  . حسن تعليل  و

ذهن   اين خصوصيات  تماماً  مفاهيمي چند پهلو در). مثل حسن تعليل(از دين   شعر ديگر را
آدمي  ايجاد مي كنند  طوري كه هرگز  بدون  قرينه  نمي توان  مقصود  واقعي  گوينده  را از 

دنياي  دين مفاهيم،  تشبيه است  كه  از دنياي  شعر وارد   پركاربرد ترين  اين . آنها  فهميد
  : دارد  تشبيه  چهار ركن.  گرديده

   وجه شبَه - 4     ادات تشبيه  -3      مشبه بهِ  -  2      مشبه -1

اگر در يك متن هر چهار ركن تشبيه حضور داشته باشند منظور گوينده اش را به طور واضح 
گونه منظور متناقض با  اين اركان حذف شود دهها و صدها مي توان فهميد  ولي اگر يكي از

  :يكديگر مي شود از آن استخراج نمود براي مثال

پدري به فرزندش مي گويد كي ازدواج خواهي كرد؟ پسر جواب مي دهد هر وقت شما دختري 
روزي پدر مي آيد و مي گويد دختر مورد نظرت را پيدا . مثل ماه و خانه دار برايم پيدا كرديد

پسر مي گويد من كي . هم زيباست مثل ماه و هم خانه داري و آشپزي اش عالي است. كردم
ن مي خواهم بايد اين خصوصيات را داشته باشد؟ منظور من از مثل ماه گفتم دختري كه م

مثل ماه، شبها بيايد پيش من و روزها برود پي . بودن اين بود كه كاري به كار من نداشته باشد
  اينكه آشپزي و كار   يعني اينكه خودش يك خانه داشته باشد نه خانه دار باشد نيز . كار خودش
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   .باشدخانه اش عالي  در

اگر وجه . است) علت شباهت(بيشترين ركني كه معمولاً از تشبيه حذف مي شود وجه شبه 
براي  وجوه فراواني  مشبه بهِشبه ذكر نشود همه گونه برداشتي مي شود از تشبيه كرد زيرا هر 

يك مفهوم را از چندين جهت . ماه كه در مثال بالا ذكر شد مثل كلمة. تشبيه شدن دارد
  : ي توان به ماه تشبيه كرد از قبيلمختلف م

 ) بدر وهلال(لاغرشدن  چاق و - 3  ظاهرشدن در شب و محو شدن در روز - 2 زيبايي ماه  - 1
           زردي ماه - 6 ) شبها جانشيني خورشيد در(جانشين بودن ماه  - 5دايره بودن ماه  - 4
  .... و) ن چهرهتيره شد(خسوف ماه  - 8 ) چرخش به دور زمين(طواف كردن ماه  - 7

از آنجا كه شعر با دين درهم آميخته و خصوصيات يكديگر را به ارث برده اند در تأويل و تفسير 
و وجود عناصري چون تشبيه،  وجود عنصر اعتقاد در دين. دارند نيز مشكلاتي شبيه  به هم
ادبي گاهي  كه هم در دين  وجود  دارند و هم  در متون.. . و 49استعاره، ايهام، حسن تعليل

اوقات باعث مي شوند  تا از بديهي ترين مسائل موجود در يك متن ساده، تفاسيري شگفت و 
هر كس آن را به موضوعي نسبت دهد يا از آن دهها گونه علم خيالي  حيرت آور بيرون بيايد و

  . اين قسمت داستاني زيبا نقل مي كنيم كه شاهدي گويا بر اين مطلب است در. كشف كند

مي خواندم  كه اين يك بيت  مي گفت روزي در يك كتاب،  شعري از يك شاعر گمنامي شخص
  :آن نظر مرا به خود جلب كرد

   هيچ  شرابي  مي  آبي           بي تو  نخورد شيشة بي  نقش  تو هرگز  نخورد  مزرعه 

گذارم  چقدر با خودم فكر كردم نتوانستم بفهمم منظور شاعرش از اين بيت چيست؟ روزي  هر
كه از من پرسيد كتاب در دست داري اهل شعر و  ك اداره افتاد آنجا شخصي را ديدمبه ي

 شعر.  ولي معناي اين بيت را نمي توانم درك كنم  علاقه دارم مطالعه هستي؟ گفتم بله به شعر

                                                        
٤٩

اين دليل، دليل  طبيعي مسأله  نيست و فقط يك دليل خيالي و . حسن تعليل در معناي لغوي يعني دليل زيبا درست كردن براي يك پديده 
براي . ساحتگي است كه درست مي شود به عبارت ساده تر يك دليل دروغين است ولي  چون دروغ زيبايي است به آن حسن تعليل گفته مي شود

  . مي شود) هلال(عاشق خورشيد است از غصه ي دوري او لاغر  ماه چون: مثال
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   رشوه   معلوم  است  منظورش چيست، منظورش كاملا خبُداد  پاسخ   او  و را  برايش خواندم
ي تو نخورد شيشة مي هيچ ب .چون بدون رشوه در اين زمانه هيچ كاري نمي شود كرد است
 يعني اينكه بدون رشوه دادن آب خوش از گلوي آدم پايين نمي رود و مشكلت حل  شرابي

  .از حرفش خنده ام گرفت. نمي شود

گفتم فرصت . كلاس فلسفه نشسته بوديم حرف شعر به ميان آمد يك روز در دانشگاه كه در
دادند مقصود از اين شعر  پاسخاستاد . خوبي است بايد از استاد فلسفه معني اين شعر را بپرسم

اگر . آگاهي آب كنايه از روشنايي و مزرعه كنايه اي است از جان انسان و. آدمي است عقل ةقو
 شيشه نيز كنايه است از دلهاي پاك و. آگاهي نمي رسد و عقل نباشد جان انسان به روشنايي

جواب استاد واقعا برايم جالب . صاف كه اگر عقل نباشد از شراب معرفت بي نصيب مي مانند
  .آمد و به ذهنم سپردم

شخصي آنجا بود كه مي گفتند انسان عارف مسلكي . روزي با دوستم به محفلي رفته بوديم 
ز مفهوم اين بيت را بپرسم تا ببينم جوابي را كه استاد فلسفه  گفته بود است به دلم آمد از او ني

عقل آدمي در جهان هيچ  كاره . داد هرگز چنين نيست پاسخايشان  پرسيدم و. مي پذيرد يا نه
بدون اراده ي .  مي باشد توحيد اَفعالياين شعر يك  شعر عرفاني است  و منظور از آن  . است

حتي افتادن يك . تكان مي خورد و نه شراب در جامي  ريخته  مي شودآب  خداوند نه آبي از
به اراده ي خداوند يكتاست يعني از رسيدن آب به مزرعه گرفته تا  از درخت نيز موقوف برگ 

آن ارادة  همه تحت اختيار يك اراده ي واحد است و همه و ،ريخته شدن شراب در يك شيشه
دائم با خودم مي گفتم .  بود ولي به نوعي مرا گيج كرد جواب آن شخص هم واقعاً زيبا. خداست

  جواب استاد فلسفه درست است يا اين شخص عارف مسلك؟

آنجا ديدم كه  كه به محفل شعري دعوت شده بوديم  شاعري در يك روز. مدتي گذشت
معلوم بود در فن شاعري خصوصاً شعرهاي . شعرهاي عاشقانه ي بسيار جالبي مي خواند

هارت زيادي دارد بعد از اتمام محفل شعر با خودم گفتم بهتر است معناي اين شعر را عاشقانه م
بهتر از هر كس ديگري از شعر  است و اين آقاي شاعر بپرسم چون بالاخره او خودش شاعر از

. است عشقمقصود از اين شعر  شعر را برايش خواندم و ايشان جواب داد. سر در مي آورد
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عشق در ذات تمام موجودات عالم . ا نيروي خود به حركت در مي آوردعشق است كه عالم را ب
بدون عشق مزرعه ي دلها خشك مي گردد و شراب هم  سرمستي  . است حتي گياهاننهفته 

بي  ق است و بدون عشق مستي و مستانگيسرمستي شراب به واسطه ي وجود عش. نمي آورد
  .جواب او هم مرا به فكر فرو برد. معناست

م و احترام و بعد از سلا. در خيابان به معلم جغرافي دوران قبل از دانشگاهم برخوردم يك روز
به من گفت تو هميشه در كلاس مرا سوال پيچ مي كردي بلافاصله  گفتم  احوالپرسي معلممان

       گفت بپرس اگر بلد بودم جواب . اتفاقا الان هم يك سؤال دارم كه بدجور درگيرم كرده
. داد اين كه كاملا واضح است پاسخ. را برايش خواندم و مقصود شعر را پرسيدم شعر. مي دهم

اگر نيروي جاذبه ي زمين نباشد آب در سرازيري . است زمين ةنيروي جاذبمنظور اين شعر 
نيروي جاذبه آب را داخل رودها و نهرها به حركت در . حركت نمي كند و به مزرعه نمي رسد

برود مصرع دوم هم گواهي است بر مصرع اول، زيرا اگر نيروي جاذبه  مي آورد تا به سمت مزارع 
   .نباشد شراب در فضا معلقّ مي ماند و داخل شيشه ريخته نمي شود

يك روز كنار يكي از بستگانمان كه تاجر بزرگي هم بود . جواب معلم جغرافي هم جالب بود
برايش مي گويد گفت كدام شعر؟  گفتم اين شعر مرا كلافه كرده هر كس معنايي. نشسته بودم

. شعر را نشانش دادم خنديد و گفت اين كه معنايش واضح است بقيه چرت و پرت گفته اند
اگر پول نباشد نه آبي براي خوردن مي تواني . است پسر جان پول و ثروتمنظور از اين شعر 

  .ويپيدا كني و نه شيشه اي براي شراب ريختن، مثل مزررعه ي بي آب، خشك مي ش

حالي كه در مسجد  يك روز در. براي اين شعر مي شنيدم پاسخيهر روز از افراد مختلف 
فكري؟   چه محلّمان به فكر فرو رفته بودم روحاني مسجدمان را ديدم كه از من پرسيد در
 پاسخ وي نيز . ماجرا را گفتم و شعر را هم برايش خواندم تا ببينم نظر او در اين باره چيست

قرآن . »الدنيا مزرعة الآخرت«در حديث آمده . مي باشد قرآن و سنتداد منظور از اين شعر 
سنت نباشد  اگر قرآن و. آب زندگي و شراب معرفت را در مزرعه ي دنيا به جريان در مي آورد

هيچ كس آب زندگي و شراب حقيقت نمي نوشد تمام شرابهاي دنيا شرابهاي مجازي اند ولي 
  جواب . به آنها برسد قرآن كسي نمي تواند   بدون عمل به كه بهشتي دارد  قيقيقرآن شراب ح
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  .اين روحاني هم بد نبود

. جايي ديدم القصه دو سالي از اين ماجراها مي گذشت تا اينكه يك روز نام شاعر اين شعر را در
. منشان دقيقش را بپرس شاعري بود توانستم نام و از يك شخص كه خودش هم اهل شعر و

شاعري . رفتم و بالاخره منزلش را پيدا كردم. خوشبختانه شاعري معاصر و در حال حيات بود
اين   گفتم بعد از اداي احترام  به ايشان. تپير و سالخورده بود كه قبلاً شغل كشاورزي داش
از   . درست متوجه نمي شدمبود ولي معنايش را شعر شما خيلي نظر مرا به خود جلب كرده 

مي پرسيدم هر كدام جوابهاي مختلفي به من مي دادند و بالاخره براي من معلوم  كههر كس 
لطفا خود شما كه شاعر اين شعر هستيد بگوييد . نشد جواب كداميك از آنها درست است

  . منظورتان از اين بيت چيست تا بتوانم معناي اين شعر را درك كنم

بيل  بودم و صاحب يك مزرعة انگورمن چندين سال پيش  :لبخندي زد و گفتشاعر پير 
كه با آن انگورها را آبياري مي كردم به همراه يك قيف كه با آن شيرة  داشتمهم قشنگي 

      طبع شعري ام گل مي كرد و شعرهايي هم گهگاهي  .انگورها را درون شيشه مي ريختم
و قيف هم كنارم  بيلآن كلبه ام در همان مزرعه نشسته بودم و  دم دريك روز كه . مسرودمي 
  : طبع شعري ام به جوش آمد و يكباره گفتم بود

   هيچ  شرابي  مي  آبي           بي تو  نخورد شيشة بي  نقش  تو هرگز  نخورد  مزرعه 

چون بدون بيل نمي توان . قيف  منظورم از مصرع دوم است و بيلمنظورم از مصرع اول 
ريخت چون دهانه ي  خل شيشهداشيرة انگور را مزرعه را آبياري كرد و بدون قيف نمي توان 

  !!!!!شيشه تنگ است

مي تواند قشرهاي مختلف جامعه را از  چگونه بيل و قيفملاحظه فرموديد كه يك عدد  
آنچنانكه تفسيرهاي عرفاني، عارف گرفته تا روحاني و جغرافيدان اسير خودش كند  فيلسوف و

بيل و قيفي كه گاه جاذبه ي زمين شد گاهي توحيد . از آن بسازند... علمي، فلسفي، اجتماعي و
بي شك تمام آنچه كه معجزه . افعالي، گاهي پول، گاهي عشق و عقل و گاهي قرآن و سنت

آن ساخته اند  ها برمفسرين از قرآن درآورده اند همين بيلها و قيفهايي است كه تفسير سازان و
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  قيفها همه را سردرگم پيامبري كه با نظير همين بيلها و. آن بيرون كشيده اند علم ها از و
كرده و به اصطلاح از روحاني گرفته تا جغرافيدان و پزشك، همه را دنبال نخود سياه فرستاده 

  .است

  :يدعبس مي باشد كه مي گو سورة 24ز همين بيل و قيفهاي محمد آية يكي ا

 هامَانُ إِلىَ طعْنظُْرِ الإنسْا  ﴾24﴿فَليبص اءْنَا المببا  ﴾25﴿أنََّا صَشق ضشقَقَنَْا الأر 26﴿ثُم﴾ 
  ﴾29﴿وزيتُونًا ونخَلاْ  ﴾28﴿وعنبَا وقَضبْا  ﴾27﴿فَأنَبْتنَْا فيها حبا 

باران فرو ريختيم سپس خاك زمين همانا ما آب . پس انسان بايد به غذايش نگاه كند
  . خرما را و زيتون و سبزيجاتآن رويانديم و نيز انگور و  را شكافتيم و حبوبات را در

  :علم ها از آن بيرون آورده اند آن نگاشته اند و جزو آياتي است كه تفسيرها بر 24آية 

مي گويند منظور آيه اين است كه انسان بايد به غذايي كه مي خورد نگاه كند ببيند  فقها
حرام  هم از جهت حلال و حلال است يا حرام؟ هم از جهت پولي كه بابت آن غذا پرداخته و

  .بودن جنس غذا كه مثلا گوشت حيوان حلال گوشت است يا حرام گوشت

ت كه انسان بايد به غذايش نگاه كند ببيند مي گويند منظور آيه اين اس پزشكان مسلمان
غذايي كه مي خورد تميز است يا آلوده؟ زيرا قرآن از تأثيرات منفي غذاي آلوده بر بدن آگاه 

آنها  ببيند بدنش به كدام يك از و نيز بايد به ويتامين ها و پروتئينهاي غذا نگاه كند و. است
  .رشد خوبي داشته باشد نياز بدنش برآورده شود ودارد و آن غذا را بيشتر بخورد تا  بيشتر نياز

را  آيه اين است كه انسان بايد موقع غذا خوردن سرش مي گويند منظور علماي درس اخلاق 
خودش نگاه كند تا ديگران موقع غذا خوردن معذّب نشوند و نيز  پايين بيندازد و فقط به غذاي

  .گران طمع نيندازدانسان بايد به غذاي خودش قانع باشد و در غذاي دي

آيه اين است كه انسان بايد به غذايي كه مي خورد نگاه  مي گويند منظور فيلسوفان مسلمان
     آسمان تا زمين طي كرده  چه مراحلي از كند و بينديشد كه اين غذا را چه كسي آفريده و

  با به ياد آوردن اينها   كند و به غذايش نگاه   يعني. مي خورد تا تبديل به غذايي شده كه انسان 
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  .قدرت خدايش را بشناسد

        او دانش  مي گويند منظور آيه اين است كه انسان بايد به كسي كه از عارف مسلكها
كه  غذا . بشر است  روح  كسي را قبول نكند زيرا دانش غذاي دانش هر مي آموزد توجه كند و

  .لوبيا نيست فقط نخود و

مي گويند منظور آيه اين است كه انسان بايد فقط به غذاهاي گياهي نگاه كند  گياه شناسان
سراغ غذاهاي گوشتي نرود زيرا علم ثابت كرده گوشت براي بدن مضر است و داروي تمام  و

اگر به آيات بعدي نيز توجه كنيد فقط از غذاهاي . غذاهاي گياهي است دردهاي انسان در
حرف زده و حرفي از گوشت نياورده و و سبزيجات خرما زيتون،  اهي مانند حبوبات، انگور،گي

اين يك معجزه است زيرا نشان مي دهد قرآن مي دانسته گوشت چه عوارضي براي بدن دارد و 
  .داروي تمام دردهاي بدن در گياهان نهفته است

 رةكه يكي از پزشكان مسلمان درباآخر كه عرض شد تا آن حد جدي تلقيّ شده  همين موضوع
همين پزشك . بزرگ قرآن معرفي كرده وشته و به طور واضح آن را معجزةآن كتابي قطور ن

مسلمان كه ادعاي معجزه بودن اين آيات را دارد و خودش هم مي گويد خوردن گوشت را به 
 ةغافر و آي 79مائده،  4انعام،  ةسور147تا  142افي است به آيات طور كامل ترك كرده ام ك

حج نگاهي بكند تا ببيند قرآن از خوردن گوشت حيوانات چه حرفهايي زده و چه  سورة 36
 24آية . ي گناه داده استي بانات و بريدن سر آن زبان بسته هاآموزشهايي براي شكار حيو

گياه شناسي اين آقاي پزشك باشد كه حتي يك  عبس فقط زماني مي توانست معجزة ةسور
كاش خود پيامبر نيز مثل آن  .ه هاي ديگر وجود نداشتسور آيه راجع به خوردن گوشت در

 24 ةخودش توضيح مي داد از گفتن آي اينجا حاضر بود تا) شاعر بيل و قيف(شاعر كشاورز 
  .ولي چون خودش نيست چيزي نمي توانيم بگوييم. عبس چه منظوري داشته سورة

  

  درآوردن منظورهاي شگفت از مسائل بي ربط

  وارد ميدان شوند  همشود كه مسائل اعتقادي دبي زماني بحراني تر ميدر متون اخصوصيت اول 
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تشبيهات و ايهامات،  يز هست علاوه بر حسن تعليلها،ن يك كتاب ديني و اعتقادي  و چون قرآن
     مثلا  .و لباس معجزه مي پوشد مي شودقطه ها و تشديدهاي آن نيز منظوري ساخته از ن

. يك رمز بزرگ است سه تشديدسه تشديد دارد و اين   الرحّيمبسم االله الرحّمن مي گويند 
حرف و اگر  20مي شود »  بسم االله الرّحمان الرّحيم«اگر رحمن را به صورت رحمان بنويسيم 

سال نبوت  23، رمزي است از 23اين . حرف 23سه تشديد را بر آن اضافه كنيم مي شود 
مانور مي دادند و با نوشتن  19كه روي مضرب   قبلاهمين آقاياني  . پيامبر در مكه و مدينه
نوزده حرف دارد   مي گفتند بسم االله الرحّمان الرّحيم) حذف يك الف(رحمان بصورت رحمن 
خودتان . به رحمان تبديل كرده اند تا معجزه سازي ديگري بكننددوباره اكنون اينجا رحمن را 

  . قضاوت كنيد

ئل نيز در قرآن خارق العاده به نظر مي رسند و بي ربط آري با عينك خرافات، بديهي ترين مسا
مرگ انسان  بر   بديهي ترين موضوعات مانند. ترين موضوعات به يكديگر ربط  پيدا مي كنند

كه با كمال تأسف حتي يك پزشك مسلمان به ديده ي ) 46حاقه، (شاهرگ گردن  اثر قطع
 !!!!!؟ست با قطع شاهرگ، انسان مي ميرداعجاب به آن مي نگرد و مي گويد قرآن از كجا مي دان

و بي ربط ترين موضوعات مثل خراب شدن مسجد ضرار در سوره ي توبه  كه آن را به برجهاي 
  .   خارق العاده است مي دهند و مي گويند يك پيشگوييآمريكا نسبت  دوقلوي يازده سپتامبر در

اين است كه هرگاه براي توجيه مصيبت متون ديني به اينجا ختم نمي شود مصيبت بزرگترش 
قضيه اي دليل كم باشد يا دليلي پيدا نشود تخيل را در لباس عقل وارد ميدان مي كند تا 
دليلي بسازد آنگاه شخص تا آنجا پيش مي رود كه خودش هم دروغ خودش را باور مي كند و 

قاداتش ذخيره  مي چند سخيف ديگران را نيز تحقيق نكرده مي پذيرد و در انبار اعت دلايل هر
جزء به عنوان مثال وقتي مي بيند آيه اي كه آن را به يازده سپتامبر تعبير مي كنند در . سازد

سوره نيز  2001 ةمي گويد كلمنهم  قرار دارد، براي زيباتر جلوه دادن قضيه  ةيازدهم و سور
ده  در حاليكه  اتفاق افتا 2001و سال  21قرار گرفته زيرا ماجرا در قرن  21هست و درحزب 

   ... نيز هرگز صحيح در نمي آيد و  2001 ةاست و كلم 41حزب  مزبور در ةآي

  درآوردن منظورهاي لحاظ دور بودن از مغناطيس اعتقاد، مشكل نوع دوم  يعني متون ادبي ب
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بيشتر در فهميدن منظور اصلي گوينده از  را ندارند و مشكلشان طشگفت از مسائل بي رب
 استعارات آن است، لكن متون ديني هم با مشكلات متون ادبي شريكند و لابه لاي تشبيهات و

اختن يك شعر ممكن است براي مثال در س. هم مشكلات خاصي را دارند كه متون ادبي ندارند
افيه ط  به  مفهوم  شعر، مشكل قشاعر با كلمه اي هر چند نامربو. وجود  بيايد مشكل قافيه به

بي ربط  باعث ايجاد توجيه و تفسير هاي شگفت نمي شود اما  ةرا حل مي كند ولي اين كلم
. اگر همين مسأله در يك متن ديني اتفاق بيفتد باعث صدها گونه  تفسير و توجيه مي گردد

ترين و بي ربط ترين  براي اين موضوع مثالي كاملا عاميانه مي آوريم تا ببينيد حتي اتفاقي
  .اشعار عاميانه را نيز مي توان به علم نسبت داد

گاهي در بين مردم عوام ديده مي شود كه مي خواهند يك جمله  را به صورت شعر دربياورند  
كلمه ي همقافيه و مربوط به  بدين منظور اگر دو. فلذا مي كوشند تا براي آن قافيه بسازند

 ديگر را كه فقط همقافيه با موضوع است و چ؛ وگرنه يك كلمةيدا كنند كه هيموضوع شعر پ
  . هيچ ربطي به اصل موضوع ندارد در جمله جايگزين مي كنند تا شعر درست شود

كار داور بسيار  براي مثال يك تماشاچي فوتبال نشسته در باشگاه را در نظر بگيريد كه از طرز
 ، ولي هرماشااالله داورند و فرياد بزند براي همين مي خواهد داور را تشويق ك خوشش  آمده

چقدر فكر مي كند كلمه اي مرتبط با ورزش نمي يابد كه آن را با كلمه ي داور همقافيه كند 
ناچار مصرعي كاملا نامربوط با موضوع  ورزش ولي همقافيه با كلمه ي . تا شعر درست شود

به يقين مصرع .  ، ماشاالله داور سماورو شير به اول آن اضافه مي كند و فرياد مي زند  داور
اول اين شعر كوچكترين ربطي با مصرع دوم آن ندارد و فقط به خاطر درست درآمدن آهنگ 

يعني (از آنجا كه اين حرف در يك بافت كاملا نامربوط به دين . شعر به اول آن اضافه شده
هل فوتبال است هيچ زده شده  و گوينده اش نيز فقط  يك جوان معمولي ا)  باشگاه فوتبال

كس به فكر نمي افتد تا براي اين سخن او تفسير بنويسد تا كشف كند چه رابطه ي 
. زيرا اين جمله را يك حرف كاملا ساده مي بيند وجود دارد  سماور و داوراسرارآميزي ميان  

ولي بالفرض اگر همين شعر در قرآن يا يك كتاب ديني ديگر مي بود آن وقت  كارخانه ي 
  . ادرگ تفسير به كار مي افتبز
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سماور . بزرگ علمي است كه اخيراً كشف شده يك راز   بيانگر اين جمله: براي مثال مي گفتند
ماشاالله داور نيز يك جملة   ةجمل )درست كردن چاي  وسيلة(  .كنايه از خوردن چاي مي باشد
دارد زيرا اگر هوشيارانه داور  حال بودن سر هوشياري ونشان از  تشويقي براي داور است كه

 كهنتيجه رسيده اند  امروزه دانشمندان به اين. رد تشويق  قرار نمي گرفتمو داوري نمي كرد
و خواب و در نتيجه هوشياري و سرحال  باعث آرامش اعصاب و زدودن خستگي نوشيدن چاي

علمي است  پس اين شعر يك معجزه ي. شدن انسان مي شود زيرا ماده اي به نام نيكوتين دارد
  .كه به وجود نيكوتين در چاي اشاره مي كند

به طوريكه ملاحظه فرموديد از نامربوط ترين شعرهاي عوامانه نيز مي توان معجزات علمي 
شبيه همين  .شعر نداشت ي شعر منظوري جز قافيه دار كردن ساخت درحالي كه گوينده

آيات پر از . است با مفاهيم ديني قرآن نيز يك متن ادبي. مسأله در قرآن فراوان وجود دارد
اگر . گواه اين مطلب است...) نجم، تكوير، تين، قمر، طو، غاشيه و(قافيه در سوره هاي مكيّ 

    قرآن، شعر يا متن ادبي نبود  نبايد مانند شاعران از قافيه و ديگر آرايه هاي ادبي استفاده 
گير كرده، يا از خودش قافيه  افيهد شاعران هرجا كه در ساختن قمحمد نيز مانن. مي كرد

تبديل كلمات مشرق : مثل 50سازي نموده، يا كلمات را اندكي تغيير داده تا قافيه جور در بيايد
به خاطر همقافيه  به طورسينينيا تبديل عبارت طور سينا    مشرقين و مغربينو مغرب به  

  :شدن با بلدالامين

  )3( الامينوهذا البلد) 2( سينينوطور) 1( زيتونوالتين وال

  : طارق ةسور 12و  11صدع در  آيات  ةبخاطر همقافيه شدن با كلم رجع  ةو يا آوردن كلم

  )12( صدعوالارض ذات ال) 11( رجعوالسماء ذات ال

 اصلبه   شاعر كلمه اي پيدا كند كه كوچكترين ربط يا شباهتيكافي است  در تنگناي قافيه

 تغيير آن را موضوع داشته باشد آن وقت آن را در شعرش استفاده مي كند يا اگر نشد قدري 
                                                        

٥٠
قافيه هاي  البته گاهي مواقع نيز پيش آمده كه هيچ قافيه اي پيدا نشده و حتي با تغيير دادن كلمه نيز نتوانسته قافيه سازي بكند براي همين يا از 

تمام آيات اين سوره به . سوره تين 4 رده است مثل كلمه ي تقويم در آيه قافيه بكار بمعيوب استفاده كرده يا اصلا از خير قافيه گذشته و كلمات بدون 
  .نون درست كند براي همين از خير قافيه گذشته و كلمه ي تقويم به كار برده است ةچهارم نتوانسته قافي ةحرف نون ختم مي شوند ولي در آي

 



 

252 

 

طارق مي خواهد به زمين داراي  پيامبر نيز در سورة 51.دهد تا مشكل قافيه برطرف شودمي 
ه براي اين توصيف پيدا نمي كند همقافي باران سوگند بخورد ولي دو كلمة گياه و آسمان داراي

   را بر مي گزيند سپس آمدن باران صدع  اتي كه معناي گياه مي دهند واژةمام كلمفلذا از ت

مي كند و چون  تعبيرارجاع  يعني ) بازگشت بخار بصورت آب(را به بازگشت دادن آسمان 

مي كند تا مشكل حل شود و مي گويد رجع  صدع، هم آهنگ نيست آن را تبديل به   ارجاع با
مين سادگي است ولي چون رنگ ديني دارد صدها مفسر و جغرافيدان موضوع به ه. ذات الرجع

   را در يافتن منظورش به حدس و گمان افكنده  طوري كه هر كس آن را به چيزي نسبت 
 . يكي تروپوسفر را و آن ديگري يونوسفر را. ازُون را از آن استخراج مي كند يكي لاية. مي دهد

 مي كنند آن كشف بينند يا مثل شير سماور رابطه ها از مي  آنو مثل قيف و بيل، علم ها در 
بنابراين آن را در كتابها مي نويسند و . و مي گويند امروزه علم آنها را ثابت كرده است

  .خوانندگانشان از حيرت، نعره هاي مستانه مي زنند و حالي خوش مي رود

  

  درست جلوه دادن اشتباهات بزرگ

اعتقادي بزرگي در پس آن قرار دارد حتي اگر  ادبي آميخته به دين كه پشتوانة يك متن
آن باشد به چشم معتقدانش ديده  نيز در) چه موارد ديگر چه علمي و(اشكالي بسيار واضح 

را معجزه اي خواهند  را اشكال نخواهند دانست بلكه آن اگر هم ببينند نه تنها آن. ي شودنم
  . د و شايد بعدها از آن، علم هاي جديدي نيز بيرون بياورندديد كه از فهمش عاجزن

اب  مي توان در موردشان صدها كت  كهقدر زياد است   آن  قرآن  علمي غير  علمي و اشكالات 
نمي بينند بلكه با تعابيري احمقانه صورتهاي علمي   مسلمين نه تنها اين اشكالات را نوشت ولي

                                                        
براي مثال گاهي شاعر در ساختن  قافيه گير مي كند و . گناي  قافيه خورشيد خر مي شوددر تنضرب المثلي است معروف در ادبيات كه مي گويد   ٥١

  با كلمة سر، كلمةمي باشد مجبور مي شود براي درست در آمدن آهنگ قافيه   سر خورشيد را خور مي نويسد و چون قافيه  در مصرع  اول كلمه ي 
  )خورشيد :خر(     يكايك   به    ذلتّ   نهادند    سر          كدر  شد  ز كردارشان  ماه و خر:   مثال)    خور(خور  را  خرَ تلفظ  كند و  بگويد ماه و خر
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است  نوح كه يكي از اشكالات بزرگ قرآن سورة 16 و 15ل آيات براي مثا. نيز به آنها مي دهند
   :ا مي گويد ماه را نور قرار داديمزير

آنها   و ماه را در) 15(آيا نمي بينيد خداوند چگونه هفت آسمان را طبقه طبقه آفريد 
  )16نوح، (نور قرار داد و خورشيد را چراغ 

معجزه تراشان اشتباه بودن آن را نمي بينند كه اشتباه بودن اين آيات كاملا مشخص است ولي 
 ن مي گويند چون ماه خودش يك كرةايشا. هيچ؛ بلكه آن را معجزه ي علمي نيز مي شمارند

خاكي است و فقط منعكس كننده اي ضعيف از نور خورشيد مي باشد قرآن گفته ماه را نور 
رآن تشبيه كرده و اين يعني قبه چراغ  قرار داديم و چون خورشيد خودش نور مي دهد آن را 

  . مي دانست كه نور ماه از خود ماه نيست

زيرا به دلايل زير هرگز نمي توان نور را به مفهوم ضعيف بودن  تعبير معجزه تراشان غلط است
  :تابش يا منعكس كننده معني كرد

 ةسرچشممصدر يعني ). نوردهنده(مصدر است و چراغ يك اسم فاعل  اسمنور . دليل اول
. همگي شاخه هايي فرعي هستند كه از مصدر ساخته شده اند..  .فعل، فاعل، مفعول و.  لماتك

ميزان آب در سرچشمه هميشه بيشتر از شاخه هاي فرعي آن است فلذا مفهوم مصدر نيز 
  . هميشه بيشتر و وسيعتر از مفهوم فاعل است

  مادر يعني عاشق               مادر يعني عشق

. و عاشق  فاعل زيرا عشق مصدر استبه يقين مفهوم عبارت دوم وسيعتر از عبارت اول است 
يك مصدر است بنابراين مفهومش وسيعتر از مفهوم چراغ مي  نوح ةسور 16 ةنور نيز در آي

 مفهوم ضعيف بودن تابش است بلكه كاملا نيز برپس هرگز نمي توان گفت كلمة نور، به . باشد
 گفته مي شود نور چشمةبه خورشيد،  نيز در علم فيزيكحتي . مي دهدعكس آن معني 

خورشيد هم چراغ است و هم  نور، زيرا . ماه ةر برازندة خورشيد است نهَ كرنو ةبنابراين كلم
خاكي  ت ماه از نور نيست و فقط يك كرةذاتش از نور ساخته شده  و نور نيز مي دهد ولي ذا

ماه  به  زمين نگاه كنيد زمين  ةشما اگر از كر. ني ديده مي شوداست كه شبها به چشم ما  نورا
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آيا نوراني ديده شدن زمين از كره ي ماه به معناي نور بودن . نيز مثل ماه نوراني ديده مي شود
  . پس ماه هم نور نيست. زمين است؟ مسلّم است كه خير

را ) نور(ي است كه مصدر وسيله ا فقط)  چراغ(فاعل . است) نور(مصدر، )چراغ(فاعل  ةسرچشم
 حال اگر به گفتة. راغ بي معناستپس نور اگر نباشد وجود چ. بروز مي دهد و عملي مي سازد

و اگر ماه . خورشيد است ةماه سرچشمقرآن ماه را نور بدانيم نتيجه اش اين مي شود كه 
كه چه  ولي آيا واقعيت بدينگونه است؟ ماه يك كره ي خاكي است. نبود خورشيد نيز نبود

  .  است باشد و چه نباشد ربطي به تابش خورشيد ندارد زيرا خورشيد خودش نور

  

نه تنها معناي مصدر . اگر مصدر در نقش فاعل استفاده شود مبالغه را مي رساند. دليل دوم
خودش وسيعتر از معناي فاعل است بلكه اگر در نقش فاعل نيز قرار بگيرد مفهوم آن مبالغه 

  . شود آميزتر نيز مي

  است آرامشاست         موسيقي، آرامش بخش موسيقي، 

هر دوي اين جملات آرامش بخش بودن موسيقي را توصيف مي كنند ولي جملة دوم مبالغة  
بيشتري در اين توصيف دارد زيرا آرامش كه مصدر است در نقش فاعل يعني آرامش بخش 

  :استنور در سورة نوح نيز دقيقا همينگونه . استفاده شده

  )16نوح، (قرار داد  نور ماه راخداوند                  قرار داد  نوردهندهماه را خداوند  
  

اشكال بزرگتر و تناقض. (مدليل سو(   

ا وراَجا سيهلَ فعجا وروُجب اءمي السلَ فعي جالَّذ كارَيرًا تبنراً م61فرقان، ( قَم(  

  .درآسمان كاخهايي قرار داد و در آن چراغ و ماهي منير آفريدبارك است خدايي كه ت

آقايان . و براي ماه صفت منير به كار برده) چراغ(سراج  ورشيد كلمةقرآن در اين آيه براي خ
، منير براي ماهو  سراج  براي خورشيد كاربردمعجزه تراش مطابق همين آيه معتقدند منظور از 



 

255 

 

دهد و فقط انعكاس  خودش نور نميور مي دهد ولي ماه از د از خودش ناين است كه خورشي
اين مطلب نشان مي دهد قرآن اين موضوع علمي را مي دانست پس يك  نور است و دهندة

 »انعكاس دهنده«به » منير«معنا كردن خدمت اين حضرات بايد عرض كنيم  با . معجزه است
لي ديگر نيز به قرآن اضافه شود و مي شويد اشكاتنها مشكلي را حل نمي كنيد بلكه باعث  نه

) چراغ(احزاب،  صفت منير را براي خود سراج  ةكه  با كمال تأسف قرآن  در سورآن اين است 
  :به كار برده است نيز

و هْبإِِذن ا إلِىَ اللَّهياعديراً ونا مراَجس .  

  )46احزاب، (به سوي خداوند و سراج منير  هستي دعوت كننده اي

ش نور نور مي باشد پس يعني چراغ هم از خود ه معناي انعكاس دهندةبه قول شما منير ب اگر
صفت منير در قرآن براي دو چيز . نور است؟ زهي سخن باطل ندارد و فقط انعكاس دهندة

نظر  اكنون ما به. كه خورشيد به آن تشبيه شده است 52استفاده شده، يكي ماه و ديگري سراج
رشيد هم مي شود يك بدانيم يا ماه را؟ با اين تفسير شما خو شما خورشيد را انعكاس دهنده

  . ندارد ينور كه مانند ماه از خودش نور انعكاس دهندة

  
                                                        

٥٢
 پيامبر - 2خورشيد     -1دو چيز در قرآن به سراج تشبيه شده است  
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ناي اين استفاده شدن صفت  منير، هم در مورد ماه و هم در مورد  سراج،  نشان مي دهد مع
علم  كشفيات ه چون آقايان معجزه ساز مطابق نور نيست بلك كلمه هرگز انعكاس دهندة

فهميده اند ماه از خودش نوري  ندارد، تنها به خاطر توجيه اين اشتباه بزرگ قرآن مجبور شده 
معني كنند تا مبادا  قرآن  منير،  آن را  انعكاس دهنده ي  نور  با تغيير در معناي كلمه ي  اند 

قرآن همين صفت منير را براي سراج نيز استفاده كرده از اينكه  غافل. داراي اشكال علمي بشود
تفسيرشان  ةنتيجو چون قرآن خورشيد را سراج ناميده،  اين حرفشان تناقض ايجاد مي كند و 

اين مي شود كه خورشيد نيز مانند ماه از خودش نوري ندارد و فقط يك انعكاس دهنده ي نور 
اين طرف پشت بام به زمين نيفتند ولي طوري رفته به بيان عاميانه، آقايان خواسته اند از . است

  .اند كه از آن طرف با مخ به زمين افتاده اند

  

اسم فاعل از منير بر وزن مفعل و يك . معناي منير انعكاس دهنده ي نور نيست. مدليل چهار

در . عناي آن را تغيير بدهدو هيچ  كس نمي تواند منوردهنده  معناي   مصدر نور مي باشد به
  ةمنتها به قرين). خورشيد(سراج  صفت فرقان نيز منير هم صفت قمر است و هم 61 ةآي

درست مثل اين است ) سراجا و قمرا منيرا(معنوي فقط يكبار براي هر دوي آنها استفاده شده 
گرچه  فقط  . صفت عسل است  و هم  صفت حلوا شيرين هم. عسل و حلواي شيرينكه بگوييم 

) پيامبر(ن اين مطلب  نشان مي دهد نويسنده ي قرآ.  حلوا  به كار رفته استيك بار بعد از 
ر خورشيد زياد است و شان نور مي دهند منتها نودو خورشيد هر دو از خو خيال مي كرد ماه

مي خواهند چنين  » خورشيد به چراغ«و  »ماه به نور«پس كساني كه از تعبير  .نور ماه كم
منظور قرآن خاكي بودن كره ي ماه است كه فقط نور خورشيد را منعكس  بگيرند كه نتيجه

مي كند سخن بيراهي مي گويند زيرا دلايل فوق نشان  مي دهد هرگز چنين نيست و تنها 
  .  معنايي كه از آيه  به  دست مي آيد اين است كه ماه از جنس نور ساخته شده است

بزرگي را نمي بينند بلكه  با معني كردن هفت  اين ين معجزه نگر، نه تنها اشكالي بهمعتقد
آسمان به لايه هاي اتمسفر زمين مي گويند منظور قرآن اين است كه اگر از داخل اتمسفر 

اينها كساني هستند . زمين به ماه نگاه كنيم ماه نوراني ديده مي شود هر چند خودش نور ندارد
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اين نكته  نمي انديشند كه در همان آيه كه هرگز به عواقب اين مطالب  فكر نمي كنند  و به 
خورشيد هم درست همرديف ماه آمده و اگر اينگونه باشد آن وقت تكليف خورشيد چه مي 

ديده  مي شود و بيرون از اتمسفر  خورشيد نورانيشود؟ يعني خورشيد فقط  داخل اتمسفر، 
  . ل؟؟؟؟ زِهي سخن باطيد نوراني نيست و كره ي خاكي است؟خورش

زده همين حرف را   نيز درست  يونس در  سوره يقرآن   نمي انديشند كه هرگز شرها همين ب
بدون اينكه اسمي از آسمان يا هفت آسمان در آن باشد كه بشود آنها را به لايه هاي اتمسفر 

  ) 6يونس، ( ي كه خورشيد را ضياء و ماه را  نور  قرار  داد اوست خداي:   زمين تعبير كرد

  

  دروغهاي خياليجلوه دادن واقعيت 

. تشعر و دين هر دو در يك راستا قرار دارند و هر دو سر و كارشان با احساس آدمي اس
پديده ها هم بعد از مدتي گذشت  نگرچه عجيب تري(ست احساس، عاشق عجايب و شگفتيها ا
پس اعجاب و شگفتي يك مسأله هر قدر فراوان باشد ) زمان نزد بشر كاملا عادي مي شود

جنسيت احساس هرگز با دانش يكي  نيست  پس . زيادتر ما را به اسارت احساس در مي آورد
شعر و (چيزي كه مي خواهد از واقعيت و علم سخن  بگويد هرگز نمي تواند در لباس احساس 

. حقيقت عرضه كند زيرا حقيقت يكي است و جز يك معني نمي توان براي آن  ساخت) دين
باشد زيباتر است در حالي كه  شعر هر چقدر از واقعيت دورتر باشد  علم هر چقدر واقعي تر 

  :حتي نظامي نيز كه خودش شاعراست با تأييد اين حرف مي فرمايد. زيباتر مي شود

   53چون     اَكذبَ    اوست    احَسن   او         شعر    مپيچ     و   در   فَن   او             در

دروغترين شعرها، زيباترين شعرها هستند و چون شعر از احساس و تخيل به اعتراف خود شاعر 
اگر يك موضوع كاذب هميشه . زيباترين احساسها  مي شوند  ،مي جوشد دروغ ترين احساسها

مفاهيم شعري اكثرشان مفاهيمي . مقابل چشم انسان باشد روزي دروغ بودنش آشكار مي شود

                                                        
٥٣

 )شعر اعتماد مكن زيرا زيباترين شعر دروغترين شعر استهرگز به (احسن، زيباترين . كذب، دروغ ترين ا 
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زيبا باشد روزي آشكار مي شود و هرگز تبديل به ملموسند فلذا دروغشان هر چقدر هم كه 
اعتقاد نمي گردد ولي از آنجا كه مفاهيم ديني كاملا دور از دسترس بشرند دروغشان قدرت 

مي شوند كه در بطن آشكار شدن ندارد فلذا رفته رفته در طول زمان تبديل به اعتقاداتي 
  .جامعه ريشه مي دوانند

چقدر دروغ تر باشند زيباتر جلوه مي كنند  مفاهيم شعري هرمفاهيم ديني نيز درست مثل 
حسن تعليل  مي باشد حسن تعليل  ي از مصاديق بزرگ اين خصوصيت در شعر و دين، آرايةيك

. طبيعي ساختن دروغ زيبا براي يك پديدة را دين وارد شعر كرده و حسن تعليل يعني همان
  : براي مثال

در دنياي دين به جاي دليل ولي ل انعكاسات نوري است سرخي خورشيد در هنگام غروب حاص
ريخته شدن خون فلان امام يا فلان پيامبر قلمداد  ةعلمي اش دليلي ديني پيدا مي كند و نشان

  .مي شود

رها شدن برخي سنگهاي گازدار از ستارگان و آتش گرفتن آنها به  ،بارش شهاب در آسمانعلت 
  :شود در قرآن به جنگ خدا و ملائك با شياطين تعبير مي وليهنگام برخورد با جو زمين است 

  

 ﴾17﴿وحفظنَْاها منْ كُلِّ شيَطَانٍ رجيِمٍ  ﴾16﴿ولقََد جعلنَْا في السماء بروُجا وزينَّاها للنَّاظريِنَ 
  ﴾18﴿إلاِ منِ استَرَقَ السمع فَأتَبْعه شهاب مبيِنٌ 

آسمان كاخهايي  قرار داديم و آنها را براي تماشاگران  مزين  ساختيم  و از همانا در 
گوش كردن ( كه استراق سمع كند )شيطان(شياطين حفظش نموديم پس هر كس  شرّ

 )18-16حجر، (. شودمي با تير شهاب تعقيب و رانده  )پنهاني به سخنان خداوند

  

عقد آن دو را جاري كند و  در همين سوره به سراغ  ابر و باد مي رود تا صيغة و بلافاصله
         ازدواج ابر و باد تعبير مي شود ريزش باران كه داراي علتهايي علمي است در قرآن بهبدينگونه 

  و صداي رعد و برق حاصل از برخورد ابرها با يكديگر، نشانه ي تشكر آنها از خداوند به مناسبت 
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  . ين پيوند مباركا

حاقلَو احِّلنَْا الريسَأرو  .  

  )22حجر، ( .مي كنند) حامله(آبستن  بادهايي كه ابرها را  فرستاديم و
  

هدمِبح دالرَّع بِّحسيو  .  

  )13رعد، ( .برق خدا را سپاس مي گويد و رعد و

امروزه دانشمندان علم نجوم چندين هفته قبل از پديده ي شهاب باران، روز و ساعت دقيق 
حال اگر اين باور . وقوع آن را اعلام مي كنند تا مردم بتوانند اين پديده ي زيبا را تماشا كنند

كنيم پيش بيني پديده ي شهاب باران به اين مفهوم مي شود كه دقيقا  فرضقرآني را درست 
ن روز و فلان ساعت خدا و ملائك با شياطين وارد جنگ خواهند شد و خداوند در فلان در فلا

آنها را به وسيله ي شهاب، تير  روز و فلان ساعت از دست شياطين عصباني خواهد گرديد و
اين اسلاميون مي  تا پيش از. باران خواهد كرد و خلاصه جنگ خدا و شياطين در راه است

ا مي بيند اما پيش بيني پديدة غيب مي داند و كارهاي آينده ي بشر رخداوند علم  گفتند فقط
شهاب باران ثابت مي كند بشر نيز مي تواند كار خداوند را پيشگويي كند زيرا دقيقاً مي داند در 
چه روز و چه ساعتي شياطين به عرش الهي هجوم خواهند برد و خداوند چگونه آنها را به تير 

    !!!!!!!!!خواهد بست

زيبايي تعبير چون با احساس انسان بازي مي كند دروغ بودن مسأله را مسكوت مي گذارد تا 
اينجاست كه دست به كار مي شود تا از  ٥٤.آنجا كه تبديل به يك باور و اعتقاد دروني مي شود

البته هنوز معجزه تراشان بفكرشان نرسيده  تا از اين آيه  نيز . آن معجزه اي علمي نيز بسازد
زه اي علمي بسازند ولي ممكن است در آينده براي اينكه اين سوژه نيز خالي از عريضه معج

نباشد ميكروبهاي موجود در هوا را به شياطين تعبير كنند و بگويند چون آتش شهاب 
  .علمي است سوزاند پس اين آيه نيز يك معجزةميكروبهاي موجود در هوا را مي 

                                                        
٥٤

  .مثل جواني كه مبهوت زيبايي ظاهريك دخترمي شودوجنبه هاي عقلي مسأله را فراموش ميكند 
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ه زيرا دين  قبل از شعر به ظهور رسيد. ه ميراث برده استدنياي شعر، حسن تعليل را از دين ب
تاريخ پيدايش دين  . شود ابتدايي تا به امروز در دين ديده مي و اين ويژگي از زمان انسانهاي

هر شعري . نمي كند  هزار سال تجاوز شعر از دو قدمت  ولي با تاريخ پيدايش بشر معاصر است
كه حسن تعليل داشته باشد زيباترين شعر مي شود و هر شاعري كه دروغ بهتري را براي 
     پديده هاي عالم بسازد به همان اندازه قدر و قيمتش بالاتر مي رود و شاعر پر آوازه تري 

  : براي مثال. مي گردد

  اش برسمن و سوسن ونسرين آمد رسم  بد  عهدي ايام  چو  ديد  ابر بهار          گريه

عهدي و بي وفايي  اين بيت علت بارش باران را بد علت بارش باران مشخص است ولي حافظ در
اين در حالي است كه قرآن  و. عهدي كه گريه ي ابر را هم درآورده روزگار بد. روزگار مي داند

   .نيز علت آن را ازدواج ابر و باد تعبير كرده بود

  دماوند     اي   گنبد      گيتي       اي              پاي     در    بند           سپيد  اي    ديو    

  دلبند    چهر     ابر      به         بنهفته               تا    چشم      بشر     نبيندت     روي   

   يك   چند   نموده   درد    ورم      كز           تو       قلب       فسرده ي      زميني          

 داشتن شرم دماوند به خاطر وجود ابر را،  ةدر اين شعر، علت ديده  نشدن قلّ ملك الشعراء بهار
دماوند از ديدار انسانها برشمرده و كوه دماوند را قلب زخمي زمين مي داند كه  از درد ورم 

در يك كتاب ديني بكار مي رفت، مي شد  اگر همين حسن تعليل. كرده و به بيرون زده است
. معجزه اي بسيار بزرگ زيرا به لحاظ علمي، نحوه ي ايجاد كوه و ورم كاملا شبيه يكديگر است
ورم چبزي است كه بر اثر فشار هاي زير پوست روي پوست ظاهر مي شود و كوهها نيز در اثر 

ك الشعراء بهار متصل به وحي بود؟ آيا مل. فشارهاي داخلي در پوسته ي زمين ظاهر شده اند
سروده از خيال وي  كه مسلّماً حتي روح وي نيز اطلاعي از اين مطلب نداشت و هر شعري

    . جوشيده است

  



 

261 

 

  عوض شدن معنا با عوض شدن لحن

لحن اداي كلمات  از ديگر خواص متون ادبي كه  باعث تغيير در معنا و مفهوم آن مي گردد
سؤالي، تعجبي، گذاشتن  يا  نگذاشتن  ويرگول، نقطه،  علامت سؤال يا وقف  است از قبيل لحن

همه ي اين مشكلات زماني حل مي شود كه علامتهاي دستور . كردن در جاي خاصي از جمله
متون ديني خصوصا كتابي مانند . زباني هر كدام در جاي خودشان به درستي گذاشته شوند

  فلذا هر كس مي تواند مطابق نظر يا نفع خودش معناييقرآن عاري از تمام اين علامتهاست 
  . به آن بدهد

  . براي مثال اين شعر سعدي كه معروف عام و خاص است 

  تن  آدمي  شريف است  به  جان  آدميت         نه همين  لباس  زيباست  نشان  آدميت

» نه«ز كلمه ي با اندكي تغيير در لحن خواندن و سوالي كردن مصرع اول و كمي وقف بعد ا
  .معناي شعر بطور كامل برعكس مي شود

  همين  لباس  زيباست  نشان  آدميت.  نه     ي  شريف است به  جان  آدميت؟ تن  آدم

  

با توضيحات فوق نتيجه مي گيريم هرگز نمي توان به متون ادبي و ديني به عنوان علم و دانش 
. همه ي امور و براي هميشه به دست آنها سپرد اعتماد نمود و عنان زندگي خويش را در

علم وقتي علم است . جستجو كردتجربه ي شخصي  يا  خود علم  حقيقت علم را فقط بايد از 
كه شعر نباشد و تجربه بالاتر از علمي است كه  فقط از ديگران شنيده باشيم  و راست و دروغ 

  .بودنش در پرده اي از ابهام باشد
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  رآنق بحث تحدي در
  

از ديگر مباحثي كه در مورد معجزه بودن قرآن مطرح مي شود  وجود بحث تحدي در قرآن 
قرآن در چند سوره ي مختلف از . مي باشد به مبارزه طلبيدنتحدي درلغت به معناي  . است

مخالفين خود را به مبارزه مي طلبد و به ايشان چنين اظهار مي كند  38 ةجمله سورة يونس آي
در سوره ي اسري، قرآن پاي . كه اگر راست مي گوييد شما نيز چند سوره مثل قرآن  بياوريد

خود را از اين نيز فراتر مي گذارد و كسي كه در سوره هاي ديگر از آوردن هر معجزه اي براي 
خودش را بشري مانند ديگران معرفي مي نمود مدعي مي شود اگر  مردم اظهار عجز مي كرد و

  .آسمان هم جمع بشوند نمي توانند مثل قرآن را بياورند زمين و

مفسرين با استناد به اين آيات مي گويند چون قرآن گفته هيچ كس نمي تواند مثل قرآن را 
 رفشان را ثابت كنند وناگفته نماند ايشان براي اينكه ح. بياورد پس قرآن يك معجزه است

مردم هم باورشان بشود كه هيچ كس نمي تواند مثل قرآن را بياورد داستاني خنده دار  به اين 
 گفتند چه  خواست يك سوره مثل قرآن بياوردمضمون روايت مي كنند كه روزي يك نفر 

  .م طويلالفيل و ماالفيل و ما اَدريك ماالفيل له خرطو :سوره اي آورده اي و او جواب داد
پرواضح است چنين داستاني را حضرات از خودشان بافته اند زيرا كسي كه بخواهد سوره اي 

  . مثل قرآن درست كند هرگز چنين اراجيفي را نمي بافد كه مسخره ي خاص وعام شود

سال پيش در عصري كه پيامبر مي زيست بازار شعر و شاعري ميان اعراب و خصوصاً 1400
شعراي عرب در سرودن شعر باهم مسابقه مي دادند طوريكه هر سال هفت . شهر مكه داغ بود

شعر از ميان آنها به عنوان برترين اشعار سال انتخاب مي شد كه جهت نمايش روي پرده ي 
شعر عربي و شعر فارسي در وزن و قافيه اندكي باهم ). معلقّات سبع(كعبه آويزان مي كردند 

عربي هرگز وزن  اراي وزن و قافيه ي صحيح مي باشد ولي شعرتفاوت دارند شعر فارسي كاملا د
اگر كسي چند شعر . كاملا صحيحي مطابق وزنهاي عروضي ندارد و اكثر قافيه هاي آن معيوبند

سوره . عربي بخواند و آنها را با شعر فارسي مقايسه كند خودش متوجه اين تفاوت خواهد شد
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آنها نيز هست  عربي در ه همين خصوصيت شعرهاي مكي قرآن  همگي شعرند ولي از آنجا ك
به آن مي ) نثر آهنگين داراي قافيه(مسجع  برخي آن را شعر قلمداد نمي كنند و عنوان نثر

اين زمينه تخصص خوبي داشت  اسلام نيز يكي از همان شعراي عرب بود كه در پيامبر. دهند
اين باور . بسازد بگويد يا متن ادبي  فلذا باورش چنين بود كه هيچ كس مانند او نمي تواند  شعر

شاعر چون در . مخصوص پيامبر نيست بلكه باوري است مشترك ميان تمام شاعران هرگز
احساسات شعري خويش است كه از دنياي  دنياي خيالي خودش سير مي كند آنچنان غرق در

مي پندارد ديگر شاعران بي خبر مي باشد فلذا شعر خودش را فيضي آسماني تصور مي كند و 
  حرفي كه بر زبان وي جاري مي شود در تمام عالم بي نظير است و هيچ كس نمي تواند بهتر

است   55خودمداري دورةاين قبيل ادعاها كه شبيه حالات رواني كودك در  . از او شعر بگويد
اند براي مثال  به  چند مورد از شعُراي كشورمان كه چنين ادعاهايي كرده . شطحيات نام دارند
  . اشاره مي كنيم

   

  شعر  بي نظير بودن نوعي، يا از  به  نامبرده هر كدام مي كنيد شاعران   ملاحظه كه  همانطور

                                                        
٥٥

 مراجعه شود به نظريه ي رشد شناختي كودك از ژان پياژه 
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  .مي دانندالهامي آسماني  خودشان سخن مي گويند يا آن را

جهان را تصرف كرده و شعر او فيضي است آسماني كه از عالم  سعدي مدعي است شعرش تمام
  . بالا برايش نازل مي شود

وي مدعي است قبل از تولد خودش . افظ معتقد است خوشتر از شعر او در جهان وجود نداردح
و زماني كه حضرت آدم در بهشت مي زيست خداوند اشعار حافظ را به عنوان زينت روي 

  . ودگلبرگهاي بهشتي نوشته ب

مولوي شعرش را تا به آن حد بي نظير مي داند كه معتقد است آن اشعار را  فرشتگان در دهان 
  .او مي گذارند و خودشان نيز از شنيدن آن اشعار تغذيه ي روحي مي شوند

شهريار نيز مي پندارد شعرش تا به آن اندازه بي نظير است كه تمامي جهان را به تسخير خود 
  . درآورده و تمامي شعرهاي ديگر، پيش اشعار او رنگ باخته اند

يك شاعر كه ادعايي به اين بزرگي مي كند به  يقين  باور دارد شعر او بي نظير است و هيچ 
د زيرا اگر بي نظير نبود نمي توانست تمام جهان را تسخير كس نمي تواند شعري مانند آن بگوي

اگر شعر تمامي شاعران مانند هم باشد شعر هيچكدام بر ديگري غالب نمي شود و نمي . كند
اگر قدرت تمام پادشاهان مثل هم  و اندازه ي هم باشند هركدام . تواند تمام جهان را بگيرد

د  پس اگر پادشاهي تمام جهان را تسخير فقط در محدوده ي خودش مي تواند حكومت كن
زيرا اگر بي نظير نبود او . كند نشان مي دهد قدرت او در ميان تمام  پادشاهان بي نظير است
پس اگر مي بينيم شهريار، . نيز مانند ديگر پادشاهان نمي توانست از قلمرو خودش بيرون بيايد

عرشان تمام جهان را تصرف كرده  سعدي و حافظ به خيال خودشان چنين فكر مي كنند كه ش
نشانه ي اين است كه هركدام شعر خودش را بي نظير مي داند و معتقد است هيچ كس نمي 

پيامبر نيز شخصي  شبيه همين شاعران بود كه در دنياي . تواند شعري مانند شعر او بگويد
ديگر شاعران اين احساسات غرق مي شد كه از دنياي  آنچنان در خيالي خودش سير مي كرد و

                                                                                                                                  عرب بي خبر بود پس طبيعي است  او نيز مانند سعدي و مولوي گفته هاي خودش را وحي

  هيچ كس  بگويد   بي نظير تلقيّ كند كه چنان  را   هاآسماني بداند و مانند حافظ  و شهريار، آن
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  .  نمي تواند مانند آن را بياورد

آنجا كه مفاهيم قرآن با مضامين ادبي و ديني تركيب شده اند شايد به اشتباه چنين به نظر  از
است و نه  ين روست كه معتقدانش مي گويند قرآن نه شعرا از. برسد كه قرآن متن ادبي نيست

حتي اگر شعر . حال يك متن ادبي است قرآن چه شعر و نثر باشد و چه نباشد به هر. نثر
پس قرآن يك متن ادبي است . بودنش را كنار بگذاريم نثر مسجع بودنش را هرگز نمي توانيم

وجود قافيه هاي فراوان، . مي كرد استفاده. .. از قافيه و تشبيه و نبايداگر متن ادبي نبود هرگز 
انواع آرايه هاي ادبي ديگر، گواه اين مطلب است كه قرآن يك  كنايات، استعارات وتشبيهات، 

  .متن ادبي است ولاغير

آيا واقعاً ساختن يك متن ادبي دشوار است؟ آيا واقعا نمي توان متني مانند قرآن ساخت؟ مسلمّ 
سته شايد مسلمين جواب دهند اگر مي شود پس چرا تا حالا كسي نتوان. است كه مي شود

  :متني مانند قرآن درست كند؟ خدمت ايشان بايد عرض كنيم

كسان زيادي بوده اند كه حتي بهتر از قرآن را ساخته اند ولي آن زمان پيامبر همه را  ولاًا
  . است گردن زده

مي گفتند ما نمي توانيم بياورد بايد  كلامي مانند قرآناگر واقعاً كسي نمي توانست  ثانياً
قرآن بياوريم در حاليكه آياتي است در خود قرآن كه اعتراف مي كنند نه تنها كلامي مانند 

كسي اين حرف را نزده بلكه گفته اند قرآن كلامي ساختة بشر كه هر كسي مي تواند مثل آن 
  :را بياورد

  إنِْ هذَا إلاِ قَولُ البْشَرِ 

  )25مدثر، . (آنها مي گويند اين قرآن جز كلام بشر چيز ديگري نيست

  .ولينَوإذَِا تتُْلىَ عليَهِم آياتنَُا قَالُوا قَد سمعنَا لَو نشََاء لقَُلنَْا مثلَْ هذاَ إنِْ هذاَ إلاِ أسَاطيرُ الأ

مي توانيم  بخواهيمما نيز اگر  وقتي كه آيات ما بر آنها خوانده مي شود مي گويند 
  )31انفال، ( .مثل قرآن را بگوييم اينها فقط افسانه هاي پيشينيان است
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از خود اعراب پيدا شدند كه  ابوالعلاء معرّيعصرهاي بعد از پيامبر كساني مانند  در اًثالث 
شايد مسلمين بگويند اگر كتاب او . كتابهايي نوشتند و اظهار كردند كتاب ما بهتر از قرآن است

آن بود پس چرا هيچ كس آن كتاب را مقدس نمي داند و صاحب يك دين جديد مثل قر
 اهل دروغ و توهم نبود تا ادعاي وحي و نيست؟ پاسخش اين است كه ابوالعلاء معرّي هرگز

نيت وي از نوشتن آن كتاب فقط نشان دادن اين مسأله بود كه من . نبوت كند و دين بسازد
  )الفصول والغايات( .ويسممي توانم كتابي بهتر از قرآن بن

 خون يكديگر رحم نمي كنند و  خفقان حاضر كه مسلمين حتي به خودشان نيز  ةدر دوراً رابع
را مي ريزند آيا انتظار داريد كسي كتابي بنويسد و بگويد كتاب من بهتر از قرآن است تا 

هم كه كمي  حضرات مجتهدين حكم به زنده زنده سوزاندنش بدهند؟ حتيّ كم سوادترين فرد
از قرآن را بنويسد ولي چون صدايش به هيچ كجا نمي رسد  سخنوري بلد باشد مي تواند بهتر

  .شما مسلمين فكر مي كنيد كسي نمي تواند مانند قرآن را بياورد

خود قرآن بارها اسم كتاب به  زيرا در. قرآن يك كتاب نيست؟ حتماً كه هست آيا مگر اًخامس
پس اگر قرآن يك كتاب است اين همه كتاب كه در عالم نوشته شده چه فرقي با . آن داده شده

كتابهايي كه . آن دارند؟ هزاران هزار كتاب در جهان وجود دارد با انواع مضامين و موضوعات
كتاب از ميان تمام  اخيراً نيز سازمان ملل هفت . گاهي انسان از خواندنشان سير نمي شود

برگزيده و به جهانيان معرفي كرده  هفت شاهكارادبي جهانكتابهاي موجود در دنيا به عنوان 
اين كتابها آن قدر زيبا و پرقدرتند كه به اذعان كارشناسان سازمان ملل تا جهان باقي . است

  : اين هفت كتاب عبارتند از. است نامشان در بين جهانيان خواهد درخشيد

كمدي الهي دانته  -4شاهنامه ي فردوسي  -3  هومر ةاوديسايلياد و  -2  هند ةمهابارات -1

   بينوايان ويكتورهوگو -7  بهشت گمشده ي ميلتون -6  فااوست گوته -5

از ميان تمام كتابهاي مقدس فقط نام مهاباراته را دراين . مهاباراته كتاب مقدس دين هندو است
يقين بدانيد اگر قرآن . خبري در آن نيست... انجيل و قرآن و  ليست مي بينيم و از تورات و

  . خارق العاده بود نامش در ليست سازمان ملل قرار داده مي شد
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معتقدين به قرآن مي گويند اين كتاب داراي جنبه هاي ويژه و منحصر به فردي است كه باعث 
ه هيچ كس نمي تواند كتابي بي نظير بودن آن مي شود و به خاطر وجود اين ابعاد ويژه است ك

به اتفاق هم  اين جنبه ها را بررسي مي كنيم تا ببينيم درستي ادعاي ايشان . نظير قرآن بياورد
  .تا چه حد مي تواند صحت داشته باشد

  

   داشتن معجزات علمي

ـصل اول ودن اين  ادعا را در فـين و خيالي است و دروغ بـاين جنبه، جنبه اي كاملاً دروغ اولاً
 اثبات ،معجزات قرآن ةافساننگارش  ةفلسفاين كتاب به طور مفصل  بررسي كرديم  زيرا 

استفاده از معجزه  ثانياً. پوشالي بودن همين معجزات خيالي بود كه به چشم خودتان ديديد
    براي ثابت كردن حقيقت و خوب بودن چيزي نشانه ي ضعف آن چيز است نه بي نظير 

ا اگر چيزي واقعاً خوب باشد براي قبولاندن آن به مردم هرگز نيازي به معجزه زير. بودن آن
  .نيست

  

  پيشگويي كردن آينده  

  . م بررسي كرديم و دروغ بودن آن برايمان ثابت شدسواين جنبه را نيز به اتفاق در فصل 

  

  اعجاز عددي

كتابي همين كتاب به طور مختصر اشاره كرديم ولي  14 ةدروغ بودن اين جنبه را نيز در صفح
 دلايل و مدارك مستندبا  براي آن خواهيم نگاشت كه »اعداد ةافسان«جداگانه نيز به اسم 
  .برساندرا به اثبات  بطلان اين موضوع

  

  محوريت دين و تقديس آن در ميان معتقدانش 

  يك دين بزرگ  ةسرچشمنظير بودن قرآن مدعي هستند اين كتاب موفق شده  معتقدين به بي
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         :ضرورت دارد اين مورد ذكر دو نكته در. شود و ميان معتقدانش به كتابي مقدس تبديل گردد

آن  نه تنها قبل از قر. قرآن نيست خصوصيت هرگز بي نظير و منحصر به اين .اول ةنكت
   بلكه بعد از ) هند ةمثل مهابارات(گرفته اند  يك دين قرار ةسرچشمكتابهايي بوده اند كه 

  سيخيزمكه دين  وجود آمده قرآن نيز چندين مورد دين جديد با محوريت يك كتاب به 
سال بعد از  800نام دارد آدي گرانت  اين دين جديد كه كتاب مقدس آنها  . يكي از آنهاست

اگر با تكيه به  اين خصوصيت چهارم مي گوييد . ي باشنداسلام به وجود آمد و يكتاپرست نيز م
 گورو نانكَ بي نظير است و هيچ كس  نمي تواند كتابي مثل قرآن بياورد  حضرت قرآن 

سال اكنون ششصد . به نام آدي گرانت كه محور يك دين نيز قرار گرفته كتابي مثل قرآن آورده
كه  حالي ميليون نفر معتقد دارد در 35مي گذرد و  56و دين سيخيزم از پيدايش آدي گرانت

سال بعد از ظهور اسلام  تعداد مسلمين و معتقدين  به  قرآن حتي  پانزده ميليون نفر هم  600
موضوع  هرگز ملاكي  براي حق  يا باطل بودن آن  البته  قلتّ  يا  كثرت  طرفداران يك. نبود
   . نيست

اظهار مي كنند مربوط به خود قرآن نيست زيرا اگر مربوط به اين خصويت كه ايشان  .دوم ةنكت
 حاليكه تعداد مسلمين در خود قرآن بود بايد همان ابتدا اهالي مكه قرآن را مي پذيرفتند در

چيزي كه قرآن را محور دين كرد برق . نفر بود 70هجرت فقط حدود  مكه تا قبل از
اهل مكه . از آن نيز نيروي عظيم خرافاتخليفه هايش بود و بعد  شمشيرهاي اصحاب محمد و

  .شمشير فاتحان مكه بود نيز كه بعداً همگي مسلمان شدند به زور

                                                        
٥٦

در پاسخ بايد عرض كنيم  اولاً . شايد برخي به اشتباه تصور كنند چون دين سيخيزم بعد از اسلام به وجود آمده از اسلام تقليد شده و ارزشي ندارد 
زردشت و هكذا اگر ظهور يك دين بعد از ديني ديگر به معناي تقليد كردن از دين قبلي باشد پس بايد اسلام را هم تقليدي از دين مسيحيت، يهوديت، 

) گورونانكَ(ثانياً دين سيخيزم  نه تنها تقليدي از اسلام  نيست بلكه پيامبرآن . دينهاي ديگر بدانيم وبگوييم اسلام نيز ارزشي ندارد چون تقليدي است
يكي از اين  طعنه هايش كه  توحيد . به سختي با اسلام  مبارزه كرده و طعنه هاي زيادي نيز به مسلمين و بزرگان اسلام زده كه بسيار جاي تĤمل دارند

كشور  اسلامي را كاملاً زير سؤال مي برد داستان  معروفي است  به  اين مضمون كه  وي در سفري كه به منظور تحقيق و  مباحثه با اسلاميون به
مجتهدين اسلام كه قبلا در بحث  با گورو يكي از . عريستان و شهر مكه داشت يك روز روبروي ساختمان كعبه  دراز كشيده  بود واستراحت مي كرد

 نانك شكست خورده بود و مي دانست كه وي مسلمان نيست جلو آمد و با لحني شديد  به او گفت اي نجس اي كافر چرا پاهايت را به طرف خانه ي
لطفاً . ند كرد وخطاب به او گفت راست مي گوييگورونانك در همان حالت يكي از پاهايش را بلخدا دراز كرده اي؟ چرا به خداوند ما بي ادبي مي كني؟ 

  ) تاريخ جامع اديان تĤليف جان باير ناس.(اين پاي مرا بگير و به سمتي بچرخان كه خدا آن طرف نباشد تا من كمي استراحت كنم
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  بلاغت  فصاحت وداشتن 

يك متن را زماني مي توان  داراي فصاحت . بلاغت يعني روشن و رسا بودن يك متن فصاحت و
  . باشد را دارا شش خصوصيتو بلاغت دانست كه حداقل 

 . از لحاظ  دستور زباني بدون اشكال باشد

  .تشبيهات آن كاملاً درست باشند

معنايي كه منظور  آن استخراج شود آن هم فقطيك معني از  فقطجملاتش طوري باشند كه 
  .هر كس آن را به منظور خاصي نسبت ندهد واقعي نويسنده  است و

  .جمله بنديهايش صحيح باشند

  .نداشته باشد...)  اعي، رياضي وتاريخي، اجتم(اشكالات علمي 

  .حرفهايش با هم تناقض نداشته باشند

. هيچ كدام از اين شش خصوصيت در قرآن وجود ندارد پس قرآن فصاحت و بلاغت نيز ندارد
و علي الخصوص كتاب استيضاح نبي فصل » استيضاح خدا«، »پيامبر دروغين«اگر كتابهاي 

كدام از  قرآن هيچ. براي شما كاملا اثبات خواهد شد ادبيات محمد را مطالعه كنيد اين موضوع
دارد حتي يك موردش فصاحت و بلاغت را كه يك متن بايد داشته باشد ن صيات ششگانةخصو
بلاغتش نيز خود به خود حذف مي گردد و به عيان در مي يابيم  فصاحت و پس گزينة. را

 زائيدة  تنها و  خارجي ندارد   جودومي دانند اصلا   فصاحت و بلاغتي كه آقايان آن را معجزه
مي كنم  كه  خاطره اي شخصي برايتان  نقلبه اين موضوع   راجع . بس  خيالشان مي باشد و

  .شاهدي است گويا بر خيالبافي مدعيان بي نظير بودن قرآن شنيدنش خالي از لطف نيست و

 مورد اعجاز  مذهبي گفتگويي در دوستانايران بودم با شخصي از  چند سال پيش كه در
من چون منكر اين موضوع بودم وي به من گفت شخصي . قرآن داشتيمفصاحتي و بلاغتي 

. بسيار باسواد را مي شناسم كه مي تواند در اين موضوع با تو بحث كند و تو را قانع نمايد
  به سخنراني در   او شروع كرد  ديدار آن شخص رفتيم و  به يك روز   پيشنهادش را پذيرفتم و
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  . در قرآنمورد فصاحت و بلاغت 

و معجزه اي است بزرگ از   بي نظير مي باشددر قرآن  بلاغت موجود وي مدعي بود فصاحت و
وي گفت . از ايشان خواستم اين فصاحت و بلاغت را قدري برايم توضيح بدهند. معجزات قرآن

در آيه  ي كهكلماتچينش حروف و جهات مختلفي مي توان آن را بررسي نمود براي مثال  از
هاي قرآن استفاده شده طوري است كه با كوچكترين جابجايي يا عوض كردن آنها با كلمه يا 

 كلماتهم مي زنند و هيچ كلمه اي را نمي توان جايگزين معناي آيه را كاملا به حرفي ديگر 
گر بنده چند آيه از قرآن بخوانم شما مي توانيد روي آن آيات اين موضوع را گفتم ا. قرآن كرد
اين . آيه بخوانيد تا من شرح بدهم دهيد تا بهتر متوجه بشوم؟ گفتند بله شما چندببرايم شرح 

   :شرح بدهيدگفتم   كاغذ نوشتم وتكه دو آيه را روي  يك 

يومئذ هم اسَرِلَ قولُيي كنُتُتّم الّلي كتُبُكُعوا افَ(*)  عونَم تطُالنطَيلرونَ قون وانَّ  ي
  (*) لونَعشتَي ارِي النّف  مهبلَقَ  بالكتُُ

 ةرابط اول به. اين دو آيه دهها جور معجزه و دهها جور فصاحت و بلاغت برايم شرح داد از
كه  طوريناسب زيبايي دارند چه تدر معنا كلمات اسرعوا و فينطلقون اشاره كرد و گفت كه 

بعد زيبايي . هم مي زندزيبايي را به هر كلمه ي ديگر اين تناسب و  جايگزين كردن آنها با
دو آيه را مطرح ساخت و قدري در موردش سخنراني كرد و سپس طرز چينش  مفهوم هر

شد به اينها كه تمام . حروف آن را معجزه اي دانست كه هيچ كس نمي تواند مثلش را بسازد
حاليكه با لحن و صداي خودش آنها را قرائت مي نمود  آهنگ آيات رفت و در سراغ وزن و

القصه همچنان تا حدود نيم ساعت . موسيقي معرفي كرد آهنگ زيباي آن را معجزه اي در
شرح فضيلت بود كه براي اين دو آيه مي گفت تا اينكه وسط حرفش پريدم و گفتم دوست 

را همين نيم در قرآن وجود ندارند من اين دو آيه  اين دو آيه اصلاًعزيز زياد زحمت نكش 
  .!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!تمساعت پيش از خودم باف

دوستم كه مرا براي بحث به ديدار او برده بود از شنيدن اين حرف چنان شوكهّ شد كه 
  ...بردي و آبرويمان را . خاك بر سرت: دستانش را به سمت او گرفت و گفت



 

271 

 

  آهنگين بودن

 به فرد نيست زيرا تمامي اشعار عالم داراي وزن و براي قرآن منحصرهرگز  اين جنبه نيز 
آوازها خوانده مي شوند و  آهنگ مي باشند كه توسط بهترين خوانندگان با بهترين لحن و

چه . مي گذارد صداي زيبا ذاتاً در روح حساس آدمي تأثير. مي دهند شنونده را تحت تأثير قرار
شعر باشد و چه قرآن، اگر انساني بد صدا آن را بخواند موجب ملالت خاطر در شنونده مي شود 

نابراين  چيزي  كه  در روح و اگر انساني خوش صدا آن را بخواند شنونده را به وجد مي آورد ب
ر صداي تأثير مي گذارد خود شعر يا  جمله  يا  آيه نيست بلكه آهنگي است كه د انسان

كلمه از  يكدلنشين و زيباي خواننده ي آن است حتي اگر شنونده فردي كاملا بيسواد باشد و 
به همين خاطر است كه گاهي اوقات مي بينيم در مراسم . گفته هاي خواننده را نيز درك نكند

 يك مداح  با لحني  كاملاً پرسوز و غمناك  آياتي از قرآن را پشت ،ختم مردگان در مساجد
با آهنگ غمگين آن بر بفهمند مفهوم آيات چيست  كه ولي حاضران بي آنميكروفون مي خواند 

. حتي اگر موضوع آن آيات، مسائل جنسي باشد سر و صورت خود مي زنند و گريه مي كنند
  : يكبار خودم شاهد بودم مداحي اين آيه را با لحني غمگين مي خواند

فأَتُْوان رْثٌ لكَُمح اؤُكُمس ئتُْمأنََّى ش رثْكَُمح.  

   )223بقره، (.خواهيدطرف كه ميزنانتان كشتزار شما هستند پس بكاريد در آنها از هر 

  .خون گريه مي كردند در مجلس او اين آيه را مي خواند و حاضران

آري تمامي ابعادي كه مدعيان براي بي نظير بودن قرآن مطرح مي كنند همگي بي اساس 
در نتيجه اين ادعا كه مي گويند هيچ كس نمي تواند مانند . واقعيت ندارد هيچكداماست و 

بايد بگوييم آوردن كتابي  )سالبه به انتفاع موضوع( .قرآن را بياورد خود به خود منتفي مي شود
پر از اشتباه مانند قرآن آسان است زيرا تمامي كتابهاي موجود در جهان همگي كتابي هستند 

ادعاي بي نظير بودن قرآن تنها از تعصبات . ي بسيار بسيار بهتر از قرآنمانند قرآن و حت
هيچ امري است كاملاً طبيعي زيرا به قول معروف  كوركورانه ي معتقدانش ناشي مي شود و
اين مجال نمي  و بنا به دلايلي رواني كه بحث آن در بقالي نمي گويد ماست من ترش است
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57بهترين مي داند  بي نظير و ،عالم دركسي داشته هاي خودش را  گنجد هر
بخصوص اين   

كه اكثر جنگها و كشت و كشتارهاي  دين، وطن، نژاد و زبان مادريچيز مهم يعني  چهار
مسلمين دلايل ما را بر  شايد برخي از. سر همين چهار چيز اتفاق مي افتند جهان نيز بر

از ديگران مي داند و همين  كس داشته هاي خودش را برتر طبيعي بودن اين مسأله كه هر
خود  موضوع دليل بي نظير دانستن قرآن از سوي آنهاست نپذيرند ولي جواب همه ي آنها در

هم  كوبنده براي خود آنها و روم، هم جوابي است محكم و سورة 32 ةقرآن وجود دارد و آي
  . حسن ختامي است براي تمام بحثهاي ما در اين مسأله و بحث تحدي

ونَكُلُّ حِفَرح هِميا لَدِزْبٍ بم.  

  )   32روم،  ةسور.( هر گروهي به داشته هاي خودشان غرور مي ورزند

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                        
٥٧

 ه حالات رواني كودك در مرحلةشبيناشي مي شود اين مرحله ) يكتاپرستي(اين پندار باطل از خصوصيت خودمداري بشر در مرحله ي تك خدايي  
مراجعه شود به كتاب . تك مادري است كه كودك همه چيز را مال خودش مي داند و داشته هاي خود را بهتر از داشته هاي ديگران مي پندارد

 .روانشناسي دين
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  مپنجفصل 
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   فصل ةمقدم

با قصد دارم چند خاطره از مباحثات خودم  است در اين فصل كه آخرين فصل كتاب حاضر 
خاطره ي اين بحثها مربوط . از لطف نيست يخال شنيدنشان كه برايتان نقل كنم  را اسلاميون

به زماني است كه بنده در ايران حضور داشتم وحس كنجكاوي و حقيقت جويي بسياري در من 
من به دنبال جوابي براي آن  آن دوران روزي نبود كه پرسشي به ذهن من نرسد و. وجود داشت

...  ي مرا قانع نمي كرد از روحاني گرفته تا مجتهد و استاد دانشگاه وولي چون هيچ جواب. نباشم
همه را به چالش مي كشيدم و همين بحثها عاقبت مرا به اين نتيجه رساند كه جوابي قانع 
كننده براي ايرادات و تناقضات قرآن و اسلام وجود ندارد زيرا چيزي كه از ريشه اشتباه به عمل 

خاطراتي از اين دست در زندگي بنده بسيار است  .قابل ترميم نيست آمده هرگز قابل پيوند و
ع نوشت ولي در اين فصل به خاطر دور نشدن از موضو آن آن قدر كه مي شود كتابي براي

هر كدام از اين سه خاطره  .ترند مي كنم كه آموزنده اصلي كتاب فقط سه موردش را نقل
   .قابل تامل استي انسان انديشمند هر رايكه ب دگيهاي مخصوص و منحصر به فردي دارويژ

  . مي دهند حانيون اسلام در جوابهايي است كه به مردم رو  نشانگر تناقض گويياول  ةخاطر

روحانيون مسلمان از حرفهاي مسلمين و حتي دوم گوياي اين واقعيت است كه  ةخاطر
  . بي خبرند  كفرآميز و غلطي كه در قرآن وجود دارد

آن قدر كوركورانه اسلام را پذيرفته اند كه حتي اگر  سلمينسوم نيز اثبات مي كند م ةخاطر
آن را حقيقت الهي  سلمينمي شد و ضد حرفهاي خودش را مي زد باز هم منازل قرآن برعكس 

    . پذيرفتندخواندند و به عنوان كتاب آسماني مي مي 
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  اول ةخاطر

براي ايام ماه رمضان آمده كه   قم  شهر بچه هاي دانشگاه شنيدم روحاني بزرگي از  يك روز از 
وهر شب در نمازخانه ي خوابگاه جلسه ي سخنراني و پرسش و پاسخ  فردي بسيار باسواد است

. از تعاريفي كه شنيدم بسيار كنجكاو شدم و تصميم گرفتم شب در جلسه شركت كنم. دارد
سخنراني كه تمام شد نوبت به . يت و روحاني داشت سخنراني مي كردنمازخانه پر بود از جمع

هر كدام سؤالي مي پرسيد و روحاني جوابي براي آن مي  .پرسش و پاسخ دانشجويان رسيد
نوبت كه به من رسيد پرسيدم آيا قرآن نيز مانند تورات و انجيل تحريف شده يا تحريف . گفت

قرآن هرگز قابل تحريف نيست زيرا خداوند . كه نهنشده است؟ روحاني جواب داد مسلّم است 
   :سوره ي حجر ضمانتش را كرده و گفته خودش در

  . إنَِّا نحَنُ نَزَّلنَْا الذّكْرَ وإنَِّا لهَ لحَافظُونَ

  . ما قرآن را نازل كرديم و خودمان نيز نگهبان آن هستيم

قابل تحريف نيست و هيچ كس چيزي كه خداوند خودش پاسدار و محافظ آن باشد هرگز 
  .جرأت دستكاري آن را ندارد

چند شب بعد دوباره با يكي از  .من با جوابي كه گرفته بودم به اتاق برگشتم آن شب تمام شد و
امامت و جانشيني پيامبر  موضوع سخنراني آن شب در مورد. دوستان به همان مجلس رفتيم

به . بود فلذا در قسمت پرسش و پاسخ اكثر سؤالاتي كه پرسيده مي شد در مورد امامت بود
دوستم گفتم امشب تو نيز يك سؤال بپرس گفت چه چيزي بپرسم؟ گفتم بپرس چرا اسم 

فته گدر قرآن حضرت علي در قرآن نيامده آيا بهتر نبود اسم ايشان به عنوان جانشين پيامبر 
مي شد تا مسلمين امروز به دو گروه شيعه و سني تقسيم نمي شدند و اين همه اختلاف و 

از روحاني همين سؤال را  پذيرفت و نوبتش كه رسيد جنگ و دعوا پيش نمي آمد؟ دوستم 
در قرآن اشارات بسياري به امامت و ولايت حضرت علي وجود دارد : روحاني پاسخ داد. پرسيد

بدخواهان و حسودان  علتّش اين است كه حضرت. ه طور واضح در قرآن نيامدهولي نام ايشان ب
ول در قرآن ذكر مي بسياري ميان مردم داشت فلذا اگر اسم ايشان به طور واضح بعنوان امام ا
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از جانشيني پيامبر دست به تحريف قرآن مي زدند و  وي براي كنار گذاشتن شد مخالفان
م مي شد براي همين خداوند ترجيح داده مسلمين به دو گروه تحريف قرآن باعث نابودي اسلا

   .تقسيم بشوند ولي قرآن كه ستون اصلي اسلام است تحريف نشود

   :گويي جناب شيخ  يادشان رفته بود كه چند شب پيش در جواب سؤال بنده گفته بود

  :حجر ضمانتش را كرده و گفته ةسور قرآن هرگز قابل تحريف نيست زيرا خداوند خودش در«

   .إنَِّا نحَنُ نَزَّلنَْا الذّكْرَ وإنَِّا لهَ لحَافظُونَ 

  ».ما قرآن را نازل كرديم و خودمان نيز نگهبان و محافظ آن هستيم

چيزي كه خداوند خودش پاسدار و محافظ آن باشد هرگز قابل تحريف نيست و هيچ كس 
  » جرأت دستكاري آن را ندارد

آيا قرآن  بعد از اتمام حرفهايش ايستادم و گفتم چند شب پيش بنده همينجا از شما پرسيدم
قرآن هرگز « نيز مانند تورات و انجيل تحريف شده يا تحريف نشده است؟ و شما جواب داديد

إِنَّا نحَنُ  :سوره ي حجر ضمانتش را كرده و گفته قابل تحريف نيست زيرا خداوند خودش در
. ما قرآن را نازل كرديم و خودمان نيز نگهبان و محافظ آن هستيم. نَزَّلنَْا الذكّْرَ وإنَِّا لهَ لحَافظُونَ

چيزي كه خداوند خودش پاسدار و محافظ آن باشد هرگز قابل تحريف نيست و هيچ كس 
داوندي كه آيا خ. بين اين دو جواب شما كاملا تناقض وجود دارد» جرأت دستكاري آن را ندارد

خودش نگهبان قرآن است و قدرت انجام هر كاري را دارد زورش به مخالفان علي نمي رسد؟ 
خودش، از نگهباني آن  كتاب آيا خداوند اين قدر عاجز است كه در صورت آوردن نام علي در
  ناتوان مي شود و ديگر نمي تواند جلوي تحريف شدنش را بگيرد؟ 

گفتن نداشت و مي شد از نگاه دانشجويان و سكوتي كه بر  براي يروحاني بيچاره هيچ جواب
  .جمع حكمفرما شده بود فهميد چه افتضاحي براي شيخ پيش آمده است

  

  



 

277 

 

  دوم ةخاطر

رفته بودم كه ديدم گوشه اي از مسجد يك روحاني به اتفاق چند جوان  يك مسجد به يروز
رخصت بفرمائيد سؤالي دارم كه گفتم اگر . نشستم در جمعشان داخل شدم و. مشغول صحبتند
گفتم يكي از دوستان بنده قصد مسيحي . در خدمتم بفرمائيد  شيخ گفت. مي خواهم بپرسم

يك فقط بسيار به نظرم جالب است ولي  مي گويد من تمام انجيل را خوانده ام و .شدن دارد
 آن گفتميا نه؟  جمله اش با عقل ومنطق جور در نمي آيد فلذا مانده ام اين دين را قبول كنم

اين جمله با عقل و . آسمانها و زمين ميراث خداست ؟ گفت در انجيل آمدهاست كدام جمله
زمين و آسمانها  ودش زمين و آسمانها را خلق نكرده؟مگر خداوند خ .منطق سازگار نيست

به شخص ارث مي  يميراث چيزي است كه از پدر يا كس ديگر. مخلوق خداست نه ميراث خدا
رسد مگر قبل از خداوند كس ديگري وجود داشته كه آسمانها و زمين از او براي خداوند به ارث 
رسيده باشد؟ يا مگر قرار است خداوند بميرد كه آسمانها و زمين از او به كس يا كسان ديگري 

   ارث برسد؟ اين جمله با عقل جور در نمي آيد نظر شما در اين مورد چيست؟

حرفي بسيار اشتباه است و نشان مي دهد انجيل  ،اني پاسخ داد بله به طور مسلمّ اين حرفروح
مادر دارد كه چيزي را از آنها  ه پدر وخداوند نَ. واقعا تحريف شده و مسيحيت دين ناقصي است

فرزند پدر و خداوند از داشتن . ارث ببرد و نه مي ميرد كه چيزي را براي ديگران به ارث بگذارد
پس گفتن  .مالك تمام هستي از ازل تا ابد خود اوست مرگ و نابودي پاك و منزه است و و

 حرفهايي شرك آلود و كفرآميزند ،مساوي است با كفر و شرك و چنين جملاتيچنين حرفي 
شما به دوستتان بگوييد هيچ وقت فريب چنين دينها و كتابهايي را . كه مال دشمنان خداست

  .نخورد

مگر انجيل كتاب خدا نيست كتاب خدا حرف غلط نمي زند شايد ميراث معناي گفتم استاد 
 !انروحاني جواب داد نه پسر ج. اشتن نيستديگري دارد كه به مفهوم ارث بردن يا ارث گذ

چرا مي خواهيد سر خودتان را كلاه بگذاريد ميراث يك كلمه ي خالص عربي است معناي آن 
جاي  گفتم شايد تفسيرش فرق مي كند و. ندارد هم مشخص است و هيچ معنايي جز ارث

تفسير كردن اين جور حرفهاي غلط . هرگز گفت نه .باشد وجود داشته توجيهي براي آن
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غلط است ه ديگر تفسير لازم ندارد حرف غلط، سرپوش گذاشتن براي آنهاست حرف غلط ك
ود احتياط كرد و آيا نمي شگفتم  .يك بچه هم مي تواند غلط بودن اين حرف را تشخيص دهد

. چون بالاخره انجيل هم يك كتاب آسماني است ؟به اين سادگي درباره اش قضاوت ننمود
را  روحاني جواب داد حديث داريم به مضمون جمله بايد دقت كرد نه به شخصي كه آن جمله

غلط است در هر كتابي كه باشد يا هر  ،حرف غلط. مي گويد يا جايي كه آن جمله نوشته شده
خدا به انسان . گفتم واقعا هيچ راهي ندارد؟ گفت نه هيچ راهي ندارد .بگويدآن را كه  كسي

  .چيزي كه اشتباه است چرا بايد دنبال راهي براي توجيه آن باشيم عقل داده 

گفتم پس يعني من به دوستم بگويم در همان دين خودش مسيحيت بماند ومسلمان نشود؟ 
بشود؟ گفتم نه يك مسلمان است كه مي خواهد مسيحي  تاندوستمگر شما نگفتيد گفت شيخ 

حاج آقا من دو تا دوست دارم كه يكي مسلمان است مي خواهد مسيحي بشود و ديگري 
من بين اين دو تا اشتباه كردم اين سؤال مال آن  .مسيحي است كه قصد مسلمان شدن دارد

ها و زمين ميراث آسمان« ي دوست مسيحي ام بود كه مي خواهد مسلمان بشود و جمله 
  :نه در انجيل  ديده در قرآنرا  »خداست

  )180، آل عمران(. وللَّه ميراَثُ السماوات والأرضِ 

روحاني بيچاره كه تمام پلهاي پشت . قرآن را باز كردم و آيه را جلويش گذاشتم تا همه ببينند
قرآن را . براي گفتن نداشت هيچ جوابيمات و مبهوت نگاه مي كرد و سرش را خراب كرده بود 

 واقعا عالمانه و از جوابي كه داديد بسيار متشكرم  بستم و با لحني كاملا كنايه آميز گفتم
   .متشكر منطقي بود بهتر از اين نمي شد جواب داد ممنون و
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  سوم ةخاطر

دوستم مي . ي داشتيم در مورد توجيهات دينيبحث رفقابا يكي از  شبي از شبهاي ماه رمضان
جوابهايي هستند صحيح و قانع  بلكهتوجيه نيستند  جوابهاي مفسرين و بزرگان دينگفت 
گفتم من حاضرم برايت ثابت كنم حتي اگر حرفهاي قرآن برعكس اين هم بود . كننده

آنها را به عنوان حقيقت به خورد مردم مي  امروزي روحانيون و مفسرين قرآن به همين شكل
ت حقيقت يك چيز اس .دوستم گفت امكان ندارد. قانع مي شدندكاملا دادند و مردم هم 

در صورت برعكس شدن هيچ جوابي براي آن وجود . برعكس آن كه ديگرحقيقت نمي شود
رايت اثبات گفتم من حاضرم به طور عملي ب. مردم هم قبول نخواهند كرد پسنخواهد داشت 
با هم قرار مي گذاريم مي رويم مسجد آنجا برايت  دو شبگفتم  ؟گفت چطور. كنم كه مي شود
  .ثابت مي كنم

بعد از اتمام . روحاني مسجد براي مردم سخنراني مي كرد فرداي آن روز به مسجد رفتيم
همين سخنراني دست بلند كردم و گفتم ببخشيد حاج آقا سؤالي دارم كه اگر امكانش هست 

م پيامبران الهي همگي به نوعي با خداوند ديدار كرده اند گفت. گفت بپرس. جا جوابش را بدهيد
ولي با جملاتي   ماجراي ديدار دو تن از اين پيامبران يعني موسي و محمد در قرآن ذكر شده

در مورد   ولي 58موسي به ديدار خداوند رفت :مثلا در مورد موسي مي گويد. متفاوت

 رفتنلفظ  موسي چرا در مورد 59.خداوند بردند رمحمد را به ديدا حضرت محمد گفته شده 
  ؟رده شدنب لفظ   محمداستفاده شده ولي در مورد 

اين تفاوت . هيچ حرفي در قرآن بي حكمت نيست. روحاني پاسخ داد سؤال بسيار خوبي است
نشان مي دهد پيامبر ما يعني حضرت محمد  در لفظ تفاوت مقام اين دو پيامبر را مي رساند و

. گفتم چطور؟ اگر مي شود بيشتر توضيح بدهيد .مقامي بسيار والاتر از حضرت موسي دارد
رده شدن با رفتن فرق دارد براي مثال يكي از دوستان شما جشني ترتيب داده و گفت ب     

 تد و هر كس كهـامه مي فرسبراي اين كار دعوتن. وت كندـمي خواهد مردم را به اين جشن دع
                                                        

٥٨
 ولقد جاء موسي لميقاتنا                           

٥٩
  ...الحرام الي المسجد الاقصي سبحان الذي اسري بعبده  ليلا من المسجد 
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با پاي خودش به جشن مي رود ولي براي شما كه نزد او بسيار عزيزتر  كردهدعوتنامه دريافت 
ديگران . از ديگران هستيد ماشين مخصوص مي فرستد و مي آيد شما را به محل جشن مي برد

جايگاه شما  رده مي شويد و اين نشانگر اهميت مقام وبه جشن مي روند ولي شما به جشن ب
  .نزد صاحب جشن است

از دوستم پرسيدم جوابش چطور بود؟ گفت واقعا عالي جواب داد كه تمام شد سخنراني شيخ 
لذت بردم گفتم از چند نفر ديگر هم بپرس ببين نظر آنها چيست؟ پرسيد و آنها نيز گفتند 

فردا بايد به يك به دوستم گفتم . جوابش حرف نداشت حاج آقا واقعا روحاني باسوادي است
   .برويم هم مسجد ديگر

آنجا هم يك روحاني بود كه براي عده اي از مردم . شب فردا به يك مسجد ديگر رفتيم
سخنراني مي كرد به دوستم گفتم با اجازه ات امشب همان سؤال ديشب را به طور برعكس 

 تم ببخشيد دست بلند كردم و گفدرست مثل ديشب بعد از اتمام سخنراني . خواهم پرسيد
اشكالي ندارد   گفت. بدهيد جا جوابش را  همين  اگر امكانش هست  كه  دارم  سؤالي  حاج آقا 
ماجراي ديدار دو  گفتم  پيامبران  الهي  همگي به  نوعي  با  خداوند  ديدار كرده اند. بپرسيد

     مثلا. وتتن از اين پيامبران يعني موسي و محمد در قرآن ذكر شده  ولي با جملاتي متفا
مورد حضرت  ولي در  محمد به ديدار خداوند رفت مي گويد   قرآن  در مورد حضرت محمد

استفاده  رفتنلفظ   محمدچرا در مورد . خداوند بردند ررا به ديداموسي   گفته شدهموسي 
  رده شدن؟ب  شده ولي در مورد موسي لفظ

حرف  به طور يقين قرآن. اشاره كرديد روحاني كمي تأمل كرد و گفت به نكته ي بسيار ظريفي
  خداوند پيامبران الهي با هم متفاوتند پس طبيعي است شرح ديدارشان با. بي دليل نمي زند
پيامبران دارد  پيامبر اسلام اشرف الانبيا است و مقامي  بسيار برتر از ساير. نيز متفاوت باشد

گفت . مي شود بيشتر توضيح بدهيد گفتم اگر. استفاده شدهلفظ رفتن براي همين در موردش 
فرزند اول چون . مثالش به اين شبيه است كه پدري دو فرزند دارد كه هر دو دانشجو هستند

دانشگاست هر روز از روي شوق و علاقه با پاي خودش به  درس و خودش عاشق علم و دانش و
ولي فرزند دوم چون زياد قدر علم و دانش را درك نمي كند و شوق و ذوقش   مي روددانشگاه 
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 ت رارسو به او مي گويد برو د ردمي ب  براي علم و دانش كم است پدر خودش او را به دانشگاه
فرق پيامبر ما با حضرت موسي چنين  .فرزند اول مي رود ولي فرزند دوم برده مي شود .بخوان

   .فرقي است

به دوستم گفتم از چند نفر بپرسيم ببينيم نظرشان در مورد اين جواب از اتمام سخنراني بعد 
ديگري گفت جالب بود نمي دانستم پيامبر ما تا . يكي گفت واقعا جواب عارفانه اي بود. چيست

مي گفت به نظر من كه عالي بود قرآن همه سو. استو باهوش تر اين حد از ديگر پيامبران برتر 
 . كلمه به كلمه اش رازي در خود نهفته هيچ حرفش  بي حساب و كتاب نيستيباست چيزش ز
  ...و الي آخر

گفتم پس قبول كن دين فقط  .مبهوت مانده بود گفت حالا به حرفت رسيدم ودوستم كه مات 
حتي اگر حرفهاي قرآن . خودش را ميان مردم جا كرده و هيچ حقيقتي در آن نيست ،با توجيه

عنوان حقيقت  آن به همين شكل امروزي آنها را بابرعكس اين هم بود روحانيون و مفسرين قر
و از  شدندقانع همانگونه كه امروز . به خورد مردم مي دادند و مردم هم كاملا قانع مي شدند

اين  .ت بردند و نسبت عرفان هم به آن دادندآن در قرآن وجود دارد لذّ ضدحرفي كه كاملا 
نشان مي دهد به اسم دين هركاري مي شود انجام داد و بدترين كارها را به نام دين توجيه 

چه با دين و چه بدون دين به قول يكي از دانشمندان . كرد و رنگ حقانيت به آن زد
هند و انسانهاي بد كارهاي بد ولي براي انسانهاي خوب كارهاي خوب انجام مي د

زيرا فقط دين  به دين نياز دارد قطعاًاينكه شخصي با ظاهري خوب كاري بد انجام دهد 
دارد كه كار بد را به خوبي توجيه كند و لباس درستي و حقانيت بر آن ين استعدادي چن

  . مردم هم قبولش بكنند عامه ي بپوشاند و
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  پاياني سخن
  

اجتماعي، بودن قانون، اخلاق فردي و وجدان انساني  ولازمه هاي اساسي يك زندگي سالم  از
زيرا بدون  پسند تك تك اديان و جوامع بشري اند كه مورد قبول و استاينها موضوعاتي . است

 بطن جامعه به وجود  نظام فكري كه از هر. و آشوب مي شود هرج و مرج  اينها جامعه دچار
 ي خاصمعتقدانش به شگردهاي حفظ بقاء و موجوديت خود در ميان جامعه ومي آيد براي 

ميان انسانهاي  ساله ي آن در بزرگترين شگرد دين كه باعث بقاي چندين هزار. مي زنددست 
دين سائل اخلاقي و وجدان انساني است  كه گذاشتن انگشت تأكيد روي مش گرديده، معتقد

   .همين دينهاست اسلام نيز يكي از

نيست زيرا اين  آن مسائل اخلاقي و وجدان انساني شكل امثال بنده با دين اسلام هرگز درم
جهان  شما هيچ ديني در. ندمكاتب بشري جهان مشترك اديان و يموضوعات ميان تمام

مادر  يا احترام نهادن به پدر و صحيحي بداند نخواهيد يافت كه براي مثال قتل و دزدي را كار
آن است كه مشكلات بسياري  خرافاتي بعد اعتقادي ومشكل ما با اسلام در . را توصيه نكند

براي  ويژگي اسلام نناك تريرخط .هنوز هم مي آورد براي جهان بشريت به وجود آورده و
 و انسانيت، شرط مسلمانيدر مكتب اسلام  براي مثال. جهان بشريت بنيادگرايي اعتقادي اوست

يك فرد زماني مسلمان حساب مي شود كه بعد اعتقادي آن را بپذيرد زيرا . ودن نيستاخلاقي ب
بيهوده  و وچعملي كاملا پ ،متفكران اسلامي يك عمل اخلاقي، بدون اعتقاد اسلام و در نظر

ي و به ميلياردها انسان خدمت كني بازهم جايگاهت اشاست تا آنجا كه حتي اگر اديسون ب
  .در دنيا هم فقط به جرم معتقد نبودن بايد كشته شوي .نيستي اهل بهشت جهنم است و

خرافات نيست پس بايد نشانه  و  بعد اعتقادي آن دروغ آمده و طرف خداوند اگر اسلام واقعاً از 
. مسائل اعتقادي آن ايمان بياورد تا انسان بتواند به دليلي قانع كننده براي انسان داشته باشد و
كتابي را كه بايد هيچ معجزه و دليلي براي قبولاندن اين مسائل اعتقادي ندارد حداقل هم  اگر

تا مانعي براي  از اشكال باشدعرضه مي كند خالي  بشر به) قرآن( به عنوان منشور خودش



 

283 

 

 به كار بپذيرد يابراي اينكه چيزي را  يك آزمايشگر است و انسان ذاتاً زيرا پذيرفتن آن نباشد
 پيش پا از .اشكال باشد خالي از و مي آزمايد تا كلاه سرش نرود سنجد وا آن را مي گيرد بارهب

 شرط چاقو مي خرد تاه را ب آدمي آن د هندوانه كهمسائل گرفته مانند خري ترينافتاده 
تحقيق و جستجو   آن به در موردبا جديت و وسواس  ، كهازدواج زندگي يعني مسألة بزرگترين
  .مي پردازد

انتخاب است حتي نظامهاي اداري  بعد گروهي اهل آزمون و چه در چه در بعد فردي و انسان 
انواع فيلترها مي گذرانند آنها را از  كارمندان خود، براي انتخاب  تأسيس شده به دست بشر كه 

سه فقط  و عملي  مي گيرد يا مثل پليس راهنمايي و رانندگي كه از رانندگان آزمون كتبي
غلط جواب دادن آن هم نه به اين دليل كه  .را براي آزمون دهندگان  قابل قبول مي داند غلط
ممكن است آزمون دهنده موقع  سه مورد از سؤالات اشكالي ندارد بلكه به اين دليل كهبه 

بلد بوده ولي قبلا نوشتن دچار حواسپرتي شده و يادش رفته جواب را بنويسد يا جواب را 
 كه تا به اينخدايي آن پس  .است ش كردهاسترس يك لحظه جواب را فرامويا  بخاطر مريضي
 براي او بفرستد وپر از اشتباه و تناقض آزمايشگر آفريده چگونه مي تواند كتابي  حد انسان را

    آن را به چالش نكشد وكوركورانه قبولش نمايد؟ انتظارش اين باشد كه بشر

 چرا شدن در مقابل احكام و اسير بي چون و دين و يك  بنا نهادن يك عمر زندگي بر پايه ي 
هرگز شوخي  مسأله در زندگي آدمي است وحساس ترين  و مهمترين انتخاب ،اعتقادات آن

به دست ديني  اين عمر اگرپس . بزرگترين سرمايه ي بشر عمر اوستبردار نمي باشد زيرا 
ترين سرمايه اش را تباه كرده بزرگبيايد  در آب  اساس آن دروغ ازسپرده شود كه عاقبت، 

به خيالي واهي چنين مي پندارند  و 60برخي اسلاميون با استناد به روايتي از امام صادق. است

                                                        
آنچه  ما مي اگر آنچه  كافران مي گويند  صحيح  باشد و قيامتي نباشد ما  ضرري   نمي كنيم  ولي اگر   :حديثي  است از امام  صادق  كه مي گويد ٦٠

كفار و (ما نيز بايد از امام صادق  بپرسيم اگر گفته ي هيچ  كدام از شما . درست باشد  كافران ضرر خواهند كرد زيرا بايد به  جهنم  بروند گوييم
صحيح  نبود چه؟ اگر مثلاً دين بوداييان  يا برهماييها صحيح بود چه؟ آن وقت تكليف شما مسلمين چه مي شود؟ هكذا دين يهوديها، ) مسلمين
آيا آن وقت شما به جهنمي كه آنها مي گويند نخواهيد رفت و ضرر نخواهيد كرد؟ چون بالاخره آن دينها ..  .، سيگها، شينتوها، كنفسيوسها، ومسيحيها

ه يك طرفه  اين حرفي كه شما مي زنيد آنها هم مي توانند بزنند چرا هميش. نيز مثل دين شما براي خودشان بهشت و براي مخالفانشان جهنمي  دارند
يي نيستند به قاضي مي رويد و فقط خودتان را مي بينيد؟ براي مثال يك بودايي  مي تواند بگويد اگرآنچه  ما مي گوييم  درست باشد  آنهايي كه بودا

سخن امام صادق . ردضرر خواهند كرد  ولي اگر كافران درست بگويند و هيچ حقيقتي وجود نداشته باشد ما  بودائيان ضرري  نخواهيم ك) كافران(
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مثَل اينان به . نباشد باز هم ضرري نخواهند كرد كار آخرتي كه اسلام مي گويد در كه اگر
زند دانه مي پاشد كشاورزي مي ماند كه ماهها روي يك زمين زحمت مي كشد شخم مي 

زير ، آب مي پردازد هزينه ي كود و آبياري مي كند كود مي دهد علفهاي هرز را مي چيند
 محصولي ندادند رشد نكردند و   اگر گندم هايم  ريزد و آخر سر مي گويد مي عرق  آفتاب داغ 

   !!!!!هم ضرري نكرده ام باز

ي است  وجود همين دين علتّ اين همه عقب ماندگي  در كشورهاي اسلام كه تنها مسأله اي
باعث و باني اين همه  كشت و كشتار و تفرقه در جهان اسلام  چيزي نيست جز   .اسلام  است

كه  قرآن مي گويد  اگر آخرتي  مي شود پذيرفتحال  چگونه  . قرآن و تفسيرهاي مختلف آن
ضرر نكنند؟ مسلماناني كه چنين حرفي را مي زنند كافي وجود نداشته باشد بازهم مسلمين 

است فقط سفري به اروپا بكنند و زندگي سرشار از زيبايي و لذّت و دور از جنگ آنها را ببينند 
در بيايد و نماز و  آب آن وقت است كه خواهند فهميد اگر آخرتي كه اسلام مي گويد دروغ از

 د نباشد چه قدر ضرر كرده اند؟ ضرري كه اندازه ي آنروزه، ملاك ارزش انسانها در نزد خداون
    .استزندگي  به وسعت يك عمر

هيچ  اسلام ديني است كه تمام مسلمين، آن را از پدران و مادرانشان به ارث برده اند و
شايد برخي  بگويند . مسلماني نيست كه با يك تحقيق و بررسي واقعي آن را پذيرفته باشد

 مي رسد ميراث  پدري را نگه  دارد مگر چيزي كه  از پدر، به  انسان ارث  انسان  بايد حرمت
       با روي گشاده آن را  رسدارث مي  تبد است؟ اگر بد است پس چرا خانه اي كه از پدر

   مي كني؟ خدمت ايشان بايد عرض كنم ارث بردن از پدر هرگز بد  شقبول مي پذيري و
    باشند ر براي انسان به ارث مي رسد آجرهايش سرطان زا نيست لكن اگر خانه اي كه از پد

اين  ابلهانه است كه بگوييم  آن را ويران نمود وبايد  بلكه  آن خانه نبايد زندگي كرد نه تنها در
محل زندگي مان  تا آخر عمر  بايدتوانيم آن را ترك كنيم و ميراث پدري است نمي خانه چون 

 دست به آزمايش و مانافتاده ترين مسائل زندگي خود پيش پا جايي كه ما انسانها در. باشد

                                                                                                                                                                            

  را لباس حقيقت پوشاند زيرا در پس هر مسأله اي هزاران اگر و احتمال  ات كرد و نه چيزيسرشار از اگرهاست و با اگر اگر نه مي توان كسي را مجاز
  »اي پسرجان در اگر نتوان نشست«مي تواند وجود داشته باشد  و بايد از قول مولانا به امام صادق بگوييم 
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 بيازمائيم )دين( كار دارد و عمرمان سرتمام امتحان مي زنيم آيا نبايد چيزي را كه با سرنوشت 
ماست   ؟ آيا چنين موضوع حساسي را كه حساسترين مسأله ي زندگيسپس انتخابش كنيم و

آزمايش آن را منشور تمام زندگي مان بدانيم؟ ما  و بدون تحقيق كنيم و بايد به حال خود رها
 نيزي حق مورچه اي را حتّ ،و مادرانمان عشق مي ورزيم به پدر همگي خداوند را قبول داريم،

بايد  با وجود اين همه اشكال كجا بدانيم كه قرآن كتاب خداست؟ آيا ضايع نمي كنيم ولي از
  ؟كتاب خدا بدانيم كنيم واجدادمان آن را كوركورانه قبول  مثل آبا و

  :بگويدچنين فردا قيامتي باشد و خداوند به ما اصلا شايد  

غلط را تشخيص بدهي؟ پس  به تو عقل نداده بودم تا بينديشي و درست ومن مگر  
چرا با ديدن اين همه اشتباه در قرآن، آن را كتاب من دانستي و فكرنكردي كه 

تو با چشم خودت از محمد  نمي زنم؟ مگرخداوندي كه من باشم هرگز حرف اشتباه 
كسي كه كتابي بياورد و  معجزه ديده بودي كه او را پيامبر من مي دانستي؟ مگر هر

بگويد من پيامبر خدا هستم تو بايد حرفش را بپذيري؟ من كي گفته بودم كه قرآن 
ي كتاب محمد نمي ديد من؟ مگر اين همه اشتباه را در محمد پيامبر كتاب من است و

م نمي دانم كه يعني من كه خودم خالق خورشيد كه به كتابش ايمان آورده بودي؟
پس چرا با وجود اينكه اين آيات  61فرو برود؟ يك چشمهخورشيد نمي تواند داخل 

  قرآن محمد مي خواندي بازهم فكرت را به كار نمي انداختي و اشتباه را در سراسر
   مي گفتي اسلام بهترين دين است؟

خداوند چنين سؤالاتي از ما مسلمين بپرسد چه  كار باشد و راستي اگر فردا قيامتي دربه 
  ؟.جوابي براي گفتن داريم

   يك اشتباه هم جايز نيست ولي ما نيز مانند پليس راهنمايي حتيّ  بزرگ  خداوندبراي   اگر چه

                                                        
٦١

  . رود سوره كهف كه مي گويد خورشيد در چشمه اي گل آلود فرومي 86ره به آيه اشا 

 )مبحث حركت خورشيد و ماهمراجعه شود به (حتيّ اذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عينٍ حمئةٍ و وجد عندها قوماً 
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 سه قبول مي داند تاون دهندگان قابل براي آزم و رانندگي كه از روي تخفيف تا سه اشتباه را 
مي گوييم حتي اگر قرآن سه عدد اشتباه هم داشته  عدد اشتباه را براي قرآن در مي گذريم و

آنها چشم مي پوشيم و آن را به عنوان كتاب خداوند مي  مادرانمان از باشد به حرمت پدران و
ه به اين دليل كه آن هم نه به اين دليل كه سه عدد اشتباه براي خداوند جايز است بلك. پذيريم

شايد نويسندگان قرآن در نوشتن دچار اشتباه شده اند يا پيامبر در ابلاغ آن يك لحظه اشتباه 
صفحه ي قرآن   صفحه بهسوره به سوره و  ولي آيا قرآن فقط سه عدد اشتباه دارد؟ كرده 

لاقي، انواع تناقضات و اشكالات علمي، عقلي، پزشكي، نجومي، اجتماعي، اخسرشار است از 
چگونه اين همه اشتباه را به پاي نويسندگان و حواسپرتيهاي چند لحظه اي  ... رياضي، ادبي و
مي گذاريم  قضاوت را به عهده ي خودتان بگوييم اشكال از خود قرآن نيست؟  پيامبر بگذاريم و

  .آرزومنديم بهترينها را برايتان  و

  

  

  

  پايان
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